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الشکر ابمیل و کذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأنون بطبعها بشرط حودة الورق و التصحیح 
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بفضله تعالی اين مجموعه یستِ از مکتوبات شریفهٌ حضرت عروة نمی 
خواجه محمد معصوم سرهندی قدّس سره (سنة ۱۰۷۹ ه.) ابن حضرت امام ریّانی 
مجدد الف انی شیخ احمد فاروقی سرهندی قاس سرّه (سنة ۱۰۳4 ه. [۱3۲4 
۶]) بحسب ارشادٍ صاحب الرشاد شیخنا و سندنا الحافظ الحاج سید زوّار حسین شاه 
صاحب [۱] دامت برکاته صورت انطباع دیده نشر می شود 

حضرت مولانا حافظ محمد هاشم جان محدّدی [۲] مد ظله خیل شفقت فرموده 
نسخهای خطی فراهم نمودند و از کابل نیز نسخهای آورده بتصحیح و تزیین شرف دادند 
و در معیّتِ حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی مد ظلّه و مولانا غلام حمد عارفی مد ظله 
تصحیح دفتر اول فرمودند و برادر روحانی مولانا دا کثر ابو الفتح محمد صغير الدین مد مجده 
در تصحیح دفتر دوم سعی فرمودند» ول این همه را حضرت شیخنا دامت برکاته در نظر 
ثانی تصحیح فرمودند جزاهم الله فی الدارین احسن ازاء. 

ترتیب دفتر اول از نسخهای که در سنه ۱۳۰ ه. از کان پور (بسعی یکی از 
معتقدان حضرت فضل الرهن نقشبندی گنج مراد آبادی رحة الّه علیه) طبع شده بود هم 
مطابقت کرده شد و دفتر سوم که از تصحیح و ترتیب مولانا نور امد امرتسری علیه الرحة 
طبع شده بود حالا بعد از چند حواشی بطرز عکسی شامل کرده می شود سنین مکتوب 
الیهم چندانکه از انتخاب این مکتوبات ( از مولانا نسیم امد امروهوی ) هم مستفاد 
میشود درج کرده شد و در آخر این جموعه اشاریه هم اضافه کرده می اید ۱ 

احقر _ غلام مصطفی خاف سنده یونیورستی حیدرآباد (سنده) 


(۱) درسته ۱۰۱ ه . وفات یافت 

(۲) افسوس که او بعد از تصحیح بروز دو شنبه ۲۲ رمضان البارك سنة ه ۱۳۹۵ وفات یافت وهم مولانا حمد 
اسحاق جان جددی علیه الرحة که او هم نسخه های خطی مرمت فرموده بود بروز یکشنبه ۳ ذی احجة سنة 
۵۹ ه بروقت روانکی برای حج وفات یافت 


ی ۳ 


حالات از عمدة القامات که تصنیف خواجه فضل ال فاروقی [۱] مجّدی علیه 
: الرچه است 
حالات و کوائف حضرت عروة الوثقی قدس سره 

نقل می شود: 

حضرت عروة الوقی خواجه حمد معصوم فرزند الث [۲] حضرت مجدد الف 
ثانی و قائم مقام ایشان چنانکه حضرت مجتد الف ثانی ایشان را بر ساثر فرزندان خود 
فضل می دادند و برادر بزرگ ایشان حضرت خازن الرمة رضی ال عنه با وجود کلان 
سا خود ایشان را از خود متاز دانسته مسند ارشاد را بایشان مسلم داشتند و نیز منصب 
قیومی که از جیم مناصب کمال فاثق است بایشان رسیده چنانچه حضرت مجدد الف 


(۱) بر وصال خواجه فضل ال رحمة الّه علیه مولانا عبد الباقی حددی رحمة له علیه يك قطعه تاریخ نوشته است: 


1 بگذشت شیخ فضل ال که مثالش درین زمانه نبود 
عالم و فاضل و ول ال مبداء فیض و فضل و معدن جود 
بااکسی غیر حق نبودش کار همه دم بود غرق بحر شهود 
کرد عمر شریف خو یش تام صرف اندر عبادتِ معبود 
عملش با رعایتِ رخصت ‏ _ همه اوقات بر عز مت بود 
خاطر هرکسی بدش ظاهر چه دهم شرح از کشوف و شهود 
روز مشغول دیگران بودی همه شب بود در قیام و سجود 
گر شقی هم شدی بخدمت او می شدش فیض خاص او مشهود 

کرد باقی سوال تارخش 

عقل گفتا «در بهشت کشود» 
۱ ۲ ه. 


و بر لوح مزار ایشان درقندهار سال وفات سنه ۱۲۳۸ ه. درج است. 

(۲) در مقامات خبر (مطبعه دهلی سنة ۱۳۹۲ ه. صفحه: ۳۳) مولانا شاه ابو امحسن زید فاروقی مد ظله نسب نامه 
حضرت مجدد الف ثانی قدس سره بدین طور درج کرده است: 

مخدوم عبد الاحد, زین العابدین» عبد احی, حمد حبیب ال امام رفیع الدین» نصیر الدین» سلیمان, یوسف» 
اسحق, عبداله شعیب. امد یوسف, شهاب الدین عل فرخ شاهء نور الدین, نصیر الدین» حمود» سلیمان, 
مسعود» عبد ال الواعظ الاصض عبدائه الواعظ الاکبر ابو الفتح» اسحق, ابراهيم, ناص بدا عمر» حفصء 
عاصم, حضرت عبدالله, حضرت عمر الفاروق رضی اله تعال عنهم اجعن. 
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ثانی بایشان می فرمایند که اشیا از قیومیت من بتو راضی تر ند چنانچه در جلس مذ کور 
گردد انشاء له تعای و بشارت اصالت نیز بایشان داده اند حائیکه فرموده اند که بقیّه از 
خلقت سرور دین و دنیا علیه و آله و صحبه التسلیمات و البرکات العلی مانده بود آنرا 
اولش گو یان بيك فردی از دولتمندان امت او عطا فرمودند و تخمبر طینت او از آن نمودند 
و ازین راه آن فرد را از اصالت بهره‌ور ساخته اند. ازان بقیه بعد تخمیر طینت آن فرد نیز 
بِقی؛ٌ قلیل مانده بود آن بقیه نصیب یکی از منتسبان آن فرد آمده است و تخمبر طینت او 
ازان فرموده‌اند و باندازه آن حظی از اصالت نیز یافته 0 رب وابیع لفق »النجم 
:۰) انگارم که نصیبی که حضرت مهدی موعود را علیه الرضوان از اصالت است از 
راه حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام و نیز حطاب فرموده بحضرت عروة الوّقی 
فرموده اند که هر قدر که نصیبی از اصالت داری موافق آن نشاء حبوبیت در نهاد تو 
مودع است یعنی حبوبیت ذاتی و کمال انفعای درحق ایشان داده اند هذا فضل ایشان 
علی العموم چه فرزندان و چه اصحاب یعنی بر ساثر مستفیضان وال ایشان در رگ قطعی 
است حنانکه حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه به کات و مرات بایشان حطاب می 
فرمودند. 


۳ بعد ازین هرگز نه بیند هیچ خمّاری دگر 


مچومن می خواره و مثل تو سرشاری دگر 

ونیز فرموده اند که حمد معصوم محمدی الشرب است و نیز در مکتوبی بر نگاشته اند که 
از فرزندی حمد معصوم چه نویسد که وی بالذات قابل این دولت است یعنی ولایت 
خاصهٌ محمدی علی صاحبها الصلوة و التحية چون امای از فضائل ایشان نموده شد احال از 
ابتدای تولد مبارك ایشان تا انقضای مدت عمر شریف ایشان بطریق ایجاز و اختصار 
چیزی نوشته می شود بگوش هوش استماع نما ولادت کثبر السعادت ایشان در موضع 
بستی ملك حیدر که قریب بدو میل خام که از دار الارشاد سرهند است واقع شده 
بازدهم شهر شوال الکرم در حدود سنه یکهزار و هفت هجری بود که ابواب فتوح و 
برکات کافه اهل عالم ازان روی داد. 


فق و رن ۱ ۳ و 
بود جون نبی طینت پاك او بجوشد زکو یش هزاران ول 


حضرت مجحدد الف ثانی رحمة الّه علیه فرمودند که قدوم میمنت لزوم حمد معصوم رحة ال 
علیه یعنی ولادت او مارا بس مبارك و همایون آمد که بعد از تولد او بجند ماه به ملازمت 
حضرت خواحه خود مشرف شدیم و دیدیم آنچه دیدیم. 

فرد: 


۱ 


اقبال کشود در برو یم ۰ کافتاد ترا گذر بسو یم 
و نیز فرموده اند که از اقتضای علو استعداد وی بود که در ایام سه سالگی 
بجامعیت استعداد و حقیقت تجل ذات و حرف توحید لب کشود و می گفت من 
آسمانم من زمینم من فلانم و من فلان» یعنی از ارض و سما و سقف و جدران و 
وحوش و طیور و حجر و نباتات هرچه در نظر او می آمد می گفت آن منم آن منم. 
گر حون زلیخا از سپندان تا به عود 
نام جله جیز یوسف کرده بود 
آنچه اکابر سلف عمرها در سلوك و جذبات گذرآنیده حاصل نوده و کمال دانسته وی 
در اول فطرت بسیرمرادی قطع نوده متوجه فوق الفوق گشته خواهان مطلبی شده که 
دست ادراك اکثری از اهل الّه از دامان آن کوتاه. 

مر ۹۶ سای که نکوست از بهارش پیداست. 

می آرند که زبان زد ایشان در ایام طفولیت کلمه از سلو بود هر کرا میدیدند 

می فرمودند از سلوك یعنی الزام السلوك و اين کلمهٌ جامعه مشعر است بر کمال التزام 
سلول در حق خود و درحق غیر خود که مقام دعوت و ارشاد مناسبت کمال دارد و از 
شفقت عام که خاصه مقام دعوت است خبر میدهند بدلالت بهداية کل می ناید رذیك 
فضل له بونیه من یَشاء وال ذوالفضل الْعظیم * اجحمعة :4) 

وک " قیاس کن زگلستانِ من بهار مرا 
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و اسم مبارك ایشان که چون ذات شریف شان معصوم است نیز مدل است بعصمت 
ذاتی و حافظت جبلی اما لقب ایشان مد الدین است وشیوءٌ ایشان ثبات و کین و مشهور 
به عروة الوثقی یعنی دست آو یز حکم چون فقیر بجز ایشان در وسائل دست آو یز ندارم 
مذا در این کتاب هر جا اسم ایشان را عروة الوثقی می آرم و از ادب او زبان خود را 
لائق تکرار اسم ایشان نمی دانم اما سعادت ز بان را نیز در ذ کر اسم ایشان می شمارم له 
در القائل قصلعه * 
آنکه نامش بز بان بردنم از بی ادبیست 
گرچه ذرات تنم جله بنامش گویاست ليك زانجا که زبان نیز سعادت طلب است 
گرباین نام شریفش نرسانم ز جفاست 
قطب حق هادی دین خواجه حمد معصوم 
آنکه پیشش بتواضم قد افلاك دوتاست ظاهرش جمله بانوار شریعت روشن 
باطنش جله باسرار حقیقت داناست 
قطم شد بر قد او خلعت قیومیت 
اری این خلعت فاخر بچنین قد زیباست 
قدسنا له تعای بسره و افاض علینا و عل العالین فیوضه و فتوحه. 
گر رشته عمر قلم بسیار بایستی دراز 
تا نوشتی شرح آن پیچیده کا کل اندکی 
حضرت مٌدد الف ثانی فرمودند که اقتباس محمد معصوم نسبتهای مارا وماً یمان فان 
بصاحب شرح وقایه می ماند که در حطبه کتاب خود آورده الفها جدّی الوقاية سبقا سبقا 
و کنت اجری ف میدان حفظها طلقا طلقا حتی اتفق امام تألیفها مع ام حفظی. 
حضرت وحدت قدس سره فرموده اند. مئنوی؛ 
جدد به توصیف او لب کشاد ز عرفان نوشتم ورق در ورق 


بفرمود کای طفل عرفان نژاد همه خواندی از من سبق در سبق 


تويك نقطه زین لوح نگذاشتی ت وآخر چومن قطب دوران شوی 
هر آنچه نهادم تو بر داشتی ز من این بشارت بیاد آوری 


جون در نهاد ایشان آثار رشد و رشاد و علو استعداد از زمان صغر سن مشاهده می فرمودند 
و نظر عدایات شامل حال ایشان مرعی داشتند و منتظر ظهور کمالات شفیه که در 
مکمن استعداد ایشان مودع بود می بودند و می فرمودند که چون علم مبدً حال است از 
تحصیل آن چاره نبود ازان جهت به تحصیل علوم از معقول و منقول دلالت می نودند و از 
کتب دقیقه بقرائت صفحه صفحه ورق ورق امر کرد و میفرمودند که بابا زود از حصیل 
علوم فارغ شوید که مارا بشما کارهای عظیم است و اکثر علوم از خدمت والد خود اخذ 
فرموده اند جنانجه حضرت مجدد الف ثانی نوشته اند که درین ایام فرزندی حمد معصوم 
جواهر شرح مواقف را تام کرده در ای سبق او قباحتهای این بی خردان برضوح آمده و 
فائدها برآن مرتب شد (.الحمدُ لثر ای هدیا لها وقا کنا للهتیی ولا آن هدیتا الق " 
جَاءت رشُل رین بالخق...* الاعراف: 4۳) باممله بعضی از علوم را از خدمت برادر اکبر 
خحود قدوة الاولیا حضرت شیخ حمد صادق و برحی را از شیخ حمد طاهرلاهوری که از 
فحول علمای و اعاظم خلفای والد ایشان بوده اند حاصل نوده اند و از اما کن دیگر نیز 
مستفیض شده اند و اذل کتب حدیث را نیز از والد خود با حدیث مسلسل یافته اند 
بعوجه شریف مددی و موهبت ایزدی به سنت والد بزرگوار خود و اخوین عای مقدار 
خود درس شانزدهم سالگی از حصیل علوم فراغ کلی یافتند و در ضمن اين علوم ظاهری 
اکثر کمالات باطنی را نیز حاصل نوده اند اما بعد از فراغ به همگی همت و تمامی قوت 
باقعباس انوار والد عال مقدار خو یش مقدار مشفول شدند و آناً فاناً باسرار خاصه و 
معاملاتِ محتصه ومقامات 3۳ و درحات عظیمه و کمالات بلند و حالات ارهند 
ایشان حقق شدند و در رنگ حضرت مجدد الف ثانی رحة الّه علیه بجمیع فضائل 
ایشان منصبغ گردیدند. نظم: 
هست این حضرت ایشان امام معصوم ۳ 
که چنان است مرا زتلّث یکسر خحلعت فاخره ستعش آمد در بر 
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در کمالات محدد که تقرب بگذشت 
کام برکام بهر مرتبه اش کرد گذر 
ونسبت حبوبیّت آن قدر بایشان غلبه داشت که تقریر و تحریر را بر نمی تابد 
ی تواز خوبی نمی گنجی بعالم 
مرا هرگز کجا گنجی در آغوش 
لیکن امائی ازان در اين معنی یافته می شود که خدمت حضرت والد ایشان هر جند برای 
نکاح آن دوم زاده متوجه می شدند که مأذون گردند بدان مأمور نمی شدند مدتهای در 
این اندیشه بودند تا آنکه روزی برای بول بالای بامی برآمدند بعد از نشستن دیدند که 
چند دانه گندم آنجا افتاده است از غایت رعایت ادب آنجای بول ننمودند با وجود غلبهة 
آن در این اثنا ملهم شدند که در نکاح فرزند تواذن دادیم و منکشف ساختند که منع از 
این امر از کمال غیرت امی حل شانه که درحق این نوباوه بوستان حبوبیت است بود 
نت 


۰ 


بوی گل را نسیم می آرد زان بغیرت زاشتمام توام 

بعده بدلالت مولانا طاهر لاهوری قدس سره که از خلفای والد ایشان بودند صبیه 
حضرت سید سند مير سفر امد که حضرت ایشان از روم تشریف آورده بودند از جله 
سادات کرام و خلیفه عال مقام حضرت مدد الف انی رحة الّه علیه بودند برای 
حضرت عروة الوثقی خواستند مير مذکور بجان منت نهاده قبول فرمودند آن بدر فلك 
سیادت را بآفتاب برج ولایت اقتران دادند و ازین اقتران تا مادام قیامت کوا کب 
هدایت در شبستان عالم ماند ری فرب مُجیبّ» هود )٩۱:‏ و جناب والد بزرگوار 
ایشان با وجود حقوق شتی که در ذمه ایشان داشتند آن قدر در تعظیم ایشان می 
کوشیدند که ما فوق آن متصور نباشد می آرند که در ایام صغر ایشان خدمت حضرت 
محدد الف ثانی رحمة ال علیه در دهلی تشریف داشتند وحضرت عروة الوثقی هم رکاب 
ایشان بودند روزی در حل اضطجاع قیلوله والد خود خفته بودند خدمت والد ایشان 


جهت قیلوله تشریف فرما شدند بدر حجره چون رسیدند دیدند که حضرت عروة الوثقی در 


۹ فک 

مقام ایشان آرام دارند خادم خواست که حدمت ایشان را بیدار سازد آثرا منع فرمودند و 
گفتند که دوستی از دوستان خدا جل شانه در استراحت است مبادا موجب ملال او 
شود در بیرون آن حجره نشستند با وجودیکه ایام گرما بود و فرش صحن از سنگ جون 
تابه آهنی حرارت داشت باین همه مدتی آنجا ماندند تا حضرت عروة الوثقی رحمة له 
علیه بطور خود بیدار شدند و مطلع شده آداب بحا آوردند آن زمان حضرت حدد الف 
ثانی رحة الّه علیه اندرون حجره تشریف برده قیلوله ودند می آرند که خدمت ایشان در 
سن چهارده سالگی بودند که بعرض والد خود رسانیده بودند که من از خود نوری می 
تس که تام عالم ازان منور است جون آفتاب اگر آن نور فرو رود عالم ظلمانی است 
حضرت مدد الف ثانی رحمة الّه علیه بشارت قطبیت بایشان دادند و فرمودند که تو قطب 
وقت میشوی و این سخن را ازمن یاد آر خدمت حضرت عروة الوّقی رحة الله علیه 
در بعضی مکاتیب خود بعد از نقل بشارت مسطوره نوشته اند له سبحانه احمد که موعود 
منحز گشت و اثر بشارت بحصول پیوست کذلك نور ارشاد ایشان در اطراف و اکناف 
عالم منتشر شد حنانجه این نوشته ایشان بر این مدعا شاهد عدل ست 


بر حال تو هم حال تو برهان و دلیل 


بکرم خداوند جلّ شانه بطفیل رسول الّه صلی الّه علیه و آله وصحبه و سلم و بیمن توجه 
حضرت بر دستگر قدسنا الّه تعای بسره معامله تسليك و تکمیل بغایت سهولت پذیرفته 
و راه وصل اقرب گشته و کار دهور بایام و شهور مقر شده هر چند بحسب کمیت 
مسترشدان این معامله قلت دارد جه این وقت کثرت آنرا بر نتابد لیکن از روی کیفیت 
افزون و بیش از بیش است یکی از مسترشدان بواسطه در هفت روز از ابتدای تعلیم 
طریقه فنای قلبی در خود نشان میداد و چیزها بیان می نمود که گویا بحوالی فنای نفس 
رسیده (قا دك ال بقزیزه ابراهیم :۲۰) و اکثرمجازان فقیر که از احوال مسترشدان 
خود بیان میکنند و قصص سرعت وصول که میگویند عقل عقیل در تحیر می ماند 
اگر پادشه بردر پیرزن ‏ » بیایدتو ای خواجه سبلت مکن 


تم کلامه الشریف. 


و 


بعضی از خصوصیات ایشان در احوال حضرت خازن الرحة ذ کر یافته جنانجه 
از خوانندگان مخفی نخواهد بود حضرت عروة الوثقی رحمة ال علیه در بعضی مکتوبات 
خحود نوشته اند که در نماز عصر بودم بسط عظیم روی داد و منزلت عال و کیفیت بس 
شگرف که هرگز مثل آن رو نداده بود بلکه مخطور و متصور هم نگشته شرف ورود 
یافت و اموری در میان آمد که مصداق لاعن رأت ولا اذن سمعت تواند بود نه ز بان را 
یارای گفتن و نه قلم را تاب نوشتن. 

کرد: فریاد حافظ. اين همه آخر بهرزه نیست 

هم قضه غریب و حدیث عجیب است 
انگارم که وصول آن وابسته بنشاء اصالت و محبوبیت ذاتی است مانا که آن مقام را 
خصوصیتی به کاتب بود که در آن بارگاه خود را منفرد دید نتائج کلمةٌ طیبه وساثر 
الفاظ ذکر مثل تسبیح و حمید و تکبر را دران حریم قدس گنجایش نیافت اگر 
گنجانش‌است قرآن راو از را هم بعلاقه آن سوای تلاوت قرآن مجید و ادای نماز نسبت 
بآن مقام تعطیل می نماید و می فهمد که هیچ کسب و عمل را در حصول این نسبت علیه 
مدخل نیست موهبتِ صرف است سابقهٌ عنایت می باید دیگر هیچ مانا که ریاضات و 
حاهدات در مبادی قرب ولایت دخل دارد تا زمانی که سبر در اصول است اعمال 
سودمند و نتائج بخش است که بوسیلةٌ آن سالك مستعد ترقیات می فرماید و از تکرار 
کلمه نفی و اثبات از ظل باصل راه میکشاید و از اصل باصل عروج می ناید و آنجه 
مذ کور شد آنجا اصل اصل را در رنگ ظل در راه باید گذاشت بریاضات شاقه در حوال 
آن بارگاه معلی راهی نمی کشاید وصول بآن منوط موهبت محض است يا حبت صرف 
خصوصیت و عدم شرکت احدی که بالا مذ کور شده ون نيك تامل دید از این راه گذر . 
است که هرکس که باين منزلت رسیده است مقامی از خود دارد که دیگری را باصالت 
باه شرکت نیست هر چند واصلان آن مقام اقل قلیل اند از آنحمله حضرت ایشان را در 
آنجا ملاحظه مود بغایت عظمت و نهایت ابهت و علوشان در نظر د رآمدند چنانکه عقل 


در وهم و ادراك آن حیران و سراسیمه است و ز بان قلم و قلم ز بان در بیان آن عاجز و 
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وگ دانست که آن عالم را ظل حضرت حق جلّ سلطانه دانستن شتا ارات ارتفا 
تصور نمودن و موهوم دیدن و کمالات منعکسهٌ ظل را باصل سپردن وظل را خال بلکه 
معدوم فهمیدن بعد ازان آنرا بکمالات اصل متحقق بودن همه در قرب ولایات است که 
از ظل باصل پیوستن است می فهمید بعد ازان که اصل را در رگ ظل در راه گذارد و 
بحوای آن حریم اقدس برسد ازین آمور هیچ در کار نیست بلکه متصور نبود آنجا ظل 
دانستن نیست اوصاف را باصل داده خود را فانی و مستهلك دیدن و بقای حقیق باصل 
پیدا کردن مشهود نمی گردد و وصول آن موطن را راه جدا است از این به آن متام رسیدت 
دشوار است تم کلامه الشریف و نیز خدمت حضرت عروة الوثقی رحة الّه علیه ببعضی 
خلصان در مکاتیب شریف خود نگارش فرموده اند که از شمول عنایات که در باره اين 
عاصی واقع است حه نو یسد. 
1 داد اورا قابلیت شرط نیست 


قبل من قبل بلا علة اگر بتفصیل آن پردازد یحتمل که قلم تاب آن نیارد و کاغذ بسوزد و 
متکلم و مستمع از هوش روند بعد ازان که گوید و که شنود خوش گفت 


لیس ۰ 


سراپا آتشی امشب قدح کو دیگری پر کن 
که خواهد سوخت مجلس تا تو می درجام خواهی کرد 
ایضاً لطافت و علو ز بان را می گیرد (َیضیقْ صدذری ولا یَنِقَلِسَانی...* الشعراء :۱۳) 
مصرعه. مه 
سخن از لب توگفتم به لبم سخن گره س 


که مستمعان متکلم را معذور دارید ال آخر کلامه الشریف مذ کور ق ز بدة القامات و 

نیز از مرقومات ایشان است نقل از 1 
زوزی حضرت ایشان قدستااله تعای بسره الاقدس پیش از انکه بسفر اجمبر رو آرند 
نواحی آب جناب در صوبه پنجاب همراه خلیفه عصر دیره بودند و موسم اعتدال خریفی 
در ایام تشریق دقائق اسرار فنا و بقا و زوال عبن و اثر بطرز خاص خود بیان میفرمودند و 
سخن از وصول بکعبةً مقصود و نشان آن برز بان مبارك داشتند و زیاده از یکماه شده بود 


۲ 


که همین قسم معارف در میان بود روز بروز غرائب دقائق آن کشود و این فقبر غواصی 
بحار آن اسرار می نود آنحضرت همواره درتبیین و تفتیش حال باین بی پر و بال می 
بودند و ترقب ترقی وی داشته توجه برآن میگماشتند تا آنکه در آن وقت که بیان دقائق 
مسطوره می نودند غیر از اين فقیر دیگری در خدمت شریف نبود بعد از استفسار حاصل 
روزگار دور ازین کار نوازشها در حق وی فرمودند و بشارت حصول معاملات مذبوره 
فرمودند مدا له سبحانه علی ذلك وعلی جمیع نعمائه. 
حضصرت محدد الف ثانی رحة ال علیه کلمه جند در مکتوبی درحق ایشان و 
پرافرتر اه ایشان رقم نموده اند که دیروز بعد از نماز بامداد در مجلس سکوت داشتم ظاهر 
‌ ۰ ۳ ان ۰ ۹ ۰ ۳ 2 ۰ 
شد خلمتی که داشتم از من جدا شد و خلعت دیگر بن متوجه که بجای آن خلعت 
نشیند بخاطر آمد که این خلعت زائله را بکسی خواهند داد یا نه آرزوی آن شد که آنرا 
بفرزند ارهند حمد معصوم بدهند بعد از لحه دید که بفرزندی مرت فرمودند و آن 
خلعت اورا بتمام پوشانیدند آن حلعت زائله کنایت از معاملةٌ قیومیت بوده است که 
تشر تن و تکمیل تعلق داشته و باعث ارتباط باین عرص مجتمع او بوده است و این 
خلمت جدیده را چون معامله بانجام رسد و مستحق خلع گردد امید است که از کمال 
کم آن را بفرزندی اعزی حمد سعید عطا فرمایند اين فقیربتضرع مستلت این معنی می 
ماید و اثر اجابت می فهمد و فرزندی را مستحق این دولت می یابد. 
حخ : با کرعان کارها دشوار نیست 
اگر استعداد است هم داد اوست تعال 
فرد: نیاوردم از خانه چیزی نخست 
تودادی همه حیز من حیز تست 
تس ۰ ۰1 ‌ ۰ ما هه ۰ 1 
و باین تقریب حضرت خازن الرجة و حضرت عروة الوئقی رضی الله عنهما هر دورا بشکر 
دلالت نمودند و نوشته اند قال ال تعال«.لعموا ال داد شرا یل ین عبادی الشگوزه 
سباً :۱۳) میدانید که شکر عبارت از صرف عبد است جیم ما انعم له علیه من ابموارح 
و القوی الظاهرة و الباطنة ال ما خلق الّه و اعطاه لاجله لولاه !ا حصل الشکر وال 


۳ 


سبحانه الوفق و هر دو مخدوم زاد گان بحصول این معاملات شگرف در ماده خودها 
تصریح موده اند جنانجه در محلش مذ کور شود انشاء الّه تعالی. 

خفی اند که شمه از علوم و معارف ایشان ذکر یافت و اول و اعظم خوارق 
معار اند که موافق کتاب و سنت واقع شوند وتعظیم و توقر کتاب و سنت و دین و ۱ 
شریعت کما ینبغی لاحد از مرقومات و مکتوبات ایشان ( که ان شاء الّه زود طبع شود) 
واضح ولائح گردد که ما فوق آن متصور نباشد پس ذکر خوارق عادات و تصرفات 
وکرامات که تعلق بعالم کون و فساد دارد پایه ادنی است بآنها و حاجت نوشتن آن 
تست اما نون عادت مولفان احوال بزرگان چنین جاری شده که ازآنها برخی نیز 
مینویسند طذا این فقیر نیز تبعیت آنها نموده برحی از خرق عادت و تصرفات و کرامات 
جناب عروة الوثقی ثبت می نمائیم و هرنقلی که تعلق بخرق عادت داشته باشد ابتدای 
آن بسرخی من خرق عاداته می نویسم و هر ذکری که مشعر از تصرف ایشان بود افتتاح 
‌ ۶ امه ۰ .2 8 ۰ ۰ ۰ 
ان من تصرفاته بسرخی می نگارم می آرند که جناب حضرت قیوم زمان شیخ حمد 
صبغةالله رضی الّه تعال عنه که فرزند اکبر و خلیفهٌ اول و قائم مقام بی بدل ایشانند و 
منصب قیومیت فی ساثر اخوان بر طریق اصالت بانشان رسیده و متاز تمامی فرزندان و 
مستفیضان والد بز رگوار خود اند از ایشان مروی شده. 

من خرق عاداته: که روزی حضرت عروة الوّقی باهل خانهٌ خود که والده 
فرزندان ایشان باشد خطاب نوده فرمودند که امروز ظهور روح پر فتوح قطب الحققن 
وارث الرسلن شفای دای دردمند حضرت خواجه بهاژالدین نقشبند رضی الّه تعای عنه 
شده اشارت فرمودند که امروز یکی از بنات من بچند واسطه در خانه شما ورود 
میفرماید باید که در تعظیم و توقبر او کما ینبفی کوشش رود اگر کسی از روی نادانی 
بچشم حقارت در لباس او که از ورائت فقر است دیده بخنده پیش آید موجب محاطرة 
امان او خواهد بود حضرت ام الریدین از استماع اي کلام از اول روز بدروازه حرم 
سرای رفته انتظار قدوم برکتلزوم آن حدومه موده سل تا وود سعادت آمود آن محدومه 
گردید به ادب و تواضع بسیار پیش آمد نموده لوازم نیاز مندی بجا آورده و خدمات 


شائسته نموده تا مدت اقامت در ملازمت خدمت خود هیچ دقیقه نامرعی نداشتند و جون 


15 


ایشان توجه برفتن فرمودند آنچه لوازم خدمتگاری است مهیا ساخته رخصت فرمودند 
حضرت ام الریدین شکرانهٌ خداوندی جل شانه بجا آوردند که امر حضرت خواحة بزرگ 
رضی الّه عنه بجای آمد و نیز خدومٌ حترمه از خدمات ایشان راخی و مسرور رفتند. 

من تصرفاته: می آرند که در وقتی عبور عسکر سلطان زمان ایشان از 
دارالارشاد سرهند واقع شده بود سلطان وقت اورنگ زیب عالگیر بود که از جلاً مریدان 
بلکه از زمرة مستفیضان و نسبت یافتگان ایشان بود چنانچه در مکتوبات ایشان بطرف 
سلطان م ذکور بسا مکاتبات ورود یافته و بشارات عال و اشارات متعال در بارة او 
مندرج شده بلکه بشارت فنای قلب و فنای نفس نیز مذ کور گردیده و بطرف کشمیر 
عنان توجه ظل الّه مصروف بود چون سلطان منسلك طریقه شده بود و بهره کل یافته 
اهل عساکر تام را رجوع نمودند و ا کثر دست ارادت در فترالك ایشان زده و از فیوضات 
باطنی و تصرفات ظاهری کامیاب مطالب دو جهانی گردیدند ازان جمله يك شخصی را 
بپا آوردند و پدرش که از مریدان قدیم بود بعرض حضرت عروة الوثقی رسانید که این 
فرزند من گرفتار چتكل عشق مجازی شده دست از خدمت سلطان و جاه و منصب خود بر 
داشته اسپر و بیقرار دیوانه وار لیل و نهار دریاد قد و رخسار معشوق صوری گردیده اگر 
تصرف در باره او رود تا بخود اید موجب آسائش این مخلص صمیمی خواهد بود خدمت 
ایشان خطاب بان بیقرار موده فرمودند که از این انديشة باطل و خیال لاطائل در گذشته 
روی همت برغزار حقيقت آری و از بستان معرفت مره یابی هر آثینه بهتر خواهد بود. 


تپ عشق حقانی شعار خویش کن 
عشق صوری را بطفلان واگذار 
آن گرفتار بند یار ف امحال زبان را مترنم این فرد حضرت خواجه حافظ شیرازی نود. 
گر در کوی نيك نامی مارا گذر ندادند ۱ 
گرتومی پسندی تغییر کن قضارا 
اینشان در آن وقت بجذب فرمودند که تغیبر کردند قضارا مجرد استماع این کلام عقل 
رفته بسرش عود کرد و عشق مجازی مبدل بحقیقی شده و بسعادت ارادت مشرف شده از 


- ۱۵ - 


فیوضات عام ایشان بهره حاصل موده کان رن اولیاء و صلحاء در آمد و کامل و مکمل 


گردید. ۱ ۱ 
من خرق عاداته: روزی جناب ایشان در تناول فوا که بودند و برغبت تام 


میخوردند می آرند که آن انبه بود که اعلای میوهای هندوستان است صاحه از حلصات 
بزیارت آمده بود بخاطرش خطور نمود که اهل الثه را اکل باين رغیت می باشد تا وجهش 
چه بود ی الحال از اشراف حاطر در یافته فرمودند و جهش آنست که هرچه اولیا تناول 
می فرمایند همه نور می شود پس نور هر قدر که بیش بود مرغوب است. 

من تصرفاته: آورده اند که یکی در خانقاه عالم پناه ایشان آمده مشاهده 
کشرت اخحراجات ایشان نموده استفسار وجوه مداخل از صوفیان کرد گفتند وجه مقرر 
اصلا مقبول امام معصوم قیوم نیست غير از توکل خالصه اسبابی منظور خدمت ایشان نمی 
افتد آن مرد وقت خلوت ایشان را ملاحظه نموده معروض داشت که این مخلص اراده حج 
دارم واین داعیه دامنگیر شده در نزد من از عنایات ایزدی سنگی است که خاصیت آن . 
دارد که مساس آن آهن اسود را طلاء احمرمی سازد آنرا همراه نمی توانم برد و امینی چون 
شما منظور ثیست و نیز موحب سعادت این خلص است که آنرا بخدمت عای گذارم که 
تا مراجعت آنچه جهت اخراجات فقرا ازان سنگ طلا نموده شود و بکار رود موجب 
رفاهیت ملازمان عای باشد اگر حیات باقی بود و مراجعت نصیب شود من عنایت نمایند 
و الا نه بخدمت حضرت باشد ایشان در حضو رآن شخص سنگ را گرفته بر طاقچه 
انداختند و آن مرد مرحص شد مدت دو سه سال که آن عزیز ازان سفر مراجعت نود بدار 
الارشاد سرهند رسید و ملازمت عالی باریافت فرمودند که سنگ شما در همان طاقچه که 
در حضور شما انداخته بودیم افتاده است بر دارید و سبب نگاه داشت آن بود که این 
سنگ اگر درین سفر از نزد شما می رفت مرغ روح شما از مفارقت آن پرواز میکرد 
آنگاه بخادمی امر فرمودند که سنگ و کلوخ بسیار حاضر سازد چون حاضر نمود فرمودند 
که همه طلائی شوید به جرد فرمودن طلای ناب شدند بعد ازان فرمودند که کسی را که 
این کمال عنایت شده باشد اورا می رسد و نمی سزد که باین چیزها گراید. 

فرد لحرره: در مس قلب من‌ای مظهر ح قکن نظری 
زانکه اکسبر اثر نرگس شهلا داری 


۱ 


من تصرفاته: صاحب کتاب برکات معصومی می آرد و از والد خود نقل می 
نماید که روزی خدمت حضرت عروة الوئّقی بعد از ملاحظه يك سال مدخل خود را که 
يك لك شده بود و مصرف خانقاه معلی که يك لك و پنجاه هزار گردیده در ادای احسان 
حضرت ران تبارك و تعال بز بان مبارك آورده اند که مدخل جناب حضرت خواجه 
احرار قدس سره يك لك و پنجاه هزار بوده و مصرف ایشان يك لك ثابت شده مدخل ما 
يك لك و خرچ يك لك و پنجاه هزارو با وجود آن قرضدار نه ایم بلکه کشائش کامله 
و رفاهیت تام شامل حال است زیاده جه تصرف باشد. 

من خرق عاداته: چون ایشان عزم سفر حرمین الشریفین نفودند بایشان مکشوف 
ساختند که بعد خروج تو از دیار هند انواع بلاهای ختلفه بر زمین هند روی خواهد داد و 
انتقامات کی از اینها خواهند مود و تغیرات عظیم روی خواهد داد که بوجود تودر این 
یار این شمه اطوار معّق می بودبه نیت پیفمیر یه لصلوة والسلامچهتاع کامل را از 


تلو اعد وس ۵ سس 


لیعذبهم نت فی-9 


کم 


میم کمالات متبوع نصیب است موجب آبه کرعه (وَمَا ان الله ل 
الانفال :۳۳) و چون باز مراجعت نمائی موجب رفاهیت امن و امان ۳ فوفع کماً 

کُوشت له ین آرند که باعث باین مقدمات آن شد که جون خدمت ایشان بارادهٌ م ذکور 
تابه دار السلطنت رسیدند یکی از سادات بخدمت ایشان آمد و عیان مود که مرا ز وحة 
جیله بود که بسیار مطبوع و مقبول من بود روزی را نانام هندو که از رسای فرقه هنود 
بود و مقرب سلطان اورا بدید و فریفتهٌ او شده و جبرا اورا از من ستاند از اين مر هرجا 
استفاثه بردم نظر بحشمت او نوده کسی عرض مرا بسلطان نرساند و غور من ننمود 
خدمت حضرت عروة الوّقی با برادر بزرگ خود خواجه حضرت خازن الرحة رضی ال 
تمال عنهما از استماع این مقدمه از کمال غیرت که لوازم ولایت است متغیر شدند و 
فرمودند در نزد سلطان رفته احوال ترا اظهار خواهم ساخت اگر بغور تورسید فبها و الانه 
تغر سلطنت او خواهیم کنانید و دران وقت نزد سلطان رفتند در آن وقت دارا شکوه 
سلطان بود احوال سید مذ کور باو رسانیدند و طلب غور فرمودند سلطان بنابر حاطر رانا که 
یکی از اعاظم امرا بود در ور این مقدمه تساهل نود و گفت بخاطر يك زن نمی توان 
چنین امیری معتبری را فضیحت نود بآن سید بنابر خاطرشما مبالیغ کثیر می دهم که 


- ۱۷ 


دیگر تزویج نماید حضرتین از این سخن متفیر شده فرمودند که هرگاه بغور این سید نمی 
رسی و آن کافر را بسزا نمی رسانی مایان از این سفر که درپیش داریم هرگز لك هند 
مراجعت نخواهیم کرد تا تو پادشاه باشی در جواب ایشان گفت حضرات مخیر اند و من 
در این ایام عزیت لشکر بطرف اورنگ زیب دارم بجانب دکن که از من باغی شده 
باین امور نمی توانم پرداخت و نمی توانم مثل رانا اميري را از خود رنجانیدن حضرت عروة 
الوشقی رضی ال تعال عنه در جواب فرمودند که تا رانا و اعوانش بسزا نرسند انشاءاله 
تعال مایان بهند نخواهیم آمد و از جلس سلطان برخاستند هیبت باطنی ایشان آن قدر 
و اورنگ زیب بدانطرف بود از اخبار قدوم ایشان باراده سفر حرمین و مشاجرت ایشان 
بداراشکوه باخبر گردید ازاین معنی امید قوی حاصل روزگار خود دانسته خود را 
بخدمست حضصرت عروة الوئقی رسانید و مرید شد و معروض داشت که نسبت من 
بداراشکوه هیچ گونه مقاومت‌را برفیاید الا بدست آو یز حکم ایشان که عروة الوثقی 
جهان جهانیان اند ايشان فرمودند باك مدار موجب آیة کرمه .کم من فّة له متفه 
کي بادُن له البقرة:۲4۹) به عنایات ایزد تعالی تا سلطنت تومقرر شده هرگز 
رجوع ما بهند واقع نخواهد شد از اين بشارت اورنگ زیب قوی دل گردیده تهیٌ عصماکر 
مود و مقابله دارا شکوه را مستعد شد جون خحدمت ایشان بزیارت روضه منورهُ جناب 
افدس کامیاب شدند وعده که تافرت زیب فرموده بودند معرض داشتند حنان مأمیر 
گردیدند که سلطنت را باورنگ زیب عنایت فرمودیم. 

اما چون دارا شکوه خود را در زمره مریدان حضرت غوث صمدانی حبوب 
سبحانی جناب شیخ شاه سید عبد القادر حیلانی رضی الله تعالی عنه در آورده است و 
خحدمت ایشان حانب اورا دارند حمد صبفة له فرزند اکبر خود را به بغداد فرست که 
رفته بایشان مقصود ترا حاصل سازد. تا بخاطر او ایشان از طرف دارا شکوه دست بر 
دارند شذا حضرت عروة الوثقی رحة الله علیه موجب فرموده امر شریف حضرت قیوم 
زمان شیخ حمد صبغةاله را ببغداد شریف فرستادند و ایشان بشرف زیارت مبارك 


مشرف شده مطلوب را معروض داشتند حضرت جناب غوث ان والانس رحة الله علیه 


- ۱۸ 


مقصود را قبول نموده علاوه بر آن خلمت غوئیت خود بحضرت قیوم زمان شیخ حمد 
صبغةالله رحمة الله علیه عنایت فرمودند چنانچه در احوال ایشان مشروح نوشته خواهد شد. 
بر سر اصل سخن رویم که بعد رسیدن حضرت عروة الوثقی رحمة له علیه در 
بلاد عرب بلدان هند به بلاهای تلفه گرفتار شدند از قسم قحط و وبا و زوال سلطنت 
و تغیر آن و قتل ونهب و انواع ابتلا سبب هلاکت و ذلت اهل آن گردید چون خبر زوال 
سلطنت دارا شکوه و تسلط اورنگ زیب عالگیر رسید حضرت عروة الوقی از احکام حج 
و زیارت خلاص شده بودند عنان مراحعت بهند آوردند با هزاران انعامات ایزدی متوحه 
وطن گردیدند که تفصیل آن در رسالاً یواقیت امحرمین مذ کور است فی ابحمله ورود 
ایشان در بلدان هند موجب نزول رمت ایزدی گردید و اهل آن از مهالك نجات یافتند و 
اورنگ زیب از استماع مراجمت ایشان چند منزل استقبال نموده انواع خدمتگاری بجا 
آورده مدتی متمکن تخت سلطنت فیروزی میمنت بود جون او در بلاد هند سلطان 
مستقیم بانواع دینداری و خداپرستی و ظاهر آرائی و استحکام سلطنت نگذشت چنانچه 
این معنی مشهور انام است حاجت بیان ندارد. 
من خرق عاداته: خداپرست خان نام مردی از امراء از جهت تطبیق اسم با 
تن کر امارت ظاهری نموده به تن یر باطنی ملتزم خانقاه عالی شان حضرت عروة 
الوثقی بود درآن هنگام که در ظل هما آثار آن دیار میگذرانید اتفاقاً روزی شش نفر 
مهمان از اعزه زمان که بآن خان نسبت قرابت و معرفت داشتند در حجره او ورود نودند 
حان مذبور از مر افلاس که از لوازم فقر است در مهمانداری آنها مشوش شد و اظهار 
احوال خود را به معصدیان خانقاه از غایت کین نتوانست نود و وقت ختم مقرره 
حضرت عروة الوثقی شد از حوف فوت آن وقت مهمانان را بحای خود گذاشته خود را به 
مکان ختم بخدمت عال رسانیده در ختم شريك شد اما در خاطر اندیشة مذ کور مرکوز 
بود بعد از ادای ختم بدستور معمول فوا که حاضر آوردند و تقسیم نمودند قاسمان را عادت 
جنان جاری بود که اهل ختم را ده ده دانه انبه می دادند و غبر حضار را پنج پنج دانه 
تقسیم می کردند بخان مذبور نیز بدستور معمول ده دانه دادند همانا در حاطر خان مذبور 
مهمانان عبور کردند فی الفور حضرت عروة الوثقی خان را طلب داشته و يك سبد انبه را 


- 1٩ - 

بخود قریب فرموده از دست مبارك خود ده انبه جدا کرده دادند و فرمودند که اين تقسیم 
يك ضیف شما و ده دانه دیگر جدا نموده فرمودند که اين رسد ضیف دو یم شما همین 
قسم شش رسد را جدا کرده عنایت کردند که جله شصت دانه انبه شد و شش اشرق نیز 
پوشیده در دست او دادند و فرمودند که شما بحای فرزند ما ثید هرگاه در وقت بودن 
خانقاه مهمانی ورود فرماید بلاحاشی عیان مینموده باشند بعد از مرحص شدن شما از 
خانقاه کشایش بسیار حاصل روزگار شما خواهد شد فوقم کما اخبر رضی اه تعالی عنه 
این قصه از ز بان حان مذ کور در برکات مکتوب است. 

من خرق عادانه: مخدوم زادهٌ خامس حضرت شیخ محمد سیف الدین فدس 
سره که فرزند پنجم ایشان بودند در مکاتیب خود در مکتوب صد و چهل ویکم که بنام 
شیخ باقر لاهوری ورود یافته نگارش فرموده اند و بعینه عبارت آن مخدوم زاده ایراد می 
رود در بلدءٌ کابل عزیزی حضرت ایشان را یعنی حضرت عروة الوّقی رضی اللّه عنه را 
بخواب دید و آن حضرت اورا نیمه تبرکی عنایت فرمودند چون بافاقت آمده آن نیمه را 
در بیداری پیش خود یافت تم کلامه الشریف. 

من تصرفاته: از حضرت امام العارفین شیخ حمد اسماعیل قدس سره منقول 
می نویسند که روزی حضرت عروة الوثقی رحمة الله علیه بوضوی نماز اشتغال داشتند در 
عین وضوآفتابه که در دست مبارك داشتند بحوش ام بر دیوار زدند خادمه که حاضر بود 
رفته آفتابةٌ دیگر را حاضر آورد از اين مقدمه وهم بر داشته بخدمت حضرت ام الریدین 
رفته عرض این ماجرا نمود ام الریدین احوال خوف خادمه را بعرض رسانید فرمودند باو 
" بگوئید خوف نکند در آن اثنا یکی از خلصان مارا در صحرای شیر غرنده مقابل شده بود و 
قصد هلاك او کرده او از کمال عحز متوحه باطن شده استخلاص خود خواست نزد ما در 
آنوقت جزآن آفتابه اسلحه حاضر نبود بر سینهُ آن شیر زدیم و آن بیچاره را از شر آن سباع 
نحات دادیم تا روزی که مير حمد طاهر که یکی از مریدان حضرت عروة الوقی بود از 
سفر بنگاله آمده بحضور جمع کثبر از تصرفات عای ایشان بیان نمود که در صوبه بنگاله 
بجائی می رفتم ناگاه شیر غرنده رسید در آن اثنا یاد پیر بزرگوار خود کردم فی الفور به 
اچشم سر (بفتح سین) دیدم که حضرت عروة الوثقی رسیدند آفتابه که در دست مبارك 


۳۹ 


داشتند بر آن شیر زدند که زهره آن شبر ترقید و از نظر من غائب شدند و مرا نحات زار 
شیر دادند بعد ازان پرجهای آفتابةٌ مبارك را تبرکاً برداشته ام و تا حال درپیش من است 
چونکه مير مذ کور بار بحضور پر نور یافت بیآنکه او عرض نماید فرمودند له سبحانه امحمد 
که مدد بر وقت در حق شما واقع شد و الا نه شیر کار شما را بآخر رسانیده بود 

من تصرفاته: از زبان بادشاهزاده گوهر آرا بیگم که مرید مخلصه ایشان بود 
مینویسند که دران ایام که حضرت عروة الوثفی رضی ال تعالی عنه بابرادرم دارا شکوه 
مناظره روی داد و بشارت سلطنت را ببرادرم اورنگ زیب عنایت کردند بدست خط 
مبارك خود بشارت مذ کور نوشته باورنگزیب دادند و متوحه سفر حجاز شدند حضرت 
اون فا موی نی | خود اظهار نمودند من حاضر بودم بیقین می دانم که 
برادرم حمد عالگیر را سلطنت هندوستان از تصرف حضرت عروة الوثقی رسیده رضی ال 
تعال عنه. ۱ 

من تصرفاته: می آرند که سعداله خان در حضور شاه جهان بتقریبی تکذیب 
حضرت عروة الوئفی رضی له تعالی عنه نود فی الفور بدرد قولنج میتلا شد و بر قبح کلم 
ناشائسته خود متنبه شده مبلغ پانصد روبیه نیاز و کوزه آب فرستاد و از خدمت ایشان 
عفوتقصیر خود خواست که آب را دمیده بفریسند که بخوردن آن شفا یابد هرگز در 
معرض قبول نیفتاد چون حضرت مدوم زادگان بشفاعت بسیار نمودند ایشان بفضب 
فرمودند دروفگویان دم نمیکنند بادمیان او گفتند زود برو ید که روح او منتظر همین 
جواب است خادمان او مأیوس شده گردیدند و بسعد الثه خان آنجه شنیده بودند معروض 
داشتند فی الفور رحلت نود نعوذ باله من غضب ال تعال و غضب اولیائه. ْ 

پیت این قوم چوتیغ آ بدارند » _ جان ازتن بی ادب بر آرند 

من تصرفاته: می نویسند که روزی یکی از امرای ایران که مذهب رفض 
داشت متوجه دار الساطنت هند بود و عبور بدار الارشاد سرهند مود از روی استهزا حادم 
بخدمت ایشان فرستاد که من بزیارت حضرت می آنیم ایشان از روی (أکُرمُوا لیف 
ول کان کافر) امر تیاری اسباب مهمانداری نمودند تا نماز عصر منتظر بودند که خبر 


- ۲۱ 


رسید که امرمذکور سوار شده رفت و غرض او استهزا بود. اتفاقاً در آن انا خدمت 
عرفان پناه خواحه حمد حنیف کابلی که از اعاظم خلفای ایشان بود از کابل رسید و ما 
حضری که ترتیب داده بودند برای ایشان حاضر آوردند خواجهٌ مذ کور تحف نیاز که همراه 
داشت در خدمت گذرانید در آن ها جند عدد کارد ولایتی بود. حضرت عروة الوثقی يك 
کارد برهنه نوده فرمودند تر بوزی حاضر آورید تر بوز حاضر کردند بان کارد تر بوزه را 
پریدند و فرمودند که در اثنای بریدن تربوزه محسوس شدکه سر رافضی را بریدیم 
همجنان شدکه از این طرف بریدن تربوز بود و ازان طرف جدا دب سر رافضی مذ کور 


۹" مکن بازی که سر اینجا ببازی 


در این میدان نشاید ترکتازی 
من تصرفانه: -می آرند که شخصی در بلده اکیر آباد بوده - در وقت احتضار 
خحود خواهرزادة خود را طلبید و فرمود که احوال توناتام مانده باید که بخدمت 
عروةالوثقی رفته سلوك نمائی تا بکمال رسی بعده بز بان آورد که چنان معلوم می شود که 
بعد از دوازده سال باین دولت مستسعد خواهی شد اتفاقاً در اين‌مدت هر حند اوراسفر ها 


دست داد بدارالارشاد سرهند نتوانست خود را رسانید تا که مدت موعود بسر آمد. 
پیب * گل بختش شگفتن کرد آغاز هب همای دولتش آمد بپرواز 
خود را بسرهند مبارك رسانید و بشرف زیارت حضرت عروة الوثقی مشرف شد ایشان 
جون اورا دیدند فرمودند که دوازده سال از وصیت پر شما همین امروز پوره شد جون 
آنمزیز حساب نود موافق ارشاد ایشان برابر آمد فرمودند که این اظهار برای اين معنی 
مودم که کمال شیخ شما ظاهر شود شما و حضار جلس همه ا زکمال او با خبر شوید و 
عزیز م ذکور مدتی ملازمت خانقاه عالم پناه گذرانیده بوافق استعداد خود در مراتب 
معرفت سبر و سلوك نموده بخلافت امتیاز یافته مرخص وطن مألوف خویش گردید. 
من تصرفاته: صاحب برکات می نویسد که روزی این درو یش را صحبت 
پادشاه وقت محمد معظم شاه که فرزند اورنگ زیب بود دست داد ذکر تصرفات حضرت 
عروة الونقی رحمة ال علیه در میان آمد سلطان مذ کور گفت که خدمت ایشان مرا در 


۲۲ 


ایامی که حضرت اورنگ زیب بسیر کشمیر متوجه بودند و عبور از دارالارشاد سرهند 
نمودند و بشرف زیارت مشرف شدند و آن سال پنجم جلوس بوده بشارت دادند که 
سلطنت بعد از انقضای مدت حیات والد تو بتو قرار خواهد گرفت و بعد از چهل و پنج 
سال این بشارت ایشان بوقوع آمد چه مدت سلطنت حضرت اورنگ زیب پنجاه سال 


نود.  .‏ یت 


اول و آخر ازل هم تا ابید  »‏ پیش علم عارفان پیدا بود 


من تصرفاته: می آرند که خواجه حمد حنیف کابلی که از اعاظم خلفای 
* اتشان بودند قبل از وصول بخدمت ایشان در ایام جوانی فرخنده شبی ۳3 دیدند که 
ایشاد بدارالارشاد سرهند رفته اند و در خانقاه ملائك پناه رسیده می بینند که دو عزیز 
نورانی نشسته اند و شمع در حضور ایشان می سوزد خواجهٌ مذ کور بخاطر رسانید که اگر 
مطلم کردم که اين دو عزیز کیانند فی الفور شخصی بطرف او آمد خواحه استفسار نمود 
که این دو عزیز کیانند آن شخص گفت که هر دو فرزندان حضرت مجدد الف ثانی 
رضی ال تعای عنه اند یکی خا زن الرمة خواجه محمد سعید رضی ال تعالی عنه نام دارد و 
یکی عروة الوئقی خواجه حمد معصوم موسوم است خواجه بدان شخص گفت که مرا 
بفرزند ثانی حضرت مجدد الف ثانی یعنی خواجه حمد معصوم برسان آن شخص میگو ید 
که من نیز باشارهُ ایشان بنزد تو آمده ام آخر الامر خواجه را برده بخدمت ایشان رسانید 
چون خواجه ازان خواب دولت ماب بیدار شد احوال را باقارب خود در میان نهاد و شوق 
و جذب بخواجه غلبه کرد و با جمی از احبّه خود روانه سرهند شریف شد اتفاقاً چون 
قریب دارالارشاد سرهند شریف رسیدند وقت شام بود تا بخانقاه عالم پناه می رسید 
شب شده بود بنوعی که دیده بود دید که دو عزیز نشسته اند و شمع در حضور ایشان می 
سوزد همان شخص که در خواب اورا دلیل کعبه مقصود شده بود بخواحه ملافی شده اورا 
ببخدمت حضرت عروة الوثقی رسانید خواجهٌ مذ کور در خدمت عالی مشغول شده در اندك 
مدت بدرجات کمال فائض شد و بخلافت متاز شده مراجمت وطن مألوف یافت بعد از 
رسیدن بوطن و اظهار خلافت اهل وطن متفق الکلمة بانکار برخاستند و باستهزا 


-۲۳ ۰ 


میگفتند که خواجه از پبر خوابکی خود ارشاد آورده آخر الامر چندی متفق شده بخواجه 
گفتند که مایان بغیر دیدن خارق بتو نغی‌گرو یم مایان تیاری مهمانی پیر تو می‌کنیم 
امروز وقت طعام اورا ما بگواگر او وقت موعود بدعوت ما حاضر شد مایان همه مریدان 
تو می‌شویم و اگر حاضر نشدند پس اظهار کمال خود نزد مایان منما خواجه از کمال 
اعتقاد و غلبةٌ جذبه که لوازم مبتدیان است قبول نموده فرمود که غالبا وقت طعام ایشان 
بعد از نماز عشای می باشد شمایان تیاری طعام بکنید امید است که ایشان حاضر شوند 
ماعت متسخر کنان به تیاری طعام پرداختند و استبعاد می نمودند که بير خواجه در 
یکروز از سرهند به کابل حگونه خواهد آمد همه اکابر کابل از اهای و موالی وقت حاضر 
شدند و منتظر وقت بعد عشاء بودند وخواجه بعد از نماز عشاء مراقب شد اهل دعوت طلب 
بر آوردن طعام از خواجه کردند فرمودند طعام بر آرید که وقت طعام خوردن ایشان همین 
است آنها بر آوردن طعام مشغول شدند ناگاه از فراز بام آواز پای بگوش غفلت زدگان 
رسید دیدند که از راه زینه حضرت خواجه عروة الوّقی با حضرات مدوم زاده گان 
بصحن خرامیدند و بر مسندیکه برای ایشان فرش کرده بودند نشستند و خدوم زاده گان 
عال شان گردا گرد والد مذ کور خود حلقه بست نشستند جماعت مرضاء القلوب از 
مشاهدهٌ این حال متحیر شده بقدم مبارك افتادند و عذر تقصیر خواستند ایشان فرمودند که 
حض برای خاطر داری خواجه آمده ایم و الا مارا سر اظهار کرامت نیست زینهار بار 
دیگر از اولیای طلب کرامات نمی نموده باشند که ضرر خالص است القصه طعام تناول 
فرموده و شب را با جاعت بسر بردند و اکثرآن جاعت داخل طریقه علیه شدند قریب 
صبح باز بالای همان بربام بر آمده فواکه تازه که بخدمت گذرانیده بودند حضرات 
خدوم زاده گان برداشتند و فواکه خشك وغیره تحف که تیار نموده بودند بخواجه عنایت 
فرمودند که از پشاور و لاهور بخدمت برساند و خود دريك لحه بدارالارشاد سرهند 
رسیدند هر چند آن مردم عرض نودند که چند روز اقامت نوده باز برای متوجه وطن 
شو ید فرمودند که خبر بکسی نکرده ایم از اين واقعه مبادا اضطرابی در متعلقان واقع شود 
باحمله نماز بامداد در مسجد خود بایاران ادا نمودند و فوا که مرطو به را بذوی القر بی و 


غیره حبان تسیم مودند. 


ت۲6 


فرد: چه شود گر بسرٍوقت من خسته جگر 
قدمی رنحه نمائی و دلم شاد کنی 


من تصرفاته: از حدمت اخوند موسی صاحب ساکن ای یلاعت 


که چون حضرت عروة الوئقی رحمة الّه علیه باحازت مرا متاز کردند و خلعت خلافت 
عنایت فرمودند و رخصت بوطن مألوف کردند معروض ایشان نودم که اکثر مردم آنجا 
افاغنه اند و شدید بی آنکه تصرف ظاهر معائنه نمایند ارادت نخواهند آورد بلکه استهزا 
خواهند کرد اگر از تصرف عال چیزی به بنده عنایت شود که دران سرزمین افاعی 
گزنده بسیار است و ایذای کی ازانها بخلق متعدی است در آنها نوعی توجه شود که 
مطیع من شوند هر آئینه موجب اخلاص از آنها خواهد بود فرمودند که نام شما بر 
هرگزنده که مذ کور گردد سر از اطاعت شما نه بر دارد دیگر هر امراض دم شما موجب 
شفا است وحای دوا ی ی ی و ی اخبر 
رضی اه عنه 
من تصرفانه از صو پاینده ملا کابل منقول است که وقتیکه این مخلص را 
از موده رخصت فرمودند بعرض اقدس رسانیدم که مشیخت را خرج خانقاه می باید و 
این درو یش بجز نام خدا چیزی ندارم امر فرمودند که صوق قدری کاغذ سرخ و سفید 
بیارید فقیر نجسس نوده پاره کاغذ سرخ و سفید بهم رسانیده بخدمت حاضر نمودم بدست 
مبارك خود ازآن کاغذ بطور روپیه و اشرفی مدوّر قطع نمودند و بلعاب دهن مباركث خود 
آلوده بدستِ بنده دادند رو پیه و اشرفی شده بودند بخاطر فقیر حطور نمود که اگر این 
تصرف به بنده عنایت شود خوبتر خواهد بود از این روپیه و اشرفی» به جرد این خطور امر 
مودند که این تصرف بشما عنایت نمودیم بشرطیکه زیاده از احثیاج نکنید بعده هر وقت 
که حتاج می‌شدم کاغذ سرخرا مدور نموده بلعاب دهن آلوده می بر آوردم اشرق می‌شد 
واگ کاعا سفید را می بر آوردم روپیه می‌شد و این تصرف او مشهور بوده غذا ملقب 
بصوق بائنده ملا کابل شده بود. 


(۱)جلال آبادی که از اعاظم خلفای حضرت عروة الوثقی اند قدس سرهما 


۲۵ 2 


من نصرفاته: کذلك صوفی بائنده کر باس نیز از مجازان ایشان بوده در وقت 
رعصت باو باره کر باس عنایت نموده بودند و فرمودند که در این کر باس برکت است 
صوفی م ذکور مدت عمر خود ازان کرباس می فروحت و خرج مایحتاج خود می نمود و از 
کر باس هیچ کم می‌شد تا انقضای مدت حیات او» بعد از ارتحال صوف م ذکور همان 
کرباس را بامر او تکفین او نمودند و صوف مز بور مشهور بصوف کر باس پائنده بوده این 
قدر از خوارق و تصرفات که م ذکور شد در رنگ آنست که از بحربی پایان بجرعه آب 
اکتفا رود. 


ثیت ۰ ب 0 ۳ ۳ ۶ 
بحر را گ رآوری در کوزه ه حند گنجد قسمت یکروزه 


اگر کتب و رسائل که در احوال ایشان و فرزندان و خلفای ایشان جع شده و درآنها 

آنچه ذکریافته جم نایم از قسم خوارق و تصرفات هر آثینه از احصای آن عاج زآیم. 

کر ذکرحالاتش نیاید درشمار ه عاجزم گر يك نویسم از هزار 
ذکر ارتحال حضرت عروة الوثقی رحة الله علیه 

می آرند که خدمت ایشان دو سه سال قبل از انتقال آثار قرب ارتحال را از 
فراست معنوی در یافته به تهیه سفر اخروی مستعد شده دست حق پرست از جمیع بائست 
دنیا برداشته بترنم الرفیق الاعلی مترنم بودند و اظهار این مقدمة جانگاه اشارة و علانية 
بانواع به احبّا و اقربا می نمودند چنانچه کتبخانه که کلانتر خزینه سرکار معرفت مدار 
بود و حبوب ترین امتعه آن قدوه ابرار و مشتمل برکت متداوله و غبر متداوله از غراب 
علوم و عجائب فنون مجتمع بوده که درجائهای دیگریافته می شد آنرا بفرزندان گرامی 
خود و غیره و حبان و حلصان و مستحقان قرعه انداخته موجب آن تقسیم فرمودند و نیز 
بشب پانزدهم شعبان در سال انتقال امر فرمودند که تفحص از نور قمر نمائید که بدستور 
معمول منور است یا در شعاع و ضیای آن فتور است هر چند بینندگان غور می نودند 
اصلا در قمر اثر نور نمی دیدند با وجودیکه اثر از آثارٍ ابر بر اطراف فلك پیدا نبود حتی که 
شب بنصف رسید بینند گان عاجز شده معروض داشت که ماه چون دی سیاه بروي. 


۳۹۰ 


فلك انجم سپاه ایستاده و اثرضیا در وی مشاهده نمی شود فرمودند که نام قطبی از 
صحیفهٌ هستی مو نوده اند که ماه از غم آن کاهیده اهل آسمان را نیلگون ساخته است 
اما هیچ یکی از خضار محفل خلد مشاکل دریافت معنی این مقوله ننمود تا آنکه واقعة 
این رحلت آن قیوم وقت روی داد بعد ازان از سر آن مطلع شدند ونیزمی نویسند که در 
آن نزدیکی روزی در باغيجة عالی که مدفن متعال ایشان شد تشریف فرما شدند و جای 
که مرقد مقدس قرار یافته ساعتی مراقب بودند و فرمودند که نزديك است که مکان 
فقیری از فقیران صاحب کمال گردد و مردم از استماع اين مقوله گمان بردند که مگر 
ورود کدام بزرگی در آننجا خواهد شد و دران ایام درواقعه بشرف زیارت حضرت مجدد 
الف ثانی رضی الّه تعالی عنه مشرف شدند ازان جناب استفسار احوال آنجهانی نودند 
ایشان در جواب فرمودند که اینجا مال همه برهت است فردای آن خلصان را بنو ید 
فرحت جاو ید خبردار کردند و مثل ما عاصیان را امیدوار ساختند می آرند که قبل از 
وصال ایشان بشش ماه این روّیای صالحه دست داده بود می‌آرند که ایشان در این ایام 
بتمام جال صرف شده بودند که بوی از جلال در ایشان دریافته می شد گویا وجود 
شریف ایشان مظهر رمت عام شده بود و هرکسی را بکمال شفقت ومهر بانی و بشاشت 
تام پیش آمد می نمودند و کثرت ارشاد آن قدر عالگر شده بود که موجب کرعه (اذا جع 
نضراله والْفتخ « ورآنت الناس حون فی دین ار اجه النصر: ۲۰۱) کثرت خلائق در 
اطراف و اکناف عالم مرتبه رجوع یافته که افواج رجال و نساء و پیر و صغير و کبیر و برنا 
بر نهجی ورود می نمود که تعداد آن جز در علم علام الغیوب نگنجد ورود فیض 
و برکات بر صلحای و عصات ابرنیسان ریزان شده بود که ه رکه بدان درگاه رهت اشتباه 
وارد می شد از خوانٍ الوانٍ رمتِ ایزدی بفیوض و ب رکات سرمدی می رسید باوجود 
اینفیاضی از خوف (ماِك وم الدین» فاحة :4) لیل و نهار بناله زار میگذرانیدند و در 
مکاتیب مبارك نیز از این مقوله مذ کور می بود. 

منها در مکتوبی برنگاشته اند که افسوس که اشرف عمر در هوا و هوس رفت و 
در حرمان ومعصیت گذشت و در و دیوار برکردار این دور ازکار گریان و زارزار است و 
هرسنگ وسفال بز بان حال فریاد می کنند ماغذا خلقت وماذا امرت. 


۲۷ 
هر دو عالم در لباس تعزیت 
اشك می بارند و تو در معصیت 


وا الث وثو بو ای ال جاعت الراحمةتَعْها ار جع الم بحذافیرهاانتهی 
کلامه الشریف. ۱ 

آورده اندکه شروع مرض مبارلك ایشان حنان بود که درعین عافیت و کمال 
صحت روزی بدرس کتاب مشكوة الصابیح اشتغال داشتند در حین قرائت این حدیث 
مبارك احدیث هذا عن جابر قال قال رسول ال صل ال علیه و له وصحبه وسلم (بود 
اهل العافية یوم القيمة حین یعطی اهل البلاء الثواب لوان جلودهم کانت فرضت ف الدنیا 
بالقاریض) رواه الترمذی و قال هذا حدیث غریب همانا ازروی ابتلا در نعاطر عاطر 
یر قودق االشی وین باق ما رگبه وود تست فریت سای مرك رانیعت 
گرفتند و درس را موقوف فرمودند و معلوم اهل مجلس را شد که وجعی بساق ایشان لاحق 
شده اما بز بان مبار نیاوردند چه آن متمنا بوده القصه آن وجع بحدی غلبه نمود که از 
ساق و زانومتجاوز شده بتمام بدن اوجاع حیط گردید در وقت غلبٌ اوجاع اکثر بتلاوت 
کلام مجید شغل می نودند و بنماز جعه و جاعت خسه حتی الامکان از دست نمی دادند و 
بصبر و شکیبائی بسر می‌بردند و این شعرعربی در آن اوجاع اکثر بز بان مبارك می 
ِِ 


‌ 


ٍِِ ان قال ی مت مت سمعاً وطاعة 
و قلٌ لداعی الوتِ آهلاً و مرحباً 
و دیگر اشعار شوق انگیز بزبان تازی و فارسی نیز بزبان مبارلك میگذشت ازان ها یکی 
بیت : گر بجان دادن میسر می شدی کس را وصال 
طالب وصلش بدی هرکس که جانی داشتی 


ونیز تکرار این شعر می نودند. 


- ۲۸ - 


شعر؛ .ينك تلوا الحیات مريرة لیت الذی بینی و بينك عامر 
يت ترضی والاناس غضاب   *‏ وبینی وبین لعلمین خراب 

القصه وجع بر نهجی مستول شد که روزی دست یکی از خدمه بعضوی از بدن 
مبارك رسید تام بدن در رعشه در آمد آن عزیز از غایت تعجب معروض داشت که جروح 
يك جزو بدن مبارك است که‌زانوو ساق باشد واز دست رسیدن بدیگر اجزای بدن چرا 
موجب لرزه کل بدن کرد فرمودند که کدام عضواست که محروح نیست از کمال صبر و 
وقار هرگز بلب مبارك حرف صادر نمی نودند که مخبر از شدت و جع باشد بلکه در حین 
غلبه آن تلذذات فراوان حاصل روزگار ایشان می شد حه شرب جددی و معصومی ایلام 
حبوب را لذیذ تر فرموده اند از انعام او چه در انعام رضای حب و حبوب است و در یلام 
رضای خالص محبوب است پس نزد حب راسخ الحبت رضای خالص بوب از رضای 
مشترك جانبن لذیذ و دلپذیر است آورده اند که بتقریبی بیان نمودند که سجده من فوق 
العرش واقع می شود بلکه خادمه که در اين وقت مرا مد رکوع و سجود است سجده او نیز 
فوق العرش واقع شده از محرمان اسرار ایشان منقول است که شش ماه قبل از وفات می 
فرمودند که هر سجده که بوقوع می آید خواه از فرض خواه از نفل فوق العرش واقع می 
شود بلکه تام نماز آنجا که لفظ جا در آن بارگاه از تنگیء میدان عبارت است وقوع می 
یابد بحکم کلام صادق سید البشر علیه و علی آله الصلوة والسلام (الساجد بسجد عل 
قدمی ال فلیسجد والیرغب) می آرند که خدمت حضرت دوم زاده بر جاده شیخ 
ابوالقاسم که فرزند حضرت قیوم زمان اند و نبیره حضرت عروة الوقی رضی ال تعای 
عنهم از مشاهده دیدار پر انوار در شدت اوجاع و آزار کثرت صبر وقار ایشان را ملاحظه 
نشوده می فرمودند که ه رکه را آرزوی دیدار سید الابرار باشد باید که مشاهده جمال 
باکمال حضرت عروة الوثقی نماید و ازانحا بی بوقار صوری و استقلال معنوی جناب 
نبوی برد علیه و عل آله الصلوة والسلام آورده اند که حضرات مدوم زاده گان که همه 
بدرجات کمال فائض بودند و تصرفات عالی داشتند از غایت ملاحظه آزار وال خود همه 
در توحه و در جذب آزار واوجاع مشغول می‌بودند ساعتی تخفیف لاحق می‌شد (ول) 


بدستور سابق عود میکرد جه عافیت صوری بحقیقت ام شده بود و معامله بعافیت معنوی 


۲٩۹ 


کشیده آورده اند که در ایام عرس جناب حضرت مدد الف ثانی رضی ال تعال عنه که 
بجهت نیاز عرس ایشان طعام تیار میکردند وجناب حضرت عروة الوثقی در شدت مرض 
بودند حه غرّس جناب حضرت مدد الف ثانی بیست هشتم شهر صفر الظفر واقع است 
و وفات حضرت عروة الوثقی نهم شهر شریف ر بیع الاول ورود یافته در میانه زیاده از 
بازده روز مفاصله نبود و ایشان از کرت شدت مرص در وقت تقسیم طعام حاضر نمی 
توانستتتد شد امر نمودند که مردم مدعورا طعام بدهند جون طعام بر آوردند و ند مردم 
گذاشتند و مردم بخوردن طعام مشغول بودند حضرت عروة الوثقی رضی ال تعای عنه 
باوحود شدت مرض در حفه محفوف خود نشسته در حلس حاضر شدند اما از کثرت 
ضعف نتوانستند که از حفه مقدسه بیرون شوند و درآن محفه نشسته ماندند و شله پرهیزانه 
که برای ایشان تیار نموده بودند حاضر آوردند ایشان در جلس مرس بامدعوان در تناول 
پرهیزانه مشغول شدند دران اثنا یکی از حضار جلس را بخاطر خطور نمود که اگر از 
پرهیزانه خاص این فدوی را تبرکی عنایت شود موجب سعادت غیر مترقب خواهد شد 
ازین طعمه متلون که اهل مجلس تناول می نایند آن پرهیزانه که الوش ایشان است در 
کام این خلص عزیز تراست خدمت ایشان از اشراف باطن خطره را فهمیده نام اورا 
بزبان مبارك آورده طلب نودند حون قریب ایشان شد فرمودند که اين شله بی روغن 
طبیب برای من تجو یز نموده است اگر مرغوب شما افتاده بگیرند آن مرد آن پرهیزانه را از 
مواهب حليله ایزدی تصور نموده اظهار خطره خود کرده از حدمت شریف برداشته با 
رفقا و احباب خود لقمه لشمه تقسیم موده برغبت تام خوردند و از برکات آن که دو سه 
لقمه از آن تناول جناب ایشان بود امیدوار ترقیات بسیار شدند هذا من ادنی تصرفاته 
رضی ال تعای عنه می‌نویسند که به قرب ارتحال خحدمت ایشان رقعات بطرف فقرای 
گوشه نشینان که در دارالارشاد بودند نوشته اند و در آن رقعات اکثر این عبارت می بود 
که فقر حمد معصوم از دنیا می رود باید که بدعای خیریت خاقه مد و معاون باشند 
هریکی از آنها موحب حوصلهً خود چیزی در جواب رقیمه مبارك نوشته اند از آنها 
سید میرزا نام عزیزی صاحب کمال بوده می‌نویسند که مزار آن عزیز در وسط بازار 


دارالارشاد واقع است در حواب رقیمه این دو بیت نوشته اند. 


۳۰ 


نظم: دری هرپیره زن می زد عزیزی یقن می‌دان که شیران شکاری 
که ای زن در دعاها؛ یادم آور در این ره خواستند از مور باری 


یکی ار بنات طاهرات ایشاد روایت نموده که روری در ححره خحلوت ایشان در این ایام 
آخر ایشان باریاب شدم این فردرا بشوق تام تکرار می نمودند. 


فد 


تو دستگیر شوای حضر پی خجسته که من 
پیاده می روم و همرهان سوارانند 

آورده اند که يك روز قبل از رحلت مبارلك ایشان عبد اللك که یکی از فقرای مبتدع بود 
اما تسخیرات داشت موجب آن قبولتی بهم رسانیده بود و از جهت حفظ مشیخت خود از 
خدمت ایشان دور می بود حلاف عادت حهت عیادت آمده بخدمت ایشان باریاب شد 
ایشان جوث بطرف او دیدند و اثر فرحت درو مشاهده کردند یعنی ایشان را بشدت مرض 
دید چون مریض القلب بود از آن فرحناك گردید ایشان آن معنی را درو مشاهده نموده از 
راه غیسرت که لوازم ولایت است فرمودند ازین قبولیت که از خواندن اسمای سیفی بهم 
رسانیده و آنرا کمال نشاتین تصور نوده و اهل روزگار را مسخرو منقاد ساخته از 
دریافت کمالات ولایت که ثمره اش حضور و مشاهده است بحز حصول مشیخت که 
عین مباعدتست مطلب کار نه فهمیده و استغنا از صحبت اکابر اولیا که آهل حضور اند 
پیدا وده عنقریب فرزندی سیف الدین اورا منهدم و ناچیز خواهد نمود فوقع کما اخبر در 
اند مدت رواج مشیخت جناب حضرت شیخ حمد سیف الدین چنان شد که از 


مشیخت او نام و نشانی نماند نعوذ بالله من غضبه و غضب اولیائه. 


ه‌ 


این قوم چوتیغ آب دارند » جان ازتن بی ادب بر آرند 


فقر بعضی ار اولاد اورا دیدم که در بند آمده اند و اسیر مردم اند. 


۳۳ هرآن کهتر که بامهترستیزد ‏ ه نان افتد که هرگز بر نخیزد 
می آرند که روز وصال مبارك خود بحضرت مدوم زادهٌ بزرگ قیوم زمان شیخ حمد 
صبفةاله رضی ال تعالی عنه که حاضر الخدمت بوده‌اند و خدمات ادویه و غیره مینمودند 


-۳۱ 


باو خطاب نوده فرمودند که نزديك آی باوجود نزدیکی نزدیکتر شد سراپا گوش گشته 
منتظر مواهب نشستند که رضاء الّه فی رضاء الوالدین زیاده متوجه شدند از استماع این 
کلام فرخنده مأل مصداق این مصرعه. 
...هه گوشيم تاچه فرمائی 

عنایت نموده گفتند که وضع بی نظیر شما در همه وجوه هميشه مقبول و حبوب ما است تغیر 
و تبدیل‌را درآن تجویز نخواهد بود دوم برادران و همشیره‌های شما همه از شما خورد اند 
اگر از آننها تقصیری و کوتهی سربرزند ب رآن نخواهید گرفت و دل خود را از آنها رنجه 
ننمائید که برای آنها ضرر است و رشته اتفاق را مضبوط تر خواهید ساخت سوم صحبت 
سلاطین را بی ضرورت اختیار نخواهید مود خدمت ایشان آداب بجا آورده از جناب 
قدس حداوندی جل سلطانه توفیق بران مستلت فودند تا آنکه در حین وصایا منتصب 
ال وسیت مان خود کد اه از بان ریت باق در ایشان اوه زد 
صاحب برکات معصومی می‌نو یسد که دران شب که فردای ایشان از دنیا رحلت می 
نمایند بر هر دری از درهای دارالارشاد هاتفی ندا میکرد که فردا قیوم وقت ازاین سرای 
فانی رخت بدار البقای جاودانی می کشد هرکه‌را سودای جال با کمال او در سر بود 
بشتابد و نقد وقت را دریابد. 

: غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه 
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند 
و نیز می نو یسند که در قصبات سرهند مبارك و غیره بلدان بعیده مثل لاهور و پشاور که 
وقوف این ماجرا نداشتند بایشان نیز این ندا رسیده بود و آن شب را نوشته گذاشته بودند 
که اثر این آواز و شورش این ندا از کی پرتو انداز خواهد شد حون این قضیه انتشاریافت 
تاریخ آن ندا بوفات ایشان براب رآمد و نیز دران روز زلزله عظملی واقع شده حتی که 
اشياهائیکه بر طاقحه‌ها افتاده بر زمن شکستند گو یا قیامت بر پا شده بود لاشك که 
مقدمه قيامت بوده چرا که قیوم عالم و عالیان بودند از انتقال ایشان در قوام عالم شکست 
آمده موحب (.لرْالسَاَة شیء عَظيم اج :۱) شده چنانکه می‌نویسند که یکی از 


یت ۳۲ ی 


* | :و 


بنات طاهرات ایشان درآن ساعت بدوگانة نماز شغل داشتند چون از نماز فارغ شدند 
میبینند که پشت بقبله اند همانااکه زلزله ایشان را منقلب نموده یا درحواس ایشان از 
کثرت غم و اندوه فتوری راه یافته از آن تشخیص قبله نانموده مشرق را ز مغرب فرق نمی 
کردند جنانکه در باره قيامت صادر اس تکرعه«.وتری لاس شکاری...* احج :۲) و آخر 
کلام ایشان سلام بوده یعنی فرمودند السلام علیکم مانا که حضور سراپا سرور جناب 
نبوی علیه الصلوة والسلام باملائکةٌ کرام و اولیای عالیمقام شده باشد. 


لیس ۰ 


حه خوش بود که بسر وقت من رسد دلدار 
رخش به بینم وجان را فدای او سازم 
وصال مبارك اشتمال ایشان نصف یوم السبت نهم شهر رفیع القدر ر بیع الاول هزار و 
هفتاد و نه هجری ۱۰۷۹ بعالم روئداد (.ّ لو وا له اوه البقرة :۱۵۹) 

ثیت ۰ 

‌ نه پنداری که جان را رایگان داد 

فروغی روی حانان دید وحان داد 

بعد ازین واقعه جانگاه آنقدر درد وآفات و بلیات بلانهایات بر کافهٌ اهل جهان رخ نود 
که شرح آن از حریر و بیان بیرون است گویا که رحلت ایشان و تولد غم وحن توآمان 


51 تا تو رفتی ز چمن لاله رحان خار شدند 
فرگمن و نوشن وگل این همه بیمار شدند 
تواریخ وصالي ایشان اهل فضل زمان چه نثر و چه نظم که بیان نموده اند نه آن قدر است 
که درین منتخب گنجایش یابد اما بعضی ازانها ایراد می نمائيم. منها حضرت وحدت 
قدس سره فرموده اند , نظم : 
ازین دنیای فانی در گذشته بنات النعش شد امروز هیهات 
: ت ۱ ۱ 
شهی کین نه طبق‌را بود سرپوش همان مجمع که پروین دیدمش دوش 


۳۳ - 


برسم ماتقی از ساز ناهید خروش از شش جهت بر حاست آندم 
فلك از ابر کرده پنبه در گوش که مرغ گلشن حق گشت خاموش 
۱ جهانرا آتشی در خرفن افگند بسا کس خانمان بر باد دادند 
خحود اندر حلوت وصلش هم آغوش بساکس رفته رفته گم شد از هوش 
زداغ غم بصحرا رو نهادند پی تابوت آن قطب زمانه 
حولاله نازنینان خانه بردوش حورعد نعره زن احباب درجوش 
در پیر مغان بستند افسوس جنان مرآتِ دل را حيرت افزود 
کنون کو رند؟ کو میخانه؟ کونوش؟ که گشته صورتِ حالش فراموش 
جوینهان شد زجشم مردمان او ندا آمد که آن معصوم مطلق 


۷ 0 ‌ ی« 3 0 ۲1 7 
حوحان درجسم تربت گشته روپوش بکوی وحدت امد دوش بردوش 
(رسنة ۱۰۷۹) 


بگوسال وصالش غیب دان بود اگر خواهی نشان سال عمرش 
که بود از جام غیب غشق مدهوش بگو واله دیگر باش خحاموش 


حضرت اورنگ زیب عالگیر فرموده اند . نظم: 


قیوم حهان خليفة ال در داثره وحود تا بود 
داننده راز های مکتوم 1 بودش بجهان مثالي معدوم 
تاریخ وصال او خرد گفت 


«رفته ز جهان امام معصوم» (سنة ۵۱۰۷۹ 


ناصر عل سرهندی که ملك الشعراء وقت بود و از جله حلصان چنین گفته: 


لیتسا ۰ 


۱ جزاع خاندان نساب بسوی گلشن جنت قدم زد 
فروغ دین احد خواجه معصوم ۳۳ ازین و ان ربا کهنه بو 
طلب کردم ز دل سال وصالش 


ندا آمد «زعالم رفته معصوم» 


۳6 - 


حضرت مروج الشريعة یافته اند «بجتّات خوابید» 

نیز عریزی یافته «نقشبند ثأنی بود» ۱۰۷۹ ه. 

نیز عزیزی گفته «الْمَتَ ج جشرّبه بُوصَل الْحبیبٍ ای الْحبیّب» 

قدوة الواصلین امام لعارفین مجتبی رب الیل حضرت شیخ مین مد اسمعیل 
فرموده اند «خدیو ولایت بود» . 

و عدد سنن عمر مبارك در زاصل 
حساب بشمار تواریخ مبارك ایشان پوشیده نیست. غسل مبارك ایشان را آخوند (عبد 
الحق سحادل) که از فحول علمای زمان و استاد فرزندان ایشان بود و از مریدین قدمای و 
صاحب نسبت والای بود باذن حضرت مدوم زاد گان داده می آرند که چون عضمضه 
رسید عرض نود که مرا قدرت کشودن دهن مبارك نیست خود دهن مبارلك را برنگ احیا 
کشودند و قبول آب نودند بعینه بطریق احیا مضمضه فرمودند که حاضران متحیر ماندند 
ازین معنی خلصان را موجب ازدیاد عقیدت گردیده و غیرمردم را باعث اخحلاص شد 
کفن مبارك موحب مسنون سه جامه دادند که ازار و لفافه و قمیص باشد و عمامه ندادند 
چه مسنون نیست بلکه بدعت است و نزد حضرات جددی در هیچ بدعتی حسن نیست 
اگر چه اورا حسن نامند و مقدم بر نماز ایشان برادر اصفر ایشان حضرت شاه جیو بامر 
حضرات خدومزاد گان بودند و گویند که بنوعی اجتماع خلایق شده بود که از تعداد 
بیرون بود حتی که باغ فتحی که از سندل پوره که محل ایشان بود مسافت کثیر دارد همه 
ملو از خلایق بوده دروقت دفن مباركث آسمان بنوعی گریان شده که از شدت باران 
خیمه بر مدفن مبارك برپا نمودند تا دفن صورت بندد و مدفن ایشان همان باغیچه قرار 
گرفت که در حیات خود فرموده بودند که اینجا محل یکی از فقرای صاحب کمال خواهد 
شد جنانکه در ابتدای این تذکره مذ کور شد هر چند که گفتگوبسیار شد و مرضی 
حضرت ممدومزاده گان آن بود که در روضه حضرت محدد الف ثانی رضی الله تعای عنه 
بگذارند اما مخلصان عرض نودند که ایشان را که مثل حضرت محدد الف ثانی رحمة ال 
علیه اند باید که مسافت از ایشان گذاشته شود 


مصرعه. يك تخت دو شاه بر نشاید 


۳۵ 


تا درمابن این دو روضه مقدسه حل وافر از برای قبور حلائق حاصل گردد که در آن 
امید است که موجب رحت ایزدی گردد و از عذاب مأمون مانند و قرب جوار موجب 
شفاعت و سبب مغفرت جمعی کثر شود نوشته اند که بر قبر مبارلك ایشان خواهر حضرت 
اورنگ زیب عالگی قبة مرتفع عال بنا موده که از مسافت بعید برنگ قبهٌ خضرای نبوی 
علیه الصلوة والسلام ظاهر و مبرهن است بسه آشیانه قرارداده اند قبر مبارل ایشان و قبور 
اکثری از فرزندان آن قبله صفا کیشان در آن مکان عالل شان اقتران یافته. بیت: 
رفعتِ قبه اش از تارلك افلالك بلند طور يك بار تجلیگه سبحان گردید 
چار دیوار وی و هشتِ جنان شد مسر ** هست هر لظه برین روضه تجل دگر 
صورتش لژلوی صای جوقصور جنت هر که از فیض ازل شد بجوارش مدفون 
خاله آن پالك زمین است جومشكِ اذفر *" یافت در روضه رضوان بعنایات مقر 


ذ کر خلفای حضرت عروة الوئقی رحة الّه علیه 

مخفی ناند که ارشاد حضرت عروة الوّقی رضی الّه تعال عنه بتمام عالم منتشر 
شده بود و اطراف ار بعه جهان چه شرق چه غرب و چه جنوب و چه شمال از فیض عام 
ایشان مالا مال مسموع شده که عزیزانیکه از صحبت عای ایشان بدرجات ولایت رسیده 
اند زیاده ازيك لك و چهل هزار اند و جاعت مریدان ایشان از خیطه نحریر و تقریر بیرون 
است اما کمل خلفای ایشان که بدرجه کمال و اکمال رسیده اند و از زمره مکملین 
شده اند زیاده از چهار صد بوده اند چون وضع این رساله بر انتخاب است بذ کر اسمای 
بعضی از آنها اکتفا رفت و تفصیل احوال آنها ننمود 

خلیفهٌ اول و خلف بی بدل وقائم مقام مکمل و مبشر باصالت و متحقق 
بکمالات نهایت اللهایت و صاحب منصب قییمیت و فردیت وارث کمالات قظبیت و 
غوثیت بل جهان و جهانیان حضرت قیوم زمان شیخ مد صبغة اه رضی اله تعای عنه 
که تفصیل احوال ایشان باحوال فرزندان و برادران ایشان حواله بالا شد ان شاء الله 


تعالی از آنجا قدری نوشته خواهد شد 


۳٩ 


و خلیفةٌ ثانی فرزند ثانی آن قبله دو جهانی است مسمی بحضرت حمد نقشبند 
مشهور و ملقشب بحضرت حجة الّه رضی له تعال عنه. ۱ 

و حلیف؛ ثالث ایشان فرزند ثالث ایشان است مسمی بحضرت محمد عبید ال 
مشهور و ملقب مروج الشریعت رضی ال تعالی عنه. 

و خلیفة رابع فرزند رابع ایشان حضرت حمد اشرف قدس سره. 

و خلیفةٌ حامس ایشان حضرت شیخ حمد سیف الدین قدس سره. 

و خلیفة ششم ایشان حضرت شیخ حمد صدیق قدس سره. 

این هر شش مدوم زاده بر جاده باعلی درجات کمال و اکمال مشرف شده اند 
و از نسبتهای خاصهٌ والد شریف خودها حظ وافر و برخ کامل یافته و این هر شش به 
قطبیت حهات سته فائض بودند تفصیل احوالات ایشان انشاء الّه تعالی در منتخب 
امس جنانچه اما بدان رفته است خواهد شد. 

۱ وخلیفه هفتم ایشان نبیرهٌ ایشان حضرت شیخ ابو القاسم که فرزند حضرت قیوم 
۱ زمان شیخ محمد صبفة اللّه اند و حضرت عروة الوثقی رضی الله تعال عنه ایشان را داخل 
فرزندان گرفته اند وارث ظاهری در رنگ فیوض باطنی موافق فرزندان خود داده اند 
جنانکه تفصیل آن در ذکر ایشان خواهد شد انشاء الله تعال. 

حضرت وحدت برادر زاده ایشان اند هر جند اول بخدمت والد خود حضرت 
خازن الرمة مشرف شده اند اما درثانی از حدمت حضرت عروة الوثقی رة الله علیه نیز 
تشریفات یافته اند و از صحبت حضرت حجة الله نیز بهره ور شده اند. 

و خواجه حمد حنیف کابل بعد از حضرات خدومزاده گان در ساثر جازان 
متازاند و بعد از ایشان خواجه حمد صدیق پشاوری ولد خواجه عبد الغفور سمرقندی که 
از مد حازان جناب حضرت مجدد الف ثانی رحمة اه علیه بوده است در باقی خلفای 
امتیاز شام دارند و این ده نفر که مذ کور شد از جله طبقهٌ اول خلفای حضرت عروة 
الوثقی رحة ال علیه اند در رنگ عشرهً مبشره که در اصحاب نبوی صلی الله علیه وسلم 
امتیاز داشتند نیز اینها از اکثر خلفای معصومی متاز اند و العلم عند الله سبحانه بحقيقة 
اسال و سوای ایشان برخی از خلفای جناب حضرت عروة الوقی رضی الّه تعال عنه نیز 


۳۷ 


مذکور می نایم و اسمای‌مبارك ایشان را ثبت می کنم بگوش هوش استماع نما. 

منها حضرت مير امان‌اله برهان پوری» شیخ ابو الظفر برهان پوری» شیخ علیم 
جلال آبادی» مولانا حسن علی پشاوری مولانا شیخ باقر لاهوری, سیادت و ولایت 
مآب آخوند موسی بهثی کوطی (جلال آبادی), مولانا بدر الدین سلطان پوری» شیخ 
بایزید سهارنپوری ولد شیخ بدیع الدین»حاجی حبیب الله حصاری ثم بخاری, حدوم 
شیخ آدم تتهی شیخ ابراهیم بکری, شیخ یوسف گردیزی ثم ملتانی» مير شرف الدین 
حسین لاهوری» شیخ ان وراه لاهوری» شیخ حسین منصور جالندری, آخوند عبد احق 
سجادل سرهندی, مبر رفعت بیگ گرز بردان شاه حسن عشاق, خواجه عبد الصمد 
کابل شیخ عبد الکریم کابل شیخ ابو القاسم کابلی ولد صو مغر بی که احال 
" مقیمین و اعزهٌ کابل از اولاد اوبند مولانا حمد امین حافظ آبادی» شیخ عطاء الله سورتی» 
شیخ نور حمد سورتی» حافظ حسن سیالکوتی» محمد شریف لاهوری, حاجی امان ال 
لاهوری» شیخ حمد فاروق لاهوری, شیخ محمد عارف لاهوری, شیخ حمد حکیم؛ 
مولانا حمد حکیم مولانا حمد امین بخاری ثم پشاوری, شیخ حاجی حکیم بلخی» 
شیخ حاجی عاشور بخاری, شیخ حافظ صادق کاپلل سید اسرائیل» مولانا حسن» 
خواجه ماه دهلوی, میر غضنفر داراشکوهی دهلوی, مير عبد الفتاح و شیخ حمد جان 
ولدان مر حمد نعمان قدس سره میرعارف نبیره حضرت مبر حمد نعمان قدس سره مبر 
عماد هروی احسینی, مير شرف الدین حسین ولد ميرعماد مذ کور جامع جلد انی 
مکتوبات سامی معصومی, مبر مفاخر حسین ایضاً ولد مبر عماد مذ کو مبر حمد زمان» 
ملا حمد شریف, صوق مشهور بصوی پاینده طلا کابلل» صوفی عبد الرف مشهور بصوق 
پاینده کرباس کابلی» صوفی عبد الرهن, ميرماه عرب, صوف سعد ال کابل میان شیخ 
حمد عبد الق بیگال» شیخ رحیم داد افغان, شیخ غلام حمد افغان» شیخ حاجی 
خان افغان» شیخ امد خان افغان, خواجه عبد اللطیف پشاوری, شیخ عبد اللطیف 
لشکر خانی» شیخ مير حمد خانء شیخ شاه خواجه ترمذی, شیخ اسد افان» خواجه 
حمد فاروق, مولانا جال الدین» مولانا حمد افضل» شیخ حاجی حسین, صوق نور بیگ» 
مولانا قايی ملا فیض حمد فتح آبادی, میان دینار که خواجه سرای شاه جهان بوده؛ 


- ۳۸ - 


شیخ حمد یار ملقب بخداپرست خان, مولانا امد ترلك که بارشاد اهل حرمین کامیاب 
شده بود, مولانا حمد یوسف, -مبر حمد معصوم سرهندی, خواجه حمد موّمن جذبی» شیخ 
حاجی محمد خان طالقانی» مولانا موْمن بیگ برهان پوری, میرمفل کابلی» شیخ مومن 
بیگ کابل» ملا خواجه مسافر, شیخ عبداحمید برهان پوری» مولانا حمد کاشف رحة 
له تعال علیهم اجعین. 

و از له اغنیاکه بعشریفات معصومی مشرف شده اند و از برکات مجددی 
کامیاب گردیده اند اول و اعظم آنها حضرت اورنك زیب عالگر است رحة اله تعای 
علیه ره واسعة در ذ کر فضائل او مستحق کتاب علیحده است بعضی خصوصیات او 
باحوال بعضی خلفای م ذکور در ب رکات معصومی یافته می شود فان شئت فارجع الیه. 
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امد له العلی الاعلی و الصلوة و السلام علی رسوله محمد کما یجب ربنا و یرضی 
وعلی آله وصحبه کما لیق بعلو شانهم ویحری. اما بعد اين لالی ست منثوره وجواهریست 
منشوره که شناوران بحرعرفان از قعر غیب هویت بغواصی جذبات احدیت بر 
آورده و کوهکنان غواثی امکان از کان سر اوقات واحدیت به تيشه ریاضت بل به سابقه 
موهبت کشیده مکنون در صدف جوامع الکلم و مرموز در مکن مجامع احکم متضمن 
اسرار خفیه و علوم بدیعه و مشتمل بر شواهد عجیبه و معارف غریبه گلزار انوار کمال 
بوستان ازهار وصال شکوفهٌ گلستان عُلی و نوباوه باغستانٍ هدی حلال حقائق تشبیه و 
مفتاح دقائق تنزیه شرح مراتب ولایت و تبیین کمالات نبوت توضیح شریعت و تنفیح 
حقیقت تعبر بینات حکمات و تأویل آیات متشابهات اطوار علما از مبادی آن پیدا و 
احوال صوفيهٌ کبری از مقدمات آن هو دا منازل متأحرین مرعروج آثرا زینه و مدارج 
متقدمن را يك نکته ازان نگینه داثره نقطه اصول نقطه داثرةُ وصول تفصیل مقامات 
قیومیت و خلّت و اجال مراتب حبت و حبوبیت. 


5 ۰ ۵ 
سعر» . فنی کل لفظ منه روض من النی و وف کل سطرمنه عقد من الدرر 


۳۹ 


ادام اه تعال ظلال مَظهره و برکات مٌظهره و هو الانسان الکامل والفرد امحامع 
ایة‌الاولیاء و معحزة الانبیاء سلطان ملك الولاية و مالك سریر النهاية فارس مضمار 
الکمال و حارس اسرار امحلال واممال نجم سماء اهداية و شمس افق النهاية باسط 
الایدی بافاضة الاذواق و ناشر الایادی من الوجد و الاشواق اججوهر من بین الاعراض و 
الذات للعالم الذی هوظل الصفات: 


رباعی: 
ای آنکه حوذات خود سراپا آنی عالم عرض و ذاتِ توآنرا جوهر 
بر سر خلافتِ بشر برهانی ای جوهر والا ز کدامین کانی 


قوام العالین وارث الانبیاء و الرسلین 

شعره؛ لایدرك الواصف الطری حصائصه 

و ان یکن سابقّاً ق کل ما وصفا 

الفاروقی النسب و الحمدی احسب القدمی الأذ و السرهندی الولد و هو الشیخ حمد 
العصوم ابن الامام الر بانی و الاو یسی الرحنی کاشف اسرار السبع الثانی و الجدد 
للالف الثانی النائب مناب رسول الّه والهدی بهدی حبیب الّه کمال الشیخین و رتبة 
النتدین صاحب الولاية الاصلية ومخزن الانوار الالوهية حزينة الرحمة و دفينة احکمة الصلة 
بین البحرین و الصلح بین الفثتین. 


رباعی: 
بآ قاطقه زا کی کمال کل حسنت نك حبیب را می‌آمیخت 
برحال تو هم حال تو برهان و دلیل با قند مصفای سر خوان خلیل . 


الاماماممام حجة اه فی‌لانام الشیخ اجد رضی ال تعای عنه و رضی عثه سبحانه بر طالبان 
ذی یقن و سالکان راه متتن هو یداست که دوستان حضرت ذو امحلال و باده نوشان 
خخانه وصال بحکم (تخلقوا بااخلاق ال)و بامتثال .تبون یبحم ال آل‌عمران:۳۱) 
بر وفق کلام ای جل شانه و برطبق سنن مصطفوی علی مصدرها الصلوة والسلام متکلم اند 


2 

و جون صفتِ کلام ربّانی (. بل به کثیرا و وب بهدی به کثیر..* البقرة :۲۰) آمد لاجرم در 
دی سوق همچنان اضلال و اهدا ظهور فرمود و در کلام اولیاء کبار که متابعان آن 
تجواحه افیا رز نیز برآن طب قکلمات افتاد بلکه این برگزیدها بحکم .و جخاهذوا فی سبیله...:2 
الائدة :۳۵) وحود بشریت خود را در راه او سبحانه در باخته بوجود موهوب حقانی بقا 

یافته اند و زبان شان حکم شجرة موسوی گرفته. 

مصرع: زبانی ز ما بود گو ینده او. 

(اخی بنطق علی لسان عمر ) آنرا گواه است پس بر هوشمندانو اول البصاثر نا گزیر است 
که کلمات این اکابر را بامان و اذعان پیش آیند و مترصد ثمرات آن باشند و آنجه ازین 
علوم ومعارف از کمال نازگی ولطافت بفهم شان ندر آید و اگر در فهم آن قصوری یابند 
کی انن کلهاث را در رگ متشابهات فرآنی تأویل جویند یا علمآنرابرقائل آن مفوض 
دارند تا از نتائج ایشان بهره‌و رگردند هذا هو احق (.. مد ان لصا ۰۰ بونس 
۰) و چون تاریخ اختتام اين قدسی آیات بگوش هوش از سروش غیب «جمع کمالاتِ 


نبوت» میرسد اگر اين «درة التاج» را بهمین نام خوا خوانند می شاید. (۱۰۱۳ ۵ .) 


بخواجه دینار در نعت سرور کائنات و ترغیب بر اتباع خیر البریات علیه و آله 
الصلوات و التسلیمات 

الحمد له و سلام علی عباده النین اصطنی نقد سعادت دارین وابسته 
بمتابعت سید کونین است علیه و علی آله الصلوة و السلام اگر نجات از نار است 
مربوط بمتابعت سید ابزار است و اگر دخول بدار القرار ست هم منوط باتباع قدوة 
الاخیار ست و اگر رضای پرورد گار است نیز مشروط به پس رزوی سید مختار است 


توبه و زهد و توکل وتبتل بی تبعیت آونا مقبول است و اذ کار و افکار و اشواق و اذواق 
بی توسل وی غیر مامول انبیا بقدحی از سر جشمهة آب حیات او سیراب و متمتع و اولیا 
بحرعة از بحر بی پایان او قانع و منتفع ملک طفیلی اوست و فلک حویلی او رشتة 
وجود باو مسلوک ست و سلسلٌ ایجاد بوی مر بوط و ظهور ربوبیت باو منوط کاثنات 


4۲ 
حملگی در قفای و یند و مکوّن کائنات تغالی طالب رضای او کما ورد (انا اطلب 
نماند بعصیان کسی در گرو » که دارد جنین سیدی پیش رو 
ان الرسول لنور یس یستضاء به » مهتّد من سیوف اللّه مسلول [۱] 
صلوات اللّه و تسلیماته و تحیاته سبحانه علیه و علی آله و صحبه کلما ذکره الذا کرون و 


کلما غفل عن ذکره الغافلون صلوة تکون لك رضاء و لحقه اداء پس بر جوانان 
سعادتمند و طالبان هوشمند لازم ست که ظاهراً و باطناً در اتباع او کوشند و هر چه 


0 


سعر 


منافی اين دولت بود چشم سر و سر ازان پوشند و بیقین یقین بدانند که اگر شخصی 
هزاران هزار فضائل و خوارق داشته باشد و در متابعت مداهن بود صحبت و محبت او 
سم قاتل است و شخصی که هیچ ازین خوارق و فضائل ندارد و در اتباع قدم راسخ دارد 
صحبت و محبت اوتریاق نافع بیت 
تال یت یی رسفا مان ریت در مها 
علیه و علی له العنلوات و التسلیمات و البرکات العلی 


9 مکتوب يازدهم (۱۱) ۵ 


بقلیج اللّه در جواب اسوله که نموده اول, آنکه بموجب (سبقت رحمتی 
علی غضبی) باید که اهل رهت از اهل غضب زیاده بوند و معامله بر عکس است دو یم" 
آنکه حساب عمر قلیل را در مدت پنجاه هزار سال گرفتن از عدالت بعید می نماید سوم 
آنکه بحکم جف القلم باید که او سبحانه مجبور بود چهارم آنکه سرور عالم علیه الصلوة 
والسلام باوجود حبوبیت چون خواهش حیرت نوده اند پنجم, آنکه (با لیت رب نحمد لم 
یخلق حمدا) بکدام معنی انست. ششم, آنکه روز سیوم بروحانیت میت طعام وگل دادن 
اصل دارد یانه هفتم, آنکه شیخ زادها که بارث بجای پدر نشینند جوزست یانه. 
بسم ال الرهن الرحیم امد له رب العالین والصلوة والسلام عل سید الرسلین 


ی مب است توفی سنة ۲٩‏ ه. [14۵ م.] 


۳۹ 3 


واله امعن صحیفهٌ شریفه که متضمن اسوله و اشعار دلکش بود مشرف گردانید باندازه 
فهم قاصر در حل هر کدام حیزی نوشته آمد واه سبحانه الوفق للسداد. .. . 
نو سوال اول آنکه مقتضای(سبقت رحمتی علی غضبی)آنست که اهل رحمت 
از بیش از اهل غضب بوند وحالانکه معامله بر عکس است چه عصاة انس و جن بیش از 
صلحاء ها اند و املتکلیف هین دونغاندپس سرق رت چگه رات آید هچ 
اثر برآن مترتب شود. 
جواب» در دنیا رت خداوندی جلّ سلطانه شامل 3 موّمن وکافرست کرعه 
رو رخمتی وسعث کل شیغْالاعراف :۱۵)دال بر آنست و فردای قيامت رهمت 
خصوص مومنان باشد و کافران ازان محروم بوندکرمه.قََ کب لین تقو وب 
لوب الاعراف :۱۵۹) الية شاهد آن است و سبقت رحمت بر غضب در دنیا همه را 
شامل است و در آخرت همه خصوص اهل امان است جاعه از مومنان که بکسب معاصی 
مستحق غضب شده اند از کمال رافت و رمت آنها را خواهند بخشید و به بهشت خواهند 
برد و در ماده آنها رت خواهد سبقت کرد بر غضب اگر سبقتِ رت بر غضب نباشد 
امفال ما گناهگاران را در دنیا و آحرت امید رستگاری نبود از سبقت رت است که 
باین با رگناه برروی زمن فيگرديم و هلاك نمی‌شویم و بانواع نعم متنعم ایم و فردا 
امیدوار نجاتیم و اگرسبقت رت بر غضب باعتبار عدد مرحومان ومفضوبان بگیریم 
جنانکه ذهن سائل بان رفته هم درست می شود چه اهل رت اهل طاعت اند از انس و 
جن و تام فرشتگان و اهل غضب کفار انس و جن و شك نیست که عدد ملائکه بچندین 
اضعاف زیاده است از جموع عدد انس و جن و اهل رحت را محصوص به اهل طاعت از 
انس و جن نشودن و ملائکة کرام را | زان بر آوردن معتی ندارد که همه مأمور بأمر ای اند 
تعال و اهل طاعت اند (..لاَعضون ال ما مهم و تفعلُون مَایمرون:* التحریم :) و ه رکه 
مأمور آمر ای است تعای از اهل تکلیف است و اهل تکلیف را باین معنی قرار دادن که 
در افراد او مطیع و عاصی باشد منوع ست و بر تقدیر تسلیم حصر اهل تکلیف درین دو 
نوع رل ست ظاهرا حق تعای را پندهاباشند از ز احناس ختلفه ورای انس و جن که 
متضمن مطیم و عاصی بوند و باندازه عمل خود معذب ومثاب باشند حنانحه در اخبار آمده 
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است و زیادتی عدد اهل رت باندازه آنها باشد(. .وم عم و حَنودَ درك هر ادن :۰ ۳۱) 

حاصل سوال دو یم آنکه روز قیامت پنجاه هزار سال خواهد بود تا آن روز تام 
نشود هیچ یکی نه از انبیاء علیهم الصلوة و نه از غبر ایشان به بهشت نخواهند رفت حساب 
عمل قلیل دنیاوی را در مدت پنحاه هزار سال گرفتن خحصوص مومنان را از عدالت بعید 
می ناید. 

جواب آنکه حساب در مدتِ قلیله خواهد شد قال ق‌البدور السافرة [۱] ان فصل 
القضاء فق ذلك الیوم فی قدر ساعة. ویروی انه علیه السلام سئل عن محاسبة الق فقال 
(کما برزقهم نی غداة واحدة کذلك اسهم فی ساعة واحدة). وف تفسبر قاضی بیضاوی نی 
تفسیر قوله تعالی (وَهُوَ شرع لحایبی) اسب افلائق نی مقدار حلب شاة لایشغله حساب 
عن حساب و این همه طول روز قيامت از راه عظمت و بزرگی وحاه وحلال و استغنای 
حضرت مالك یوم الدین) ست بردر بزرگان انتظار نا گزیراست انتظار باندازةٌ استغنا و حاه 
و جلال است ماند شدت و عذاب آن روز که خاص بکفره و فسقه است قال الّه تعالی 
(-وکا یا ی الکافرین ن عسیراه الفرقان: ۲۹) مقر بان از انبیا علیهم الصلوات والبرکات و 
اولیا وساثر اهل طاعت و تقوی دران روز ازان شدت و عذاب امن باشند (لابَحرْهه هم لزع 
کر تتقیهم الملیک. ۰* الانبیاء :۱۰۳) بعضی از آنها در سايةٌ عرش بوند و بعضی از آنها 
در منابر نور بوند و بعضی بر کرسیها و بعضی بر کثیب مسك و بعضی در مساحد با مله 
فرخاهای آزاسته در لذتِ قرب متلذذ بوند و مائدها از اطعمه جنت و ابریقها از اشر ب 
بهشت بایشان رسد و مردم در شدت باشند و بعضی در بهشت روند و باز بعرصات بیایند و 
بعضی را آن روز بآن شدت و درازی مقدار وقتِ نماز فرض کوتاه گردد هر جند باهل 
طاعت نیز دران روز رواست که زمانی بیاید که هولناك گردند اما هول پیوسته و عذاب و 
سختی دائم نصیب اهل طغیان است معامله ابرار جدا است هر جا که باشند در عرصات 
یا در برزخ یا در بهشت در مراتب قربند هربلای که هست بر جان اهل عصیان است. و 
آنچه نوشته اند که تا آن روزتام نشود هیچ کس از بنی آدم نه از انبیا علیهم الصلوات 
والب رکات و نه از غیر ایشان بجنت نرود عجب است از کحا نوشته اند آنجه از ظاهر قرآن 


و و۳ .- 
(۱) البدور السافرة فیمن له خصوصية نی الاخرة لحمد ابن طولون الدمشقی التوق سنة ٩۵۳‏ (۲) الانعام :۲۲) 


۳ 

و احادیث مفهوم میشود لاف آنست اما القرآن فقوله تعال (اذ اضحاب الْحنة لیم ی 
الفرقان :۲۶) قاضی بیضاوی در تفسیر این کرعه می نو یسد و یروی انه پفرغ من احساب 
فی نصف ذلك الیوم فیقول اهل النة ی ابمنة اهل النارفی التار. و احادیث درین باب 
بسیار است بعضی ازآنها ایراد.می ناید در بدور السافرة می آرد و اخرج ابن البارك 
والطبرانی وابن حبّان عن ابن عمرعن البی صبی اه علیه وسلم قال (تجمعون یوم القيمة 
فیقال ابن فقراء هذه‌الامة قیقومون فیقال م ماذا عملتم فیقولون ربنا ابتلینا فصبرنا و 
ولیت الامور والسلطان غیرنا فیقول الّه صدقتم فیدخلون الجنة قبل الناس بزمن و یبقی شدة 

اصساب عل ذوی الاموال و السلطان قالوا فاين الژمنون یومثذ قال یوضع شم منابررمن نور 
بظل علیهم بالخمام و یکون ذلك الیوم اقصر علی الژمنین من ساعة من نهار الضیافة) و 

احرج ابن جریر عن سعید السّواف قال بلغنی ان یوم القيمة یقصر علی الومنین حتی یکون 
کما بن العصر ال الغروب و انهم لیقیلون فی ریاض النة حتی یفرغ الناس من احساب 
فذلك قوله تعالی (اضحاب الح یذ خرمُتقر خسن مقبلا) و تقدیر پنجاه هزار سال 
می تواند که باعتبار شدت باشد بررکافران قال القاضی بیضاوی ق تفسیر قوله تعا ی (..فی 
یوم گان مفازة خفسین اف سنج العارج: 6 و استطالته اما للشدة علی الکفار او لکثرة 
ف امد احالات و الحاسبات او لانه علی اقيقة کذلك و فی تفسیر الکوائلا کان 
مقداره عل الکافرین لشدته خسین الف سنة و هوعل الژمن کصلوة مکتوبة و فیه ایضا 
فی تفسیبر قوله تعال (. یا مدا ات ما وه السجدة :۵) او العنی برجع 
امر امخلایق و تدبیرهم الیه فی یوم القيمة و مقداره الف سنة فمعنی خسین الف سنة علی 
هذا انه يشتد عل الکافرین حتی یکون خسین الف سنة فق الطول و یسهل علی الومنین 
حتی یکون کقدر صلوة مکتوبة نی البدور السافرة اخرج امد و ابو یعل و ابن حبان 
والبیهقی بسند حسن عن ابی سعید قال انه سئل رسول الّه صل الّه تعالی علیه واله 
وصحبه وسلم عن یوم کان مقداره سین الف سنة ما اطول هذا الیوم فقال رو الذی نفسی 
بیده انه لیخفف علی الومن حتی یکون اهون من الصلوة الکتوبة بصلیها ق الدنیا ) وف 
رواية (عل المنین کمقدار ما بین الظهر والعصر ) و بر تقدیر تسلیم گو 


اشی موفق الدین احمد موصلی توفی سنة ۰۸۰ ه. [۱۳۸۱ ۰۶] 


- ٩ 


تعال هیچ چیز خلاف عدالت و ظلم نیست اگر همه را بدوزخ فرستد هیچ ظلم نباشد که 
این تصرف در ملك و ملك خود است. در ملك دیگری تصرف بی ان او کردن ظلم است 
وهو سبحانه مالك علی الاطلاق یتصرف فی ملکه کیف یشاء (ایشتل عَمّا بَفعل وم 
سوت » الانبیاء :۳۳( 

حاصل سوال سویم آنکه مقتضای حدیث نفیس جف القلم با هو کائن باید 
که حق تحال جبور تقدیر شود برد پس کار بتعطیل کشد و نیز( کل یوم ری من 


و هد ط و 


الرهن :۲۹) و ( بَمُخواله ما یَشاء و بشِتَ* الرعد :۰) بجه معنی باشد بدانند که حق 
تعایی در ازل دی رافرشوده که با زادنت و تیار یرو در اوقات محتلفه چنین و چنان خواهم 
کرد بر طبق تقدیر ازل حق تعالی هميشه باختیار خود در کار است و تعطیل نیست و هیچ 
حبرنه این تقدیر ازی که باختیار خواهم کرد موید اختیار است نه منانی آن و کتاب محو 
و اثبات لوج حفوظ است و محوو اثبات آن نیز در ازل مقدر است و قلم خشك شده و 
آنچه نوشته اند «..وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب» الرعد :4۳) بنای اعتراض برآن نمودن حطا 
است در قرآن حبد «..وعندَهٌ ام الْکتّاب » الرعد ۹ ست يا آنکه گوئیم که جف القلم 
نسبت عماست که در قید زمان مقیدیم وحق تعای که زمان بر وی حاری نیست ماضی و 
مستقبل و ازل و ابد نزد اوتعالی آنٍ واحد است پس تقدیر و خلق دريك آن واقع است 
تقدم و تأحر د رآنحضرت گنجایش ندارد. 

حاصل سوال چهارم آنکه سید عالم علیه و علی آله الصلوة والسلام باوجود 
حصول مقام حبوبیت چرا آرزوی مقام حیرت کرده اند فرموده (رب زدنی تحیرا فيك) 

بدانند که حیرت کنایت از معرفت است (اعرفهم بل اشدهم تحیرفیه) پس سوال 
زیادتی حبر سوال زیادتی معرفت ست که معرفت را پایانی نیست بان و محبو بان همه 
طالب زیادتی معرفت اند یا آنکه گویم که بر تقدیر تسلیم که حق معرفت واقع است و 
معرفت را پایانی هست می تواند که بعد این سوال بدرجه کمال از معرفت رسیده باشند 
که فوق آن متصور نباشد یا این دعا برای تعلیم امت بود. 

حاصل سوال پنجم حدوما مقتضای کمال حبت رفع اثنینیت است میان حب و 
حبسوب و انخلاع تام از بشریت و امکان و احکام آنها جه هر قدر از امکان و بشریت در 


0 ۱ 
مکن باقی است همانقدر حجاب مطلوب ست و انخلاع و رفع اْنینیت مکن نه چنانچه 
شیخ عطار فرموده. 

بیت: . نی بینی که شاهی چود پیمبر 

نبرد او فقر کل تو رنج کم بر 

بتابرآن امر فرموده باشند ی لیت رب محمد لم یخلق محمدا) و نیز فرموده(لااحصی تناء عليك 
انت کما اثثیت عل نفسك ) حه هر قدر که امکان از مکن باقی ست از ثناء واجب لذاته 
کما هو عجزدارد و حون معرفت فنا ی العروف ست پس حق معرفت حاصل نیاید چه 
کمال فنا برفع ثنینیت ست که مستلزم وجوب ذاتی ست لاجرم (ما عرفنالك حق معرفتك) 
وارد گشته یا آنکه گونیم درثبوت این حدیث از سرور کائنات علیه و آله الصلوات و 
التسلیمات سخن است و (کلمینی با میرا) هنگام ورود وارد قوی است که این وجود 
طاقت بر داشت آن ندارد و دران وقت خود را بامور دیگر میخواهد که مشغول دارد تا آزان 
بار ساعتی تخفیف یابد وید و فك نکشد مولوی گوید. 


1 این تکلفهای من در شعر من 
کلمینی یا یرای من ست 
منقول ست که عبد الّه اصطخری همراه سگبانان برای تماشا بصحرا می رفت تاساعتی از 
با وجود آسایش یابد. ۱ 
حاصل سوال ششم آنکه طعام بروحانیتِ میت روز سوم یا دهم و گل دادن روز 
سوم از کجاست 
محدوما طعام دادن له تعال بی رسم و ریا و تواب آثرا میت گذرانیدن بسیار خوب 
است و عبادت بزرگ اما تعیین وقت را اصل معتمد علیه ظاهر نمی شود و روز سوم گل 
دادن در مردان بدعت است آری در زنان خوشبوی آوردن روز سوم آمده است برای رفع 
سوه که غی از منکوحه را از اهل قرابت زیاده از سه روز سول داشتن مشروع نیست پس 
روز سوم خوشبوی بیارند تا زنان دیگرغیر از منکوحه میت از سوه بر آیند, 
حاصل سوال هفتم از شیخ زادها که بارث بحای پدر می‌نشینند و مردم را مرید 


2 
میگیرند پرسیده بودند. 
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مخدوما در حا نشینی پدر مقتدی ورائتِ معنوی می باید که منوط بولادت معنوی 
است که عبارت ست از تحقق بکمالات پدر ولادت صوری را نتيحهٌ ورات صوری ست 


که اخذ مال و متاع پدرست نه ورائتِ معنوی که ارشاد و تکمیل باشد پس مجرد ولادت 
صوری در ورائتِ معنوی دخل نمودن خطرست ازپیری و مریدی رسمی کاری نمی کشاید 
1 ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ + اه ۰ 
و انچه از طفل سوال کرده بودند اگر کاملی بتفرس دریابد که ازین طفل بعد بلوغ انتظام 
این معامله خواهد شد و بورائت معنوی خواهد رسید باو بیعت بکناند و اورا حانشین خود 
سازد گنجایش دارد و السلام علیکم . 


درذکر بعضی نصایح که طالب اين راه را لابدی ست ویبیان برحی از کمالات نماز 

بسسم ال الرحمن الرحیم (استجییوا لریکم من قبل آن یانی یوم لا مرد له من ال 
ما لکم من ملجا یومشذ و ما لکم من نکیر ۰ الشوری: 4۷) صحیفه شریفه که 
مصحوب آخوی مولانا محمد حنیف کابلی فرستاده بودند و این مخمول زاويةٌ حمول را 
یاد آوری نموده مطالعةُ آن فرحت فراوان رسانید وچون مینی از حرارت طلب و شسوق 
مطلوب بی همتا بود فرحت بر فرحت افزود چه نعمتی است که حق سبحانه و تعالی 
درین طور اوان که آخر الزمان است سودای جناب قدس خویش در سربنده پیدا آورد و 
آتش محبت خود در سر او بیفروزد و بسوز هجرانش سرفراز سازد شکر این نصمت 
عظمی بجا باید آورد و منون اين عطیه باید بود و کمر همت را چست بر بسته هل من 
مزید گویان ازدیاد این را جویان باید شد و چشم انتظار را بر آن باید داشت که سودائی 
مذکور بسر حد جنون برسد و از ماسوی مطلوب بیگانه سازد و از کساکش لاطائل 
وارهاند واز ناثره محبت منارة انانیت را که از علو سرکشی اماره برپاست پاك بسوزد . 
تا بانوار کمال لا بزال انارت واضاءت پیدا آید رشن شکرتم لازیدنکم » ابراهیم: ۷) 
سعادت آارا چون شمارا شوقی بطریق این اکابر بهمرسیده است باید که در رعایت 


شرائط و آداب این طریقه عالی مهما امکن بکوشند و اتباغ سنت و اجتناب از بدعت 
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لازم گیرند که مدار اين راه بر آن ست و بفتوی علماء متدین در اقوال و انعال و اخلاق‎ 
زندگانی نمایند و سیر صالین را شهار خود سازند و فقرا را دوست دارند و در خفتن و‎ 
خوردن و سخن کردن حد اعتدال را رعایت کنند و سحر خیزی را مهما امکن از دست‎ 
ندهند و نماز و استغفار و گریه و زاری آن وقت را مغتنم شمرند و بصحبت صلحا راغب‎ 
باشند (دین الرء دین خلیله) شنیده باشند و بدانند که طالب آعرت را از ترك دنیا چاره‎ 
نیست ترك حقیقی اگر میسر نشود ترك حکمی لابدست تا امید جات صورت پذیرد و‎ 
ترك حکمی عبارت ازان ست که در اموال نامیه و انعام سائمه و اموال تجارت  زکوة را‎ 
که تقدیر آن در کتب شرعیه مبین است نت عصارف آن بدهند و صلهٌ رحم و حق جار‎ 
و سائل و مستقرض و غیره را رعایت کنند و مال را بیجا صرف نکنند و اسراف دران نه‎ 
نمایند و آنرا وسیله لهو و لعب و زینت خلق و تفاخر و تکاثر نکنند چون چنین شود مال‎ 
از مضرت بر آید و دنیا بآخرت جمع شود بلکه دنیا نماند و نیز بدانند که ماز ستون دین‎ 
است اگر آنرا بر پاکرد دین را بر پا داششت و اگر آنرا هدم کرد دین را هدم کرد پس باید‎ 
که نماز را در اوقات مستحبه با شرائط و آداب آنکه در فقه بیان یافته است با جماعت ادا‎ 
نمایند و کوشش کنند که بتحریعهٌ اولی برسند و در صف اول جا يابند و بترك یکی ازین‎ 
امور ماتم دارند مصلی کامل در وقت ادای آن گوئیا از دنیا که از دولت قرب قلیل‎ 
اتصیب ست و اگر نصیبی دارد قرب ظلی دارد می بر آید و رت که موطن قرب‎ 
اصلی است می پیوندد و دولتی که بآن نشأً مربوط است مناسبت آن فرا میگیرد و‎ 
متعطفسان بوادی حیرت و فراق درین نشاأً از سر چشمهُ زلال نماز مانوس و سیراب اند و‎ 
متولهان بیدای کبریائی و جلال امروز در سرا پرده محفل عروسی او مدهوش بوی وصال‎ 
رسول خدا صلی اه تعالی علیه و آله و سلم فرموده است (اذا قام العبد فی الصلوة‎ 
فشحت له ابواب اجنان و کشفت اجب بینه و بين ربه و استقبلت اور العین ما لم‎ 
یعمخط) و تا رسیدن بصحبت شیخ کامل و مکمل این طریفه اوقات را بتلاوت و‎ 
وظائف طاعات و اوراد که از کتب معتبره احادیث ثابت شده است بسر برند بعضی‎ 


۳۳-۳ 


داشته باشند و اکثر اوقات را بتکرار کلمةٌ طیبه لا اله الا ال معمور دارند که در طهارت 
باطن اثر تمام دارد و اگر عدد معین را ازین کلمةٌ طیبهُ مبا رکه ورد سازند نیز گنجائش 
دارد و بطهارت و غیر طهارت می گفته باشند و محبت این اکابر را سرمایةٌ سعادت 
دانند و مدار کار را بر آن تصور نمایند بیت: 
دادیم ترا زگنج مقصود نشان » گر ما نرسیدیم تو شاید برسی ۱ 
و السلام علیکم و علی سائر من اتبع الهدی و التزم متابعة الصطفی صلی الّه علیه و 
علی آله الصلوات و البرکات العلی و علی جمیع الانبیاء و الرسلین و اللائكة و ساثر 
الصاین آمین 


39 مکتوب بست ویکم (۲۱) 


۵ 
بشیخ حمد جان اکبرآبادی در ذ کر خواص محبت. 
بسم اله الرمن الرحیم. الّه تال مراتب کمال و اکمال ترقیات دهاد و بر 


جاده سنتٍ سنیه مستقیم و مستدیم داراد صحیفه گرامی بتعاقب یکدیگر رسیده مسرت بر 
مسرت بخشیدند.حداً له سبحانه که بعافیت اند و از یاد فقراء فارغ نیند حب این طائفه 
با این طائفه است عزیزی گفته است خداوندا مرا ازین قوم گردان یا از نظارگیان این 
قوم گردان که قوم دیگر را طاقت ندارم حق سبحانه حبت کامل بااین طائفه علیه 
کرامت فرمایدتا از فیوض و برکات شان بهره تام بخشد و از اسرار و معانی خفیه ایشان 
سیراب و شاداب گرداند رابطهٌ حبت است که حب را همواره با حبوب می دارد و 
بصفات کامله او موصوف می سازد و طالب را برنگ مطلوب می بر آرد و جوش عشق 
است که سالك را از وجود بشریت سبکبار می کند و از تنگنای انانیت می رهاند اورا 
ازو می رباید و بی او در حریم قدس جا می‌دهد و منازل قرب می رساند بل ازپیشگاه 
چنین آمده است محبت است که سبب وحود گشته است و سلسله ایجاد را حنبانیده و 
حب ست که باعث ظهور و اظهار گردیده و گنج مکنون را در عرصه بروز آورده اول 
چیزی که قبول تعین کرده حب است که حقیقت سرور کائنات است علیه و علی اله 
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الصلوة والسلام باین حب او حبیب رب العالن له و ساثر کائنات ار اقتضای حچب و 
حوش غیت بوحود و ظهور آمده اه 
0 ی ۰ ۰ ۳ 
۳ گرعشق نبودی و غم عشق نبودی 
۰ ۰ ۰ ۰ . ۳ 
چندین سخن نغز که گفتی که شنودی 


و السلام توقع که این دور از کار را گاهی بدعا یاد فرمایند 


ملاحمد حنیف در تحریص بر احیای سنت و اماتت بدعت و ترغیب بر متابعت و حبت 
سید الرسلن علیه و عل آله الصلوة و السلام وجواب کتابت وی که مشتمل بر احوال او 
ویاران او بود. ۱ 

بسم الّه الرهن الرحیم. حامدلّه و مصلیاً علی رسوله الکریم اما بعد, مجاری 
الامور مشکورة السئول من الّه سبحانه عافیتکم و استقامتکم علی جادة الشريعة العلة 
والسنة السنية الصطفو ية عل مصدرها الصلوة والسلام و التحية, مخدوما هنگام قرب 
قیامت است و وقت ترا کم ظلمات عالی در گرداب این ظلمات فرو رفته و می روند. 


حوامردی باید که درین طور زمان احیای سنتی فرماید و اماتت بدعتی نماید بی انوار 
سنن نبوی راه راست یافتن بسی محال است و بی التزام اطوار نبوت نجات جستن حض . 
حیال سلوك طریقه صوفیه و وصول محبت ذاتیه بی اتباع حبیب رب العالین صورت 
ندارد کرمه (قل ان نم تحبون له فابمُونی کم ال آلعمران: ۳۱) شاهد صدق 
است درین باب سعادت خود را دران باید 9 در امری از اموز تْبّه بان سرور دین و 
دنیا نموده آید علیه و علی أله الصلوة والسلام چه درعادات و چه در عبادات و چه در 
معاملات در عالم مجاز شخصی که محبوب کسی تَشبّه پیدا می کند در نظر حب چه بلا 
حبوب و زیبا می در آید و مرغوب و رعنا می نماید و همچنین دوست داران حبوب نزد 


حب حبوب و عزیز اند و مبغضان او مبغوض و مغضوب پس کمالات صوری و معنوی 
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»ام فوط مخت آوست عاله: ورعلی ال سل ة والسلام و متزن جیزان آ هذا افضل طاعات 
موالات اولیا و معادات اعدا آمد جه اين معنی ناشی از فرط حبت است حه در دوستی 
دوست داران دوست و دشمنی دشمنان او این کس بی اختیار است و درین باب حنون 
دارد رلن یوّمن احد کم حتی بقال انه مجنون) هر که چنین نبود از حبت بی نصیب است 
ع «توی‌بی‌تبری نیست مکن» را اين جا کار باید فرمود. نه در صحابهٌ کبار جنانجه بعضی 
گمان برده اند که موالات حضرت امیر کرم ال وجهه بی تبری از اکابر صحابه صورت 
ندارد وغلط فهمیده اند چه تبری از رو ز احباء چه حضرت 
حق سبحانه اصحاب کرام را (رََمَاء ری فرموده است ورحاء جع رحیم است که از 
صیغ مبالغه است پس باید که این بزرگواران بکمال مهر بانی با يك دیگر موصوف 
باشند و جون صفتِ مشبه دلالت بر استمرار دارد باید که این صفت کمال مهر بانی در 
میان این بزرگواران بر دوام و استمرار بود» بخض و کینه و حسد و عداوت که منالی رحم 
است بر سبیل دوام از ایشانان با همدیگر مفقود باشد در حدیث آمده است (ارحم امتی 
پامتی ابوبکر) کسی که ارحم بود ازو کینه و عداوت نسبت بامت چگونه متصور بود. 
بر سر اصل سخن رویم که مود آنست که مذ کور شد که موالاتِ اولیا و 
معاداتِ اعدا افضل طاعات ست جنانچه در اخبار آمده است (اث ال تعای قال لوسی 
علیه السلام هل عملت ی عملا قط قال امی صلیت لك و صمت وتصدقت وذ کرت فقال 
ال عز وجل اما الصلوة فلك برهان و الصوم جنة و الصدقة ظل والذ کر نور فای عمل عملت 
ل فقال موی ای دلنی عل العمل الذی هو لك قال با موسی هل والیت ف ولا او عادبت 
ی عدوا فعلم انه احب ف ال والبخض فی الل.) در کتابی که ملا تیمور آورده بود مندرج 
بود که شبی بر خاسته بود بعد از شکر وضو دست بر داشته بعجز تام دعا کرده درویزه 
نسبت خاص حضرت ایشان و فلان عزیز نمود آنی نگذشته بود که نسبتی ظاهرشد کذا. 
و کذا قریب يك و نیم گهری درطغیان بود بعد ازان کم کم فرو شد شکر خداوندی 
حل سلطانه بجا آرید که مجرد دعا کردن اثری از اجابت مفهوم شد و نسبتی خاص 
ظهور نمود لیکن عجب ست که با نسبت پير دستگیر نسبت عزیز دیگر هم آرزو کردید با 
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آنکه مقرر است که اگر ازجای دیگر نسبتی پرسد آن را راجع به پیر باید داشت و قبله 
توجه را پریشان نباید ساخحت؛ مانااکه مراد شما آنست که نسبتِ خاص آنحضرت و 
نسبت آن بزرگ که بآن حضرت رسیده است» پس برین تقدیر هر دو نسبت حضرت. 
ایشان ما باشد. 

و نیز نوشته بودند که یاران وخو یشان تکلیف خانهای خود کردند آن حلأوت و 
التذاذ نماند در حضور هم شما اظهار این معنی می کردید و می پرسیدید که درین باب 
چه باید کرد. مخدوما احابت دعوت خود سنت است باتیان سنت فتور در حلاوت حگونه 
رود لیکن آنرا شرائط است که کتب شرعیه مببن است مثل آنکه طعام بریا و سمعه 
نبود از وجه حلال باشد و در ملس شوو لعب نبود و دعوت عام نباشد و مانند آن اگر 
دعوت مستجمع همه شرائط بود و به نیت اقامت سنت اجابت واقع شود و خوردن طعام و 
خحصوصیت منظور نبود امید است که در نسبت باطن فتور نه ارد در روایت آمده است 
و بخضر الوليمة بنية اقامة السنة دون اکل الطعام و عن سفیان الثوری: من دعا احا ال 
طعام بغی نية کتبت علیه خطيتة فان اجابه کتبت علیه خطیتتان و اگر یکی از شرائط 
مفقود بود احابت آن مسنون نیست جه در کار که در ارتکاب آن در حلاوت باطن خلل 
مابند. نوشته بودند که یاران آنجای از نسبتی که درین سفر عنایت کرده بودند بهره 
یافتند چه عجب و للارض من کاس الکرام نصیب. و آنجه شیخ عوض در باره این دور 
ا زکار وقائع مبشره دیده و از آنسرور علیه وعلی آله الصلوة والسلام و از مشائخ دیگر عنایتها 
و التفاتها دیده و شنیده که در کتابت ملا تیمور و کتابت ملا مير نوروز مندرج بود 
امیدوار گشته و شکر خداوندی حل شانه بحا آورده و آنجه از احوال جوان احدی و 
جوان دیگر نوشته بودند اصیل و عالی ست اللهم اکثر اخواننا فی‌الدین. از ارتحال فرزند 
جگرگوشه نوشته بودند .1 لو اه راجفونّ» البقرة :۱۵۹) حق سبحانه نعم البدل . 
عنایت کند و صبر و رضا بقضا بدهد فانما الحروم من حرم الثواب. در حدیث آمده است 
که (عجبت من قضاء ال للمژمن ان اصابه خیر مد ربه وشکر وان اصابته مصيبة مد ربه 
وصبر یوجر الومن فی کل شیء حتی اللقمة التی برفعها ال فی امراته) والسلام علیکم و عل 


دک 


(۱) سفیان ثوری توفی سنة ۱٩۱‏ ه. [۷۷۸ع.] فی بغداد 
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مکتوب بست وپنجم (۲۵) 


به میرزا عبید ال بیگ در آنکه هربقعه را حکمی ست خاص و هر سرزمن را فیضی 
است محصوص. 

بعد امد و الصلوة و تبلیغ الاعوات بجناب اخوی اعزی میرزا عبید اه بیگ 
می رساند صحیفهٌ شریفه که عصحوب مير ضیاء الدین حسین فرستاده بودند رسید جون 
متضمن احوال و اذواق سنیه بود لذات معنو یه بخشید. الّه تعال‌همواره بترقیات دارد و 
بر اتباع سنت سنیه استقامت بخشد فعل احکیم تعای لایخلوعن حکمته در رفتن صوبهة 
دکن ظاهراً حکمتی باشد هر زمین را فیوض ختلفه است و هر بلده را خاصیت علیحده و 
با هر قریه معامله جدا اهل بصاثر از هر بقع فیض خاص می گیرند و از هر سر زمینی ‏ 
کمال بدست می آرند حضرت ایشان ما قدسنا اش سبحانه بسره الاقدس دران هنگام 
که بتقریب سلطان وقت در بلده لاهور تشریف داشتند اول يك دوماهی در گذر حاجی 
سوای در حویل کهنه خواجه قاسم تشریف داشتند در آنجا اسرار و معارف بیشمار که 
اکشر آن تعلق بکمالات فنا و عدمیت اشیا و طوق عارف بعدم صرف دارد فانض 
میگشتند و بیان میفرمودند مکتوبی که معنون به هل آتی علی نان حینْ من له 
لم بکن شْیناً مذ کورآب الانسان :۱) است با جند مکاتیب که گرد وپیش آنست همان‌جا 
گازش یافت آمت وق ان حرویل تسار ک بود اه افقال وی یرگ کرو ره 
طلا بود نمودند پیش ازان که با نحو یل انتقال فرمایند فرمودند که در آنحا معارف و اسرار 
که متعلق بکمالاتِ بقا است خواهند فائض شد انشاء اه تعال بعد از انتقال همجنین 
شد و اسرار و نازکیهای مقام بقا افاضه فرمودند و آن مکتوب که در ان این عبارت 
مندرج است که بر عکس مرایای دیگر بکلیت خود بتشخص او مرآتیت خود را وا 
مینماید فهم من فهم. 

مت قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 


مسلم نیست طوطی را بدورانت شکر خائی 
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با جند مکتوب دیگر که در اطراف این مکتوب است همانجا تحریر یافته است مأمول از 


مکتوب بست ونهم (۲۹) 


3 
میرزا عبیدا لش بیگ در رد جاعه که مذهب صوفیه علیه را ترلك تعرض دانسته اند 
باسقاط عمل و مفاسد دیگر قائل گشته با ذکر احادیث که در فرضیت امر معروف و 
نهی منکر وارد شده است و ذکر احادیث فضائل جهاد. 
بسم ال الرهن الرحیم. امد له رب العالن و الَلوة والتلام علی سیّد 
الرسلین مد و أله وصحیه اجمین غدوما در اهل زمانه زبان زده و شائع شده است که 
مشرب صوفیه علیه ترك تعرض است بحال خلق و بد نا بودن با کسی چون این کلمه 
خلاف واقع است ومتضمن مفاسد کثیره بخاطر رسید که درین باب جیزی نو یسد و 
مفاسد آنرا ظاهر سازد و بدین تقریب احادیثی که تعلق بامر معروف و نهی منکر و حب 
ال و بنض ف ال و فضیلت جهاد ی سبیل الّه و علورتبةٌ جاهدان و درجات شهدا دارد 
ایراد نمایید و بعضی نقلها از صوفيٌ کرام که مناسبتی باین مقام دارد و منبی از استقامت 
بر حاده شریعت غراست و رد جاعه ایست که خود را منتسب باین طائفهُ علیه می سازند 
و سر ازربقه شریعتِ حقه می بر آرند نیز درج نموده بدوستان ارسال دارد و من له 
سبحانه المصمة و التوفیق مکرّما کسی که معتقد اين معنی است معلوم نیست که از 
صوفیه کدام جاعه را می خواهد طریقه پیران ما که مشائخ نقشبندیه اند خود اتباع سنت 
و احتناب از بدعت است جنانجه از کتب و رسائل شان ظاهر و هویداست و امر 
معروف و نهی منکر و بنض ف اه و جهاد فی سبیل الّه از سنن مقررٌ مصطفویه است 
بلکه از واجبات و فرائض دین او علیه من الصلوات اه شلات ]تاش 
ترك امر معروف ترك اين طريقه علیه بود حضرت خواجه نقشبند قدس سره می فرمودند 
که طریقه ما عروه وئقی است چنانجه در ذیل متابمت حضرت رسالت صل ال علیه و 


بز ۱۳ 


آله وسلم دست زدن است واقتدا باثار صحابه کرام علیهم الرضوان کردن ست درین 
طریقه باندك عمل فتوح بسیاز است اما رعایت متابعت سنت کار بزرگ است و ه رکه 
ازین طریقه ما روی گرداند حطر عظیم دارد اگر مشرب صوفيةٌ علیه ترلث تعرض بودی 
چرا حضرت خواجه نقشبند که از رسای صوفیه اند و راس این طریقه علیه به پیر حود 
حضرت امبر کلال رحمة اله علیه که جای ادب بود و احق بودند بعدم تعرض در باب 
ذکر جهر که طریقه حضرت امیر رة الّه علیه بود امر معروف کردند و علمای بخارا را 
جمم نموده پیش ایشان بردند و ایشان از راه حسن نشاأة مسلمانی و کمال حقائیت گفته 
حضرت خواجه را قبول کردند و جهر را در ذکر گذاشتند جنانحه منقول است و طريقه 
سلف و صوفیه و مشائخ مستقیم نیز همین بود صوفیدٌ کرام که اين همه دفاتر در سلوك و 
ریاضت و موعظت نوشته اند و مهلکات و منحیات قرار داده امر معورف و نهی منکر 
ابست یا چیز دیگر و تعرض است یا تركث تعرض حضرت خواجه معین الدین جشتی 
رحةاله علیه زپ خود نققل می فرمایند که فرمود راه دوستی تاريك و باريك است می باید 
که خلق را نصیحت کنی وبترسانی شیخ حی الدین بن العربی قدس سره که پیشوای 
اهل و حدت وجود است چرا صوفیه وقت خود را که طریقهُ سماع و رقاصی داشتند مانع 
آمد ودلالت بترك آن مود و بعضی ازانها بِگفته شیخ باز آمدند و طريقه خودرا 
گذاشتند و بعضی باز نگشتند لیکن اعتراف بنقص وقصور خود کردند چنانچه شیخ در 
بعضی از رسائل خود نوشته است غوت صمدانی شیخ عبد القادر حیلانی قدس سره 
العزیز در بعضی رسائل خود باب بزرگه در امر معروف و نهی منکر آورده است و دقائق 
از بیان فرموده و احتیاطها در آن امر خطبر رعایت نوده همانجا می آرد فاذا ثبت انه 
لاجب علیه الانکار ای النهی عن النک, عند عدم القدرة فهل جوز انکاره اذا غلب علی ظنه 
الضوف عل نفسه فعندنا جوز ذلك وهو الافضل اذا کان من اهل العزمة و الصبر فهو 
کابهاد نی سبیل ال تعای مع الکفار وقد قال له تعی فی قصة لقمان علیه‌السلام .وم 
بالمفروف واه ن منک واضبز علی ما آضَابك رن لك ین عزم موه لقمان:۱۷) لاسیما 
اذا کان عند سلطان جاثر اولاظهار الامان عن ظهور کلمة الکفر لان الفقهاء اتفقوا عل 
لك و اما الخلاف بیننا و بينهم ف غیرهذین الوضعین انصاف باید داد اگر مشرب 
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ایشان که پیشوای اهل ولایت و مقتدای صوفیه بودند ترلك تعرض بودی اینهمه مبالغه در 
امر معروف کی کردندی و نیز حضرت شیخ فرموده الذی یمر به و ینکر علل ضر بین 
فکلما وافق الکتاب و السنة والعقل فهو معروف وکلما حالف ذلك فهو منکر ثم ذلك 
ینقسم قسمین احدها ظاهر یعرفه العوام و اخواص و هو کوجوب الصلوة الخمس وصوم 
شهر رمضان و ال زكوة واحج و غیر ذلك و من النکر کتحریم الزنا وشرب مر والسرقه 
وفطع الطریق والر بوا والغصب و غيرذلك فهذا القسم یجب انکاره عل العوام کما یب 
عی النواص من العلماء والقسم الثانی مالا یعرفه الا اخواص مثل اعتقاد ما جوز علی 
الباریٌ عز وحل و مالایجوز علیه فهذا مختص با لعلماء انکاره فان اخبر واحد من العلماء 
ذلك احدا من العوام جاز له ذلك و وجب علی العامی انکاره عند القدرة. 


فضیل عیاض که از اکابر صوفیه است فرموده من احب صاحب بدعة 
احبط ال عمله و اخرج نور الامان من قلبه و اذا علم الثه عز وجل من رجل انه مبفنض 
لصاحب البدعة رحوت الْه تعالی آن یغفر له و ان قل عمله و اذا رایت مبتدعا ی طریق 
" فخذ طريقاً اخر و قال فضیل سمعت سفیان بن عيينة رضی‌اله تعال عنه یقول: من تبع 
جسازة مدع لم پزل فی سخط اف عزوجل حتی پرجج وقد من البی ص اه تعال علیه 
و عل اله وسلم فقال صل ال تعالی علیه و اله وسلم (من احدث حدئا اوآوی حدئا فعلیه 
" لعنة ال والانکة والناس اجمعین لایقبل عنه صرف ولاعدل) یعنی بالصرف الفریضه و 
بالعدل النافلة در حدیث آمده است (با عاثشة ان الْذین فرَقو تم رکاو یم هم 
آَضحاب البتع وَضحاب الَمواء یس هم نز انا منهم بریه هم هی بر) طسی عن 
عمر. اگر مشرب صوفیه کرام ترك تعرض بودی چرا یکی از رسای صوفیه فرمودی آن 
روز که در میان صوفیان بنقار نگذرد آنرا خبر ندانند شیخ الاسلام فرموده که نقار 
صوفیان کن مکن است پس حاصل معنی حنان شد که روزی که صوفیان میان خودها امر 
یروف وهی گر ایند ومد هنت بکنی آن ی تست نات مامل یت مود جاید که 
بعدم تعرض قائلند عذاب و ثواب اخروی و مواعید شدیده که در باب اعمال سوء در 
قرآن محید و احادیث صحیحه وارد شده است قبول دارند یا نه اگر قبول دارند پس جرا 
نا مرادی را از مهلکه عظیمه نه برآرند و طریق نجات را از عذاب سخت باو ننمایند اگر بر 
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سر راه نابینانی چاهی يا ماری بود یا کسی در مهلکٌ دنیاوی دیگر می افتاده باشد 
ظاهر آنست که این جاعه اورا متنبه خواهند ساخت و راه نحات خواهند مود و تعرض ‏ 
حال او خواهند کرد حرا بر مهلکةٌ اخروی که اشد و ابقی است متنبه نسازند و راه نحات 
ننمایند یقن است که قبول ندارند و معتقد قیامت و حشر و نشر ومافیه نیند اعاذنا الله 
سبحانه عن اعتقادهم السوء ا گر ترك تعرض خلق مرضی حق بودی جل و علا چرا بعشت 
انبیا علیهم السلام مودی و تشریع شرائع فرمودی و دعوت بدین اسلام و بطلان ادیان 
دیگر ورای اسلام کردی وهر که دعوت این بزرگواران قبول نکرد در امم سابقه 
بعذابهای گونا گون گرفتار نموده هلاک واستیصال شان نمودی بایستی‌که خلق‌را بطور آنها 
می گذاشت و هیچ تعرض نی نود و منکر آن به خزی عذاب و هلالك می فرمود ونیز 
برین تقدیر جهاد را برای چه فرض می ساخت که هم متضمن ایذا و قتل مسلمانان 
است و هم ایذا وقتل کفار و اينهمه فضیلت و مزیت جهاد را و حاهدان و شهدای ق 
سبیل الّه را که بنصوص قطعیه ثابت شده است جنانحه بعضی ازان خواهد آمد جون 
باشد که بناحق تعرض مردم می نمایند و ایذا می رسانند و نیز نفس انسانی که از 
محلوقات حق است سبحانه جرا بحرب و معادات او امر نمود و جهاد اورا جهاد اکبر فرمود 
وقرب خود را باین جهاد مربوط ساخت کما ورد( عاد نفسك فانها انتصبت بعاداتی) 
اورا هم بوضم او بانستی گذاشت پس معلوم شد که اینها اعداءاله اند حق سبحانه 
میخواهد که انتقام از اعدای خود بگیرد «..والّ عزیز ذوائتقام # آل عمران :4) از کمال 
رهت انبیا را بالاصالت و اولیا را به تبعیت بدعوت فرستاد و اعلام عذاب و ثواب بر 
بان آتها فمودو جخت را بر خالفان مرت اه وا ریات عفن شا نیت فودرت گر 
بَحُون لاس علی او مج فد الرسل..» اللساء:۱۳۵) بچشم پوثی و خواب خرگوشی 
این کارخانه عظیم لقدرمتف ی شود و هیچ کس آنرا نمی تواند رفع کرد رات عَذابٌ 
نك لقع + ما له ین3افع* الطور:۷-۸) اگرمی خواست همه را براه راست هدایت می 
نمود و بدار السلام می‌فرستاد (. .ولو شاء لَهُدیکُم آجمعین* النحل :۰ لیکن اراد 
ازل چننن خواست و حکمت لم یزل همچنین اقتضا نمود (. ولکن حق اون منی اکن 
جَهَنْم ین اجه والّاس آجخمعین* السجدة :۰ عولای حقیقی حل‌شانه حای پرسش 
نیست که جرا جنین کرد و جنان نکرد (لابستّل عَمّا یل وم بسئلُون* الأنبیاء :۲۳) 
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پیت : کرا زهره آنکه از بیم او 
کشاید ز بان جز بتسلیم او 
قال اه تعال رف هذه سیلی آذغوا نی او علی بَصيرة ن تن اب ..«یوسف:۱۰۸)پس 
متابعان او علیه وعلی آله الصلوة والسلام باو در دعوت و امر معروف شريك اند و هر که 
تارك امر معروف است تابع نیست انصاف باید داد اگر فساق وکفار مبخوض و اعدای 
حق جل و علا نبودندی بغض فی الّه از واجبات دین نیامدی و از افضل مقر بات 
ومستکمل امان نگشتی و سبب حصول ولایت و رضا و قرب خداوندی جل سلطانه نشدی 
عن عمرو بن امبموح انه سمم النبی صل ال علیه وعلی آله و سلم یقول ( لایحق العبد حق 
صریح الامان حتی ججب له تعالل وییغض له تعای فاذا احب له تبارك وتعالی و ابخض له 
تبارك وتعال فقد استحق الولاية من ال عز وجل) رواه امد وعن ابی امامة قال قال رسول 
ال صل ال تعال علیه و آله وسلم (من احب له وابغض له واعطی له ومنع له فقد 
استکمل الامان) رواه ابو داود وعن ابی ذرقال قال رسول ال صلی له تعالی علیه و اله 
وسلم (افضل الاعمال اب نی الّه و البخض فی الّه) رواه ابو داود و عن معاذ بن جبل انه 
سأل النبی صل ال تعال علیه و اله وسلم عن افضل الامان قال (ان تحب لوتبخض له و 
تعمل لسانك نی ذکر ال قال و ماذا یا رسول‌الّه قال (وان تحب للناس ما تحب لنفسك 
وتکره شم ما تکره لنفسك) رواه اجد. و هم در حدیث آمده است (تقربوا ای له سبحانه 
ببخض اهل العاصی و لقوهم بوجوه مکفهرة و التمسوا رضی اللّه تعال بسخطهم و تقربوا ال 
ال عز وجل بالتباعد منهم) رواه ابن شاهین والدیلمی عن ابن مسعود و فی الکنز الفی ق 
ابر (ان ال تعال قال لوبی علیه السلام هل عملت ل عملا قط قال افی صلیت لك و 
صمت وتصدقت و ذکرت فقال ال عز و جل اما الصلوة فلك برهان و الصوم جنة و 
الصدقة ظل والذ کرنورفای عمل عملت ‏ فقال مومی افُی دلنی علی العمل الذی هو لك 
قال با موبی هل والیت ل ولیاً و عادیت ی عدواً فعلم مومی انه الحب ق‌الله و البخض فی 
ال و در بالا از فضیل قدس سره نقلل درین باب گذشته است و الق که حبت دوستان 
حبوب و عداوت دشمنان او از لوازم حبت است محب صادق درین دو عمل اختیار ندارد 
و حتاج بکسب و تعمل نیست جنانجه در اعمال دیگر تاج است دوستان دوست چه 


۳ 

بلا بنظر زیبا مینمایند ودشمنان او چه قسم زشت وبدین معنی در مجاز ظاهر وهویدا است 
به رکه دعوی دوستی نماید تا تبری از دشمنان او نکند مقبول نیست منافق بیش نیدانند 
شیخ الاسلام [۱] گفته که من با ابو حسین سمعون [۲] نه نیکم که استاد من حصری را 
[۳] میرنجانید و هر که پیر ترا رنجه دارد و تو از وی رنحه نباشسی سگ به از تو بود قال ال 
تمال (قذ کانث کم شوه حسته فق اتراجیع واتزین معة اد قالوا لقزمهم بر ینگم و 
يا تَبدون ین ذون ال فا کم وید تا وتتکم الاو والبفضاء آندا عنی نیو 
بالثر وخدف.-ه المتحنة :4) نیز فرموده (لَد الک فیهم او تا من ان روا ال 
الیو الاخرّ-ه المتحنة :۱) پس ازین کریه معلوم شد که طالب حق را جل و علا این 
تبری و بخض و عداوت ضرور وناگزیراست ونیز فرمود اوتعال ...اوقم مب 
ال عَلَبْهمْ-ه المتحنة :۱۳) و نیز فرموده الا این أعلوا له تشخذوا دی وعَدوَکم 
آویآه...) ال قوله سبحانه(... فقد ضل سوآء الیل #المْمتجنة:۱) ازین آیت معلوم شد که 
موالات اعداء الّه موجب گمراهی است و راهی بوصول مطلب ندارد و نیز فرموده تعالی 
را ها النبی جامد قاروا لمتاففین واعلظ عَلیهمٌ-هالتحریم:٩)‏ ونیز فرموده وق 
هم بنگم فه منهم--۰ الائدة :۵۱) و نیز فرموده تعال لا نج قَوماًبوملون بالو الم 
لاخر بو ون من اد له وزشوله وز کارا هم آراتاتهم آزاخوتهم آزعبیرتفم.-ه 
الجادلة:۲۲) ونیز فرموده (وَل وا ون بالء وی وقا آنزن اّما انخذوهم آولیاد.-.» 
لاد :۱) مصیع: _ تون بی تبری نیست مکن 
اینجا صادق است نه در اصضحاب کرام جنانچه رفضه گمان برده اند چه تبری از اعدا 
باید نه از احبا وجمی که بشرف صحبت مشرف اند محبت و مودت با یکدیگر موصوف 
اند شدت وغلظت شان با کفار بودکما قال اُتعال «.َشداءُ علی الکقاررحمَاء بیهم..» 
الفتح :۲۹ ) اگر گویند خلق همه مظاهر و مجال حق اند جل وعلا و غیر از نمایندگی 
کمالات او سبحانه در اینها جیزی دیگر نیست جنانجه مشرب اهل وحدت وجود است 
پس همه را بچشم حبت باید دید و بهیچ کدام بد نباید بود چنانچه گفته اند. 

مصرع: ‏ پس بدی مطلق نباشد در جهان 


 )۱(‏ خ الاسلام عبد الله انتصاری توفی سنة 4۸۱ ۳ ۸7 .م.] فی هرات 
(۲) ابو آ سین محمد بن سمعون توفی سنة ۳۸۷ ه. ٩٩۷[‏ .] 
(۳) محمد حصری حنبلی توفی سنة ۳۷۱ ه. [۹۸۱ .] 


- ۱ - 
گوئيم عداوت و عدم موالات کفار و غلظت و جهاد با اینها بنصوص قطعیه 

ثابت شده است که ریب را اصلا دران گنجائش نیست اینها ق انفسهم هرچه باشند 
متابعت نصوص مارا فرض ونا گزیر است مارا بنص کار است نه بفص نجات فردا وابسته 
بنص است نه بفص خواب وخیال و کشوف و الهامات در برابر نص نمی تواند شد غاية 
الامر شخصی که مغلوب حال است باید که خود را بتکلف بر متابعت نصوص دارد و 
عمل بنصوص هر چند خلاف وجدان و کشف او بود نماید و همواره ملتجی و متضرع باشد 


که حقیقت کار کما هومنکشف گردد و چشم بصیرت او مکتحل بتراب اقدام انبیا 
وصحابه کرام علیه السلام نود . 
ی این کار دولت است کنون تا کرا دهند 


یا آنکه گوئیم که جاعه که مشرب وحدت وحود دارند وجود را مراتب اثبات 

می ایند واحکام هرمرتبه را از احکام مرتبه دیگر جدا اثبات می کنند و احکام کثرت 
را که.بنای شریعت غرا بران است از دست نمی دهند و رفع آنرا احاد و زندقه می 
شمرند. : 

مص گر حفظ مراتب نه کنی زندیقی 
پس امر معروف و بد بودن با اهل فسق وکفر از احکام کثرت است در رنگ ساثر احکام 
شرعیه برداشتن آن احاد و زندقه بود و هر جند بدی مطلق را نفی می کنند لیکن بدی 
نسبی اثبات می فایند. 

ی بد به نسبت باشد آنرا هم بدان 


و بدی نسبی در بد بودن و احتراز کردن کاقی ست و اهل وحدت وجود از سم پرهیز 
میکنند و دیگران را ازان مانع می آیند و مار و کزدم را می کشند و مردم را ازان 
میترسانند و از مطیعان و معتقدان خود راضی اند و از خالفان و منکران خود ساخط و در 
غضب. مولوی روم قدس سره که از رسای صوفیه موحده است می فرماید. 


۰ 


۹ منکر اين حرف این دم در نظر 
شد مثل سرنگون اندر سقر 


۳۹ 


و از طعام لذیذ واب شیرین و متاع نفیس و آواز خوش و بوی خوش و منزل خوش و صور 
جیله بیشتر راغب و ملتذ باشند نسبت باضداد آن و رعایت احوال منتسبان خود و 
مایت شان نسبت بدیگران بیشتر می نمایند و از مهالك خود را کناره می گیرند و جلب 
منافع و دفع مضار مهما امکن می کنند و از تدببر معاش و تر بیت فرزندان فارغ نه اند و 
از مشورت و کنگاش خال‌نه اند و زنان خود را در برده می دارند و تجو یز نمی نمایند 
که نا رش گرد شاه گرندودست فرازی. کندواطفال شود زا از ضحبت ید دور 
میسازند و ظالم و متعدی را به سزا می‌رسانند تیان را از غذاهای ناملائم پرهیز 
میکنانند این همه رعایت احکام کثرت است یا جیز دیگر پس در امورر دنیای دنی رعایت 
این احکام کردن باوجود اباحت ترك آن و در امور احروی ترلك رعایت این احکام کردن 
باوجود ورود امر ای جل سلطانه باتیان آن و بحیلهٌ وحدت وجود سر از ربقه بندگی 
کشیدن عحب انصاف است واز قاعدهٌ عقل دور اندیش دور. منشاء آن عدم انقیاد و 
نا گرویدن است باحکام ای جل شانه و عدم اعتقاد است بطور نبوت و انکار است از 
قیامت و از عذاب و ثواب آن اعاذنا الله سبحانه و ایا کم عنه. 

اهمل وحدت وحود که هستقیم الاحوال اند قصص تشرع و تصلب شان در دین 
مشهور ومآئورند حتاج نوشتن نیست حضرت ایشان ما قدسنا اه سبحانه بسره اين همه 
احتیاط که در وضو و طهارت و از و آداب آن داشتند می فرمودند که از عمل والد 
۳ خحود اخذ نوده ام از کتب این قسم عمل بدست آمدن مشکل است و والد 
بزرگوار ایشان که جد این فقیر باشند باوجود که مشرب وحدت وجود داشتند و بفصوص 
دانی طاق بودند تشرع ایشان هم بر وحه کمال بود جنانجه معروف است ایشان میفرمودند 
که این احتیاط را از عمل شیخ خود که در سلسله جشتیه بودند شیخ رکن الدین اخذ 
نشوده ام ایشان نیز باوجود مشرب توحید به تشرع کامل موصوف بودند حضرت شیخ این 
احتیاط را در اعمال از عمل شیخ و والد بزرگوار خود حضرت شیخ عبد القدوس گرفته 
بودند و ایشان درجه علیا در مشرب وحدتِ وحود داشتند و همواره مغلوب حال 
میبودند مع ذلك در تشرع و احتیاط ظاهری نیز فرد کامل بودند حضرت خواجه احرار که 


چراغ نقشبندیه اند باوجود که مائل عشرب توحید بودند در تشرع و ترویج شریعت قدم 


- ۹۳ 


راسخ داشتند می فرمودند که اگرمن شیخی کنم هیچ کس را یارای شیخی ناند لیکن 
مرا پرای ترویج دین آورده اند نه برای شیخی. 

شیخ حی الدین بن العربی قدس سره درعلم حدیث صاحب اسناد بود و در 
علم فقه پایهٌ اجتهاد داشت فرموده که بعضی از مشائخ محاسبه اعمال یومی و لیلی خود 
مقتضای حدیث (حاسبوا قبل ان تحاسبوا) اختیار کرده اند من در حاسبه از ایشان افزودم 
و تا شیته. بط تین نا عاسته اعمال قرین کردم سلطان العارفین وسید الطائفه که 
گوئیا بان این مشرب بودند سر تا پا به تشرع آراسته بودند می آرند که چون بایزید ناز 
می کردی قعقعه از استخوان سینه وی بیرون می‌آمدی ومردم می شنیدندی از هیبت حق 
وتعظیم شریعت ف العوارف عن ابنید یقول لرجل ذکر العرفة فقال الرجل اهل العرفة 
باه یصلون ال ترل امحرکات من باب البر و التقوی ال الله تعای فقال جنید ان هذا قول 
قوم تکلموا باسقاط الاعمال و هذه عندی عظیمة والذی یسرق و یزنی احسن حالاً من 
الذی یقول هذا و ان العارفین بالله اخذوا الاعمال بالله و الیه یرجعون فیها ولوبقیت الف 
اعام لم انقص من اعمال البر ذرة الا ان یحال ی دونها و انها لا کة فق معرفتی و اقوی 
بحای. منقول است که منصور حلاج باآنهمه دعوی هر شبانروز هزار رکعت نماز می کرد 
و آنه شب که روز آن کشته شد پانصد رکعت گذارده بود یکی از کمل مشائخ طبقات 
فرموده غضوا ابصا رکم ولوعن شاة انثیء اگر مشرب اهل وحدت وجود تركث تعرض و آزار 
خلق بودی مولانا عبد الرهن حامی که از کمل ار باب وحدت وود و از حققان شان 
بوده چرا رد این جاعه در کتاب سلسلة الذهب نودی و مثنوی طو یل در نکوهش اینها 
آوردی عنوان مشنوی را باین عبارت نوشته در مذمت آنانکه بنای مذهب خود بر کم 


ار ارم نهاده اند و در ورطه اباحعت و احاد افتاده اند. ثیت : 
ترك آزار کردن ای" خواجه منکر آمد به پیش او معروف 
دفتر کفر راست دیباچه شد عنکر عنان او مصروف 
۰۰ 2 5 
نفس محنت گزین راحت جوی شد یکی پیش او حرام و حلال 


داردش در اباحت روی می نه اندیشد از نکال و وبال 
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می شود مرتکب مناهی را 
نیست لاف و گذاف او عاری 
لیکن اورا جونيك انگاری 
از علامات عقل و دین عاری 
مذهبش حصر در کم آزاری 
نسبت خود کند بدرویشان 
دم زند از ارادت ایشان 
نم بست درو پثی آنکه زندقه است 
نیست جعیت آنکه تفرقه است 
دلش از سرکار واقف نه 
معرفت بی شمار و عارف نه 
کرده وهم وخیال ناپاکان 
مندرج در عبارت پاکان 


گاه لافد ز مذهب تجرید 
گه گزافد ز مشرب توحید 
مذهبش جع فضه و ذهب است 
مشر بش شرب باده عنب است 
نه از احوال سابقش عبرت 
نه از احوال لاحقش حیرت 
هر که درویش ازو بود بیزار 
4 گ ز درویش آید اين کردار 
اصطلاحات عارفان از بر 
کرده و می‌کند بیان فرفر 


همچو جوز تهی ناید نغز 


ک 


ليك جون بشکنی نیابی مغز 
لفظها پالك و معنیش گرگین 


نافه جین لفافه سرگین 


نافه نکشاده مشك افشاند 
ور کشاید حهان بگنداند 


وف العوارف سئل سهل عن رحل یقول انا کالباب لااتحرلك الا اذا حرکت قال هذا 
لابقوله الا احد الرجلن اما صدیق او زندیق لان الصدیق یقول هذا القول اشارة ال آن 
قوام الاشیاء بان سبحانه وتعال مع احکام الاصول و رعاية حدود العبودية والزندیق یقول 
ذلك احالة للاشیاء علی ال تعالی و اسقاطاً للائمة عن نفسه وانخلاعاً عن الدین و رسمه 
عجب کار و بار است جعی از آنانکه مشرب کم آزاری وصلح کل اختیار 
کرده اند باهمه فرق از کافران و جهودان و جوگیه و براهمه وملاحده و زنادق و ارمنی 
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وغیر آن نيك اند صلح وبتها و انبساطها وصحبتها بایکدیگر دارند غیر از متابعان سنت 
رسول الّه صبی الّه تعالی علیه وعلی آله وسلم که اهل سنت و جماعت اند و فرقه ناحیه اند 
و در باب آنها وارد شده است (الذین هم ع ما انا علیه و اصحابی) که باینها غلظت و 
عداوت دارند صلح شان بادیگران ست با اینها درمقام ایذا و آزارند و تخریب اینها 
میخواهند عجب صلح کل است که با حمدیان که پیشوای شان رت عالیان ست 
غلظت و عداوت باشد و با غر حمدیان که محل غلظت است بنصوص قرآنی حبت و 
مودت بود بلی رالکفرملاً واحدة) نيك تأمل نمایند ترك تعرض خلق, اگر محمود می‌بود امر 
بالعروف و نهی عن النکر از واجبات دین متین نمی گشت و حق سبحانه اين امت را 
باتیان این امر جلیل القدر خبر امت نمی فرمود. قال الّه تعای ( نم خیر اقفر أَخرجت 
اس نامر بالمغژوف وه عي امه آعمران :۱۱۰) وجای دیگر میفرماید 
.]ون بالمَهروف وال هون عن الْمُنکر والحافون لِحخدُودالّ.-» التوبة :۱۱۲) و نیز 
فرموده (و ابو وتات بعضهُم وا َغض یمرو بالْغرَوف وین عن الْمُنکر...» 
التوبة :۷۱) و جیع انبیاء ونبینا علیهم السلام و صحابه و تابعین و تبع تابعین وساثر 
سلف صالین چه کوششها در اتیان امر معروف و نهی منکر نموده اند و چه ایذاها در 
تحصیل این امر کشیده اند بامر عبث اينهمه جهد نمودن و ایذا کشیدن سفاهت حض 
است اگر ترك تعرض مستحسن می بود چرا انکار قلبی را از انکار شرعی اضعف ایان 
فرمودی کما ورد فی احدیث الصحیح عن رسول صلی الّه تعال علیه و اله وسلم انه 
قال (من رای منکم منکرا فلیغیره بیده وان لم بستطع فبلسانه فان لم بستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الایمان) رواه مسلم و جرا تارك امر معروف را در بلده از بلاد داخل عذاب اهل 
آن بلده ساختندی و در زیر و ز بر آن شريك نودندی کما روی جابر انه قال قال رسول 
صل الثه تعال علیه و له وسلم (اوحی ال عز وجل ای جبرئیل علیه السلام ان اقلب 
مدينة کذا و کذا باهلها فقال با رب ان فیهم عبدلك فلاناً لم بمصك طرفة عبن قال فقال 
اقلبها علیه و علیهم فان وجهه لم یتفر نی ساعة قط) رواه البیهقی. اگر گو یند کرعه 
ایا الذین توا کم انفسگم لبضکم من ضل ادا هدیم سه الائدة:۱۰۵) دلالت 


بترلك امر معرف و نهی منکر دارد. 


- ۹۲ 


گوئیم منوع است چه معنی اهتدا که در کریه آمده است شامل امر معروف و 
نهی منکر ست کما قرره الفسرون یعنی حون شما اعمال صاه بحا آرید امر معروف 
کنید و نهی منکر نمائید گمراهی دیگران شما را زیان ندارد و ان نژول این آیت نیز 
مژید این معنی است چون مسلمانان از کفر و عدم انقیاد کفار نگون سار دلتدگ شدند 
حق تعال تسلیهٌ مسلمانان باين آية کرمه فرمود یعنی حون شما این کار خود را کردید و 
دلالت براه راست نمودید و از کفر و طغیان ترسانیدید بعد ازان کفر آنها بشما مضرت 
نرساند و جعی که این ایت کرعه را بر ظاهر گذاشته اند گفته اند که این آیت باپت امر 
معروف منسوخ گفخه استاعن اپی بکر الضدیق رضی لتق عته اه فال (نق شطینه) 
یا ایها الساس انکم تقرژن : هذه الاية «یاأبُه این لوا کم سکم ایض رگم من 
ضل ادا اهنَیتم ..» الائدة :)0 و انی سمعت تون |[ ند صل نله تعال علیه و وسلم 
بقول (ان الناس اذا راوا منکرا فلم بغیروه پوشك ان یعمهم اه بعقابه) رواه ابن ماحة و 
الترمذی و صححه. وق رواية ابی داود (اذا راوا الظالم فلم باخذوا علی یدیه لیوشك ان 
بعمهم ال بمقاب) و نی رواية اخری له (ما من قوم یعمل فیهم بالعاصی ثم بقدرون علی ان 
بغیروا ثم لایغیرون الا بوشك ان بعمهم ال بعقاب) و عن ابی ثعلبة نی قوله تعای (..عَلیْکم 
آنتکم لب تَضلرکم من ذ اهتَیتم ..» الاندة :۰ فقال اما والله لقد سألت عنها 
رسول ال صل ال علیه واله وسلم فقال (بل ایتمروا بالعروف وتناهوا عن النکر حتی اذا 
رابت شحا مطاعا وهوی متبعا ودنیا مور واعجاب کل ذی رأی برأیه ورایت امرا لابد لك 
منه فعليك نفسك ودع امر العوام فان وراء کم ایام الصبر فنن صبر فیهن مثل قبض عل 
اجمر للعامل فیهن اجر سین رجلا بعملون مثل عمله) قالوا یا رسول الله اجر خسین منهم 
قال (اجر خسین منکم) رواه الترمذی و ابن ماحة. اگر گویند که امر معروف و جهاد فی 
سبیل ال طریقذ ابا ء کرا م است علیهم وعلی اتباعهم الصلوات و التسلیمات و طريقه 
اولیا ترك تعرض است و عدم امر معروف چنانچه بعضی از اهل این وقت می گو یند. 
گوئیم که وجوب و فرضیت این امور و فضائل اتیان آن و مواعید ترك آن بنصوص ثابت 
که است و فرضیت و وعد و وعید نسبت بکافهٌ انام است خحصوصیت باشخاص دون 


اشخاص ندارد خواص و عوام و انبیا و اولیا در اتیان فرائض برابرند و همه داخل وعد و" 


1۷ - 
وعید. یاآنکه گوئيم حصول نجات و وصول بدرجات کمال مر بوط بتابعت انبیاء ست 
علیهم الصلوات و التسلیمات اولیا هر چه یافته اند از ولایت و حبت و معرفت و قرب 
ی جل شانه همه بتابمت و طفیل انیا علیهم السلام یافته اند ره وصول منحصر در 
اتباع این بزرگواران است (قل ان کنتم حون اله ای ب کم ال آل عمران :۳۱) 
سوای این هرراهی که هت زو هاو لت دا رد ومیل ی ..فماذا نع 
الق لاس .#بونس :۳۲) دلیل شا است بر این معنی (وان هذا صراطی میا 
ابو وا لا تبُوااسبُل فتفرّق کم عن سبیله. الانعام :۰) شاهد عدل برآن و عن عبدالله 
بن مسعود قال خط لنا رسول الّه صلی اه تعالی علیه و علی آله و سلم حطاً ثم قال «هذا 
سبیل الل) نم خعط خطوطاً من مین وعن شماله وقال (هذه سبل الشباطین علل کل سبیل 
منها شیطان بدعوا الیه) و قرأً روا هذّا صراطی مُستقیمً ] ابو الانعام : ۱۵۳ ) الاية 
رواه امد و النسائی والدارمی پس هر که بی متابعت انبیا خواهد که در راه حق در آید 
جل وعلا و بکمال برسد غیر گمراهی چیزی حاصل ه نه کرده باشد واگر چیزی حاصل 
نغاید ات بود که نتيحهٌ آن د رآحرت حسران وحرمان است (ومن ببتغ غیر الاشلام دیناً 


فلن بل من وهو ی الاخرقم من الخایرین * آل عمران :۸۵) 


مت عال است سعدی که راه صفا ‏ توان رفت جز درپیء مصطفا 

حنید بغدادی قدس سره که رئیس صوفیه و سید الطائفه است می فرماید من لم حفظ 
القرآن ولم یکتب الحدیث لایقتدی به فی شاننا هذا فان عملنا هذا مقید بالکتاب و 
السنة 

می آرند که درویشی از حضرت خواجه عبد االق نغجدوانی قدس سره پرسید 
که شیطان را بر روندگان این راه هیچ دست باشد خواجه فرمودند که هر رونده که بسر حد 
فنای نرسیده است چون در خشم شود شیطان بروی دست یابد اما آذ رونده که 
بفنای نفس رسیده باشد وی را خشم نبود غیرت بود هر کجا غیرت بود شیطان بگریزد 
و این چنین صفت آنکس را مسلم شود که روی براه حق دارد تعالی و کتاب خدای را 


عز وجل بدست راست گیرد و سنت رسول ال صی اه تعالی علیه واله وسلم را بدست 
جب گیرد و در میان این دو روشنای راه سلوك کند. 
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از حضرت خواجه احرار منقول است که می فرمودند اگر تمام احوال و مواجید را 
ما دهند وحقیقت مارا بعقائد اهل سنت و جاعت متحلی نسازند جز خرابی هیچ نمی‌دانیم 
اگر قام خرابیها را برما جم سازند و حقیقت مارا بعقائد اهل سنت و جاعت بنوازند هیچ 
بالك نداریم انصاف باید داد نبوت ختم یافته است و زمان وحی منقطع شده و دین کامل 
گشته و نعمت تام شده امروز بکدام حجت و بکدام سند این چنین دین متبن را کسی 
تواند برداشت و بخواب وخیال خود کلمةٌ متفقه انبیارا علیهم الصلوة والتسلیمات که 
بوحی قطعی و اخبار ای متثبت و متيقن گشته یکسو ساخت عقل دور اندیش را کار 
باید فرمود و بخواب و خیال مغرور نباید شد و از سبیل شیاطین دور باید بود و صراط 
مستقیم سنت سنیه را از دست نباید داد اتباع انبیا علیهم الصلوات و التحیات البته 
منحی است و مثمر برکات و سوای آن همه حطر در خطراست فاذر کل اطذر. راه 
نجات قطعی را گذاشته براه خطر رفتن ودردام شیاطین لعین افتادن وخود را در معرض 
هلا سرمدی دادن از عقل بسی مستبعد است وحد وحال و خواب و خیال که بر 
خلاف پیغمبران بر حق بود رکسراب بقيقة تب مان تآم) است حون کار بخدا افتد 
جل وعلا گور وقيامت پرتو اندازد غبر از متابعت انبیا علیهم البرکات که بوحی قطعی 
ثابت شده است هیچ چیز سود ندارد و دستگیری درآن وقت ننماید آری اگر احوال 
ومواجید وکشوف وامامات باین متابمت جع شود ور ی نور باشد وچون بکمال آن 
برسد معامله از صورت شریعت بحقیقت شریعت آید چنانکه صحابه کرام و سلف 
صاحین و مشائخ مستقیم الاحوال را بود رزقتا له سبحانه وایا کم هذه الدرجة القصوی. 

پس مقرر شد که راه وصول بدرجات قرب افُی جل شانه خواه قرب نبوت بود و 
خواه قرب ولایت و واصلان انبیا باشند علیهم الصلوات يا اولیا منحصر در راه شریعت 
است که پیفمبر خدا علیه و ع آله الصلوة والسلام بدان راه رفته و دعوت کرده و مأمور 
بدان گشته در کرمه (قل هه تبیلی آذغوا ِل لو عل بَصيرةآنا ون بعی-* بوسف 
۸۰ و کرية (قلْ ان نتم تبون له قانبُونی یخبْکم ...9 آلعمران :۳۱) نیز بآن . 
دلالت دارد سوای آن هر راهی که هست رو بضلالت دارد و از مطلوب حقیقی منحرف 


(۱) النور :۳۹. 


تپ 


(کل طریِقة رنه الشريعة فهی زندقة) کرعه رون هذا صراطی نیقی لام ۱۵۳) 
وكرية «فماذا بغة الق لا ال ..» بونس :۳۲) و کرمة (ومن یبتغ غیر الاشالم 
دیا قن بقل من...» آل عمران: ۸۵) وحدیث (خط لنا) احدیث وحدیث (کل بدعة ضلالة) 
واحادیث دیگر شاهد این معنی است و آنجه درعبارت بعضی از اکابر واقم شده است 
که راه‌های که موصل حناب قدس خداوندی است جل سلطانه دو راه است راهی 
است که بقرب ولایت تعلق دارد و راهی است که بقرب نبوت متعلق است منافاتی 
باین ین ندارد جه این هر دو راه داخل دائره شریعت غراست و این هر دو قرب منوط 
معتابعت انبیا علیهم الصلوات و البرکات که صراط مستقیم است پس کسی که خواهد 
که بی اتیان احکام شریمت و بی تبعیت رسل علیهم الصلوات و التسلیمات بیکی آزین 
دو قرب برسد بمطلب نرسد و راه گم کند و تانب و خاسر بود همچنین آنجه مشهور 
گشته که (الظرق ال له بمدّد آنفأس الْحلوقاتٍِ) درست است جه هر ظل را باصل خود 
شاهراه است و هر مخلوقی را عبن ثابته جدا و ما نحن فیه هیچ تدافع ندارد حه اينهمه راه‌ها 
در حق وصول مشروط باتیان احکام شرعیه است هر که از دائره شریعت غرا بر آمده 
خواهد که بیکی از این طرق در آید در راه ماند و عطلب نرسد بلکه گمراه گردد پس 
منشاء این همه طرق شریعت آمد و با وجود تعدد طرق عاید بيك طریق ق گشت اتحاد 
طریق گفتن باعتبار منشا است و تعدد طرق عبر ناشی ود طریق باعتبار طرق کلیه 
است و طرق بسیار باعتبار طرق جزئیه. فی معارج اهداية قال بعضهم الطرق ال اله تعال 
بعدد اس ات وکن ها مرج مج وا سدق دار شرب 
الکبری الجللة الشريعة الحمدية العظمی و هذه الطرق بالنسبة ای ارکان الشجرة 
الشريعة اصوفا و فروعها وعروقها و اغصانها و اوراقها و ازهارها و انوارها ولایقال هی 
اشیاء سواها و امور مباينة ها لا والذی براً اللسمة و شق البة ماوراء امحجة البیضاء 
والشريعة انفيه الکبری الا بنیان الضلال و العمی فما بعد صراط الق القویم و سبیل 
ال الستقیم الا سبیل الشیطان البعد الرجیم الطرود الابتر لیم فماذا بداطق لا 
الضلالِ قال الّه تعای رون ها صراطی مُشتقیمً او ول توا اسب فترّق کم ی 

سبیلم ذل کم وضیکم لک تون انعم :۳ ف الموارف قوم من الفتنین سمرا 


۳۹۹ 


انفسهم ملامتية ولبسوا آلبسة الصوفية لینسبوا بها ال الصوفية و ما هم من الصوفية بشوه 
بل هم ی غرور و غلط یستترون بلبسه الصوفية توقیا تارة و دعوی اخری و ینتهجون مناهج 
اهل الاباحة ویزعمون ان ضماثرهم خلصت ای الّه تعال و هذا عندهم هو الظفر بالراد 
والارتسام مراسم الشريعة رتبة العوام و القاصرین الافهام و النحصرین فی مضیق الاقتداء 
تقلیدا و هذا هوعین الاحاد والزندقةٌ والابعاد وکل حقيقة ردتها الشريعة زندقة و جهل 
هولاء الغرورین ان الشريعة حق العبودية واحقيقة هی حقيقة العبودية و من صار من اهل 
احقيقة تقید بحقوق العبودية وحقيقة العبودية وصار مطالبا بأمور و زیادات لایطالب بها 
غیره من لم یصل ای ذلك لا انه خلع عن عنقه ربقة التکلیف و یخامر باطنه الزیغ و 
التحریف واحادیث النبوی علی صاحبها الصلوة والسلام و التحية که در باب امر معروف 
و نهی منکر و جهاد ی سبیل الّه وارد شده است ایراد می نماید نيك مطالعه فرمایند عن 
حذيفة ان النبی صی الّه علیه وآله وسلم قال (والذی نفسی بیده لنامرتٌ بالعروف ولتنهون 
عن النکر او لیوشکن ال ان بیعث علیکم عذابً من عنده ثم لتدعونه ولایستجاب لکم) رواه . 
الترمذی و عن العرس بن العميرة الکندی ان اللبی صل اه تعلی علیه وله وسلم قال 
(اذا عملت اخضطيئة ق الارض من شهد ها فکرهها کان کمن غاب عنها» ومن غاب عنها 
فرضیها کان کمن شهدها) رواه ابو داود وعن عدی ابن عدی الکندی قال حدئنا مول 
لا انه سمع جدی یقول سمعت رسول ال صل ال تعالی علیه و اله وسلم یقول (ان ال 
تعای لایعذب العامة بعمل الخاصة حتی یروا النکربین رنه وهم قادرون علی آن ینگروه 
فلاینکروا فاذا فعلوا ذلك عذب ال العامة واحخاصة) رواه نی شرح السنة وعن عبد ال بن 
مسعود قال قال رسول الّه صل ان علیه وآله وسلم (لا وقعت بنو اسرائیل فق العاصی نهتهم 
علماهم فلم ینهوا فجالسوهم ق مجالسهم وا کلوهم وشاربوهم فضرب ال قلوب بعضهم 
ببعض فلعنهم علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا بعتدون) قال فجلس 
رسول ال صلی ال تال علیه واله وسلم وکان متکاً فقال (لا والذی نفسی بیده حتی 
تاطروهم اطرً) رواه الترمذی و ابو داد و فی رواية قال (کلا وال لتأمرن بالعروف ولتنهون 
عن النکر ولتأخذن علی بدی الظالم و لتأطرنه عل احق اطرا و لتقصرنه علی احق قصرا او 
لیضرین ال بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنهم) وهم در حدیث است (ذا 
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رأیت امتی تهاب الظالم ان تقول له انك ظالم فقد تودع منهم) طب سط و عن عمر بن 
ا نطاب رضی الله تعای عنه قال قال رسول ال صل ال تعای علیه واه وم (انه تصیب 
امتی فق اخرالزمان من سلطانهم شداید لابنجو منه ال رجل عرف دی الله فجاهد علیه 
بلسانه وبده وقلبه فذلك الذی سبقت له السوابق ورجل عرف دین ال فصدق به ورجل 
عرف دین ال فسکت علیه فان رای من بعمل الفبر احبه علیه وان رای من بعمل بباطل 
ابخضه علیه فذلك بنجوعل ابطانه کله) رواه البیهقی. وهم در حدیث است. (ما من نبی 
بعشه ال ق امته قبل ال کان له ی امته حواربون واصحاب یأًخذون بسنته ویقتدون بامره ثم 
انها خلف من بعدهم خلوف یقولون مالا یفعلون و یفعلون مالاا یومرون فمن جاهدهم بیده 
فهو مژمن ومن جاهدهم بلسانه فهومومن ومن جاهدهم بقلبه هو هون لیس وراء لك من .. 
الاییان حبة خردل) حم عن ابن مسعود. وهم در حدیث ست (اذا خفیت افطینة لا تضر 
ال صاحبها و اذا ظهرت فلم تفر ضرت العامة) رز در حدیث است 
راذا رایتم الامر لا تستطیعون تغیره فاصبروا حتی بکون ال هو الذی یغیره) عد هب عن ابی 
امامة. وهم در حدیث است (وجب علیکم الامربالعروف و النهی عن النکر مالم تخافوا ان 
بونی الیکم مثل الذی نهیتم عنه فاذا خفتم ذلك فقد حلٌ لکم السکوت) ابو نعیم 
والدیلمی عن مسور. وهم در حدیث است (ألا آخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولاشهداء 
بخبطهم بوم القيمة الانبیاء والشهداء بنازشم من ال علی منابر من نور یعرفون الذین بحببون 
عبادالُ ال ال و یحببون الّه ال عباده و یشون ی الارض نصحاّ) قیل کیف تبون عباد الله 
ال ال قال (بأمرونهم با جب ال وينهونهم عما یکرهه له فاذا اطاعوهم احبهم) هب ابو 
سعید النقاش ق معجمه و ابن النجارعن انس. وهم در حدیث است (اذا ظهرت 
العاصی ق امتی عمهم ال ع وجل بعذاب من عنده) قیل اما ی الناس یومثذ الصالون 
قال (بل بصیبهم ما اصاب الناس ثم یصیرون ال مففرة من الّه ورضوان) حم طب عن ام 
سلمة. وهم در حدیث است (بشس القوم قوم بستحلون الحرمات بالشبهات وش القوم 
قوم لابآمرون بالعروف ولاینهون عن النکر) ابوالشیخ عن ابن مسعود. وهم در حدیث 
است (من ارعب صاحب بدعة ملاً ال قلبه امنا وایاثا ومن انتهر صاحب بدعة امنه له 
من الفزع الاکبر ومن اهان صاحب بدعة رفعه ال نی الجنة درجة ومن لان له اذا لقیه تبشیشا 
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فقد استخف با انزل علی حمد ) علیه و آله الصلوة و السلام ابن عساکرعن ابن عمر و در 
روایتی آمده (من اعرض عن صاحب بدعة بغضا له ملاً ال قلبه اما و انا ومن انتهر 
صاحب بدعة امنه ال بوم الفزع الاکبر ومن اهان صاحب بدعة رفعه الّه ی اجنة ما درجة 
ومن سلم علی صاحب بدعة او لقیه بالبشر واستقبله با یسره فقد استخف با انزد عل حمد) 
الخطیب عن ابن عمر وهم در حدیث است (من انعش حقا بلسانه جری له اجره حتی باتی 
له بوم القیمة فیوفیه وابه سموبه) حل عن انس. وهم در حدیث است (من مشی مع 
مظلوم حتی یثبت له حقه ثبت ال تعال قدمیه یوم تزل الاقدام) اب الشیخ و ابونعیم عن 
ابن عمر رضی الله تعالی عنه. وهم در حدیث است (والذی نفسی بیده لبخرجن من امتی 
من قبورهم ف صورة القردة واخنازیر مداهنتهم ی العاصی و کفهم عن النهی وهم 
بستطیعون) ابونعيم عن عبد الرهن بن عوف. وهم در حدیث است (یکون فی آخر الزمان 
قوم بحضرون السلطان فیحکمون لغیر حکم الّه ولا ینهونه فعلیهم لعنة الّ) ابونعيم و 
الدیلمی عن ابن مسعود. وهم در حدیث است (لاینبغی لنفس مومنة تری من یعصی ال فلا 
تنکر علیه) الکیم عن حسین بن علی وهم در حدیث است (افضل اهاد کلمة عدل 
عند سلطان جاثر و امر جاثر ) حط عن ابی سعید. وهم در حدیث است (افضل الاعمال 
اب ف ال تعای) رواه ابوداود و نی رواية (ان احب الاعمال ال ال تعای احب ی ال و 
البخض فی اله تعال) و عن ذرة بنت ابی شب قالت قلت یا رسول الّه من خبر الناس قال 
(انقاهم للرب عز وجل و اوصلهم للرحم وآمرهم بالعروف وانها هم عن النکر ) رواه ابو 
الشنیع یتفن رهم در حدیث است (لاتزال لاله لاله تشفع من قاها ترد عنهم 
العذاب و النقمة مالم یستخفوا بحقها) قالوا یا رسول الّه و ما الاستخفاف بحقها قال 
(بظهر العمل بعاصی الّه تعای فلا ینکروا ولا بغیروا.) رواه الاصفهانی و عن ابی ذر قال 
اوصانی خلیل صل الّه تعال علیه واله وسلم_بخصال من اثبر اوصانی ان لااخحاف ق , 
اه لومة لاثم و اوصانی ان لااقول الااحق و ان کان مرا. رواه ابن حبان وعن ابی 
هريرة قال کنا نسمع ان الرجل یتعلق بالرجل یوم القيمة وهولایعرفه فیقول مالك ال وما 
بینی و بينك معرفة فیقول کنت ترانی علالفطاء و علی النکر و لا تنهانی ذکره رزین. 
فضیلت جهاد» قال رسول الّه صل اله تعالی علیه و آله وسلم ان فی الجنة ماثة 
درجة اعدها ال للمجاهدین فق سبیل ال ما بن الدرجتتن کما بن السماء والارض) رواه 
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البخاری. وهم در حدیث است (مثل الجاهد فی سبیل الّه کمثل الصائم القاثم القانت 
[۱] بآیات ال لایفترمن صیام ولاصلوة حتی برجع الجاهد فی سبیل الْ) متفق علیه. وهم 
در حدیث است (والذی نی بیده لولا ان رجالا من الومنن لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا 
عنی ولااجد ما اجلهم علیه ما تخلفت عن سرية تغزوفی سبیل ال والذی نفسی بیده لوددت 
ان اقتل ی سبیل ال ثم احبی ثم اقتل ثم احبی ثم اقتل ثم احبی ثم اقتل) متفق علیه. 
وهم در حدیث ست (رباط یوم نی سبیل ال خبرمن الدنیا وما فیها) و فی رواية (لغدوة ق 
سبیل ال و روحة خبرمن الدنیا وما فیها) متفق علیه. وهم در حدیث است (ما اغبرت 
" قدماعبد ق سبیل ال فتمسه النار ) رواه البخاری. وهم در حدیث است (لاجتمع کافرو 
قاتله ق النار ابدا) رواه مسلم. وهم در حدیث است (ما من احد یدخل النة جب ان 
برجع ال الدنیا وله ما نی الارض من شیء الا الشهید یتمنی ان برجع ای الدنیا فیقتل عشر 
مرات نا بری من الکرامة) متفق علیه. وهم در حدیث است (یضحك ال تعای ی رجلین 
بقتل احدها "خر بدخلان الجنة بقاتل هذا فی سبیل له فیقتل ثم بتوب ال علی القاتل 
فیستشهد) متفق علیه. وهم در حدیث است (من ساأل الّه الشهادة بصدق بلغه الّه منازل 
الشهداء و ان مات عل فراشه) رواه مسلم. وهم در حدیث است (من مات ولم بغزولم 
حدث به نفسه مات عل شعبة من نفاق) رواه مسلم. و نیز آمده جاء رجل ای النبی صلی 
اه تال علیه واله وسلم فقال الرجل یقاتل للمفنم و الرجل یقاتل للذ کر والرجل یقاتل 
لیری مکانه فمن فی سبیل ال قال (من قاتل لتکون کلمة ال هی العلیا فهوفی سبیل الّهْ) 
متفق علیه. وهم در حدیث است (کل میت بختم علی عمله الاالذی مات مرابطا نی سبیل 
له فانه ینمی به عمله ال بوم القيمة ویأمن فتنة القبر) رواه الترمذی و ابو داود و الدارمی. 
وهم در حدیث است (من قاتل فی سبیل الهُفواق ناقة فقد وجبت له اجنة ومن جرح جرحا 
فی سبیل الّه او نکب نکبة فانها تجیء بوم القيمة کاغزر ما کانت لونها الزعفران و رها 
السك و من خرج به خراج فی سبیل له فان علیه طابع الشهداء) رواه الترمذی و ابوداود و 
النسائی وهم در حدیث ست (لایلج النارمن بکی من خشية ال حتی یعود اللبن فق الضرع 
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(۱) بحتمل آن یراد ههنا بالقانت القائم فیکون تعلق الباء کتعلقه فی قولك قام بالامر اذا جد فیه فتجلد له فالعنی 
القیام ما تجب علیه من استفراغ احهد نی معرفة کتاب الّه تعای والامتثال ما امربه والانتهاء ما نهی عنه و ان پراد 
به طول القیام ای الصلی الذی یطول قیامه ق صلوة قراءة فیها طس. 
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ولا جتمع علی عبد غبار فی سبیل ال ودخان جهنم) رواه الترمذی و زاد النسائی فی احری 
(ق منخری مسلم ابدا) وف اخری له رقق جوف عبد ابدا ولایجتمع الشح والامان فی قلب 
عبد ابدا ). وهم در حدیث ست (عینان لاقسهما النارعن بکت من خشية ال وعین باتت 
تحرس فی سبیل الّم). رواه الترمذی وهم در حدیث است (رباط یوم فی سبیل ال خبر من 
الف بوم فیما سواه من النازل) رواه الترمذی و النسائی. وهم در حدیث است ان النبی 
صل ال تعال علیه و اله وسلم سثل ای الاعمال افضل قال (طول القیام) قیل فای 
الصدفة افضل قال (جهد القل) قیل فای اجرة افضل قال (من هجرما حرم ال علیه) 
قیل فای ابمهاد افضل قال (من جاهد الشرکین باله ونفسه) قیل فای القتل اشرف. قال 
(من اهریق دمه و عقرجواده) رواه ابو داود. وهم در حدیث ست (للشهید عند ال ست 
خصال یغفر له فق اول دفعة ویری مقعده من انة وجارمن عذاب القبر ویمن من الفزع 
الا کبر ویوضع علی راسه تاج الوقار الاقوتة منها خیرمن الدنیا وما فیها ویزوج این و سبعین 
زوجة من اور العین ویشفع فی سبعین من اقربائه رواه الترمذی وابن ماجة وهم درحدیث 
است" (من لقی ال بغیراثرمن جهاد لقی ال وفی ثلمة) رواه الترمذی و ابن ماجة وهم در 
حدیث است (الشهید لایجد الم الفتل الا کما بجد احد کم الم القرصة) رواه الترمذی و 
النسائی والدارمی و قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب. وهم در حدیث است (لیس 
شیء احب ای ال من قطرتین واثرین قطرة دموع من خشية ال وقطرة دم تهراق فی سبیل 
له و اما الا ثران فاثرفی سبیل ال و اثرفی فریضة من فرائض اه تعای) رواه الترمذی و قال 
هذا حدیث حسن غریب وعن ابی امامة قال خرجنا مع رسول الّه صلی الّه علیه و اله 
وسلم فی سرية فمر رجل بغارفیه شیء من ماء و بقل فحدث نفسه بان پقیم فیه ویتخل 
من الدنیا فاستأذن رسول الّه صلی اله تعای علیه و له وسلم فی ذلك فقال رسول الّه صلی 
تعال علیه و اله وسلم (انی لم ابعث باليهودية ولابالنصرانية ولکنی بعئت بانيفية 
السمحه والذی نفس مد بیده لغدوة او روحة ق سبیل ال خبر من الدنیا وما فیها ولقام 
احدکم ی الصف خبرمن صلونه ستبن سنة) رواه امد. وهم در حدیث است (الومنون فی 
الدنیا علی ثلثة اجزاء الذین آمنوا بل ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا باموافم وانفسهم فی 
سبیل ال والذی یأمنه الناس عل امواهم و انفسهم ثم الذی اذا اشرف علی طمع ترکه له عز 
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و جل) رواه امد. وهم در حدیث ست (من | ارسل نفقة نی سبیل ال واقام نی بیته فله بکل 
درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه ی سیل ال ونفق ق وجهه ذك فله بکل درهم 
سبعماة الف درهم) ثم تلا هذه‌الاية (- .وله وضا عف ل بشاء...* البقرة :۱٩۲)رواه‏ ابن 
ماحة. و عن فضالة بن عبید قال سمعت عمربن النطاب یقول سمعت رسول ال صل 
الله تعال علیه و آله وسلم یقول (الشهداء اربعة رجل مژمن جید الاعان لقی العدو فصدق 
1 حتیقتل فذلك لذیبرفع اس له هم مایم هک ورفعرأه حنی قطت 
قلنسوته) فلا ادری قلنسوة عمر اراد ام قلنسوة ة اللبی ی الّه تال علیه وآلف وسلم قال (و 
رجل مزمن جید الابان لقی العدو کانغا ضرب جلده بشول طلح من این اتاه سهم غرب 
فقتله فهوی الدرجة الثنية ورجل موّمن خلط عملاً صالاً وآخرسی لقی العدو فصدق ال 
حتی قتل فذاك ف الدرجة الثالئة و رجل مژمن اسرف علی نفسه لقی العدو فصدق اه تعال 
حتی قتل فذاك نی الدرجة الرابعة.) رواه الترمذی و قال هذا,حدیث حسن غریب وهم 
در حدیث است (القتل ثلثة موّمن جاهد بنفسه وماله فی سبیل الّه فاذا لقی العدوقاتل حتی 
بقتل) قال النبی صل اه تعال علیه واله وسلم فیه (فذلك الشهید المتحن فق خيمة ال 
تحت عرشه لایفضله البیون الا بدرجة النبوة ومژمن خلط عملا صاا وآخرسيناً جاهد 
بنفسه وماله نی سبیل ال اذا لقی العدوقاتل حتی بقتل) قال النبی صلی له تعال علیه و 
آله وسلم فیه مضه حت ذنوبه و خطایاه ان السیف حاء للخطایا و ادخل من من ای ابواب 
افنة شاء ومنافق جاهد بنفه وماله فاذا لقی العدوقاتل حتی بقتل فذالك ق الناران 
السیف لامحو النفاق) رواه الدارمی, و عن ابن عائذ قال خرج رسول الّه صلی الّه تعای 
علیه وله وسلمفی جنزة رجلفلما وضع قال عمرین التطاب لا تصل علیه یا رسول ال 
فانه رحل فاحر فالتفت رسول الّه صلی ال تعالی علیه واله وسلم الی الناس فقال (هل راه 
احد منکم علی عمل الاسلام) فقال رجل نعم یا رسول ال حرس ليلة فی سبیل الّه فصلی 
علیه رسول ال صبی الّه تعالی علیه واله وسلم و حثی علیه التراب و قال (اصحابك بظنون 
انك من اهل النارو انا اشهد انك من اهل النة) وقال یا عمر رانك لا تسال عن اعمال 
الناس ولکن تسال عن الفطرة) رواه الببهقی فی شعب الامان وهم در حدیث است (وفد 
له ثدثة الغازی و احاج و العتمر) رواه النسائی وهم در حدیث ست (حرس لبلة فی سبیل 
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له علی ساحل البحر افضل من صیام رجل وقيامه ی اهله الف سنة‌السنة ثلاث مئّة بوم و البوم 
کالف سنة) رواه ابن ماجة. وهم در حدیث است (غزوة فق البحرمئل عشر غزوات.فی البر 
والذی بسدرق البحر کالتشحط فق دمه ق سبیل الّْ) رواه ابن ماجة عن ام الدرداء. وهم 
در حدیث است (شهید البحرمثل شهیدی البروما بين الوجتین کقاطع الدنیا فی طاعة ال 
وان له عزوجل وگل ملك الوت بقبض الارواح الا شهید البحرفانه یتول قبض ارواحهم 
ویغفر لشهید البر الذنوب کلها الا الدین و لشهید البحر الذنوب والدین) رواه ابن ماحة و 
عن ابی امامة قال حاء رجل ال النبی صل الّه علیه و آله وسلم فقال آرایت رجلاً غزا 
یلعمس الاجر والذ کر ما له فقال رسول ال صل ال تعالی علیه وآله وسلم رلاشیء له) 
فاعادها ثلث مرات یقول له رسول الله صلی اللّه تعالی علیه وآله وسلم (لاشیء له) ثم قال 
ران له لایقبل من العمل الا ما کان خالصا و ابتغی به وجهه) رواه امد و النسائی. وهم 
در حدیث است (ان صلوة الرابط تعدل خُسمائة صلوات و نفقة الدینارو الدرهم منه افضل 
من سبعمائة دینارینفقه ق غیره) رواه البیهقی و ف رواية بالفی صلوات و فیه نكارة. 
وهم در حدیث است (ثلثة لا تری اعینهم النارعین حرست فی سبیل ال وعین بکت من 
خشية ال وعین کفت من محارم الّ) رواه الطبرانی. وهم در حدیث است (الا انبنکم ليلة 
افضل من لبلة القدر حارس حرس فی ارض خوف لعله لایرجع ای اهله) رواه الحا کم وقال 
صحیح علی شرط البخاری. وهم در حدیث است (کل عین با كية بوم القيمة الا عن 
غضت من تحارم ال وعین سهرت فی سبیل ال وعین خرج منها مثل راس الذباب من خشية 
لّْ) رواه الاصبهانی. وهم در حدیث است (من اعان مجاهدا نی سبیل ال اوغارما نی 
عسرته اومکاتبا ی رقبته اظله ال نی ظله بوم لاظل لا ظله) رواه احد و البیهقی. وهم در 
حدیث است (من اظل راس غاز اظله ال بوم القیمة) رواه ابن حبان فی صحیحه و 
البیهقی. وهم در حدیث است (من احتبس فرساً ی سبیل اللّه انا بالُ و تصدیقا بوعده 
فان شبعه و ریه و روثه وبوله فق میزانه یوم القیمة) یعنی حسنات رواه البخاری و غیره. وهم 
در حدیث است (طوبی لن اکشرنی الهاد نی سبیل ال من ذکر ال فان له بکل کلمة 
سبعین الف حسنة کل حسنة منها عشر اضعاف مع الذی له عند ال من الزید), امحدیث 
رواه الطبرانی. وهم در حدیث است (صلوة فی مسجدی تعدل بعشرة آلاف صلوات وصلوة 
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ق السجد ارام تعدل بِاّة الف صلوة و الصلوة ی ارض الرباط بالفی الف صلوات) 
امحدیث رواه ابوالشیخ و ابن حبان. وهم در حدیث ست (من رمی رمية نق سبیل ال قصر 
اوبلغ کان له اجر اربعة اناس من بنی اسماعیل اعتقهم) رواه البزار. وهم در حدیث 
است (مقام الرجل فی الصف ی سبیل ال افضل عند ال من عبادة ستبن سنة) رواه 
اخاکم و قال صحیح عی شرط البخاری. وهم در حدیث است (ساعتان لا ترد عل داع 
دعوته حن تقام الصلوات وف الصف ف سبیل الّ) رواه ابن حبان. وهم در حدیث, 
است قال رجل یا رسول اه انی اقف الوقف ارید وجه الّه و ارید ان بری موطنی فلم رد 

علیه رسول صل ال تعال علیه و آله وسلم شیاً حتی نزات (- .مان رجا لقاء ره 
نز عی؟ عملاً صاا ویر بعادة ربه احداه الکهف :۱۱۰) رواه احاکم وقال 
صحیح علی شرط الشیخن. وهم در حدیث است ان اول الناس بقضی علیه یوم القيمة 
رجل استشهد فاتی به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فیها قال قاتلت فيك حتی 
استشهدت قال کذبت ولکن قاتلت لان یقال هو جری فقد فیل ثم امربه فسحب علی 
وجهه حتی القی ی النار) احدیث رواه مسلم واحافظ و النسائی و الترمذی وابن خزية ق 
صحیحه. وهم در حدیث است (من فاته الغزو معی فلیغزوا نی البحر) رواه الطبرانی. وهم 
فو تسش است (الشهداء ثلثة رجل خرج بنفسه وماله فی سبیل اللّه لایرید ان بقاتل ولا 
بقتل لکن یکثر سواد السلمن فان مات اوقتل غفر له ذنوبه کلها و اجیرمن عذاب القبرو 
ون من الفزع ویزوج من احورالعین و حلت علیه حلةالکرامة و یوضع علی رأسه تاج الوقار 
و الخلد و الثانی خرج بنفسه وماله حتسبا برید آن یقتل ولایقتل فان مات اوقتل کانت رقيبة 
مع ابراهیم خلیل الرهن بین یدی ال تبارك وتعای فق مقعد صدق عند مليك مقتدرو الثالث 
خرج بنفسه وماله صبا برید ان یقتل ویقتل فان مات اوقتل جاء بوم القیمة شاهراً یفه 
واضعه علی عنقه والناس جائون ع ال رکب بقولون الا افسحوا لنا فانا قد بذلنا اموالنا و دمائنا 
تبارك وتعای) قال رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم (والذی نفضی بیده لوقالوا ذلك 
لابراهیم اخلیل او لنبی من الانبیاء لزحل غم من الطریق لا بری من واجب حقهم حتی 
نون منابر من نورحت العرش فیجلسون علیها بنظرون کیف یقضی بین الناس لایجدون عم 
الوت ولایخت‌مون فی البرزخ ولا تفزعهم الصيحة ولایسئمهم امحساب ولا الیزان ولاالصراط 
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بنظرون کیف بقضی بین الناس ولایسآلون شیتاً ال اعطوا ولایشفعون فی یء الا شفعوا فیه و 
بعطون من اجنة ما احبوا وینتهون من الحنة حیث احبوا) رواه البزار و البیهقی 
والاصفهانی» و عن نعیم بن عمار ان رجلا سأل رسول الله صلی اله تعال علیه و آله وسلم 
ای الشهداء افضل قال «الذین ان یلقوا ق الصف لابلتفتون وجوههم حتی بقتلون اوائك 
بننطلقون ی الغرف العلی من اجنة ویضحك الیهم ربهم واذا ضحك ربك الی عبد فی الدنیا 
.فلا حیناب .علیه) رواه,احد و ابویعلی و رواتها قا. وم در حدیث اپست الا اخبرکم 
عن ال جود الاجود وال الاجود وانا اجوذ ولد آذم راجودم من بعدی رجل علم علما فنشر 
علمه ببعث یوم القيمة امه واحدةّ ورجل جاهد بنفسه لُّ عزوجل حتی یقتل) رواه ابویعل 
و البیهقی. وهم در حدیث است (ثلثة بجبهم ال ویضحك البهم ویستبشربهم الذی اذا 
انکشفت فشة قاتل ورائها بنفسهله عز وجل فاما ان یقتل واما ان بنصره ال و یکفیه فیقول 
انظروا ال عبدی هذا کیف صبر بنفسه و الذی له امرأة حسنة وفراش لین حسن فیقوم من 
اللیل بذرشهوته ویذ کرنی ولوشاء رقد والذی اذا کان فی سفره و کان معه رکب فسهروا ثم 
هجعوا فقام من السحرفی السراء والضراء) رواه الطبرانی باسناد حسن, و عن ابی هريرة 

من النبی صل اه تال علیه وله وسلم اه سل جبرایلعن هذء الية (ع و لصو 
فصعق من فی السَموات وَمَنْ فی الازض لا من شاء له الزمر :۱۸)من الذین لم بشا ال 
ان بصعقهم قال هم الشهداء ببعثهم 1 متقلدین اسيافهم حول عرشه فاتاهم اللانکة من 
الحشر بنجائّب من یاقوت ازمتها الدر الابیض برحال الذهب اغشیتها السندس و الاستبرق 
وغارقها اللین من احریر خطاها مد ابصار الرجال بسیرون فی انة علی خیول بقولون عند طول 
النزهة انطلقوا بنا ننظر کیف یقضی ال بين خلقه بضحك ال الیهم و اذا ضحك ال ال عبد 
ق موطن فلا حساب علیه) رواه این ابی الدنیا. وهم در حدیث است ما ترك قوم الجهاد 
الا عمهم ال بالعذاب) رواه الطبرانی باسناد حسن. وهم در حدیث است (ثلثة بضحك 
له الیهم الرجل اذا قام با للیل بصی والقوم اذا صفوا نی الصلوة والقوم اذا صفوا نی قتال 
بالعدو) وهم درحدیث است (اهاد واجب علیکم مع کل امبربراً کان اوفاجراً وان هو عمل 
الکباثر) عن ابی هريرة. وهم در حدیث است (النة تحت ظلال السیوف) عن ابی 
مومی. وهم در حدیث است (من راح روحة فی سبیل ال کان له مثل ما اصاب به من 
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الغبارمسکا یوم القیمة) ایضا عن انس. وهم در حدیث است (من سل سیفه فی سبیل ال 
فقد بایع الّ) اين مردو ية عن ابی هريرة. وهم در حدیث است (من صدع راسه ق سبیل 
ال فاحتسب غفر له ما کان قبل ذلك من ذنب) طب عن بن عمر. وهم در حدیث است 
(من فدا اسیرا من ابدی العدو فانا ذلك الاسر) ط ص عن ابن عباس. وهم در حدیث 
است (ساعات فق سبیل ال خرمن سین حجة) عن بن عمر وهم در حدیث است 
رالسیوف مفاتیح الجنة) ابو بکر بن عساکر عن زید رکفی بالسیف شاهد!) عن سلمة بن 
الحبق (السیوف اردية الجاهدین) فرعن ابی ایوب الحامل ف امالیه عن زید بن ثابت. 

وهم در حدیث است الا اخبرکم بخی الناس منزلة رجل اخذ بعنان فرسه فی سبیل ال 
حتی بقتل اویوت الا اخبرکم بالذی بلیه رجل معتزل فی شعب یقیم الصلوة ویوتی الزكوة 
ویشهد ان لاله الااله) ت لك عن ابی هريرة. وهم در حدیث است (الاسلام ثلثة ابیات 
سفل و علیا و غرفة فاما السفلی فالاسلام الذی دخل فیها عامة السلمین ولایسال احد منهم 
الا قال انا مسلم واما العلیا فتفاضل اعماهم بعض بعض السلمین افضل من بعض واما الغرفة 
العلیا فامجهاد ی سبیل ال لابناها الا افضلهم) طب عن فضالةً بن عبید. وهم در حدیث 
است (من مرض بوماً ق سبیل ال اوبعض یوم اوساعة غفرت له ذنوبه و کتب له من الاجر 
عدد عنق مائة الف رقبة قيمة کل رقبة مائة رقبة) ابن زنجو یه عن رحل من اهل احجاز 
مرسلا. وهم در حدیث ست (لوقف فی سبیل ال لایسل فیه سیف ولابطعن فیه برمح ولا 
برمی فیه بسهم افضل من عبادة ستین سنة لایمصی اه فیها طرفة عین) ابن النجار عن ابن 
عمر. وهم در حدیث است (لابزال احهاد حلوا حضرا ما امطرت السماء و آنبتت 
الارض و بنشا نشوه من قبل الشرق بقولون لاجهاد ولارباط اواك هم وقود النار بل رباط 
یوم فق سبیل ال خترمن عتق الف رقبة ومن صدفة اهل الارض میعا) ابن عسا کر عن 
انس و ضعفه. وهم در حدیث است (النفق علی الیل کباسط یده بالصدقة ولا بقبضها و 
ابواشا و اوراثها عند ال بوم القيمة کزکی السك) ابن سعید طب عن یزید بن عبد له 

وهم در حدیث است (من مرض بومافی البحر کان افضل من عتق الف رقبة بجهزهم وینفق 
علیهم ال یوم القيمة) امحدیث کل عن علٌ. 


مکتوب سی ویکم (۳۱) 


بیکی از اهل زمانه در جواب کتابت او که تعرض بحال درو یشان نموده بود 


نوشته بودند که هر گز در عمر خود باین خواری زندگانی نکرده است که 
ااکنون میکند مخدومابنده عاجز که بهپنده مثل خود تملق نماید و التجا و الحاح پیش 
و 
التجا نه کند که سزاوار این معنی اوست کشایش مشکلات ازو می ید و بس وسعت 
رزق وتتگی آن همه ازوست نه از غیر او( ی الق کف که َو 
نبیر فا رل میب به من یا من عباده... # الایة, بونس: ۱۰۷) نوشته 
بودند که فقر و درو یشی همین تنها ذکر نیست الخ ۱ 


مخدوما اين را بکسی نویسند که دعوی فقر و درو یشی داشته باشد این فقیر 
خود را بمراحل از معنی فقر و درو یشی دور میداند از هر جه ات 
تراست و هر عیب که اثبات نمایند ازان هم معیوب تر نوشته.بودند که خرض 
مسلمانی تعطف و تلطف است الخ هر مسلمانی بانداراة طاقت خود در این 1 
می نماید لیکن در آنجه مقدور اینکس نیست معذور است و این دور از کار خود را از 


کمال مسلمانی و حقیقت آن بسی دورمی داند هر چه می نو یسند بر محل است 


نوشته بودند که صحبت باهل اللّه ارباب نفس را برای حصول مطالب دنیاست 
یا نتیجه آخرت ست بالفعل نقد وقت ادرا ک فوائد دنیاست و معاملةٌ آخرت بدست 
آفرید کار است بقدر اعمال و افعال مخدوما کسی که باهل اللّه محض از برای دنیا 
صحبت دارد و آخرت ملحوظ نبود از برکات شان محروم مطلق است و خسران دنیا و 
آحرت نصیب وقت اوست در رنگ آنست کسی دنیا را بعمل آخرت طلب نماید خاْب 
و خاسر است چنانچه بقرآن مجید و احادیث نبوی علی مصدرها الصلوات و التسلیمات 
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ثابت شده است این سخن در رنگ آن سخن است که از ابوالفضل یافیضی نقل می 
کنند که می گفته که دنیا نقد است و آخرت نسیه هیچ کس نقد را بنسیه نفروخته 
یت ارش: امه ارت بافرند کار درخ بقدر اعمال لیکن اخلاص در اعمال و حسن 
قبول آن از صحبت اهل اللّه است عمل بی اخلاص در رنگ قالب بی روح است که 
قابل قبول نیست صحبت اهل اللّه است که مس وجود را بکیمیای معرفت زر خالص 
می سازد و خلاصی از مکر شیطان و شرارت نفس اماره از صحبت این بز رگواران مامول 
است و وصول بدرحات قرب الهی حل شانه و معرفت او که مقصود از آفرینش انسان 
است از باطن این | کابر مسئول و معامله که ورای اعمال و افعال است از خدمت ایشان 
ماود است دنیای نجس و خسیس چه باشد که بطمع آن کسی باهل الّه صحبت 
دارد در رنگ آنست که کسی به بادشاه بطمع فضله او خیحتت دا روا کر ین توواسن 
راه صوفیه و طريقة ارشاد شان و قطع مفاوز و بوادی در طلب حق که بزرگان کرده اند 
همه عبث باشد هیچ کس بعمل خود بی فضل بجائی نرسیده است عملی که وجود 
عامل دران در میان باشد از حیز اعتبار ساقط می دانند و رفع وحود عامل در صحبت 
درو یشان است آنجه نوشته اید انکار است از فوائد صحبت و از ارشاد باطنی صوفة 
علیه بلکه انکار است از اکابر صوفیه که صاحب ارشاد بوده بزعم شما ارادت آوردن 
باهل اللّه و صحبت داشتن با ایشانان محض برای دنیای دنی است و هر که از ا کابر 
در خدمت پیر و مرشد خود بوده اند مطمح نظر او مطالب دنیاوی بوده و بس دك مبلغهم 
من العلم مغاملة آخعرت بافرید گار است بقدر اعمال و افعال و صحبت اهل اللّه در رنگ 
صحبت اهل دنیا نیست بواسطهٌ جلب منافع دنبا اعاذنا الله سبحانه عن هذا الاعتقاد 
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مکتوب سی و سوم (۳۳) ۵ 


ثٍِِ 2 ۱ ۰ 


۳ 
۱ 

بسم اللّه الرزحمن الرحیم کتابتی که برادر اعز ارشد میان حاحی محمد فرستاده 
بودند رسیده خوشوقت ساخت دریوزة توجهات در بارهٌ خود و در بارهٌ مسترشدان خود 
نموده بودند گاه گاه توجه کرده میشود بیشتر هم خواهذ کرد انشاء ال تعالی لیکن 
بدانند که مدار کار بر رابطةٌ معنوی ست که عبارت از محبت و اعتقاد و گرویدن و 
تسلیم است مسترشد را نسبت بمرشد خود هر چند اين رابطه قوی‌تر بود اخذ فیوض و 
برکات از باطن او زیاده تر کند محبت صرف و رابطةٌ معنوی بی توجه در اخذ فیوض از 
باطن قطب کامل مکمل کافی ست و توجه محض بی محبت و رابطة معنوی کمتر موثر 
است تاثیر توحه را قابلیت محل درکار است آری توحه که با رابطهٌ مذ کورة 0 
شود نور علی نور بود مدار بر قوت رابطه است و اتباع سنت پیغمبر صلی اللّه تعالی علیه 
و اله و سلم اگر درین دو امر رسوخ دارد غم نیست آخر اورا ضائم نخواهند گذاشت و از 
کمالات اکابر محروم نخواهند ساخت و اگر دریکی ازین دو چیز خلل رفت خطر در 

خطر است اگر چه هزار ریاضت نماید و السلام 


بمیر محمد خافی در آنکه معالحهٌ امراض استیفای لذات فانیه بدواء امتثال 


حضرت حق سبحانه بحصول مطالب کونین سر بلند دارد معاهٌ لذات و 
تنعمات فانیه منوط باتیان احکام شرعیه است وامتثال اوامر و نواهی اغمیه اگر این 
امخقال واتفیاه درمان تاش ان تزا مش وا کار اش و یط وعتر زان 
فلاح حقیقی در ترك استیفای لذات است مهما امکن و هر که مرتکب است و معامه 
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آن در کار دارد نیز از مضرت آن رسته است فویل لن ارتکبها و افتتن بحلاوتها ولم 
یعا ها مرارة الاوامر والنواهی و انهمك فی السفلیات ولم یرفع رأسه ای العلا .یا 
حسرز تی عل مافرّطت فی جنب اه الزمر ۳ واتبع اخوی 3 را لْحيوة اد« النازعاة 
یار وبعرض عن ما حور ابتی نله ری * العلق :۶ و ان العاقة 
للتقوی اد حَاءّت لام اکتری»ع بر نان تا سعی *النازعات : ۳۵-۳۶) و یا 
19 ان ِِ ره 4 ولمیلقفت ال الوری ولم مد عینیه ال,زهرة الحيوة الدنیا (. .اف 


مقاع رنه هی التفس عن هی« النازعات :4۰) وأمر آهله بالصلوة واصطبر علیها 
7 ۱۳ اتبع اهدی والتزم متابعة الصطفی علیه و علی اله 
الصلوات والبرکات العل . 


بشیخ اسد الله افغان در احوبه اسوله که موده اول آنکه توحید دوام پذیرد یانه دوم آنکه 


بعد از حصول سیر انفسی بجهت سیر آفاقی تعب کند یانه سوم آنکه خوارق افضل است یا 
معارف چهارم آنکه فنا ی ال بی فنای فی الشیخ صورت بندد یانه پنجم آنکه آنچه مقرر 
طلاب ست که هر ساعت منزل نوباید بسبب محبت باطنی است یا بطاعات ظاهر یا در 
کشوف یا درفنا و بقا اگرآخر است پس ترقی فانی بحه معنی است ششم آنکه چون 
حالت مرید بحای رسد که هر گاه خواهد صورت مرشد حاضر شود ویرا لازم است که 
در حضور آید یانه هفتم آنکه چون سالك را وقت در خلوت و انجمن یکسان باشد خلوت 
نشیند یانه هشتم آنکه شهود ارواح در مراقبه بهتر است یا در معائنه. 


امد له وسلام عل عباده الذین اصطفی کتابت برادر عزیز شیخ اسد الله رسید 
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و و ون رخ ساخت اسوله چند اندراج یافته بود در حل آن باندازهٌ فهم قاصر مینو یسد 


استماع فرمایند برسیده بودند که مسعود يك میفرماید. 


ی 


هر که را ید زو مر ومد یه تران شمان زا کاد کاه‌ش فوو رازم 
که بعضی طالبان را گاه گاه دست میدهد و بعضی را این حالت دائمی است معتبر نزد 
کمل اهل ال همان حالت است که دوام پذیرد این حالت بود یا غیر این حالت و آنچه 
دائمی نیست جندان اعتبار ندارد مگر آنکه ترقی ازان حالت شود و بلند تر رود باید 
دانست که منتشاء این حالت غلبه سکر و افراط بت امنت. که قیز را از دنده تضیرت 
سالك بر داشته است و مکن را ععن واحب تعای ساخته اين معامله در شهود سالك 
ات وی فا تفت فا زد آرزی : 
ل تواو نشوی وليك گر جهد کنی 
جای برسی گز توتولی بر خیزد 
در اين راه توحید شهودی درکاراست توحید وجودی هیچ در کار نیست باید که 
مشهود و معلوم و مطلوب سالك غیر از احدیت ذات تعالی هیچ چیزی نبود تا فنا روی ناید 
و بدونه خرط القتاد دیگر پرسیده بودند که کسی را که سبر انفسی بی سبر آفاقی حاصل " 
ایند برای؛ سبر آفاقی حنت کند یانه بدانند که کمال سبر انفسی را وصول مطلوب قرار 
داده اند و سیر آفاقی را از مطالب نشمرده پس هر که واصل مطلوب گردد درپی غبر 
مطلوب جرا محنت کشد و بعد از رسیدن منزل هوس راه حون نماید. 


بانکه گوئیم هرکرا جذبهٌ او بر سلوك مقدم است سلوك در ضمن جذبه حاصل ‏ 
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می شود و سبر آفاقی در ضمن سبر انفسی صورت می بندد چه جذبه عبارت از سیر آنفسی 


۳ فرشیده بودند که خوارق افضل اند یا معارف و اگر معارف افضل اند پس 
همه فاسق و فاحر معارف می گو ند و بیان می کنند و خوارق از این قسم نیست. بدانند 
که معارف ای تعال افضل از خوارق عادات و کشف مغیبات از مخلوقات است زیرا 
" که معارف کشف اسرار ذات و صفات واحبی‌است تعای وتقدس وخوارق کشف احوال 
خلوقات است پس حنانکه فرق در حالق و خلوق‌ست فرق درمعارف و خوارق باید تصور 
مود که اول متعلق بخالق است تعای و تقدس وثانی متعلق مخلوق ونیز معارف صحیحه 
داخیل کمال امان است و سبب ازدیاد آن و خوارق نه‌اين جنین است وهیچ کمال 
انسانی بان وابسته نیست اینقدر هست که بعضی کاملان را حاصل می شود و نیز تفاضل 
اهل ال معارف ای است جل سلطانه و بکشف اسرار ذات و صفات تعالت و تقدست 
نه بکشف وکرامات اگر خوارق عادات از معارف ای افضل باشند باید که جوگیه و 
براهمه که بریاضات اظهار خوارق می‌نمایند از کمل اهل الله که در معارف قدم راسخ 
دارند و باظهار خوارق التفات نی فرمایند و توجه بکشف احوال مخلوقات با وجود توحه 
بخالق تعال تنزل خود می انگارند افضل باشند عجب سوال عامیانه موده اند خوارق 
عادات هیچ دلیل کمال و قرب افی نیست که اهل بطالت را نیز حاصل است مدار آن 
بر جوع و ریاضت است بقرب و معرفت کاری ندارد و طالب کشف و کرامات طالب و 
گرفتار ماسوا است و از قرب و معرفت بی نصیب. 


ز ابلیس لعین بی سعادت گهی از در دراید گاه از بام 
شود پیدا هزاران خرق عادت گهی در دل نشیند گه در اندام 


رها کن ترهات و شطح وطامات کرامات تو اندر حق برستی است 
خیال طور واسباب کرامات حزاین کبر و ریا عجب و هستی‌است 


-۸1- 
یعنی کمال مرتبهٌ انسانی درفنا و نیستی است و غرض از طاعت و عبادت و سلولك و 
ریاضت ف احقيقة آنست که سالك بر عدمیت ذانی خود عالم وبینا گردد و داند که 
هستی و توابع آن بالاصالت خاصه مرتبهٌ وجوب است تعای و هر گاه که خواهد اظهار 
کرامت و خرق عادت نماید و عوام را معتقد خود گرداند وخود را بدین سبب از ساثر 
خلائو ثق متاز سازد هر آئینه موجب کبر و عجب و هستی خواهد بود و از فائدٌ عبادت و 
سلولك و ریاضت بی‌بهره و محروم باشد و سد راه معرفت گردد نعوذ باه سبحانه من ذلك. 
تسلطان وقت شنیخ ابوسعید ابو اخررا گفتند که فلان کس برروی آب می 
رود گفت سهل است مرغی و صعوه نیز بر آب می رود و گفتند فلان کس در هوا می 
پرد گفت زغنی ومگسی نیز در هوا می پرد گفتند فلان کس در يك لظه از شهری 
بشهری میرود گفت شیطان نیز دريك نفس ازمشرق عغرب میرود این حننن حیزهارا 
بس قیمت نیست مرد آن بود که در میان خلق نشیند داد و ستد کند و زن خواهد و با 
۱ 
حضرت شیخ الشیوخ در عوارف می فرماید بعد از ذ کر خوارق 1 
مرتبه این همه خوارق و کرامات فروتراست از مرتبة نجوهر قلب بذ کر و وجود ذکر ذات 
شیخ الاسلام هروی روم مایت که قراخ ت اهل معرفت آن ست که تمیز کنند 
کارا که منت نیرت ماه راز کتانن که مایت ار 
بشناسند اهل استعدادرا که بحضرت حق سبحانه اشتغال دارند و بحضرت جمع رسیده اند 
و فراستت ست اهل ریاضت و جوع واهل خلوت وتصفیة باطن که برتبه ولایت نرسیده اند 
کشف صورست وخبر دادن ازمغیبات کشف واخبار اينها خاص بمخلوقات است چه 
این جاعه از حضرت حق سبحانه محجوبند و اهل معرفت جونکه اشتغال شان معارف 
و واردات الهی‌است جل و علا لاجرم اخبار شان نیز از آنحضرت است و اکثر اهل عالم 
چون ازان جناب قدس بیگانه اند و دهای ایشان مائل بدنیا است کشف صور و اخبار از 
مغیبات نزد اینها بسی عزیز است و اهل آنرا اهل ال میدانند و مقربان حق جل و علا 
مي شمرند و از کشف اهل حقیقت اعراض دارند و آنجه اینها از حق خبر می کنند 
باور ندارند و می گویند اگراینها هل ی بافته جر از احوال مخلوقات خی ندهند وهر 


۱۲۳۵ .] فی بغداد و ۸۸3 ۰ اف هرات 


۷ 


گاه بر کشف احوال مخلوقات قادر نباشند بر کشف اموریکه برتر از انست چگونه قادر 
بوند و حگونه از اهل معرفت باشند و باین قیاس فاسد تکذیب اهل ال می ایند فیدانند 
که حق سبحانه و تعال اهتمام و غیرتی که درماده اینها دارد نمیگذارد که اینها باحوال 
خلق به پردازند و ماسوای‌او تعالی ملحوظ شان بود و اگر باحوال خلق متعرض شوند 
شابان این مرتبةٌ علیا نباشند پس اهل حق شایان خلق نیستند جنانکه اهل خلق شایان 
حق سبحانه نیستند و اگر اهل حقیقت ادنی التفات بکشف صور نمایند از دیگران بهتر 
یابند و حون فراست اهل صفا و ریاضت نزد حق سبحانه قدری ندارد لاجرم مسلمانان و 
بهودی و نصاری وساثر طوائف د رآن شرکت دارند و حصوصیت باهل الّه ندارد تا اینجا 
محصول 9 الاسلام است. 

آری بعضی از اولیا را جهت بعهی حکم و مصالح باظهار خوارت مأمور ومٌذون 
می کننند عجب هزار عجب که خوارق را بامعارف چه نسبت تصور کرده اند که باین 
قسم سوال ساقط جرأت نموده اید معارف ای را که غی اهل آن بیان کند هیچ نقصانی 
در شان معارف ندارد و حجت بر وی درست می‌شود و در رگ آنست که جوهر نفیس 
بدست کناس خسیس افتد هیچ نقضانی در جوهریت ونفاست آن راه نمی یابد پس 
مندفع شد آنچه نوشته بودند که معارف را فاسق و فاجر بیان می کند و خوارق نه 
اینچنن است. 

یا آنکه گوئیم که اين مقدمه مشترك الالزام است در خوارق نیزحتی و مبطل 
شرکت دارند پس خوارق نه ازین قسم است بگفتن راست نياید. و نیز گوئیم که سخن 
در کشف معارف و اسرار ای است که اهل الّه بآن متازند اگر بطالی بتقلید بیان 
معارف ناید نه بکشف وحال از مبحث خارج است اگر گویند که بسیاری از بطال 
دعوی کشف وحال در معارف امی می ایند و توحید و احاطه وسریان ذاتی بکشف 
بیان می‌کنند . در جواب گوئیم بر تقدیر تسلیم دعوی‌شان از کجا که اين معارف که 
این بطالان میگو یند معارف ای باشند و مشهودشان درین توحید و سریان و احاطه 
ذات حق و شیون ذاتیةٌ او تعالی بود تسویلات شیطانی از احاطهٌ ما و شما بیرون است 
کسی چه داند که بکدام راهها باهل خود می آید واباطیل را بعنوال حقانیت وا 
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مینماید وغیر حق‌را حق می داناند واحاطه وسریان آنرا احاطه وسریان حق میفهماند 
تعالی ال عن ذلك علواً کبیرآ. در راه غیب الغیب هر ذره از ذرات ندای انا الق می زند 
و هر خس و خاشال آن بعبادت خود می خواند وای اگر رت دستگیری نفرماید 
وازین ورطهای مهلك نه برارد حضرت ایشان ما قدسنا الّه سبحانه بسره الاقدس نوشته اند 
که بساست که بر سالك عالم ارواح منکشف گرد و بعلاقهٌ لطافت و بیجونی آثرا 
ذات حق داند تال و احاطه و سریان او که باجسام است احاطه وسریان حق بیند و 
شهود آنرا در مرات کثرت شهود وحدت در کثرت تصور نماید و این مغلطه عظیمه است 
مر سالکان این راه را عزیزی از مشائخ متقدمین فرموده است که سی سال روح را 
بخدای پرستیده ام و در مکتوبات قدسی آیات آنحضرت قدس سره دیده باشند که یکی 
از مشائخ وقت بانحضرت پیام فرستاد واحوال خود را بیان نود که فنا و حو یت بجای 
رسیده است که اگر بجانب زمین نظر می‌کنم زمن را نمی یابم و اگر بجانب آسمان نظر 
می‌کنم آنرا نیز نمی يابم و همچنین عرش و کرسی و بهشت و دوزخ را نیز وجود نمی یابم 
و خود را هم نمی يابم وپیش کسی که می روم آنرا نیز نمی یابم وجود حق تعال را پایانی 
نیست نهایت اورا هیچ کس نیافته است ال.آخرما قال و نیز نوشته که من این را 
نهایت کارمی دانم و مشائخ نیز تا همین جا سخن کرده اند اگرشما هم همین معنی را 
نهایت میدانید فبها اگر ورای این چیزی دیگر نهایت میگوئید پس من اعلام کنید تا 
بطلب حق پیش شما بيايم حضرت ایشان در جواب آن نوشتند که صاحب این حال 
ریع قلب را ملی کرده است و نیز نوشته اند که این فنا و حو یت او در عنصر هواست که 
حیط هر ذره از درات ست و مشهود او غبر از هوا آقمز دیگر تیست 7 را خدای 
و قانشته اس تعای اه عن ذلك. 

بساست که این توحید بعنوان کشف وحال ظاهر شود و نی اقيقة کشف وحال 
نبود بلکه ناشی از سلطان خیال باشد و از کثرت تعقل این معنی در متخیله نقش بسته 
باشد چنانکه حضرت ایشان ما قدسنا له بسره الاقدس در مکتوب تحقیق توحید شهودی و 
وحودی نوشته اند که منشاء توحید وحودی جعی را کثرت مارست مراقبات توحید است 
و تعقل معنی کلم طیبهٌ لااله لاله بلا موجود لاله است ظهور این قسم توحید بعد از 


۳ 


شقحل وتأمل و تخیل بواسطهٌ استیلای سلطان خیال است که از کثرت مزاولت معنی 
توحید این معرفت در متخیله نقش بسته است وچون بجعل جاعل مجعول است هر آثینه 
معلول است صاحب این توحید از ار باب احوال نیست چه ارباب احوال ار باب قلوب 
اند و او از مقام قلب درین وقت خبری ندارد علمی بیش نیست لیکن علم را درجات 
است بعضها فوق بعض ال‌آخره. هرگاه در طبقه صوفیه که از اهل حق اند این نوع 
مغلطها رو میداده باشند در اهل بطالت که دام گاه شیطان لعین اند خدا داند جل شانه 
که چه قسم مغلطها خواهد بود که از تلبیس ابلیس لعین راه بر آمد ندارند پرسیده بودند 
که فنا فی الّه بی فنا فی الشیخ میشود یا نه, بدانند که شیخ واسطه فیوض است تا واسطه 
درست نشود مطلب حگونه راه یافته شود پس بی فنا فی الشیخ مشکل است که فنا فی ال 
بحصول پیوندد و مرید را باید که ارادت خود را تابع ارادت شیخ خود کند و خود را 
بتمام باو سپارد و در صحبت او کالیت بین یدی الغسال بود و این معنی در همه طریق 
در کار است علل اخصوص در طریقه ما که افاده و استفاده درین طریق عالل انعکاسی 
است و مدار بر صحبت است پس هر چند وحوه مناسبت بشیخ مقتدا بیشتر داشته باشد 
تأثر صحبت زیاده تر بود و راه اخذ فیوض کشاده تر باشد آری اگر شخصی اویسی بود و 
حتاج به پیر ظاهر نباشد و صرف عنایت متکفل حال او بود تواند که بی‌فنا ق الشیخ فنا 
نی الّه اورا حاصل شود. ۱ 

پرسیده بودند که طالبان خدا می‌گو ند حل و علا که در يك منزل و يك مقام 
نباید ماند هر ساعت وهر حظه منزل نو می‌باید پس این در حبت باطن است ویا در 
طاعت ظاهر و یا در کشوف است ویا درفنا و بقا است اگر در فنا و بقا است پس 
حیزی که فانی شد ترقی او بحه معنی است. 

گوئم که این منازل و مقامات در کمالات اسمای ای است جل سلطانه و در 
بقا بآن کمالات سالك رشید جون از کدورات بشریت تصفيٌ مرآت باطن اید و تخلیه 
سر از ماسوی کنند که حاصل فنا است مستعد آن می‌شود که اسماء امی در وی جلوه 
فرماید و بيك يك اسم بقا و تحقق پیدا کند پس فنا از ماسوی مد ترقی است در بقا و 
تحقق باسمانه منافی آن حه مقر است که بقا بعد از فنا صورت می بندد. گفته اند 


٩۹۰ - 


کمالات حبوب را نهایت نیست محبوب هر ساعت درمرات محب بيك کمال جلوه گر 
است و همواره راه ترقی بر وی مفتوح است و اگر دريك تج بند شود راه ترقی مسدود 
گردد وراه مت یمود بای کف : 

ست: 


یژازم آران کهنه حدای که عرداری 
هر حظه مرا تازه خدای د گری هست 
ونیزباین اعتبار گفته اند منازل الوصول لا ینقطع ابد الابدین 


نه حسنش غایتی دارد نه سعدی را سخن پایان 


عیرد تشنه مستسقی و دریا همجنان باقی 


۰ عم تب« ۲ ۱ ۲ 
و این سر را سبر در معشوق گویند گفته اند عاشق در اینحا از سر سیر شده است. 


۰ ۲ 


آئیدة صورت از سفر دور ست 

پرسیده بودند که جون کسی را صورت مرشد حنان غالب آید که هرگاه توحه 
کند آنرا حاضر یابد آنکس را لازم است که در خدمت حضور آید یا نه. مخدوما صورت 
پر که حاضر وقت مرید بود آنرا نسبت رابطه گو یند و بزرگان ما اشارت بهمن نسبت 
نموده اند آنجا که فرموده اند, 


مرع: سایه رهبر به‌است از ذ کر حق 


یعنی این نسبت که حفظ صورت پر باشد نافع تراست مرید را از ذ کر و غلبه و دوام این 
معنی مرید را نممت عظمی است گوئیا همواره در حضور است و اخذ فیوض ازپیر 
بسهولت می ناید و نیز حصول آن خبر از مناسبت تامه به پیر میدهد مع ذلك خدمت 
حضور پر اثر دیگر دارد و منافع دیگر می آرد مرید صاحب رابطه را که بحد کمال 


-4۱ - 

نرسیده است خحدمت حضورپر لازم وناگزیر است و از صحبت چاره وگذر ندارد 
بصورت و رابطه اکتفا مودن. او از خطّاست اصحاب رسول علیه وعلی آله الصلوة والسلام 
بدولت صحبت و حضور اصحاب شدند و بدرجات علیا برسیدند اویس قرنی هر جند از 
راه مناسبت معنویه اخذ فیوض از باطن آنسرور علیه و علی اه الصلوة والسلام مود 
لیکن جون بشرف صحبت مشرف نشد از درجٌ صحابه متنزل ماند و در جرگة تابن 
داخل شد صورت پیر نی احقیقت عین پیرنیست و ازپیر مستفنی نف ی کند درپیر چیز هاست 

که در صورت او نیست خوش گفت. بیت. ۱ 


گر مصور صورت آن دلستان خواه دکشید ۰ حیرتی دارم که نازش‌را حه سا ان 


[ازین حکم ظاهر میشود که صوت و صورت موذن و امام که در هوپارلور و رادیو وتله ویزیون 
است عین صوت وصورت ایشسان نیست بدین سبب بنماز واذان ایشانرا اقندا کردن مشروع نیست] 

پرسیده بودند که اگر کسی را وقت چنان غالب آمده است که جلس و گوشه 
اورا یکسان شده است پس اورا خلوت گزیدن و گوشه نشستن لازم است یا نه خدوما 
برای تحصیل وقت و حال گوشه نشستن لازم نیست لیکن خلوت منافع بسیار دارد از جع 
نمودن ظاهر باباطن بوظائف طاعات واذ کار وقلت لایعنی و امثال آن حنانجه در اختلاط 
حلق از راه گزند خلق مضار بسیار است از غفلت ظاهر و ارتکاب فضول کلام و نظر 
بنا حرمان و جزآل پس نظر باین کسب منافع و دفع مضار گوشه گرفتن از خلق مستحسن 
ونا گزیر است اما بشرطیکه حقوق خلق ضائع نشود و ادا پابد العزلة منية الصدیقین 
شنیده باشند و نیزاین قسم شخصی اگر خلوت نشیند برای حصول ترقی از وقت و حال 
بوقت و حال دیگربلکه ترقی از حال محول حال گنجایش دارد که دريك حال ماندن 
نه از کمالات است. 

پرسیده بودند که شهود ارواح وسوال و جواب نودن بانها در مراقبه بهتر ست یا 
صریح دیدن بهتر است خدوما صریح دیدن بهتر است احتیاج سوال ندارد لیکن در غیر 
مراقبه و بی پوشیدن چشم هم که خواهد دید بچشم بر خواهد دید نه بچشم رز هر چند 
کمال معتد به باین مشهود وابسته نیست والسلام علی من اتبع امدی والتزم متابعة 
الصطفی علیه و عل اله واصحابه الصلوات و التسلیمات والب رکات العلی. 


مکتوب شصت و دوم (۲ ۸۵ 


ملا محمد قیی در آنکه در مقام رضا دو اعتبار است. 

پبسم الّه والسلام علی رسول ال درمقام رضا که منتهای مقامات است دو 
اعتبار است اعتبار اول رضای حق سبحانه است از عبد و اعتبارثانی رضای عبد است 
از حق سبحانه و اعتبار ثاتی فوق اغتبار اول است چه اول رضای حق است بعد ازان 


9 
۳ 


رضای عبد کما قال سبحانه (.-رضی له عنهم و رضوا عَن...* الائدة :۱۱۹) و السلام. 


3 مکتوب شصت وچهارم )٩۶(‏ 


1 
بشاهزاده دین پناه سلطان حمد اورنگ زیب سلمه الّه تعال دربیان فضائل جهاد اصغر 
و شرح معارف جهاد اکبر. [۱) 
بسم الّه الرحهن الرحیم امد له وسلام عل عباده الذين اصطفی اما بعد ذره - 
احقر بعرض می‌رساند خوشا وقت و حال آنانی که دراین امر خطبر و مهم عظیم کمر همت 
را در خدمت پربهحت جست بر بسته اند وبه نیت صاحه این سفر صعب را که فی 
ا محقيقة مشمر خیرات و برکات ست و وسیله ترقی درحات بشوق برگزیده اند. رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرموده اند ( ان فی الجنة مائّة درجة اعقها ال للمجاهدین فی 
سبیل ال مابین الدرجتین کما ببن السماء والارض.) رواه البخاری. و ابوهريرة روایت 
کرده که رسول خدا صلی الّه تعالی علیه وآله وسلم فرمود (موقف ساعة فی سبیل الّه خر 
من قیام ليلة القدر بكة عند جر الاسود) رواه البیهقی و ابن حبان فی صحیحه قال 
العلماء فیکون موقف ساعة فی سبیل اه خبر من قیام مائة الف الف شهر لان قیام لیلة 
القدر مکة ماه الف الف شهر ی غیرها, و انس رضی الّه تعالی عنه روایت کرده است 


- ٩۳ - 


که رسول خدا صلی ال تعالی علیه واله وسلم فرموده (من رابط ليلة فی سبیل ال حارساً من 
وراء السلمن کان له اجرمن کان من خلفه من صام وصلی ) رواه الطبرانی باسناد جید 
قال العلماء هذا اخدیث دلیل عل آن ال تعال یکتب للوال مثل اعمال من عَبّد ال آمتا 
ی حل ولایته بحماية له وما اجزل هذا الفضل العظیم افسوس که اين دور از کار ازین 
قسم نممت خوشگوار بحسب ظاهر حروم است وجهة بعضی عوائق وموانع ازین جهاد 
سبیل اله: مهو (دیا لیتنی کنت مهم فافوز فور عظیما « النساء :۷۳) لیکن از 
روی باطن باخود دانند و از راه دعا و توحه که وطیفه فقرا است مد و معاون تصور 
فرمایند اگر فقرای اهل عزلت ساغا ریاضت کنند و اربعینات کشند بگرد اين عمل 
نرسند طاعات و عبادات که در آن مقام بوقوع آید باضعاف بر طاعات عزلت زیاده است 
ذکر و تسبیح آن موطن ثواب د گر دارد و ماز آنجای رتبه علیحده دارد و صدقات و 
نفقات آن محل را درحه بزرگ و امراض آن معرکه را نتیجهٌ جدا رسول دا صلی اله تعال 
علیه و آله وسلم فرموده اند (طوبی لن اکثرفی امجهاد فی سبیل ال من ذکرالّه فان له بکل 
کلمة سبعین الف حسنة کل حسنة منها عشرة اضعاف مع الذی له عند الّه من الزید) رواه 
الطبرانی و نیز فرموده اند علیه الصلوة والسلام (الصلوة فی مسجدی تعدل بعشرة آلاف 
صلوة والصلوة نی السجد ارام تعدل بالف مانّة صلوة و الصلوة بارض الر باط بالفی الف 
صلوة) رواه ابوالشیخ و ابن حبان. و نیز فرموده اند علیه و علل آله الصلوة والسلام (ان 
صلوة رباط تعدل خس ماه صلوة و نفقة الدیناروالدرهم فیه افضل من سبع ماثة دینارینفقه . 
فی غیره ) و نیز فرموده اند علیه و علی آله الصلوة والسلام (من اعان مجاهدا ی سبیل ال او 
غازیا نی عشیرته اومکاتبا نی رقبته اظله ال نی ظله یوم لاظل الا ظله) رواه احد و البیهقی. و 
نیز فرسوده اند علیه و عل آله الصلوة و السلام رلوقف فی سبیل ال لایسل فیه بسیف ولا 
بطعن فیه برمح ولا برمی فیه بسهم افضل من عبادة ستین سنة لایعصی ال فیها طرفة عین) 
رواه اببن النجار. و نیز فرموده علیه و علی آله الصلوة والسلام (من مرض یوما فی سبیل ال 
او بعض یوم اوساعة غفرت له ذنوبه و کتب له من الاجر عدد عتق مائة الف رقبة قيمة کل 
رقبة مائة الف) رواه ابن زنجو یه 

وشك نیست که این خدمت و مهم که بآن توجه دارند جهاد فی سبیل ال است 


۹ 


اخرج ابو ذر و الذهبی عن ابن عباس رخی اله تعال عنهما مرفوعاً (یکون فی آخر الزمان 
. قوم بسمون الرافضة برفضون الاسلام فاقتلوهم فانهم مشرکون.) و اخرج الدارقطنی عن 
علی عن النبی صلی اه لیه وله وسلم قال (سیًتی من بعدی قوم هم بقال شم الرافضة فان 
ادرکتهم فاقتلهم فانهم مشرکون) قال قلت یا رسول ال ما الملامة فیهم قال (بفرطونك با 
لیس فيك ویطعنون عی السلف) "واخرجه عن طریق آخر نحوه و کذلك من طریق آخر و 
زاد عنه (ینتحلون عنا اهل البیت و لیسوا کذلك وآية ذلك آنهم یسبون ابا بکر و عمر) رضی 
له تعای عنهما. 

فصل با خر ررجعنا من اجهاد الاصغر ال امجهاد الا کبر). درحدیث قدسی‌آمده 
است (عاد نفسك فانها انتصبت ععاداتی) نفس اماره انسانی با وحود تصدیق قلبی واقرار 
لسانی بر کفر و انکار خود مصر است باحکام سماوی نمی گرود و بأوامر ای جل 
سلطانه انقیاد ندارد میخواهد همه منقاد او باشند و او مناد احدی نبود دعوی همسری و 
خودی دروی متمکن است و ندای (انا ربکم) از نهاد او سر می‌زند غذا معادات او مرضی 
و مقبول آمد و مخالفت و جهاد با وی بر وفق شریعت غرا جهاد اکبرگشت جهاذ باعدای 
آفاقی گاهی اتفاق می افتد و جهاد با دشمن درونی دائمی است ارحم الراحین از 
کمال رآفت و رحت در حصول ایمان و نجات از عذاب لد بتصدیق قلبی کفایت فرمود 
و باذعان نفس تکلیف نفرمود. 

ست: 


آنکه در ساخته است قطره بارانی را 


آری بعضی کمل افراد انسانی باشند که نفس شان از امارگی بر آمده باطمینان 
پیوسته بود و منقاد احکام ای گشته حال خالفت دروی غانده باشد و راضی و مرضی 


گردیده کریه (ا یه الق الم * (زجعی لك رای تیه الفجر :۲۸-۲۷) 
درشان او وارد است امان کامل و اسلام حقیقی درین موطن صورت می بندد اين ایمان از 
زوال حفوظ است و از خلل مصون بخلاف امان سابق که از خلل و زوال حفوظ نیست 
رسول خدا صلی اه تعالی علیه و علی آله وسلم همین امان را طلب نوده اند آنجا که برای 


۹ 


_ِ 


تعلیم است فرموده اند(اللهم انی اسئلك ایاناً لیس بعده کفر)و در کرعه با ها الذیین 
امَئوا امشوا باه النساء :۱۳۹) الابة و کربه (والزین اما ال ورس اولیت هم 
الصَدیتون والشَُهَدآء عنة هم احدید :۱۹) گوئیا اشارت باین امان است و در 
حدیث نفیس (لن یمن احد کم حتی یکون هواه تبعا لا جثت به) همین ایان مراد است 
مطلوب او در طریقه صوفیةٌ علیه حصول اسلام حقیقی است که بانقیاد نفس اماره 
بو ابیت و اساانی که یش از اطییان تن عحضی تصتی لین ساسا ات زثر 
اسلام مجازی میگو یند و این را حقیقی الجازینفی و القيقة تثبت ولا تنفی. 

ارکان اسلام از نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و ساثر اعمال حسنه که پیش 
از اطمینان نفس بوقوع آید گوئیا صورت اعمال است اگر نماز میخواند صورت ناز است و 
اگر صائم است صورت صوم است وعلی هذا القیاس سائر الاعمال جه نفس اماره هنوز 
بسرکشی و انکار خود است حقیقت اعمال حگونه صورت بندد و حون نفس باطمینان 
رسد و از سرکشی و طغیان با ز آید حقيقت اعمال بجا آید و حقیقت از و روزه و غیرهما 
ادا یابد و باندازه تفاوت این صورت وحقیلت تفاوت در درحات حنان ونعیم آن ومراتب 
قرب و رو یت اخروی باید تصور نمود جنات مقر بین را باجنات عوام مومنین چه نست 
است قطره‌را با دریا نسبتی هست که هر دو ازيك جنس اند و مرکب از اجزای مائی 
تفاوت بکثرت وقلت اجزا است و صورت را با حقیقت هیچ نسبت نیست رویت 
اخروی هم همه را یکسان نیست درجات و مراتب دارد باندازة تفاوت درجات بینندگان 
چنانکه امام حمد غزال قدس سره تصریح بآن نموده است پس رویت غر متکیفه هر 
کدام اهل صورت و اهل حقیقت قیاس باید مود که چه نسبت خواهد داشت 


بیت: ۳ 
بود که صدر نشینان بار گاه قبول 


کید گوشه حثُ باهل ض تعال 
این صورت و حقیقت هر دو داخل دائرهٌ شریعت علیه است و ماخوذ از سنن 
صوریه و انوار معنو ی نبوه عل صاحبها الصلوة والسلام و التحية یکی صورت شریعت 
است و دیگری حقیقت شریعت پس معدن همه کمالات شریعت غرا آمد و هیچ کمال 


کرو ۳ 


ماند که ورای شریعت حقه بدان احتیاج افتد معرفة الّه را معنی ادراك بسیط که ۱ 
اهل الله قرار داده اند و کمال انسانی را بآن متوط ساخته نیز تقامی و کمال آن مر بوط 
باه اطتا ی بسن استر 


بیت : ۲ 
هیچ کس را تا نگردد او فنا 


نیست ره در بارگاه کبریا 


پس عقلای او الابصار را ناگزیر است که در حاصل کار و نقد روزگار خود 
تامل شاف نمایند هرکه این دولت مطلوبه دارد فطوبی له و بشری آنجه مقصود از حلقت 
او بود بجا آورد و نعمت درحق اوقام شد و الا از طلب آن فارغ نباشد و از هر حای 
بوی مشام او برسد ازپی آن برود. 
پیت : ترسم که یار باما ناآشنا بماند 


تا دامن قيامت این غم ما ماند 


والسلام اولاً و خر 
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مولانا حسن علی در ترغیب برترك تسو یف و نفی ارادت. 

حققنا الله سبحانه و ایا کم بحقيقة الشريعة الصطفو ية علی صاحبها الصلوة و 
السلام و التحية و خلصنا عما یشغلنا عن العرفة الاهية. مخدوما اشرف عمر که ایام 
جوانی است و هنگام درستی قوی و جوارح گذشته میرود ارذل عمر رسیده می آید 
افسوس که اشرف اشیارا که معرفت الله است بارذل عمر که موهوم حض است حواله 
شوده آید و اشرف عمر در هوا و هوس که ارذل اشیاست صرف یابد (هلك السوفون) 
توقای ی ادیپ اس و ها مایت کب ها ری 


- ۹۷ 


حقیقی است درین مهلت یسیره و امثال ما بواموسان درپی آرزوهای بیهوده تا کی 
ازین دولت مطلوبه محجوب باشیم و تاجند به ارضای نفس و شیطان از رضای خداوندی 
حل شانه دور و مهجور گردیم (لم ین لین امئواآن تَخع قلوئهم لذ کر ال وم نزن بن 
الحق..#احدید:۱ ۱) حاجز حصین و مانع قوی از معرفت کامروائی و هوا پروریست و 
آرزوها لاطائل و امانی بیهوده هر چه مقصود تست معبود تست شنیده باشید (افرایْت من 
۲۳۹ ال هو به..«امحائیة: ۲۳) نص قرآنی ست. 


۰ 


۰ ار " ‌ 2 و ۳9 ۳ ۰ 
عشوه ابلیس از تلبیس تست گُرکنی يك آرزوی خود تام 
در تو يك يك آرزو ابلیس تست در تو صد ابلیس زاید و السلام 


بحضرت مدوم زاده عالی قدر جامع علوم ظاهری و باطنی خواجه حمد نقشبند سلمه ر به 
در بیان مذهب علما در مسئلهٌ کلام ای جل شانه و تدقیقی که درین مسئله حضرت 


حدد الف ثانی راست. 

مذهب اهل سنت و جاعت شکر الله تعال سعیهم در مسئلة کلام آنست که 
حضرت حق سبحانه و تعالی از ازل تا ابد متکلم است بکلام واحد بسیط حقیقی تکثر و 
تفصیل را دران گنجانش نیست میفرمایند که از همان يك کلمه بسیط امر و نهی ناشی 
2 و همان کلمةٌ بسیط استفهام و تقنی و ترجی و اخبار و وعید و وعده صدور یافته 
و همان کلم بسیط است که فرقان و توراة نام یافته و بز بور و انجیل تفصیل گرفته حضرت 
ایشان مارا رضی اه تعالی عنه درین مقام مقالٌ مفرده است و تدقیقی است بعد تحقیق و 
آن آنست که در کلام ای جل شانه باوجود اجال و عدم تجزی تفصیل هم ثابت است و 
وسعت و یز هم کائن باوجود بساطت آمر از نهی متاز است و اخبار از انشا جدا جنانجه 
در مرتبه ذات تعای باوجود اجال تفصیل و وسعت اثبات می ناد چه وسعت و تفصیل 


- ۹۸ - 


نیز از صفات کمال است قال الّه تعالی و تقدس .وله وایسغ لیم * آلعمران  )۳4:‏ 
باید دانست که اجمال و تفصیل که درافرتبه علیا اثبات می فائیم نه آن اجال و 

تفصیل است که در فهم ما در آید و مدرك ما گردد که آن موجب تبعض و تجزی است 
تعالی ال عَن دك لوا کبیراً بلکه دررنگ ذات و صفات بیچون و بیچگون است 
(عرفت ری بجمع الاضداد.) این معرفت هر چند ورای طور عقل است اما موید 
بکشف صحیح و اهام صریح است و قیزی که علماء کرام نفی آن نموده اند قیزی ست 
که از قسم چون و جند است که منافی بساطت است. 

فائده چون لفظ اجال و وحدت را دران حضرت مناسبت زیاده است از لفظ 
تفصیل و کشثرت چه لفظ تفصیل و کثرت موهم تبعض و تجزی است بنابران اجمال و 
وحدت را برای اطلاق بران حریم متعال اختیار نموده اند و الا او تعای آزین اجمال و 
تفصیل که مدرك ما است منزه و مبراست و اگر وحدت و وسعت بیچون گيریم هر دو 
ثابت است فافهم ولا تکن من القاصرین. 


9 مکتوب هفتادم (۷۰) 


ملا حمد افضل ولد شیخ بدر الدین سرهندی در معنی حدیث (القبر روضة من ریاض 
النة) بابیان بشارتی که حضرت محدد الف ثانی رضی الّه تعالی عنه بان مبشر گشته 
بودند. 

بسم الله العظیم و مصلیا علی رسوله الکریم وآله اجعین در حدیث نبوی علی 
مصدره الصلوة والسلام و التحية آمده است که (القبر روضة من ریاض اححنة) مراد از 
روضه بودن قبر آن ست که حجبی ومسافتی که میان بقعه قبر و جنت بوده است مرتفع 
شیگردد وهیچ پرده ومانعی دران هر دومقام نمی ماند گوئیا بقعه قبر را فنای و بقای 
بجنت حاصل می گردد فافهم و هذا معنی قوله صلی الله تعال علیه و آله وسلم (ما بین 


-٩۹٩ - 


قبری و منبری روضة من ریاض اجنة.) باید دانست که اين قسم روضه مر اخص خواص 
راست هر مومن را میسر نیست غاية ما ی الباب جون قبور مومنین صفائی و نورانیتی بیدا 
کند استعداد آن حاصل میشود که پرتوی از جنت برای قبور منعکس گردد و حکم آئینه 
تصفیه کرده می گردد. 

مخفی نماند که حضرت مجدد الف انی حضرت ایشان ما از غاية اتباع سرور دین 
و دنیا علیه افضل الصلوات وا کمل التحیات نیز مبشر شده بودند که روضه متبرکه که قبر 


آنحضرت در آن ست و صحن قدیم آن روضه مقدسه روضه ایست از ریاض حنت می 


فرمودند که مبشر شده ام بانکه اگر مشتی از خاك آن روضه مبشره در قبر شخصی 
بیندازند امیدواریهای عظیم است فکیف من دفن فیها امحمد له رب العالین و الصلوة 
والسلام علی رسوله حمد و آله اجمعن. 


9 مکتوب هفتاد و هشتم 


بیر محمد ابراهيم ولد سیادت دستگاه میر محمد نعمان در ترغیب بر تحصیل رابطه 
وفنا فی الشیخ واتباع سنت واختیار صحبت شیخ کامل وفنا فی ال که قدم اول این راه است 

بسم الّه حامدا للّه العظیم و مصلیا علی رسوله الکریم سیادت و نقابت پناها در 
طریقهٌ ما مدار وصول درجه کمال مربوط برابطهٌ محبت است بشیخ مقتدا طالب صادق 
از راه محبتی که بشیخ دارد اخذ فیوض وبرکات از باطن او می نماید و بناسبت معنویه 
ساعة فساعة برنگ او می بر آید گفته اند فا فی الفسیخ مقدمه فنای حقیقی است ذکر تها 
بی رابطه مسطوره و بی فنا فی الشیخ موصل نیست ذکر هر چند از اسباب وصول است 
لیکن غالبا مشروط برابطةٌ محبت و فنا در شیخ است آری این رابطه تنها با رعایت آداب 
صحبت و توجه و التفات شیخ بی التزام طریق ذکر موصل است و در سلوك و تسليك 
احتیاری که بطرق دیگر وابسته است مدار کار بر وظائف اوراد و اذکار است و بنیاد 
معامله بر ریاضت و اربعینات و به پیر طریقت باين مثابه رجوع نیست و در اين طریق 
که طريقَهُ صحابهٌ کرام است علیهم الرضوان افاده و استفاده انعکاسی است صحبت 


۰ 
شیخ مقتدا با رعایت آداب کافی است و وظائف اذکار و طاعات نیز از مدات و 
معاونات است صحبت خیر البشر علیه و علی آله الصلوة و الزاکیات و التسلیمات و 
التحیات النامیات در حصول کمالات بشرط ایعان و تسلیم و انقیاد کافی بود لهذا راه 
وصول درین طریق اقرب گشته است و در احذ فیوض و برکات از شیخ کامل مکمل 
کهول و صبیان و شیوخ و احیا و اموات برابرند ریاضت درین طریق عالی که محضمن 
اندراج نهایت است در بدایت اتباع سنت سنیه است و اجتناب از بدعت نامرضیه است 
حضرت خواجه احرار قدس سره فرموده اند اگر پرسند که معتقد درویشان خانواده 
حضرت خواجگان قدس الّه تعالی اسرارهم چیست بگو اعتقاد اهل سنت و جماعت و 
دوام عبودیت که بی ادای عبادت متحصور نیست و آن عبارت از دوام آگاهی است 
بجناب قدس حق سبحانه بی مزاحمت شعور بوجود غیری بلکه ذهول از صفت آگاهی 
بوجود حق سبحانه در یافت اين سعادت عظمی بی تصرف جذبه که عبارت از ظهور 
محبت ذوقیه است میسر نیست هیچ سببی در طریق جذبه قوی تر از صحبت کسی که 
سلوك او بطریق جذبه واقع شده باشد نیست اگر حق سبحانه محض عنایت بصحبت 
کسی رساند که اثر تصرف جذبه که عبارت از آگاهی است بحق سبحانه بر سبیل ذوق 
و دل را درین آگاهی لذتی هست ظاهر شود باید که سعادت خودرا در تسلیم در کلی و 
جزئی باو داند و شقاوت خود را در اعراض ازو داند همیشه اوقات خودرا مصروف 
نگاهداشت ادب او گرداند از هر چه منکر اوست خویش را نگاهدارد و در غیر مرضی او 
خویش را صرف نکند چنانچه هر چه محبوب او باشد محبوب خویش گرداند هر چه 
منکر اوست بالطیع آنرا کاره باشد تا بصفتی گردد که جز مراد او مراد دیگرش نبود و 
همه مرادها از ساخحت مینه اش رخت بر گیرد چون حال اینجا رسد شاید که آن وصف 
وتو عاره قنه یت فا الم ان بزررگان این طریقه گفته اند مصر ع: 
سایهٌ رهبر به است از ذکر حق 


- ۱۰۱ 
است بطرزی که در اين طریق معهوده است یعنی طريقءٌ رابطه طالب مبتدی را سودمندتر 
است ازذ کر هر چند ذکر فی نفسه شرافت وفضل دارد بیانش آنست که مرید بیچاره چونکه 
گرفتار عالم سفلی است بعالم علوی مناسبت ندارد تا احذ فیوض وب رکات از آنخضرت بی 
توسط نماید متوسطی باید ذو جهتین که از عالم علوی حظی فرا گرفته بعالم سفلی برای 
دعوت وارشاد خلق رو آورده باد و از راه مناسبت او از عالم غیب اخذ فیوض نموده از 
راه مناسبت ثانیه که بعالم سفلی دارد آن فیوض را مستعدان آن رساند پس طالب رشید هر 
چند وجوه مناسبت بشیخ بیشتر داشته باشد اخذ فیوض از باطن او زیاده تر ماید بیت: 
زان روی که چشم تست احول » منیع نور پیر تست اول 

و چیزهائی که محصل مناسبتند بشیخ محبت اوست و خدمت و رعایت آداب او 
است ظاهرا و باطنا هیچ بی ادیی بخدا نرسیده است شنیده باشند و اتباع او است در 
عبادات و عادات و مرادات خودرا تابع مرادات او ساختن و در همه امور خحودرا باو 
سپردن کالیت بین یدی الفسال 

و طریقة رابطه از اجل اين امور است و اشد مناسبنت بشسیخ پیدا می کند و مستهل 
امور مسطوره است که محصل مناسبت اند وچون نسبت رابطه غالب می آید خودرا عین 
شیخ میبیند و بلباس و وصف او خودرا موصوف می یابد و هر کجا می نگرد صورت 
شیخ می بیند بیت: 

ازین بتان همه در چشم من تو می آثی ه به رکه مینگرم صورت تو می بینم 

مخدوما از نشأاً طلب ظاهر ساخته بودند بدانند که حق سبحانه می فرماید لا له 
الدین احخالص » الزمر: ۳) طالب حق را گزیر است که در طلب و محبت او تعالی يك 
جهت و یکرو بود که اين امر خطیر شرکت را بر نمی تابد هر قدر که بکثرت آويخته 
است و جهات کثرت با خود دارد و لو بالطلب و العلم و احبة از وحدت حقیقی دور و 
مهجور و هر چند اسقاط کثرت نماید چه از روی توجه و اتفات و طلب و چه از روی 


دید و دانش بوحدت قرب بود تا سالك در صدد اسقاط ست در مقام طریق است و 


۰۲۶ 
چون معامله از اسقاط بسقوط آید و از محبت و دید و دانش ماسوی وارهد بحقیقت 
ارشت در این هام لباقت افطام ویو یزان ان جریترمی خی اگر سای 
تک بای ان ری ای ما ردو با یه اه ال ات از 
کمالات ولایت و شرط ست مر کمالات دیگر را و اين معامله معبر بفنای قلبی است 
سعی باید نمود تا کمال اول بدست آید بعد ازان سخن از کمالات دیگر در میان آورده 

شود مصرع: در خانه اگر کس است يك حرف بس است 


عیرزا محمد فاروق در تضاد بندگی بارادت و مداحی روضه مبارك حضرت 


ایشان خود و شرافت بلدء سرهند 

له تعالی بحصول مرادات مکرم داراد بلکه از جمیع مرادات تهی کناد و بارادت 
خویش قیام دهاد مقام بندگی که نیستی و بی وجودیست وصف ارادت را بر نتابد که 
منبیغ از هستی و حودی ست و نقطة هستی و انانیت بر سینهٌ محب کوه قاف است و 
سد سکندری که رفع آن بی سابقه کرم امکان پذیر نیست مجرد اعمال صوریه بی 
جذبات قویه معنویه ازين گرداب نمی بر آرد و تا ناثره آتش وق در باطن مشتعل نسازند 
و عشق س رکت سوز ندهند جات و تخلص ازین باز گران محال است تا سالك در بند 
ارادت خود است مرید است و چون از ارادت و مرادات وارهد و بارادت او تعالی فائم 
شود از مقام ارادت بر آید مقام شیخی را شاید. 

درین جزو زمان این معنی که کمال نخستین است از کمالات ولایت و همچنین 
ساثر کمالات ولایت از مزار فائض الانوار قدوءٌ کبار حضرت پیر دستگیر قدسنا ال 
سبحانه بسره الاقدس مفاض و مستفاد است و مجاوران آن روضه منوره بلکه طالبان 
اطراف و اکناف که از روی صدق می آیند و سر نیاز بآن سده سنیه میسایند ازین دول 
مستفیض و مستفید میگردند و از يك نوش بصد جوش و خروش ترك خحویش نموده 


مطلب پی می برند امروز بقعةٌ سرهند از کشرت فیوض و انوار و از بسیاری ظهور اسرار 


۱۰۳۰ 
رشق هند و غیر هند است آنرا از هند. ندنند. که دريچٌ ولایت است خحالك هند با آي 
ولایت یکجا شده است و بادهٌ محبت با افیون جمع در طینت آن باهم آميخته لا جرم از 
جوش سکر عین و اثر را از طلبهٌُ آن بربوده است سرو دستار از رقاصان آنجای برداشنته 
خوش گفت بیت: ازان افیون که ساقی در می افگند ه حریفان را نه سر ماند و نه دستار 
مع ذلك از شربت جمع الجمع سیرابست واز شیر صحو ودعوت تر وتازه این همه 
هدایت و ارشاد اثر آن ست و اين دید و داد پرتو آن تا کجا لطافت طینت این بقعه را بیان 
نماید و فیوض و اسرار وجود و ایثار آنرا ظاهر سازد که از طالبان هوشمند مخفی نیست 
و بر منصفان صفاکیش پوشیده نه از بحار اسرار آن گهری بدست می آید که درجائهای 
دیگر کمیاب است و از حمخانة آن بکام مشتاقان شربی می رسد که از آفاق و انفس می 
برد مشنوی: بس کنم خحود زیرکان را اين بس است » بانگ دو کردم اگر درده کس است 

و السلام اولا و آخرا. 


مکتوب نود ویکم )٩۱(‏ 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 


آنحضرت رضی الّه تعالی عنه. 

بسم الله الرهن الرحیم حضرت حق سبحانه مراتب قرب و ارشاد ترقیات 
بخشاد خدمت معارف آ گاه دور افتادگان را فراموش نساخته باشند حون موجب (الرء 
مع من احب) هرجا که ارتباط حبی درمیان است معیت معنوی باندازه آن نیز ثابت 
است امید است که تمادی ایام مفارقت فتوری در نسبت سابق نیارد بلکه اگر ارتباط 
حبی مذ کور قوی تر گردد چنانچه متوقع از دوستان است نسبت مسطور نیز زیاده تر شود 
وبیش از بیش گردد اين فقیر را بجماعت که بشرف خدمت و پای بوبی حضرت قطب 
الحققن قدوهُ خدا طلبان حضرت ایثان مشرف گشته اند نسبت علیحده است در نظر 
ازعالم جدائند بکسی مناسبتی ندارند چه اين جماعه مرایای محبوب اند و نشانی ازان 
بینشان دارند جذبة حبوب هنگام غیبت او خصوصاً بغایت حبوب و مرغوب اند نزد وامان 


۳۹ 


و شیفت‌گان قدر این جاعت بیش از بیش است هر جند این جاعت بی پروا باشند و از 
لوازم ارتباط مسطور دور بوند اما نزد ما مردم نهایت عزیزند و خدمت و حبت شاد بر 
ما لازم بهر حال از دعا غافل نب‌اشند و توجه نمایند که فردا در زمره حبان و خادمان 
آنحضرت یکجا حشورگرديم و در ته لوای مبارکش جا يابیم «.رَیْا نیم نا وا واغفز نا 
ك غل کل شیء قدیزه التحریم :۸) 


5 مکتوب نود و دوم )٩۲(‏ 


3 
بشیخ ید امدی در ترغیب بر تحصیل طریقهٌ بندگی و بیان معامه عجب در اعمال. 


حبت آثار اخوی شیخ هید دعا و سلام خوانند و از نوشتن احوال فارغ نباشند و 
در ادای طاعات و عبادات مردانه باشند و کمر همت را در حدمت مول حل وعلا حست 


بر بندند امروز روزکار است روز جر فردا ست دروقت کار منتظر جر نشستن ف‌ 
احقیقت خود را از جر باز داشتن است و در دای خدمات مقید بلذات نباشند اگر 
لذت دهند نعمت است و اگر ندهند طاعت را از دست نباید داد مقصود از بندگی حنت 
و مشقت است که معادات نفس و محخالفت هواست نه عیش و راحت که متمنای هوا و 
نفس است آن لذت و راحت دیگر است که ازان طرف عطا شود ونفس و هوا را اصلا 
دران مدخل نبود که نفس در ع آن لذت با ناله وفغان‌است لیکن آن لذت چون موهبت 
است طاعات را بفقد آن موقوف ی توان داشت در تحصیل طاعات بحان کوشند و امید 
نحات از رهت جویند و طاعات را نیز اثر رمت او فهمند و عائد بتوفیق او دارند و حول 

و قوة خود را اصلا دران دخل ندهند تا از عجب بر آیند و اگر احیاناً حول و قوة را بخود 
عائد بینند ازان نادم و مستغفر بوند تا طاعات ناچیز نگردد و بائم متبدل نشود لیکن باین 
بهانه از اعمال و طاعات در نمانند هم طاعات کنند و هم استغفار ازان طاعت مایند و 
آنرا شایان حناب مقدس ندانند و امیدوار باشند که این ندامت و استغفار رفته رفته علاج 
آن دید حول و قوة نماید و اعمال را قابل قبول سازد. 


۱۰۵ 


بیت : چشم دارم که دهی اشك مرا حسن قبول 
ای که در ساخته قطره بارانی را 


۳۹ 


بزرگی گفته آغمَل و تفر طریق بندگی اینست اللهم منفرتك اوسم من ذنوبی و رحتك 
ارحی عندی من عملی. 


: دادیم ترا زگنج مقصود نشان 


مولانا حسن علی در بیان طریقه مرضیه عبودیت. 

بعد امد و الصلوات و تبلیغ الدعوات بسعادت آثار اخوی مولانا حسن علی می 
رساند احوال فقرای این حدود بحمد الله سبحانه مقرون بعافیت است خیریت احبه 
دور افتاده مأمول ومسئول باید که احوال را نو یسان باشند واوقات‌را معمور دارند ودر اهم 
امور صرف نمایند و در سرٌ و علانیه بخوف و تقوی بوند و قوت جوانی را مصروف طاعات 
سازند و احیای لیا را از مفتدمات شمرند و شبهای تار را باذ کار و افکار و گریه و 
زاری و تذکر ذنوب و تفکر گور و قيامت منور دارند و مهما امکن عمل سنت را از دست 
ندهند و از بدعت و مبتدع حترز باشند و سعی نمایند که دوام حضور مع اه سبحانه بی 
مزاهت اغیار حاصل کنند و همت بران گمارند که نفس حاضر نیز ازمیان بر خیزد تا 
حضور او باو صورت بندد واوصاف و اخلاق او بحای اخلاق و اوصاف این نشیند و 
انانیت اماره رو بزوال آرد» خوش گفت. 


2 چوجان آئی بجان من نشینی توئی از هر دو عالم آرزو یم 


۱ 7 0 ۳ 
مرا دیگر بجای من نه بینی ترا چون یافتم از خود چه گویم 


ات 


بامله اگر نجات مطلوب است مرادات حق را جل و علا بر مرادات خود در باید گزید . 
بلکه خود را ازمه نتسبات تهی باید دید کلم له هل شرا او بایدشنید ‏ اه ید 
ده هود: : ۷۴) طریقه بندگی این است انه میسر لکل عسبر و هوعلی ما یشاء قدیرو 
بالاجابة جدیر امید که این بی حاصل را بدعای سلامتی خاقه یاد میکرده باشند که 


دعای ظهر الغیب اقرب باجابت است. 


میزا لطف الله درپیان حاصل طریقا علیهٌ صوفیه و ذکر بعضی نصاح. 

۱ بسم ال الرهن الرحیم امد نله وسلام علل عباده الذین اصطفی بورود صحیفه 
۰ 
کامرانی سودای مطلوب حقیقی در سویدای دل پیدا آید و هوای هو یت غیب از جببن 
جان هویدا باشد حبت درویشان اثرآن است و نیاز به ایشان بينهُ واضح بران پیر انصار 
قدس سره می فرماید ای جیست این که دوستان خود را کردی که هرکه ایشان را 
شناخت ترا یافت و تا ترا نیافت ایشان را نشناخت محب این طائفه با این طائفه است 


(الرء مع من احب) شنیده باشند سعادت آثاراين موسم جوانی و فراغ را مفتتم دانن و 
قوت آنرا صرف خدمات مول علی الاطلاق نمایند هنگام کار همین موسم است در وقت 
پیری وسستی قوی بر تقدیر حیات و فراغ معلوم است که جه از دست می آید در حدیث 
آمده است (سبعة بظلهم ال نی ظله بوم لاظل الا ظله امام عادل و شاب نشاً ی عبادة ال و 
رجل قلبه معلق بالساجد و رجلان تحابا ی له اجتمعا علی ذلك وتفرقا علیه ورجل دعته 
امراة ذات منصب وجال فقال نی اخاف ال ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم 
شماله ما ینفق عینه ورجل ذکر ال خالیا ففاضت عیناه) رواه البخاری و مسلم و غیرها. 
سعی فرمایند که برشش عمل آخیر قیام نمایند و بنیابت امام برعدالت مستقیم 
باشند بدانند که حاصل طریقه بزرگان ما قدسنا له سبحانه باسرارهم العلية اتباع سنت 


۱۰۷ 


اسشتیت و احتناب از ندعت و دوام توحه ترا استت بحناب قدس سبحانی بوصف 


عجز و نیستی بحدی که دل را انقطاع تام از ماسوای او تعای حاصل آید و تعلق علمی و 
حبی‌او ازاشیاء کسسته شود و از رقیت ماسوی آزاد باشد نه از شادی آن شادان و نه از 
غمی آن غمگین و نیز دل را حضور و آ گاهی مطلوب حقیقی بنوعی پیدا شود که غیبت 
در قفای آن نبود حضوری که غیبت در قفای آن بود نزد اين اکابر معتبر نیست تا حضور 
و آگاهی ملکه نشود و وصف ذاتی او نگردد چنانجه سمع صفت سامعه و بصر صفت 
باصره این نسبت شریفه متصور نبود و نفی نمودن است نفس حاضر را چون بفضل او 
سبحانه تام منتفی شود و حضور و شهود مطلوب خود بخود پدید آید درین هنگام شهود 
بود بی وصف شاهدی و مشهودی بعد ازان مقتضای (من فتلته فانا دیته) بوجود موهوب 
موجود گردد درین هنگام شارممکوق درعاشق استم خوش کفت: 

ست: 


کان پذیرای صورت از نورست 


و آنچه دربالا گفتم که حاصل طريقةٌ بزرگان ما الخ زیرا که حقیقت این 
برگزیدگان ورای این گفتگو است سریست که تعبیر آن بامثال این عبارات متعسر بلکه 
متعذر است من لم یذق لم یدر باید دانست که دریافت این معانی مسطوزه بذوف و 
وحدان بی طول صحبت و خدمت اکابر این طریق عال دشوارست ازین عاصی مهجور 
که ازتذ کر این امور لرزان و هراسان است دريوزة حصول این معانی نمودن در رگ سوال 
است از سائل فقر هر چند از راه حبت این طائفهٌ علیه امانی باین معانی حاصل نوده 
است لیکن جون در حبت ناقص است در آنجه مترتب بر حبت است نیز باید که ناقص 
باشد چه حب را اطاعت محبوب لازم است ان الحب لن هواه مطیع و چون اطوار این 
"کابر در خود کمترمی یابد متفرع علیه آنرا جگونه بر وجه کمال یابد آری مقتضای 
حدیث قدسی (انا عند ظن عبدی بی) جون حسن ظن باین فقرای دور از کار دارند یجتمل 
که باندازه ظن شما باشما معامله فرمایند. 


مها 
ست.: می تواند که دهد اشك مرا حسن قبول 
آنکه در ساخته است قطره بارانی را 


و السلام علیکم و علل سائر من اتبع اهدی والتزم متابعة الصطفی علیه و علی آله 
الصلوات و الب رکات الع. 


بسیادت پناه مر محمد نعمان در آنکه مصداق حصول نسبت صوفيةٌ علیه تحلی است به 


احکام شرعیه . 

تسم اه حامداً و مصلیاً عل رسوله الکریم له تعای ذات با برکات را مشمول 
الطاف داشته مسند ارای ارشاد داراد و از هستی موهوم متخلع ساخته بدوام ی 
موصوف کناد تا هستی حقیقی جلوه فرماید و خود بخود حاضر باشد این معنی ذوقی ست 
و وجدانی بگفتن ونوشتن راست نمی آید و بنظر و فکر این معما نمی‌کشاید که با وجود 
تکالیف سماوی نابودن بجه معنی است و بودن و نابودن دريك وقت حگونه باشد (عرفت 
وی بجع الاضداد).عزیزی گفته در هرچیز رهت‌است الا در عشق که میکشند و 
از کشته دیت می‌خواهند یعنی از گم شده احکام بندگی فرو نمی گذارند و مصداق این 
نسبت تحلی است باحکام شرعیه چه کمال آن بفنا و اطمینان نفس میرساند و از نفس 
مطمثنه جز موافقت نیاید و حالف و مداهن شریعت که دعوای این نسبت ناید از مغز 
جز پوست حاصل ندارد وآنچه دارد از راه استدراج است رون بیغ غیرالایشلام دیا قلن 
بل منه وَهُر ی الاخرة من الخاسرین»آل عمران:۸۵) امید که این دور از کار را از دعای 
خبر منسی نسازند و دراوقات ۳ استقامت او خواهند. فان الاستقامة فوق الکرامة 
والسلام. 


-.- ۰4 + 


باحبه اکبر آباد عل اخصوص ارشاد پناه مبر حمد نعمان در تذ کر بر حصیل معرفت 
صانع جل و عز و تحذیر از حرمانٍ آن. 

امد له وسلام علل عباده الذین اصطفی اما بعد این تذ کاریست ازین خسته 
دلفکاز برای آنفته هوشیار ..فاغتبروا با ول الاتصاره احشر : ۲ )بدانن د که مقصود 
از افتیتتی انسان حصیل معرفت حق ات حل وعلا و در معرفت اقدام متفاوت است 
باعتبار تفاوت استعدادات بعضها فوق بعض ه رکس در معرفت بقدر عرفان خود سخن 


۳۵ هیچ کس را تانه گردد او فنا از تست ححاب تو یقن است 
نیست ره در بارگاه کبریا شرط همه رهروان همین است 
می بین ومگوی مذهب این است 
می باش و مباش مشرب این است 
پس بریاران هوشمندنا گزیر.است که درحاصل کار ونقد روزگار ود نيك تأمل 
فرمایند ه رکه را معرفت مسطوره حاصل است فطوبی له و بشری باید که این حاصل را 
صرف امور غر حاصله نماید و همت بر آن گمارد که اصل را در رگ ظل واگذارد و هر 
که را معرفت راهی نکشودند و درد طلب و فقد این دولت نیز ندادند فالویل له کل الویل 
آنجه مقصود از خلقت او بود ادا ننمود و امری را که در این نشأً از وی طلب داشتند بجا 
نیاورد و بامور دیگر پرداعت و تعمبر جیزی که تخریب آن خواسته اند مود و سرمایه عمر 
گرامی را در هوا ولایعنی مصروف ساخت و زمین استعداد خود باوجود حصول اسباب 
معطل گذاشت کمال انفعال است که مطلوب را درین مهلت قلیله باوحود دعوت بان 
| در آغوش نا کشیده ازین دعوت گاه رخت بربندد فردا بکدام رو در حضرت صمدیتش 


۱*۰ 


در آید و بکدام حیلت زبان عذر بکشاید و عذاب بعّد و حرمان بدتر از عذاب جحیم 
انست حنانحه لذت قرب و وصال زیاده ار ز لذات جنات نعیم است فیا ویلتا علی من 
اعرض عن الّه و با حبرتا عل من فرط فی جنب ال دوباره در دنیاآمدنی نیست لو 
کان ق هذْه آغمی فَهرَ نی الاخرة آغنی واضل لاه الاسراء :۷۲) 

بیس . تر سم که یار باما نا آشنا ماند 


تا دامن قيامت این غم ما ماند 


می آرند که استاد ابو القاسم ققیزی ره تما له بط اف ر یی( 
وفات بخواب دید که بسیار بیقراری می کرد و می گریست گفت ای استاد چه بوده 
است مگر باز گشتن بدنیا می‌بایدت, گفت آری ول نه از برای مصلحت دنیا و نه برای 
آنکه جلس گویم بلکه از بهر آنکه میان بر بندم و عصا برگیرم وهمه روز بر يك يك در 
شوم وحلقه و عصا بر در بزنم و بگویم نکنید نمی دانید که از که با می مانید. 


لت ب ۱ 
5 صاحب خانه را دهم اواز عفر یک شتا ور زان 


کزپی هیچ ماند از همه باز بدگری کز جه باز می مانی 
پس بر امثال ما مهجوران لازم است که عمر گرامی را بخوض این معانی بدیعه صرف 
فائیم و درین زند گانی فانی حکمت وصول بفقه آن اصول خواهیم و از سبر صاین و 
نعت عارفین بیان این معانی و تفسیر این حدیث جوئیم و در طلب آن بجان کوشیم و از 
هر جای که بوی ازان بمشام جان برسد از پی آن شویم هر چند دست طمع از نقد این 
گنجینه تهی بود باری از طلب و درد فقد آن فارغ نباشیم و از جرگة متمردان بیرون 
سو یم خوش گفت 

بت. بجه مشغول کنم دیدهٌ دل را که مدام 

دل ترا می طلبد دیده ترا میخواهد 
طالب را باید که طلب خود را آرام ندهد و هواره مضطرب باشد . ابوبکر طمستانی 
بی مسحبوب ارت و هکره قاموی ارا ی والشت ی گیردو کند بر 


(۱) بو قشیری شافعی توفی سنه 415 ه. [۱۰۷۳ م.] فی نیشاپور 
اب ۳1 ۰ م.)] فی نیشاپور 


2 ۱٩۱۱ بت‎ 


| عل ‏ افث نم رش با 
رخبت محبّث وضافثت علیهم آنفتهم وش وان لمَلْجا ین ال 3 ال .. التوبة :۱۱۸) جون 
طالب آواره بدین صفت شود عصداق رل تاب هم لوب .. التوبة :۱۱۸) امید است 
که بحر بخشش بجوش آید و عاشق صاذق را ازین خروش برآرد و ره ازمعرفت در 


باطنش بکشاید نشانی ازان بینشان پدید آرد و در- برگ رجا هی تحار ..#النور 


:۳۷۶ در آ آرد و بصفت (..بصَيهُم فا وَانَصَبْ ولا مضه ی سبیل ال .. التو بة :۱۳۰) 
متصف سارزد. ۱ 
بانگ دو کردم اگر درده کس‌است 


مامول از دوستان مقبول آنست که این دور افتاده را از دعاهای مرجوه منسی 


نسازند ودریوزه حصول معانی مزیوره در باره او نمایند( ری ریب مُجیبٌ» هود :۱۱) 
‌ .وتا آنیم نا نا وانغغزلنا نت علی کل شم فدیژه التحریم :) وصل الّه تعای علی 
سید الرسلین کلما ذکره الذاکرون و کلما غفل عن ذکره الغافلون و علی آله وصحبه 
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وعلی جمیم الانبیاء والرسلین وعلی ملائکته القر بین وعلی عباد 
ابله الصاحین. 


بار شاد پناه مبر حمد نعمان در اظهار محبت و دید قصور اعمال. 

امد له و سلام علی عباده الذین اصطفی خدام نحابت و نقابت دستگاه این 
احبه دور افتاده را از دعای خر منسی نسازند رابطه حب معنوی و شوق ملاقات صوری 
که اين احقر را بجناب شماست تاج تحریر نیست چون دل را بدل راهی ست بحقیفت 
حامعة خحود رجوع فرمایند الجاز قنطرة احقیقه اینحا سرّیست پس شگرف (ان ال خلق 
آدم عل صورنه) اظهار آن سثکار این دل افگار نیست ا زکرعه (. .ان الله بَحخول تخول ین الْمَرء 


۱۱۲ - 


وقلبه ..#الانفال: ۲4) | گر توانند بان سر پی برند شاید که نکریه بحریست بی‌پایان 
غواصی باید که فرائد روزگار را از آنحا بدست آرد رد لك ذ کُری لِمن کَان له 
قلب... بق: :۰) سبحان اله سخن از حوصله خود بیرون رفت و بجای شد که از 
آنجا خود در راه ست امثال ما مردم بوافوس را با این قسم سخنان چه نسبت شخصی که 
مستغرق خه عصیان بود اورا فکر آثام و ماتم ذنوب خود داشتن از همه امور اهم است 
امروز یا فرداست که يكايك طپانچه مرگ بر روی عیش خوشگوار می رسد و معاملات 
گور و قيامت درپیش می آید و نامه پر از عیوب این کس در حضرت علام الغیوب 
7 او بانحضرت هو یدا میگردد فیا حجلتا عل ما عملنا و ی 
حسرنا علی ما فرطنا .رن 8 اخذنا ان تسیا ااخان..» البقرة :۲۸۲) 


مکتوب صد و چهارم (۱۰۶) 


میرزا عبید الله در تحقیق فنای نفس و دلالت بر التزام آداب شرعیه و ورائیت مطلوب 
حل و علا. 

تن انلیا والصلوة و تبلیغ الدعوات می رساند مطالعةٌ صحیفه لطیفه و احوال ۱ 
پسندیده آن گرامی برادر خوشوقت وملتذ گردید. نوشته بودند که دل از کار اذ کار مأموره 
آرام پذیر نیست و همگی افعال را نسبت بخود جز اضافت تهمت و همی نمیداند و وجود 
خود را بلکه جمیم وجودات را در تحت قهرمان وجودی که لا و هودرنفی و اثبات او 
مراحل از پسماندگان اند مضمحل می یابد و بتکلف در ادای اوامر و اجتناب نواهی 
قهراً لوقت نموده بجای می آرد. 

محدوما این مراقبه و این دید لطیف و اصیل است و کمال این مراقبه آنست که 
این نسبت وهی اوصاف و افعال هم بخود نه بیند و اين افعال و اوصاف درست باصل 
حوالت نماید و خود را بعدم صرف ملحق یابد ولاشیء حض و نیست ساذج بیند تا از حود 
بانا نتواند تعبیر نود علامتش آن ست که در خود نه ذکری یابد و نه توجهی نه همتی بیند 


- 1۱۳ - 


ونه حرارتی از دل تحركه ذکر و توجه م ذکور مطلقاً مسلوب شود و اگر احیاناً در دل 
حرکنتی یا توجهی و حرارتی فهمد دلیل عدم صفائی مراقبه مسطوره نماید دل را زار م ذکر 
آن هنگام بود که نفس ذکرثابت باشد ذکر و توجه از مباعدت و کمال مبائنت مشعر 
است و جون این گمان از میان بر حواست نماند الا الواحد القهار نه بآن معنی که مکن 
واحب گشت و بآنحضرت اتحاد پیدا کرد که آن غیر واقع ست بلکه بان معنی که مکن 
اند و از حلعت موهومةً خو یش تجرد گزید و واجب بر صرافت اطلاق خود چنانچه بود 
هست و خواهد ماند بعد از حوق افعال و اوصاف باصل اگرذکر و توجه است از شود 


۰ 0 


۶ ولوحهی من وحهه قمر ‏ ی ولعینی من عینه کحل 


و اذواق دیگر که نوشته اند بهترین همه آنها همین مراقبه است که م ذکور 
گشت باید که در جیع واردات آداب و حدود شرعیه را نيك رعایت ایند و بترك ادبی از 
آداب آن مساهله نکنند و اگر خلاف مقررعلما امری ظاهر شود بدانند که آن از راه سکر 
و غلبه حبت است وحق منحی همان است که علما بیان آن نموده اند مقصود از سبر و 
سلوك حصول فنا و نیستی است و زوال گرفتاری ست از ماسوای مطلوب حقیقی چه 
آفاق و جه انفس تا در دیده بصیرت هیچ جیز منظور و مشهود نبود حتی که اسما و 
صفات نیز در شهود و محبت شريك ذات مجرد نباشد و گرفتاران احدیت مجرده شرکت 
امری را راضی نیستند و همه مشهودات و حبت را در تحت لا آورده نفی می‌نمایند خواه 
اسم بود و خواه صفت و شما می نویسید که وجود صور خیالیه را چون ظلال شیون 
صفات می داند نفی آنها باعث انخلال وقت می شمارد و به یقن مببن نصب عبن 
علمی شده که هریکی از خطی ومصیب در تحت فرمان قهرمان وجودند و تلو ین اینها را 
ماد کار 
شدوما هر چند همه در تحت فرمان قهرمان وجودند لیکن باید که متعلق طلب و 
حبت مرتبهُ باشد که هیچ نسبت واضافت بان ذروه علیا راه نیافته باشد و وراء 
مشهودات ومتخیلات بود از ظهورات و ظلال رو تافته مطمح مت حز ذات ظاه رکه وراء 


- ۱۱6 


انش ضزاقت. آفتا خیز دیگر تاد باند که هد مقهودات را فر تا لا رنه با من 
گردند بحمد ال سبحانه که امثال این مشهودات بنظر پست در آمده است که نوشته اند 
که امن هه کتقا کنک از تا زسینه عبت السماس علام از فاسوااز توهش ان 
خداوندی دارد اللهم ارنا امحسق. وآنچه نوشته اند اگر امر ایراد پذیرد دل را تابع وقت 
سازد. ۱ 

مخدوما هر واردی که روی ناید شکر آن بجای آرند و بعد از حصول تکن دران 
طالب ترقی ازان باشند و هل من مزید گویان بورای آن پو یان بوند. 


0 نه حسنش غایتی دارد نه سعدی را سخن بایان 


. میرد تشنه مستسفی و دریا همجنان باقی 


بشیخ حمد صالح تها نیسری در فضیلت فقر و ترغیب بر تحصیل فنا. 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی شیخ محمد صالح رسیده خوشوقت ساخت از 
مضائق روزگار نوشته بودند بر فعل و ارادت حق سبحانه راضی بلکه ملتذ باید بود و 
سختی فقر و تلخی فاقه را نعمت خوشگوار دانسته آن را مرت فعل وصفت حیل علی 
الاطلاق باید تصور مود و شیوه مرضیه حبیب خداوندی حل سلطانه که مقصود است از 
خلقت و مرکز دائره خلت و محبت است باید دانست حدیث نفیس (الفقراء الصابرون 
جلساء الله غد] بوم القيام) شنیده باشند حیات دنیاوی چند روزه بیش نیست فکر گور 
و قیامت درین فرصت یسیره نا گزیر است و علاج علت معنوی که عبارت از گرفتاری 
است مادون حق سبحانه از اهم مهام. دی که گرفتار غیراست ازو چه توقع خبر است 
سلامتی قلب که شرط نخستین اين راه ست وقتی متحقق شود که ماسوی را در دل 
گنجائی نبود لاحباً وعلماً بحیئیتی که اگر بتکلف یاد اشیا نماید بيادش نیاید بواسطه 


۱۱۵ - 
نسیانی که دل را ازماسوی حاصل شده است این زمان مورد اسرار و مهبط انوار قدم می 
گردد و محل تجلیات غیر متکیفه می شود. 
مصرعه. این کار دولت و 


...وفی ذلل قیتاقس المْتافُونَ + الطففن :۲۹) والتلام. 


9 مکتوب صد وششم (۱۰۹) لك 


بخواحه حمد فاروق در آنکه در بت ذاتی حلال زیاده از جال لذت بخش است. 
امد له ف السراء والضراء و الصلوة والسلام عل سید الانبیاء و اله 
الاصفیاء مصیبتی که درین ایام بآن عزیز روزگار رسیده است باعث تألم احبه دور 
افتاده گردیده .وان اه راجود» لبقرة :۱۵۹) لیکن چون فعل حق است جل و 
علا و دلالت خاص بفاعل خود می ناید, دولتمندانرا وسیله وصول آنجناب عالی ست و 
اين مرارت صوری سبب چندین حلاوتهای معنوی است. 
یس می‌تلخ‌است جوجو رگلعذاران هه که‌هر چندش خوری باشد گواران 
هر آت شکان بیفروزد بت سیم هر خلیلان را بود باغ براهیم 
لذتی که از راه جلال وایلام محبوب ست عاشق صادق را بیش از لذت جمال و انعام 
اوست چه لذتِ اول از شائب؟ه حظ نفس مبراست و خالص مراد محبوب ست بخلاف 
لذت ثانیه این کمال ناثی از حبت ذاتی ست بلکه در حبت ذاتیه هم خصوضیت 
علیحده دارد چه مقتضای مطلق بت ذاتی استوای ایلام و انعام است و زیادتی ایلام 
نشان دیگر دارد و آنی دیگر آرد خوش گت 


س ۶ آن دارد آن نگار که آنست هرجه هست 


آنرا طلب کنید حریفان که آن کحاست 
صحائف شریفه بی درپی رسیده است و در جواب تقصر رفته معذور خواهند فرمود جون 


قاصدی بآن حدود معلوم نبود بنابران ازان تقاعد نود والسلام. 


- 1۱٩ 


مکتوب صد وهفتم (۱۰۷) ۱ ‌ 
ود 


بشاه فضل الله برهانپوری در عظمت مطلوب و بزرگی طالب صادق. 

بسم اللّه الرمن الرحیم همواره بعنایات رحانی جل شانه متاز باشند نمیداند که به 
احبه دور افتاده چه نو یسد لطایف حبوب زیاده از آنست که زبان زد این هرزه گوی 
گردد و نفایس معشوق برتر ازان ست که قلم این بو اهوس خیال ترجمانی آن نماید هرگاه 
تذ کر و حطور آن دقائق هوش بر بود و حیال فکر و اندیشه از تصور آن بلغزد حای آن دارد 
که ز بان در میدان ترجان آن اسرار گنگ باشد و قلم در بوادی تعبیر آن بشگافد بیجارة 
مشتاق را معامله بجای می‌رسد که تصور و خطور اورا هم آنجا بارنغی دهند دیگران 
بحفیقت او چه پی برند. 

بت : دما همه آب گشت و حانها همه حون 


۳ حیست حقیقت از پس پرده برول 


1 


بل غیرت معشوق باندازه احسان اوست هر حند احسان بیش غیرت بیش. 


به حمد فاروق ولد خواحه عبد الغفور سمرقندی در نصیحت. 
برخوردار سعادت آثار ازين گرفتار دعا خوانند باید که در تحصیل علوم دینی 
شش بلیغ مرعی دارند وسعی ایند که عمل بر طبق آن حاصل شود و از صحبت 
نا جنس و اهل تفرقه و اهل بدعت محترز باشند و باطن را به نسبت ماخوده معمور دارند و 


در دوام آن کوشند و از هر چه منانی دوام آن بود معرض بوند جه نعمتی است که ظاهر 
باحکام شرعیه متحلی باشد و باطن بان نسبت معمور بود و صحبت و خدمت برادر کلان 
خود را مغتنم شمرند و مشغوی را در جلس او تازه دارند و بطریقی که دلالت نمایند مهما 
امکن آنرا مرعی دارند و احوال را نو یسان باشند و بر حبت فقرا مستقیم بوند. والسلام. 


۱۱۷ 


5 


مکتوب صد ونهم (۱۰۹) 


3 
۰ بخواحه محمد فاروق در تفضیل حالتی که درقيامت و موت و نوم رو دهد برنسبتی که 
درین دار حاصل شود و در یقظه رو دهد و چنانجه در دنیا عالم امر اصل است و عالم 
خلق تابع او در اخرت معامله برعکس است و بعضی کمل بوند که دنیای ایشان را 

حکم آخرت بود . ۱ ۱ 

بسسم 1 الرهن الرحیم والصلوة والسلام علی رسوله الکریم و عللی من تبعه ی 
سلوك النهج القویم. خدوما استماع یافته که سعی بلیغ در تعمیر اوقات دارند و مهما 
امکن بامور مالایعنی نی پردازند دا له سبحانه علی ذلك حه نعمتی است که در ایام 
حوانی و تهي؛ٌ اسباب کامرانی توحهی بجناب قدس سبحانی داشته کوشش در جعیت 
اوقات نموده آید شکر این نعمتِ عظمی را بحا آرند و در ازدیاد آن کوشند (..لنن شکرم 
لا یدنکُم...+ ابراهیم :۷) 

و بدانند که جعیت صوری که بظاهر وابسته است اثرنسبت معنوی ست که 
نصیبه باطن است ولازم نیست که نسبت باطن کماهی بر ظاهر جلوه گر باشد چه آن 
نسبت عنزلاً معشوق اوست ظاهر بمشابه عاشق آن و مشکل که معشوق در قید عاشق در 
آید که گرشمه لازمه معشوق است وحیا دامنگر اوء عاشق بیجاره هر قدر که شائق و وال 
معشوق بود همان قدر معشوق را ناز افزاید و از عاشق گردن کشی ناید هر جند باطن 
بامداد ظاهر ترقی می نماید و بدستگیری او مدارج قرب عروج می فرماید. 

یت : 


ه‌ 


عاشقان را نصیب از معشوق هر جز خرابی و جان گدازی نیست 
عحیب معامله است هر جند ظاهر در خدمات باطن کوشد و در ترقی آن سعی 
یل مرعی دارد باطن از وی بیگانه تر گردد و از آغوش آن دور تر رود چه طاعات و 
حاهدات ظاهر سیب اردیاد حسن و طراوت باطن است و وصف معشوقی او که نار و . 
استغنا از لوازم آنست بکمال می رسد ازینجاست که در انتهای نسبت باطن از درك 


- 1۱۸ 


دورتر می‌افتد عزیزی می‌فرماید نسبت باطن هرچند بجهالت کشد زیبا تر بود قال الصدیق 
الاکبر رضی ال تعال عنه العجز عن درلك الادرالك ادرال و این تعطش و نايافت ظاهرتا 
زمانی ست که کارخانه ظاهر بر پاست و چون خلل دران رود و ندای الرحیل در رسد 
نسبت باطن میدان خال یافتذ بصد آب وتاب بی پرده در جلو ظهوآید و مد رکه هم 
آغوش نسبت باطن شود چه حجاب او ازان نسبت ظاهر که بود ارتحال نمود و نیز چون 
موت از مقدمات قیامت است مشهود آنجا اتم و اکمل است و از ظلیت دورو باصالت 
نزديك تراست و چون نوم را باموت اخوت و مناسبت است بعضی از دولتمندان را در 
حبن نوم حالتی رو می دهد که شبیه حالت موت بود و برحالت یقظه تفوق داشته باشد. 
من زهی مراتب خوابی که به ز بیداری ست 

تفصیل این معامله را این احقر درجای دیگر نوشته است از آنجا باید طلبید. بدانند که 
حون معامله برزخ صغری بانجام رسد و برزخ کبری رو نماید و اجزای منتشره و عظام رمیمه 
را جمم سازند و معامله از خلل وا رهد دران وقت دولت قرب بالاصاله بدن عنصری را 
باشد و بمصداق کریه ( ور نی علی لین انتضیفو نی الازض ونم اند و 
نْجْعَلهم الوارین + القصص : ۵ ) این بدن مخزون نا مراد را که چندین من و شدائد 
دنیوی دیده ولکد کوبی و ایذای خلق کشیده و درته بار آوامر و نواهی فرومانده و تلخی 
مرگ چشیده و بخا کساری گور ساخته و بآتش فراق و سوز اشتیاق سوخته بصد خوبی و 
ناز در مع رکه خلائق بر سریر سلطنت بنشانند و بکمال عز و جاه امام و پیشوای لطائف 
عالم امرش گردانند و برعکس معامله دنیوی که باطن در معاملات قرب اصل ست و 
ظاهر تابع آن در آنجا ظاهر اصل بود و باطن تابع آن ظاهر باشد نه بآن معنی که نسبت 
از باطن سلب نوده بظاهر دهند و او را تابع ظاهر گردانند بلکه بآن معنی است که 
باطن به نسست سابق متمکن بود ظاهر را امری دهند و قربی و منزلتی بخشند که باطن 
باوجود معامله خود بشوق و آرزو تبعیت ظاهر خواهد و نسبت خود را در جنب نسبت او 
حوو متلاشی بیند اذا جاء نهر الّه بطل نهر عیسی. 

تنبیه بعضی کل باشند که درین نشاء آن یابند که دیگران فردا یابند امروز 


- ۱۱٩ 


ظاهر شان را بر باطن شان مزیت داده آنرا متبوع و این را تابع سازند و دنیای شان را 
حکم آخرت دهند آخرت اینها را بران قیاس باید مود که حه حکم خواهد بود چنانچه 
حضرت ایشان مارا بخطاب دنیای ترا حکم آخرت دادم مشرف ساخته اند. 
بیس اگر حه اين حظه مکن کار شب نیست 
ز بختِ مقبلاد این هم عجب نیست 
باید دانست قرب نبوت بعالم خلق تعلق دارد و قرب ولایت بعالم امر هر که را 
بقرب نبوت بنوازند این کمال در حق او ثابت بود. 


تس این کار دولت است کنون تا کرا دهند 


سخن بجای دیگر رفت مقصود آنست که بجمعیت صوری باشند و مقتضای (الرء مع 
من احب) با بزرگان خود از راه حبت معیت پیدا کنند و احبهٌ دور افتاده را بدعا ها 


یاد آوری می نموده باشند و السلام علیکم و علی من لدیکم . 


9 مکتوب صد ونوزدهم (۱۱۹) 


3 
عولانا حمد امن در حواب کتابت او که متضمن واردات بوده و وحه توفیق در میان 
کرعه (..قل کل من عند الهٍ.-* النساء:۷۸) وکرعه رت اضابك من حسَة ..: النساء:۷۹ ) 
الية و بیان حضور نقشبندیه و جواب اسولهٌ دیگر. ۱ 

امد و سلام علی عباده الذین اصطفی مکتوب مرغوب اخوی اعزی مولانا 
حمد امن وصول یافته باعث فرحت و مسرت گردید زاد کم اه سبحانه شوفاً و ذوقاً و 
ات ها اظهار الم مهاحرت نوده بودند . مخدوما دنیا دار الفراق است دعا کنید که در 
دار السلام جع گردیم نوشته بودند که درین ایام دید نیستی و تغبر عالیان در هر آن از سر 
تازگی گرفته. مخدوما دید نیستی معبر بعدم است که مقدمه فنا است و تغر عالیان درهر 
آن تعلق بشهود سالك دارد جنانجه تفصیل آن مشافهه م ذ کور شده است. 


۳۹ 


و نیز نوشته بودند که جهانیان را همه ظهورات حق حل و علا می یابد و در 
مرات مظاهر غلط نما جز ذات واحد مشهود نم گرد و نمی داند که معبود جیست و عابد 
کیست. خدوما این دید و این شهود را مشائخ دیگر کمال می دانند و فتح الباب 
میفرمایند نيك و مباركاست لیکن در غلبه این حال آداب شرعیه را محافظت تام باید مودو 
حقوق بندگی را نيك بجا باید آورد و باید یقین کرد که این شعبده بر تقدیر صحت از راه 
استیلای حبت محبوب است که محب هر حه بیند و داند غبر حبوب نه بیند و نداند و از 
هر کجا لذت فرا گیزد نسبت محبوب ماینا وغل یز مین عاپد و معبود که نوشته بودند 
ناثی از مقام جع است که آنرا کفر حقیقی نیز گویند چون بقام فرق بعد المع رسد و 
از کفر باسلام حقیقی آید عابد را از معبود متمیز یابد و حلق را از خالق تعالی جدا بیند و 
آنجه در بالا مذ کور شد که این شعبده بر تقدیر صحت زیرا که مشهود در مرایای کثرت 
نه ذات واحد است تعال. 

ست: 9 س 
‌ خلق را وجه کی فاید او هر در کدام آثینه در اید او 

نوشته بودند سبحان اله قائل انا الق و سبحانی را ارباب ظواهر تشنیع 
مینمایند مگر نمی‌دانند که از نسبت غیریت چه کشاید و اهل این ورطه را جه حاصل آید 
الخ. بدانند که حقائق مکنات اعدام است که بواسطه انعکاس کمالات امتیاز یافته 
است پس کمالات در مکنات مستعار و مستفاد از مرتبه وجوب بود و ذوات آن غبر از 
اعدام چیزی دیگر نباشد و چون این دید عاریت برعارف غالب می آید کمالات 
منعکس را درست باصل می سپارد و خود را عدم صرف می بیند و بوی از هستی و توابع 
آن در خود نمی یابد این زمان بفنای حقیقی مشرف می شود نه آنکه خود را عين حق 
تعای یابد که خودی ازوی زائل گشته و بیخ انانیت بر کنده به انا الق و امثال آن 
تکلم نمی‌ناید معدوم را با موجود حقیقی چه اتحاد و کدام اشتراك مقصود از نفی غیریت 
انتفای شرکت مکن است با واحب تعال در خبرو کمال و اين انتفای اشتراك درین 
صورت بر وجه اتم حاصل است از برای نفی این اشتراك چه در کار که بعینیت قائثل 
شویم و در حذورات افتیم وجه توفیق در میان دوکرمه که کرمه ..قل کل من عند ...+ 


۳ و ۳۹5 


النساء : ۷۸) وکرعه را آَابك من حسة فین ارم آصابك من مه فین نفيك..* 
اللساء : ۷۹ ) باشد پرسیده سا وتات درس ها شا راز 
بلیات است از حق است سبحانه لیکن جزاء اعمال سوء بنده است و بشامت عمل خود 
مورد بلا و مصیبت میگردد جنانچه از عائشهٌ صدیقه رضی الله تعال عنها منقول است که 
فرموده (ما من مسلم یصیبه وصب و لانصب حتی الشوکة یشا کها و حتی انقطاع شسع 
نعله لا بذتب وما یعفو ال اکش) پس بانذازة خلق بلاو ایصال آن فرموده (.فل کل ین عند 
٩...‏ النساء :۷۸) و باعتبار استجلاب آن بکسب ذنوب فرمود (فمن نفسك) فلا تدافع 
بخلاف حسنه که تفضل حض است همه اعمال خبر بنده مکافات نعمت وجود هم نمی 
کند بنعم دیگر چه رسد رسول الّه صلی ال علیه وعلی آله وسلم فرموده (لایدخل الحنة 
احد الا برهة اله) قیل ولا انت قال علیه و علل آله الصلوة والسلام (وما انا) و آنچه بعضی 
از نم عاجله و آجله جزای عمل بنده در قرآن و احادیث آمده است آن نیز از راه تفضل 
است که بفضل صرف عمل ننده را باین درجه رسانند. 


لته 


چشم دارم که دهد اشك مرا حسن قبول 

آنکه در ساخته است قطره بارانی را 
و ابضاً وحود که بالاصالت خاصه حضرت معبود است تعای میداً هر خر و 
کمال است پس مبداً حسنات او بود تعالی و عدم که ذات مکن است منشاء هر شر و 
نقص است پس منشاً سیعآت نفس مکن باشد و کربه (سقل کل من عند + 
النساء :۷۸) باعتبار خلق است منشاً دیگر است و خلق دیگر جنانچه گویند منشا 
نباتات ارض است و منشاأً مروارید آب باوحود آنکه خلق ازوست تعای از نسست 
نقشبندیه وحضور خاص این اکابر استفسار رفته بود بدانند که نسبت نقشبندیه وحضور 
ابشان شهودی ست مبرا از وصف شاهدی و مشهودی و حضوری ست برتر از نسبت 
حاضر و حاضریت که بحیرت تعلق دارد و دران موطن شهود حق سبحانه خود بخود 
است و این حضور را حضور بی غیب نیز گویند حضرت قدوة الحققن حضرت ایشان ما 


نوشته اند که اندراج النهایت نی البدایت درین موطن صورت می بندد و حصول این 


- 1۲۲ 


نسبت مر طالب را درین طریق در ریک احذ کردن طالب است در سلاسل دیگرا ذ کار 
و اوراد را ازبیر تا بران عمل نماید و بی به مقصود برد. 
مصرع ... . ی 

دیگران در بدایت ما مندرج است پس نهایت ایشان علیهم الرضوان عبارت از چه باشد 
محدوما بیان این معنی در کشت اين | کابر هیچ بنظر نه آمده است معلوم تست 45 کی شرح 
این معما نموده باشد غبر از حضرت ایشان ما قدسنا الّه سبحانه بسره که حواب این سوال 
بتفصیل در مکتوب دو یست و بست ویکم از مکتوبات جلد اول نوشته اگر شوق این 
معنی دامنگیر شود آنجا مطالعه نمایند و واقعه که دیده اند که میگو یند که قدوة الحققن 
حضرت ایشان ما از همه اولیا افضل اند حتی از فلان عزیز و اضطرابی ازین واقعه ظاهر 
ساخته اند محدوما حای اضطراب نیست افضل درین جای تواند که معنی انفع باشد و 
بهمین معنی حضرت خواجه احرار قدس سره العزیز فرموده اند. 


ی" سایه رهبر به است از ذ کر حق 


یعنی حفظ صورت پیر که آنرا رابطه گویند سودمندتراست مرید را از ذ کر گفتن و واقعه 
که در باب انگشترین بواسیر دیده اند الق که فقیر نیز آن انگشترین را خوش نمی کند 
مضمون حدینث (من علق شیناً کل الیه) شنیده باشند نوشته بودند که بی انصافان به 
تهمت متهم می کنند نه این جنن ست. مدوما ا گر در شما نیست کفارت شما می شود 
بخاطر هیچ نیارند نعوذ باه من احور بعد الکور. از حق سبحانه استقامت مسألت نمایند و 
این دور افتاده را از دعا فراموش نکنند. 


- ۲۳ 


9 مکتوب صد وچهل وهفتم (۱۶۷) . 


مر حمد خافی در ترغیب بر تعمبر اوقات وذکر احادیث فضائل قضای 8 مسلمانان و 
فضائل حسن خلق. 

ثبتنا له سبحانه و ایااکم علی متابعة سید الرسلین حبیب رب العالین علیه و علل 
آله من الصلوات افضلها و من التسلیمات اکملها شفقت آثارا حیات دنیوی بغایت قلیل 
است و معاملات ابدی و سرمدی بآن مر بوط سعادقند کسی است که اين فرصت یسیره 
را غنیمت دانسته ساختگی کار آخرت دران نماید و توشه سفر دراز را مهیا سازد و چون 
شمارا حق تعال مرجع مهمات جعی از حلائق ساخته است شکر خداوندی حل سلطانه 
بجا آورده کمر مت را در روائی مهمات خلق الله حسنتا بر بندند و خدمتکاری عبید و 
آماء صضاحب خود را وسیله نیل درجات دنیوی و اخروی تصور فرمایند و نيك سلوکی و 
احسان باخلائق و طلاقت وحه و حسن خلق با اینها و رفق و سهولت در معاملات اینان 
را دریجه رضامندی مولای حقیقی جل ساطانه دانند و سب نجات و واسطه ترقی 
درحات فهمند در حدیث آمده امنت (امخلق عیال ال فاحب اخلق ال ال من احسن ای 
عیاله) . 

احادیث چند در فضیلت قضای حوائج مسلمانان و ادخال سرور را بایشان و 
فضیلت حسن خلق و رفق و تأنی و برد باری می آرد نيك تأمل نمایند و اگر در معنی 
حذیثی حفای ماند از طالب علمی متدین حل آن خواهند پیغمبر خدا صی ال علیه وسلم 
فرموده است. (السلم اخ السلم لایظلمه ولا یمه ومن کان فی حاجة اخیه کان ال ی 
حاجته و من فرج عن مسلم کربة فرج ال عنه کربة من کرب بوم القيمة ومن ستر مسلما 
ستره ال تعای بوم القیمة) رواه البخاری ومسلم و در روایت مسلم است: (واله تعای ق 
عون العبد ماکان العبد فق عون اخیه) وهم در حدیث است (ا لُ خلقا خلفهم خوائج 
الناس تفزع الناس البهم فی حوائجهم اولتك الامنون من عذاب الهْ) رواه الطبرانی. وهم 
در حدیث آمده است (أن له تعالی اقواما اختصهم بالنعم لنافع العباد و بقرهم فیها ما بذلوها 
(۱) تفصیل معنی آين حدیث در جلد آخیر ترجمة | ۱ 


است 


۱۲6 - 


فاذا منعوها نزعها منهم فحوفا ال غیرهم) رواه ابن ابی الدنیا و الطبرانی. وهم در حدیث 
است (من مثی فی حاجة اخیه کان خیراً له.من اعتکاف عشرسنن ومن اعتکف یوما ابتغاء 
وجه اه تعای جعل ال بینه وبین النارثلاث خنادق کل خندق ابعد ما بن اخافقین) رواه 
الطبرانی واحاکم و قال صحیح الاسناد. وهم در حدیث است (من مثی فی حاجة اخیه 
حتی بقضیها له اظله ال عز و جل بخمسة و سبعین الف ملك بصلون علیه ویدعون له ان 
کان صباحا حتی یسی و ان کان مساء حتی بصبح ولا برفع قدماً الا حظ ال عنه بها خطية 
و رفع بها درجة) رواه اببن حبان و غیره. وهم در حدیث است (من مشی ی حاجة اخیه 
السلم کتب ال تعال له لکل خطوة سبعین حسنة وتحی عنه سبعین سیئة ای ان برجع من 
حیث فارقه فان قضیت حاجته عی بدیه خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه و ان هلك فیما ببن 
ذلك دخل احنة بغیر حساب) رواه ابن ابی الدنیا. وهم در حدیث است (من وصل لاخیه 
السلم ال ذی سلطان فی مبلغ بر وتیسیر سر اعانه ال تعال عل اجازة الصراط یوم القیمة - 
عند دحض الاقدام) رواه الطبران. وهم شم است (افضل الاعمال ادخال السرور 
عل امن او کسوّت عورنه اواشبعت جوعته او قضیت له حاجته) رواه الطبرانی و ابو 
الشیخ. وهم در حدیث است (احب الاعمال ای الّه تعای بعد الفرائض ادخال السرور عل 
املسلم) رواهالطبرانی. وهم در حدیث است (ما ادخل رجل علی مژمن سرورا الا خلق ال تعای 
عز وجل من ذلك السرورملکا یعبد ال ع وجل و بوحده فاذا صار العبد فی قبره اتاه ذلك 
السرور فیقول اماتعرفنی فیقول له من‌انت فیقول انا السرور الذی ادخلتنی عل فلان 
نا الیوم انس وحشتك و القنك حجتك و اثبتك بالقول الثابت و اشهد مشاهد بوم القيمة 
واشفع لك ال ربك و اريك منزلك من السنة) رواه ابن ابی الدنیا و ابوالشیخ. وهم در 
حدیث است سئل رسول اه صلی الئه تعالی علیه و آله وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الحنة 
فقال (تقوی الّه وحسن اعخلق) وسئل عن اکثر مایدخل الناس النار فقال (الفم والفرج) رواه 
الترمذی وابن حبان والبیهقی. وهم در حدیث است (ان من اکمل الومنین اعانا احسنهم 
خلقا والطفهم باهله) رواه الترمذی واخاکم. وهم در حدیث است (ان الفبد لیبلغ بحسن 
خلقه عظیم درجات الاخرة واشرف النازل و انه بضعف العبادة وانه لیبلغ بسوء خلقه اسفل 
درجة فق جهنم) رواه الطبرانی. وهم در حدیث است (آلا اخبرکم بایسر العبادة و اهونها 


۱۲۵ - 
عل البدن الصمت و حسن اخلق) رواه این اپی الدنیا. و نیز در حدیث است ان رجلا 
جاء ال النبی صلی اه تعای علیه و اله وسلم من قبل وجهه فقال یا رسول اللّه ای العمل 
افضل قال (حسن الق) ثم اتاه عن مینه فقال ای العمل افضل قال (حسن اخلق) ثم 
اناه عن شماله فقال یا رسول الّه ای العمل افضل قال (حسن اخلق) ثم اتاه من بعده 
بعنی من خلفه فقال یا رسول الّه ای العمل افضل فالتفت الیه رسول الله صلی الله تعال 
علیه وسلم فقال (مالك لاتفقه حسن الق هوان لا تقضب ان استطعت) رواه حمد بن 
نصر الروزی. وهم در حدیث است (انا زعیم بیت فی ربض انة لن ترك الراء و ان کان 
۱ حقا وبیت ی وسط انة لن ترك الکذب وان کان مازحا وبیت ی اعلاء اججنة لن حسن 
خلقه) رواه ابو داود و ابن ماجة و الترمذی. وهم وتان قدسی آمده ان هذا دین 
ارتضیته لنفی ولن بصلح لهالا السخاء وحسن اخلق فا کرموه بهما ما اصبحتموه) رواه 
الطبرانی و البزار. وهم در حدیث است (اخلق امحسن یذیب احطایا کما بذیب الاء امجلید 
و الق السوء بفسد العمل کما بفسد اخل العسل) رواه الطبرانی. وهم در حدیث است 
(ان ال رفیق حب الرفق نی الامر کله) رواه البخاری و مسلم. وهم در حدیث است (ان 
ال عز و جل بحب الرفق ویرضاه ویعن علیه مالایعین عل عنف.) رواه الطبرانی وهم در 
حدیث است (آلا اخبرکم بن بجرم علی النار او من بحرم علیه الناریجرم علی کل هین لین 
سهل) رواه الترمذی. وهم در حدیث است (التأنی من الّه تعال و العجلة من الشیطان وما 
احد اکثر معاذیرمن ال تعال وما من شیٌ احب ای الّه من امخلم) رواه ابویعلی. وهم در 
حدیث است (اه العبد لیدرك باحلم درجة الصائم القائم) رواه ابن حبان. وهم در 
حدیث است (وجبت حبة ال عی من غضب فحلم) رواه الاصفهانی وهم در حدیث 
است (الاانبشکم با یشرف ال به البنیان و یرفع به الدرجات) قالوا نعم نیا رسول الّه قال 
(تحلم علی من جهل عليك وتعفرعمن ظلمك وتعطی من حرمك وتصل من فطعك) رواه 
الطبرانی والبزار. وهم در حدیث است (لیس الشدید بالصرعة اما الشدید الذی یلك نفسه 
عند الغضب) رواه البخاری و مسلم. وهم در حدیث است (اف من الصدفة ان تسلم علل 
الناس و انت طلیق الوجه) رواه ابن ابی الدنیا. وهم در حدیث است (تبسمك ی وجه 
اخيك لك صدةء و امرك بالعروف ونهيك عن النکر صدقة و ارشادك الرجل ق ارض 


۲۲ 

الضلال لك صدقة و اماطتك اجر و الشوك و العظم عن الطریق لك صدقة و افراغك من 
دلوك ق دلو اخيك لك صدقة) رواه الترمذی. وهم در حدیث است (ان ق الحنة غرفة بری 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها) فقال ابومالك الاشعری لن هی یا رسول الّه قال 
(لن اطاب الکلام و اطعم الطعام وبات قائما والناس ینام) رواه الطبرانی واحا کم. این 
احادیث از کتاب ترغیب و ترهیب که از کتب معتبرهةً علم حدیث است ایراد نموده شده 
است الّه تعالی عمل مقتضای آن کرامت فرماید صفحه حال خود را عضمون این احادیث 
موازنه نمایند آنچه موافق حال آید شکر خداوندی جل سلطانه بران بجا باید آورد و آنچه 
نه چنین باشد بعجز و زاری توافق حال خود بآن از حق سبحانه مسألت باید مود و اگر 
بالفعل توفیق عمل آن کسی نیابد بهر حال اعتراف بتقصير خود نقد او خواهد بود آنهم 
نعمتی است العیاذ باه سبحانه که توفیق عمل نیابد و خود را مقصر هم نداند که از 

اسلام قلیل النصیب است. 


۱ هر کس که بیافت دولتی یافت عظیم 


مکتوب صد و چهل وهشتم (۱4۸) 


بجناب ارشاد پناه مبر حمد نعمان در آنکه قبح و شرارت مرات حسن و جال است. 

اه تعالی ذات با برکات را مشمول الطاف داشته مسند آرای ارشاد داراد (ظهْرَ 
اْفتادذ نی ْر وَلبَخر ما کب آیدی الّاس-»الروم : 4۱ ) بشأمتِ اعمال ما دویم 
سال است که خلق ببلیة قحط گرفتارند مردم بجهت استسفاء بر آمده بودند و این دور 
ازکار نیز در میان ایشان بود با این همه بار گناه بیقین تصور می کرد که ورود این بلا از 
نتانج اعمال سوء اوست مردم از وجود او برکت می‌جستند و اورا در پوزه دفع بلا می 
ساختند و از حقیقت حال واقف نبودند و از ظلم حکام می نالیدند و او چون اين ظلم را 
باعمال خود نسبت می داد در جنب این آنرا هباء منثور خیال می کرد. 


۰ ۱۲۷ 


مدوما با این همه تقصیرات از امثال اعزه و احبه امید دارد که ری بحال او 
مایند و عفوزلات او خواهند و بسب کثرت معاصی اورا مهجور نکنند هر چند عاصی 
است اما امیدوار رحت است ارحم الرامین هم نظر رحت بحال عاصیان راجی دارد و 
فردا شفاعت نیز نصیب غامیات باقد کماوردمن اند کهزودقامت ی این رکریا 
را عل نبینا و علیهم الصلوات و التسلیمات بیارند وهیچ معصیت در دیوان او نه-اورا در 
دیوان عاصیان بدارند تا حساب از ایشان گرفته شود صفت غفران برای اهل عصیان 
است وستاری ذنوب و عیوب را خواهان است و عفوتقصیرات را جویان است ظهور 
خیریت را شریت می باید و خداوندی را بندگی. 
چب: منم کاستاد را استاد کردم ۳ غلامم خواجه را آزاد کردم 
پس هر چند وجوه قبح و نقص و شر بیشتر نمایندگی وآئینه داریء حسن و 
کمال و خيرزیاده تر سبحان اه قبح و نقص درین جا معنی حسن و کمال پیدا کرد 
اعدام مقیده باوجود شرارت چون وجوه خیریت عارضی دارند آثینه داری اسما وصفات 
مودند عدم مطلق که وحهی از خیریت ندارد شر حض است تقابل بوجود بحت دارد 
تعال و بآئینه داری آن مرتبةٌ مقدسه بر پاست. 
ثنت : 


۰ 


غلام خو يشتنم خواند لاله رخساری 

سیاه روئی من کرد عاقبت کاری 

از هزاران یکی از عرفا بعد قرون متطاوله بحصول این کمال متاز است و نزول بعدم 
صرف می فرماید و آئینه داری حضرت ذات تعال معرا از اسما و صفات می ناید و نور 
هدایت او از عرش تا فرش فرو می‌گیرد هذا پستی خالك سبب رفعت او گشته است و 
خواص خاکیان را بر قدسیان فضل داده سخن بجای دیگر رفت مقصود آنست که این 
دور از کار را در اوقات مرجوه بدعا یاد آرند و عفو زلات او خواهند. ۱ 


- 1۳۸ - 


مکتوب صد و چهل ونهم (۱4۹) 0 
ی 


مولانا حمد صدیق درآنکه حزن لازمه اين دارست و آنکه نسبت اگر از ظاهر مختفی 
گردد و بر باطن جلوهگر باشد مضر نیست. 

امد له وسلام علی عباده الذین اصطفی مکاتیب شریفهٌ اخوی اعزی مولانا 
حمد صدیق رسیده خوشوقت و مسرور ساخت زادکم ال سبحانه ترقیاً و توف از شکر و 
شکایت که می نویسند بوضوح می انجامد. مخدوما دنیا دار الفراق است حل لقا در 
پیش است کرعه (من کال یال نجل ال لت -هالعنکبوت :۵) مشعر این 
معنی است پس طالب او تعالی درین نشأة غبر از انکه بسوز و گداز سازد و بحزن و فکر 
موصوف بود چاره ندارد هرگاه صفت حبیب علیه و علی آله افضل الصلوات والتسلیمات 
دوام حزن و تواصل فکر باشد بدیگران چه رسد غایت الامر جهت تسلیه طالب نون از 
بعض امور موعوده بر باطن او جلوه‌گر می سازند. 

ی بلا بودی اگر اين هم نبودی 

از گم کردن مهمان نواظهار تألم می نمایند بااکی ندارد اگر از ظاهر مستور گشته بر 
باطن متجلی است در نفحات می آرد درو یشی ابو حمد جریری را گفت بربساط انس 
بودم دزی از بسط برمن بکشادند از مقام خود بلغزیدم و ازان محجوب شدم راه بکم کردة 
خود چون یابم مرا براهی که بآن رساند دلالت کن ابوحمد بگریست و گفت ای برادر . 
همه باین درد گرفت‌ارند و باین داغ مبتلا لیکن برتو بیتی چند بخوانم که بعضی ازین 
طائفه گفته اند. 


۰ ّ 


"۳ . قف بالدیارفهنه اثارهم ال هیر 
تبکی الاحبة حسرة و تشوقا عن اهلها او صادقا او مشفقا 


فاحابنی داعی اموی ی رسمها 
فارقت من تهوی نَعَز الملتقی 


ء۹_- 


بشیخ حمد شریف کابل در آنکه فنا قدم اول است درین راه. 

الحمد له وسلام علی عباده الذین اصطفی اعوی گرامی مولانا محمد شریف این 
دور ازکار را از دعای خير منسی نسازند و بر سنت نبوی علل صاحبها الصلوة و السلام 
مستقیم باشند و از هستیء موهوم بتمام منخلع گردیده بوجود موهوب متحقق بوند و بدام 
نیستی صید هستی ایند و ظهور هستی و توابع آن بی‌کمال نیستی میسر نیست و تخلق 
باخلاق محبوب بی فناء از منتسبات مکن نه کمالات دیگر فوق آن بسیارند لیکن همه 
مشروط باين فنا اند. . 
۳ . هیچ کس راتانگردد اوفتا ‏ هه نیست ره دربارگاه کبریا 


پس فنا قدم اول ست درین راه. 


۶ ومن بعد هذا ما تدق صفاته ‏ وما کتمه احظی لدیه واجل 


9 مکتوب صد وپنجاه ویکم (۱۵۱) 


هلا نعمت ال درآنکه هر چند نسبت باطن قوت پذیرد تحلی به احکام شرعیه بیشتر 
9 

کتابتهای اخوی مولانا نعمت ال رسیده خوشوقت ساخت بحمعیت و 
استقامت باشند فان الاستتقامة فوق الکرامة و از هستی موهوم بر آمده بدوام نیستی 
موصوف باشند تا هستی مطلوب حفیقی جلوه فرماید وسالك را ازوی ر باید خود بخود 
حاضر باشد این معنی ذوقی است و وجدانی بگفتن و نوشتن راست نمی آید و بنظر وفکر 
این معما نمی‌کشاید که با وجود بقای تکالیف شرعیه نابودن بجه معنی است و بودن و 


- ۳۰ 


تون در يك وقت چگونه باشد عرفت ر بی بجمع الاضداد عزیزی گفته در هر جیز 
رهت است الا درعشق که رهت نیست می کشند و از کشته دیت می خواهند یعنی از 
گم شده احکام بندگی فرو نمی‌گذارند عجب معامله است هر چند این نسبت برعارف 
غالب می آید سبب ازدیاد تحللء او باحکام شرعیه می گردد چه نفس اماره که بالذات 
۹ احکام شرعیه است رو بانقیاد می آرد وکمال تحل بکمال اطمینان است و مداهن 
شریعت که دعوی این نسبت می فاید از حقیقت نسبت بی بهره است از منز به پوست 
در مانده چه کمال این نسبت باطمینان می کشد و علامت اطمینان کمال اتباع احکام 
منزله است ولیس فلیس ثبتنا الّه سبحانه وایااکم علی کمال متابعة صاحب الشريعة علیه 
و علی اله الصلوات والتسلیمات و التحیة. 


مکتوب صد وپنجاه ودوم (۱۵۳۲) 


بفتح خان شبر پوری در حل شبهه که ب رکلام حضرت خواجه بزرگ قدس سره العزیز موده 
بسم الّه الرحمن الرحیم پرسیده بودند که حضرت خواجه بهاء الدین قدس سره 
فرموده اند روزه ما نفی ماسواست پس معلوم می‌شودکه ماسوی هست امّا چیست بحقیقت 
وجود دارد یانه اگر بحقیقت وجود دارد بنفی ما منتفی نمی شود و اگر بحقیقت وجود 
ندارد چه حاجت بنفی جواب مراد حضرت خواجه قدسنا له سبحانه بسره الاقدس و ال 
اعلم بالصواب از نفی ما سوی نفی تعلق و نفی مقصودیت ماسوی است بلکه نفی شهود و 
شعور ماسوی که حاصل فنا و توحید شهودی ست که شرط این راه است ماسوی 
بحقیقت موحود باشد یا نباشد توحید وجودی هیچ در کارنیست تا نفی وجود ماسوی 
کرده آید آنچه لابدست و وصول منازل قرب بران موقوف توحید شهودی ست باید که در 
دیده بصیرت سالك نامی ونشانی ازماسوی اند وتعلق علمی و خی + او از ماسوی گسسته 
شود تا قابلیت ظهور انوار قدم پیدا کند و راهی ببارگاه قدس یابد و بدونه خرط القتاد 
مقرر است تا نزهی نیابی مارا بنفی وحود اشیا چندان کاری نیست علاج مرض باطنی 


- ۱۳۱ 


که مانع وصول است نزد ما از اهم مهام است و آن تعلق و گرفتاریست باشیا و شهود و 
شمور است ماسوی چه بطور ولایت علوم کونی بامعرفت افُی جل سلطانه جع نیاید و 
شهود کثرت باشهود وحدت یکجا نشود سالك‌را ناگزیرست که به لا نفی این امور نماید 
تا نسیان ماسوی شود و فنا پدید آید. ۱ 


لیس ه ۰ 1 لد 
ِ تا بحاروب لا نروبی راه ‌ نرسی در سرای لا الله 


نوشته بودند اگر گفته شود بحقیقت وجود ندارد مگر وجود مجازی جواب همین 
وجود جازی در مرتبةٌ خودش هست یانیست اگر هست چه فائده بنفی ما و اگرنیست 
نیست فائده در نفی آن گوئیم وجود مجازی چونکه در اذهان بعنوان وجود حقیقی مرکوز 
شده است سالك نفی عنوان حقیقی آنرا می ناید تا محاز بعنوان حقیقت ظاهر نشود و 
بوحود حقیقی حق حل وعلا مشارکت پیدا نیاید وسد راه سالك نشود الجاز ینفی شنیده 
باشند. ۱ 

نوشته بودند اگر گفته شود اصلا نیست مگر وجود موهوم جواب چون اصلا 
نباشد وهم و موهوم از کجا گوئیم که مرتبه وهم که عبارت از مود بی بود است در 
علم اه کائن وثابت است رواست که حق سبحانه عالم را درین مرتبه که درعلم او 
تعای بود بوجود خلق فرماید و در خارج اصلا نبود و تحقیق این معنی در کتب این اکابر 
مذکور است نوشته بودند اگ رگفته شود وجود ظی جواب پس من وجه باشد و من وجم نباشد 
واین نفی در وجهی است که نیست هست‌غا لاجرم نفی نفی بی‌فائده بود. گوئیم که 
نیست هست فارا سالك جون بعنوان هست حقیقی تصور کرده و بنیاد دراز برین بی 
بنیاد نهاده است نفی عنوان هستی حقیقی او می ناید تا از روی ذوق و حال نیستی 
ذاتی او هویدا گردد و زین صعود هست حقیقی گردد و از ظل باصل شاه راهی کشاید. 


.- ۳۲ ۰ 


مکتوب صد وپنجاه وسوم (۱۵۳) ۵ 


بحاجی حسین در آنکه مقصود از فنا و بقا زوال گرفتاری ماسوی است و صفائی 
عبودیت نه امر دیگر, 

بسم الله الرهن الرحیم خدمت حاجی الرمین الشریفین ازین حب دور افتاده 
سلام عافیت انجام خوانند صحیفةً شریفه رسیده سبب مسرت گردید مطالعةُ احوال 
پسندیده و اذواق مواجید سنجیده مسرت بر مسرت بخشید الله تعالی ترقیات بی اندازه 
دهاد و علوم و اذواق تازه بخشاد. مخدوما چون این دار دارعمل است و محل کشت و کار 
در افزونی عمل سعی بلیغ باید مود در ازدیاد کمیت و کیفیت آن بباید کوشید مقصود از 
فنا و بقا زوال گرفتاری ست از مادون حق سبحانه که مانع دوام اقبال است بجناب 
قدس معبود حقیقی و حصول بسر است در اعمال و طاعات و تنقیه عبادات است از 
دقائق شرك خفی از حصول فنا و دید عدمیت بنده بجای نرود و معدوم مطلق نشود و سر 
از ربقه بندگی نکشد و درجانب بقا هم باحق جل و علا درنفس الامر یکی نگردد و 
متحد نشود مقصود صفائی عبودیت است و نيك بودن ست در معاملت باو سبحانه این 


معنی در فنا ظاهر است و در بقا نیز جون دید احاد است پس مقتضای رانا عند ظن 
عبدی بی) گوئیا حضرت معبود تعال باین کسوت متلبس گشته بعابدیت آمده است و 
مقرر است که هر چه بانجناب قدس منسوب ست اتم و اکمل است لااحصی نناء 
عليك انت کما انیت علی نفسك پس عبادتی که هنگام بقا بود اتم و اکمل باشد. 


9 مکتوب صد وپنجاه وچهارم (۱۵۶) ۱ ۵ 


میرزا عبید الله در شرح احوال وی که در عریضه نوشته بوده. 
امد له و سلام علل عباده الذین اصطفی صحيفهٌ شریفه که مصحوب شیخ 


۳۳ 


نورالدین درو یش ارسال داشته بودند رسید از مطالعه آن ذوقها یافت. 

نوشته بودند که درین ایام در ادای نماز حالتی روی می دهد که قبل ازین نبود 
چنان ظاهرمی شود که جسم در حرکت تابع جسم دیگر است چنانچه جامه تابع بدن 
است و اصلا اين حال از نظر پوشیده نمی شود و در قلیل اوقات در خارج نماز در حرکت 
و سکون همین حال است. مخدوما اي حالت بغایت اصیل است نماز را چنانچه بر غبر نماز 
تفوق است حالت صلوتیه را بر غیر حالت صلوتیه نیز تفوق است و این جسم دیگر متبوع 
که نوشته بودند مانا که صورت مثالیه وحود موهوب است که بولادت ثانیه مر بوط است 
که بمد از حقق فنا و بقا باسمی که مبداً تعین او ست آن وجود حاصل گشته و باطن 
عارف گردیده ولطائف عشره عالم خلق و امر او نسبت بان ظاه رآمده و اين ظاهر و 
باطن ورای آن ظاهر و باطن است که متعارف قوم است که عالم خلق را ظاهر گویند و 
عالم امر را باطن نامند و آنکه گویند که عارف ظاهر با خلق است و باطن باحق جل وعلا 


2 از برون در میان بازارم و وزدرون خلوتی ست بایارم 


مراد ازان ظاهر و باطن متعارف است و تصفيه باطن بهمین معنی گویند چه 
تصفیه باطن معنی اول معنی ندارد ونگرانی و توجه او مطلوب صورت نه پذیرد چه توجه و 
نگرانی مشعر مبائنة ومباعدتست و این باطن که حکم قیوم ظاهر دارد هر چند از عالم 
اجسام نیست لیکن امور معنویه درین راه بسیار است که در صورت مثالی بعنوان اجسام 
ظاهر می‌شوند و آنچه نوشته با آنکه عرض نوده که نسبت وهمیه بخود حوالت باصل 
است و این حال معروض متضاد با اوست. مخدوما میان این هر دو حالت هیچ تضاد 
نیست حالت صلوتیه مسطوره می تواند که مترتب بر بقا باشد و حواله نسبت وهمیه فنا 
است و فنا را بابقا هیچ تدافع نیست فنا و بقا نزد ما دائمی‌ست درعین فنا باقی ست و 
درعین بقا فانی چه فنا از ماسوای مطلوب ست و بقا بامطلوب این شبهه شما مشتبه 
بشبهه صاحب نزهت است که بر مقر قوم تخطیه و اعتراض نوده است و گفته: 


گویند عنانٍ خود چه تابی ‏ .  .‏ این نکته مود نا صوابم 
و 2 ی 
گم ش و که چ و گم شوی بیابی  ""‏ چون گم شوم انگهی چه يابم 


- ۱۳6 - 


یابنده اگر کسی دگر خواست 
ازگم شدنم پس او چه می خواست 

پس اعتراض نیز مدفوع است چه گم شدن که فناست نسبت ماسوی است ویافت که 
از بقا است نسبت بحق تعالی است و درمیان این و آن تدافع نیست این فقیر اين مطلوب 
را در کاغذی بتفصیل نوشته است اگر خفای مائد آنجا رجوع نمایند. دوم آنچه از امور 
غیبیه کونیه و احوال موتی که ظاهر شود در کار نیست که آنرا بتفصیل نویسند اجمال 
هم کافی ست که مطلب اصلی چندانی کار ندارد مگر چیزی که غرابت داشته باشد و 
آنچه مطلب اصل تعلق دارد بتفصیل آن اگر به پردازند مستحسن است و در ه رکه نشه 
طلب یابند بعد استخاره طرفین طریقه‌را باو بگویند و اگر ازدحام خوش نیاید در 
صحبت کم کسی نگاه دارند و طریقة ستر احوال حمود است حتاج استفسار نیست 
عزیزی از حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم در خواب پرسید یا رسول ال 
ما التصوف گفت (التصوف ترك الدعاوی و کتمان العانی) و حصول بشارت مقام 
فردیست که نوشته بودند مبارك است لیکن نه نوشته ایدکه آثار این هیچ در خود يافته شد 
یانه آری این قدر نوشته اید که در آن مقام ارشاد فرود مقام فردیت متصور نمود فقیر نیز 
دران باب توجه خواهد نود انشاء له تعال آری در مراتب عزوج مقام فردیت بر مقام 
ارشاد تفوق دارد ارشاد جونکه متضمن عروج و نزول است بر فردیت مزیت دارد چه در 
فردیت همین عروح و روبحق است تعال نزول و رو بخلق که مقام تکمیل و دعوت 
است ندارد کل وجهّ...»البقرة :۶ ) آری کسی که جامع کمالات فردیت و 
قطبیت بود کبریت اهراست چنانچه حضرت ایشان ما در اوائل جامع اين هر دو نسبت 
بوده اند بعد ازان بکمالات و رائت پیوستند و سید الطائفه قدس سره نیز جامع بود نسبت 
فردیت اورا از شیخ محمد قصاب حاصل شده بود و نسبت قطبیت را از شیخ سری سقطی 
نسبت قطبیت را در جنب نسبت فردیت فراموش نوده است آنجا که فرموده مردم می . 
دانند که من مرید سری ام نه من مرید حمد قصابم. 

و ظهور الوان و اضواء و انوار جندانی منافات به نسبت فنا و نیستی ندارد و 
هنگام ظهورآن خود را بآن سرنباید داد هرچندلذت بخش بود متوجه نسبت خود باید بود. 


۱۳۵ 


نوشته بودند که صحبت در وقائع .با سلاسل دیگر بسیار واقع است و التفاتها 
بسیار مفهوم می شود بلکه در حینی از احیان آنقدر انکشاف جی است که نود ارواح را 
بصر بابصیرت شريك است تکلیف طریقهای خود می کنند ازین وهم بسیار دارد کذا 
و کذا . مخدوما شما در کار خود س رگرم باشید وحرمت مشائخ را نگاه دارید لیکن قبلة 
توجه را پرا کنده نکنید و توجه بیک جانب مقصور دارید ایشان بزرگ اند بر تقدیر وقوع 
شفقت می کنند هر که یکجا همه جا و هر که همه حا هیچ جا نه. 
باید دانست که اگربر طالب این راه که ارادت بشیخی آورده است ظاهر شود 
که نسبت يا نوری بوی از عزیز دیگر رسیده است باید که آن نسبت را از پیر خود داند 
که بصورت آن عزیز ظاهر گشته افاده موده‌است و اعتقاد کند که پیر او جامع است 
لطیفه از لطائف او که مناسبت بآن عزیز دارد بصورت آن عزیز خود را موده است این از 
جله اغلاط طلاب است شما خود محفوظید اما یاران را ازین دقیقه آ گاه سازند شیطان 
دشمن قوی است مبادا ازین راه قبله توجهرا بطلاب منتشر سازد و از وصول مطلوب باز 
دارد بلکه از راه ببرد. مخدوما يك کتابتی از شما پیش ازین به مدتی رسیده بود پس از 
ترك آنرا نوشته بودید بعد ازان از شما کتابتی نرسیده غبر از همین کتابت که جواب آن 
نوشته شد و دران کتابت شوق ترلك و استنکاف و بی رغبتی تام از وضعی که داشتند 
پیش از بیش بود و پاره بسط مقدمات درین باب نوده بودند ونیز دران کتابت مندرج بود 
که درین ایام بکا و حيرت و عجز و افتقار بسیار است و ارادت و غنا و طاقت وپردل 
که در اوائل مفهوم می شد کمتر است مسبب بی توسط اسباب در نظر علمی بود احال 
که در قباب اسباب ست اول صنع مدلول صانع بود امحال قضیه برعکس است آرزوی 
شعوری بود احال زوال شعور آرزو است فنا را بربقا می گزید الان بقا را اصطفا می 
کند صفات را عن ذات میدانست از روی نحقیق بی کم و کاست احال وجود را در 
اینها تبائن مفهوم می شود اعتبار امنیت صحوبود اکنون دل گرو سکر است جلوت و 
حافل و سر و سفر خوش می آمد درین زمان زوایا و اقامت و تقاعد معقول همت شده. 
محدوما معامله هر چند از ابتدا دور تر می‌افتد امور مسطوره روی می ناید النهایت هی 
الرجوع الی البدایت. مندرج بود که مرتبه سلولك قدمی و رتبة سلوك نظری ظاهراً بی 


۳۲ 


تفاوت بيك معنی باشد یا نه بيك معنی است جنانجه حضرت ایشان در مکتوبات این 
معنی را بتفصیل نوشته اند ازانجا ملاحظه نمایند والسلام علیکم و علی ساثرمن اتبع امدی 
و التزم متابعة الصطفی علیه و علی آله الصلوات و البرکات العلی و علی جمیع الانبیاء 
والرسلین و علی کل اللائكة القربن وسائر الصا ین آمین. ۱ 


5 مکتوب صد وپنجاه وهفتم (۱۵۷) 


" مولاناعبد الغفور سمرقندی در اظهار افراط حبت پر دستگیر و اصحاب آنحضرت و در 
آنکه این وقت تاب ظهورنسبت شریفه ایشان ندارد. 

امد الّه وسلام علی عباده الذین اصظفی چه نعمتی است که کسی در آوان 
پیری بحليةٌ طاعات متحلی باشد و هنگام ضعف بر اعدای قو یه غالب بود و آثار قبول 
اهل ان از اطوار او پیدا باشد و انوار جبینش بشهادت این معنی هو یدا بود استماع اخبار 
توفیق آن عزیز باعث فرحت تام و شکر خداوندی جل سلطانه می گردد وسبب دعا و 
امداد ازدیاد آن نعمت هنی می شود اين همه انوار از برکات نظر دوستان اوست سبحانه 
و این جعیت صوری که ظاهر بادای وظائف بندگی یافته است اثرنسبت معنوی ست 
که از باطن شان بر باطن تافته است جاعت که بشرف خدمت و بسعادت پا بوس 
حضرت قبله حقیقی مشرف گشته اند بغایت عزیز و محبوب اند و بنهایت شریف و 
مرغوب جه اینها مرایای کمالات حبوب اند و یادگارآن جال پاك او هر گاه اين 
جاعت را می بیند حالتی رو می دهد که گوئیا ال مبارك آن قبلٌ خدا طلبان را 
مشاهده می فاید و آنه صحبت و آن اجتماع له ی الّه که گرد عالم مثل آن متصور نبوده 
" ونیست خطور میکند دیده پر آب و حگر کباب میگردد آرزو همین است که بآنها 
صحبت دارد و حرف و حکایت بهمینها نماید لیکن افسوس که اين جاعت روز بروز در 
قلت اند و با وحود این قلت از یکدیگر دور افتاده اند. 


۳۷ - 


یت , ز هحر دوستان خون شد درون سینه حان من 
فراق همنشینان سوخحت مغز استخوان من 
ار فیما صنع ال سبحانه هر جا هستند مغتنم آند. 
بهتی بیاد گار مانی که بوی آن داری 


حالت این سوختة فراق و دل شده مشتاق آنست که کسی که پروانه وار گرد شمع 
وحود آنحضرت نگشته و نشانه وار هدف تبر توجه یگانه او نشده و شکار رفتار و اداهای 
حبوبانة او نگردیده و بستة فترالك نزاکت قد رعنای او نگشته و کشت چشمان میگون 
معشوقانهُ او نییست و عاشق متبسم دلبرانة اونه و جبین نازنین خود را بر آستانه علیای او 
بکمال شوق و آرزو نسائيده و خاك پای سکن درگام اورا توتیای چشمهای خود 
نساخته و نشان خط بندگیع او بر جبهه اوپیدا نبوده و سلسله غلامی آن بارگاه در گردن 
جان و تن او هو یدا نباشد باوی نه نشیند و آشنائی نکند و سخن نگوید چکنم مرا چنین 
آفریده اند در اختیار خود نیستم دیوانگانو حبت هر جا بوی حبوب یا بند جان فدا نمایند و 
هرجا از محبوب نشانی نه بیند بصد فرسنگ ازان جا بگریزند هر که باین آواره میل 
نشست و خاست دارد باید که جنن بود والا بآوارگان چه آشنائی و کدام و 
خاست بارها بخاطر می‌رسد که کنجی اختیار نماید ومغا کی در ته زمین گزیند تا جاعه را 
که نه باوصاف مذکوره اند نه بینند و سخن اینها نشنود. محدوما اين وقت را تاب برداشت 
این نسبت شریفه نیست و بواسطه قرب قیامت و ترااکم ظلمات روز بروز این نسبت 
علیه در استتار است و انوار آن در اختفا و له آن در کمی غبر از انکه این کس در زاویه 
بخزد علاحی ندارد لیکن اين نیز در اختیار اینکس نیست خداوندا مرا از حبان ایشان 
گردان و از نظارگیان بان ایشان گردان که طاقت نظاره قوم دیگر ندارم. والسلام 


علیکم وعلی من لدیکم. 


- ۱۳۸ ۰ 


9 و و ۱۷۷ ۱ 2 


ملا جمال الدین در انکه بر کشوف و وقائع اعتماد نباید نهاد کمال معتبر معرفت صانع 
است حل و علا و در حقیق فناء. 
امد له وسلام علی عباده الذین اصطفی صحائف شریفه بتعاقب یکدیگر 
رسیده خوش وقت و مبتهج گردانید حضرت حق سبحانه همواره باذوق و شوق داراد و 
عروجات و ترقیات دهاد. مخدوما حون تفرقه در کشوف و منامات و بشارات صحیحه 
صادقه و خلاف آن متعسر است اعتماد بران نباید نهاد و اعتبار آن حندان نباید نمود که 
کمال معتد به بآن مربوط نیست آنجه شایان اعتماد است و بيشك منحی است کتاب و 
سنت است باید که همت برآن گمارند که عمل مقتضای کتاب و سنت میس آید و ذ کر 
نیز از مأمورات شرعیه است دوام آنر از دست ندهند و اوقات را بآن مستغرق دارند و 
کمال که اهل ال مقر نموده اند معرفت صانم است جل و علا و معرفت عبارت از 
فناست در معروف. 
پیب : تو مباش اصلا کمال این ست و بس 
رو در وگم شو وصال این ست وبس 


و فنا بطور ما دوگونه است پس فنای قلب نسیان اوست ماسوای مذکور را 
بحدی که اگر بتکلف یاد ماسوی نماید بیادش نیاید بابحمله تعلق حبی و علمی او از 
ماسوی منقطع گردد و فنای نفس عبارت از انتفای نفس حاضراست بتمام ولوق است 
بعدم صرف بحیئیتی که تعبیر از خود بانا نتواند کرد درین موطن عارف رانه ذکری بود 
و نه توحهی حه از عارف اثری نانده است ذکر و توحه که‌را بود بعد ازان اگر توحه و 
ذکر و حضور است از خود بخود است مقصود ازین فنا زوال گرفتاری ما دون حق 
سبحانه ست چه آفاق و چه انفس که سم قاتل و مرض مهلك است و انجلای امان 
است و انقیاد احکام شرعیه است بر وحه کمال وحصول یسر است در امتثال اوامر و 
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انتها از نواهی و دفع عجب و ریاست در طاعات تا اخلاص پیدا آید و اطمینان نفس 
اماره است که بالذات معادی احکام ای است حل وعلا و مسلمان گشتن است 
باسلام حقیقی مجمل آنکه مقصود از سیر و سلوك و فنا و بقا تحصیل بندگی ست و نیستی تا 
احکام و لوازم بندگی کماهی بقدر الامکان بجا آرد و سرکشی که از راه نفس و هوا 
پیداست رو بزوال آرد نه آنکه بنده سر از ر بقه کین بکشد و دعوای خواجگی بنماید و 
تماشای صور و انوار غیبی کند صور و انوار حستی جه کمی دارد که کسی آنرا گذشته 
هوس صور و انوار غیبی نماید صور و انوار حسی و غیبی هر دو محلوق اند و بداغ حدوث 
متسم رویت و مشاهدةٌ حق جل سلطانه باخرت تعلق دارد و در دنیا نیست چنانچه اجماع 
علمای کرام و صوفیای عظام بران واقع است و آنجه بنشاً دنیوی تعلق دارد حصول 
ایقان ست پس نتیجهٌ طریقه صوفیةً علیه در نشأً دنیوی کمال احکام شرعیه است و 
وصل و مشاهده و قرب نتیجه است که تعلق باخرت دارد باید که کمر همت را در اتیان 
احکام شرعیه چست بر بندند و امر معروف و نهی منکر را شیوه خود سازند و احیای 
سنن متروکه را از اهم امور دانند و هرواردی که روی دهد در ستر آن کوشند و بر وقائع 
و منامات اعتماد نه نهند اگر کسی در خواب پادشاه با قطب وقت گشت چه می‌شود 
پادشاه و قطب آنست که در خارج به این دو منصب برسد و اگر در خارج هم کسی 
پادشاه شد یا مکونات مسخر وی گشتند کدام بزرگی حاصل کرد و کدام عذاب گور و 


قیامت از وی رفع شد, 


اب ۳ 
لیس گر دیو مسخرتو گردد 
زین هر دو چه حاصل تو گردد 


بلند همتان باين قسم امور التفات نمی نمایند و در مراضی موی جل سلطانه 
میکوشند و درفنا و نیستی و ستر واردات سعی می نمایند حد) نله سبحانه که درحبت و 
اعتقاد بزرگان رسوخ تام دارند و اوضاع شما پسندیده مستمع می شود از امثال شما 
دوستان امیدواریم که این عاصی را از دعا فراموش نسازند و رمت و مغفرت و رضای 


خداوندی در حق اين فقر دریوزه عایند والسلام. 
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9 مکتوب صد وهفتاد وهشتم (۱۷۸) 


3 
بولانا حسن عی در ترغیب برکسب علوم شرعیه و احیای سنن مصطفو یه علی مصدر ها 
الصلوة و السلام و التحية باذ کر نصائح دیگر, 
بعد امد و الصلوة و تبلیغ الدعوات بسعادت آثار اخوی اعزی مولانا حسن علل 
احسن الّه سبحانه حاله وحصل آماله می رساند احوال مستوحب مد است له سبحانه 
امد والنة عل ذلك السئول من اله تعالی ثباتکم و استقامتکم علی طريقة الکبراء فانها 
ملالك الامر و مدار النجاة و بدونها خرط القتاد ای برادر چون آوان آخر الزمان است و 
دین سستی بیدا کردهاست وسنت متروك گشته و بدعت شائع شده تحصیل علوم و نش رآن 
درین طور وقت ظلمانی از اهم مهام است و احیای سنت محمدیه علی صاحبها الصلوة 
والسلام و التحية از اعظم مقاصد کمر همت در کسب علوم. شرعی و نشر آن و احیای 
سنت مصطفو یه چست بر بندند و زاو یه نا مرادی و دوام نگرانی را بجناب قدس ایزدی 
عز برهانه بوصف عجز و نیستی از دست ندهند دیگر هیچ فکر احوال و مواجید نکنند که 
کمال آن مربوط بآخرت ست و اموری که صوفیه وقت بآن خرسندند یا از قبیل 
(.. راب بقیة یَحَه الما مَاءٌ..#النور:۳۹)ست يا بهر تسلیةُ شان از هزاران یکی را 
وا موده اند خوش گفت آنکه گفت تلك خیالات تربی بها اطفال الطریقه این دار دار 


عمل است در ادای طاعات مردانه باشند و انزوا و گوشه را مفتنم دانند و امور معاش 
صوری را بحضرت رزاق ذو القوة التین سپارند و جعیت را در تركث تدبیر آن دانند که 
معاملهُ تدبیر و جع اسباب بدور و تسلسل میکشد و حصول جعیت تام زان محال عادی 
است دیگر فانحه پدر عزیز شما خوانده شد بل وان یه راجمُون»البقرة:۱۵۱) حق 
سبحانه مشمول رهمتِ خویش کناد و شما وا پس‌ماندگان را رضا بمضای خود دهاد و 
بقاحه و صدقه و استغفار همواره یاد می نوده باشند. 


- ۱1۶۱ 
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۱ مکتوب صد وهفتاد ونهم (۱۷۹) 


2 
بخواجه حمد صدیق در دلالت بر طلب استقامت بر شریعت و بر حبت مرشد و در آنکه 
حصول نسبت دیگر است و علم بآن دیگر و کشف ب رآنکه حال باشد و علم بآن نباشد. 
بعد امد و الصلوة و تبلیغ الاعوات می رساند که مکتوب مرغوب مع جزوی 

نیاز مر بعد اخری رسید و مقدمات دور و دراز آن واضح گردید. حدوما ازین جانب 
کمال صفاست غباری در خاطر راه ندهید افسرد گی نصیب اعدا باد در کار خود 
سر گرم بوند و در هر وضع که باشند دوام اقبال را بوصف نیستی از دست ندهند و 
از حضرت حق سبحانه استقامت طلبند الاستقامة فوق الکرامة شنیده باشند فقبر نیز 
استقامت شمارا دریوزه کردم امید که آثار آن بظهور آید اگر از احوال و مواجید هیچ 
ظاهر نشود و استقامت بر شریعت و برحبت حضرت ایشان و فقرای ایشان باشد باکی 
ندارد و از حقیقت بی نصیب نیست و اگر معامله بر عکس است جز استدراج نباید 
دانست این سر رشته را حکم باید داشت نسبت بزرگان ما بس عالی است و از حیطه 
دانش بیرون مشکل که دست ادراك یکا يك بدامان آن رسد هر جند حاصل بود جه 
حصول امر دیگر است و علم بآن دیگر یعنی علم حصول نسبت باطن راست که علم 
والتذاذ نصیب اوست اگر باظاهر ختلط است جنانچه درابتدا علم و التذاذ باطن در ظاهر 
نیز بحکم جوار سرایت می کند و ظاهر نیز واجد و ملتذ می گردد و چون کار بانتها آید 
باطن از ظاهر مفارقت گزیند و حق جوار مرتفع شود ظأهر بیچاره از دولت باطن بهره 
کم گیرد و خود را خی و بی نسبت یابد بلکه گاه بود که از کمال بی مناسبتی بباطن 
مبتدی رشید را که چاشنی از انتها بحکم اندراج النهاية فق البدایه یافته است و از قلب 
که مقام جذبه است نه برآمده و به مقلب آن نه پیوسته و بظاهر بذوق و وجد موصوف 
است از خود کامل داند و از خود نفی نسبت نوده اورا صاحب نسبت داند ازین جاست 
که طالب در صحبت این قسم مبتدی و متوسط بظاهر رشد بیشتر می فهمد و وجد 
والتذاذ زیاده تر می بیند حون مرشد او بشوق و وحد ملتذ است در مسترشد نیز این 


1 


- 6۲ 


کیفیت پرتومی افکند شیخ الاسلام گفته اگر خرقانی و حمد قصاب بجائی بودندی من 
شمارا بوی فرستادمی نه بخرقانی که وی شمارا سودمندتر بودی از خرقانی یعنی 


خرقانی منتهی بود مرید از وی کم بهره یافتی راقم گوید یعنی بهرة که بوجد و دانش 
تعلق دارد نه مطلقا جه بهره کامل آنست که در صحبت منتهی حاصل است بهره اول را 
باين بهره حه نسبت آن صورت بهره است و اين حقیقت بهره لیکن از کمال علو جون 
نسبت او از ادراك متعارف بیرون است در طالب نیز باین کیفیت ظهور می نماید نسبت 
اصحاب کرام علیهم الرضوان همین بوده است (.ف تک من الم ین » آل‌عمران :04( 


بحضرت حقائق و معارف آگاه جامع علوم ظاهری و باطنی شیخ حمد یجیی دامت 
برکاته در ذکر خصائص حضرت مدد الف پانیبطریق اجمال و تعرض بر احوال 
درو یشی. 

امد له وسلام علی عباده الذین اصطفی مخدوما در کتابت اخیر مندرج بود 
که در مشافهه هم ذکر پعضی معارف خاصه آنحضرت نوده می شود مثل گذشتن از 
معارف توحیدی و بالا رفتن از مقام جذبه وسلوك بی تکلف تسلیم و تصدیق می ناید. 
ای عزیز این مزایا وما به التفاضل آنحضرت که فقر نوشته بود امور دیگر است که دیده 
عقل و وهم در ادراك آن خیره و ز بان خیال در تبیان آن لال است و این کمال که شما 
در معرض بیان آورده اید رتبه ایست پائین از زینه‌های صعود آن کفالات و مزایا بلکه 
این کمال را که از کمالات ولایت است نسبت بان امور که متفرع بر کمالات نبوت 
است هیچ اعتباری و اعتدادی نیست کاش حکم قطرة داشته باشد نسبت بدریای محیط 
این کمال از قبیل علوم لائثق الاظهار است و آن امور ازاسرار لازم الاستتار معلوم است 
که علوم را پاسرار چه نسیت انت و معامله که باعلقت آنحضرت قدس سره وابسته 
است حداست و اسرار و دقائق و نازکیهای که در ذات و صفات نوشته اند و تحقیقات و 
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مقالات مفرده که بیان فرموده اند علیحده و معاملات اصالت و تخمبر طینت از بقیة 
خلقت خاتم الرسل علیه و علیهم و علی آل کل الصلوات و التسلیمات را خود چه بیان 
نماید و از ولایت آنحضرت که ناثی از مقام محبیت و حبوبیت ذاتی ست چه نشان دهد 
از حقیقتهای هویت که خصوصیت بایشان دارد و آن حقیقت محزن رهمتهای نامتناهی 
است که يك حشمه آن نشأة پهن گشته و حشمه دیگر بنشأة دیگر ذخیره شده و صفت 
رحل و ارحم الراحین هم ازان حقیقت انباع یافته است و ایضا رقی از تعین اول اثبات 
نموده اند و دیگران را ازان منع موده ‏ منتهای سيرو سلوك را تا آنجا گفته و فوق آن مرتبه 
اطلاق و لا تعن و ذات بحت تصور نموده که سبر و سلوك و علم و معرفت را در آنحضرت 
تنم دانسته و حضرت ایشان چندین مراتب و تعینات از گذشت آن اثبات فرموده اند و 
تعین اول را مراحل ازان بالا برده بلاتعین خود چه رسد و دقائق حقیقت حمدی و 
حقیقتِ قرآنی و حقیقت کعبهٌ ربانی و حقیقت صلوة و حقیقتی که فوق این حقائق 
است که آنحضرت به بیان آن متازند در مکتوبات مسطور است و کمالات حقیقت 
" ولایت محمدی و ولايتِ ابراهیمی و ولایت موسوی و ولایت احدی و کمالات انبیا و 
خصوصیات رسل و مزایای اولو العزم و مبادی تعینات هر کدام ازین بزرگواران و 
خصوصیت حضرت روح له و حضرت مهدی موعود و مبادی تعینات ملاء اعلی و ولایت 
حضرت صدیق و مبداً تعن او رضی الّه تعالی عنه که بیان فرموده اند تا کی نویسد علی 
نبینا و عل سائر الانبیاء و اللائكة الصلوات و التسلیمات و علی اتباعهم و مچنین 
تفاوت اقدام واصلان بحقیقت صلوة و مزیت انبیا درین جا وصفوف اربعه این 
۱ بزرگواران علیهم التحیات و خصوصیات انبیاء که اسامی متب رکه آنها در قرآن مجید 
مسطور است علیهم الصلوات و آنکه مقام آن سرور را علیه السلام پر هه این مقامات 
سروری ست و نصیبی که آنحضرت را ازین مقام ثابت است و نصیب حضرت مهدی 
موعود ازان و منشاء اصالت و ولایت خود و اصالت حضرت مهدی علیه الرضوان تا کجا 
شرح دهد و در مرض موت اسرار و دقائق که بیان فرموده اند و کمالات اهل بیت 
آنسرور را علیه السلام و علیهم التحیات و البرکات و بعضی از خدمات شایستهٌ خود 
نسبت باینها بحه طریق معقول سازد و حقائق قیومیت و دقایق مقام خلت و مزایای 
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محبت و اسرار صباحت و ملاحت و امتزاج اين دو حسن مطالعه نموده باشند و اسرار 
مقطعات که در بالا رمزی ازان گذشته دریائی است بی پایان که در گفت و شنود 
نیامده و سر بسته رفتند و آنجه نوشته اند که مکشوفات خود را برابر معارف آنحضرت 
می داند سخن در فهم معارف آنحضرت است بلکه در فهم اصطلاح شیخ ابن عربی 
میرود که مراحل ازان دوراست برابری بآن حستن خیال حض است که ناشی از نادانی 
وخام خیال است بسا نادان که از روی جهل مرکب اعتماد بر بعضی وقائع خودها 
نموده در توهمات فاسده افتاده اند و مردم را از راه برده اند ضلوا فاضلوا ضاعوا فاضاعوا 
برابری جستن فرع ادرالك بلکه فرع تصور است که بوقوع نیامده برابری کجا و مساوات کو, 


مصی: بخواب اندر مگر موثی شتر شد 


مکتوب صد و هشتاد ویکم (۱۸۱) 


مولانا جال الدین در بیان مقام جع و ترغیب بر تحصیل فرق بعد اجحمع. 

الحد له وسلام علی عباده الذین اصطفی صحیفه لطیفه مشرف ساخت از مطالعه 
اذواق و مواجید و اشواق و تلوینات که در ضمن اشعار رنگن و عبارات دلکش بود 
حظها نمود. 

را و ۲ 

مخدوما امثال این ولوهای شوق و دیوانگیهای عشق که سالکان را دست میدهد 
شگوفه انجمن جم است که هنگام استواء شمس حقیقی از غنچهُ سو یدای قلبی سر می 
بر آرد و نماز را درین وقت استواء مرفوع می داند و تکالیف شرعیه را زنحبر دست 
و پای مجنون می یابد و خیال سقوط تکالیف می فاید ذکر را لقلقه و ذنب می فهمد و 
می گوید توبة العوام من الذنوب و توبتی من قول لااله لاله و نیز میگوید ذکر ال 
یسود القلب و یزداد العاصی والذنوب و از تعیین مذهب و ملت یکسوست وترانه اناعل 
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۲ ۱ ف ب ۷ ی 
مذهب ربی مترنم و به نماز رسمی کمتر می آید و بقیام و قعود آن نمیگراید و می پندارد 
لاصلوة للمومن الا ی قلبه و میخواند: . 


بیس بکفر و باسلام یکسان نگر 
که هريك ز دیوانٍ او دفتریست 


هر جند بظاهر از حدود شرعیه تجاوز نمی ناید و به نماز وساثر احکام مقید است و 
اگر این را هم نداشته باشد ملحد و مردوداست که از مبحث خارج است فارق عدل میان 
حق و مبطل اتیان احکام شرعیه است و التزام ملت مصطفویه علی مصدرها الصلوة و 
السلام و التحية هذا و آنحه این فقیر بان ترغیب نموده است از تعمیر اوقات و اتيان اعمال 
صاله بشوق و رغبت مناسب مقام جع امحمع و فرق بعد اممع است که مقام صحواست 
درین وقت آرام در بندگی ست و التذاذ در طاعات (ارحنی یا بلال) رمزیست ازین معما 
رو قرة عینی فی الصلوة ) اشارة است باین متمنا اين کمال ناشی از مقام نبوت است 
وآنجه بالا گذشت ناثی از شطح ولایت اين اسلام حقیقی است وآن کفر حقیقی نسبت 
آن باین نسبت قطره ایست با دریای حیط بلکه نسبت قشر است بالب بلکه نسبت 
موهوم است باموجود حقیقت معامله اینجا هویدا ست آنجا بیش از شبح و نمونه نیست و 
از شمس حقیقی جز تثال ازان حاصل ندارد خوش گفت. 


۰ ۰ 


یت ۰ ار ۰ و 
ِ تواز خوبی نمی گنجی بعالم 


مرا هرگز کجا گنجی در آغوش 
چون این کمال پرتو اندازد کمال سابق رو باستتار آرد و نشانی ازان نماند بلکه ازان نادم 
و مستغفر بود نماز مقصور برین صورت نیست در عالم غیب الغیب حقیقتی دارد که فوق 
حقیقتهاست تا بآن حقیقت نرسد از کمال این چه در یابد و آن حقیقت باین صورت بر 
پاست از معشوقی ست دلربا گوئیا صورت زیبائی اورا در عالم مجاز باين ارکان 
مخصوصه وافوده اند واداهای رعنائی اورا باین قیام و قعود و آداب و خشوع ظاهر ساخته 
هر که واله آن صورت نگردد حقیقت آن ارکان را جه در یابد و کسی که فریفتهُ آن 


اداها نشود حفیقت این فیام و قعود ر حه فهمد. 
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۰ ححَ ._ 
نیت چکد مشك تر از دستم جوآن گیسو بچنگ افتد 
دمد صبح از گریبانم گرآن مه در کنار آید 


مکتوب صد و هشتاد و دوم (۱۸۲) 


میرزا عبید الّه در شرح احوال و جواب استفسارها و تحقیق حيوة و موت حضرت حضر 
علیه السلام. 

امد له وسلام علی عباده الذين اصطفی مطالعه صحیفه شریفهُ گرامی مسرور 
و خوشوقت گردید نوشته بودند که ازان مقام استخلاص يافته نسبت وهميهُ مضافه بخود را 
که حواله باصل ست شبحی بیش در نظر نی افتد در اکثر اوقات اما در اقل قلیل اوقات 
علم بشیح هم نمی ماند بل علم بعدم او حدا] له سبحانه که از کوجه تنگ بشاهراه در 
آمده اند و ازظل باصل شتافته این کمال که وابسته بانعدام سالك است بعد از حوق 
منتسبات باصل بطور حضرت ایشان ما قدسنا الّه سبحانه بسره الاقدس معبر به تجل ‏ 
صفات ست و کمال اين نجل وابسته به تجلی ذات است چه تامیء هر مقام مر بوط 
بگذشتن است از آن مقام از آثار نجل ذات است که شبح و جاد که در نظر عارف بعد 
از حوق منتسبات باصل می ماند نیز زائل گردد عارف مح و صرف و متلاشی حض 
گردد و آن شبح و جاد عدم بوده است که بواسطه انعکاس کمالات از ساثر اعدام متمیز 
گشته بود و چون کمالات امانتی باهل امانات ملحق شد ما به الامتیاز این عدم ازان 
اعدام نماند پس ناجار آن عدم که مرآت کمالات وجودی بوده و اين جموع ذات مکن 
گشته بعدم مطلق شود اين زمان از عارف نه‌عین ماند ونه‌اثر یی ولا تذزه الدثر :۲۸) 

و آنچه نوشته اند که در اقل قلیل اوقات علم بشبح هم ناند مانا که مقدمهٌ این 
کمال بود و آنچه گفتیم که مقدمةٌ این کمال بود چه ذات چون متجلی شود مر اورا 
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استتار نیست و نیز از علامت این مقام نتفای ذکر و حضور و توجه است از عارف اصلاً 
و زوال مورد کلمه انا است رأسا بعد از حوق کمالات باصل حضور خود بخود است و 
نصیب عارف ازین مقام حز استهلالك و استخلاص از قیود وهمیه و خروج از جهل مرکب 
که شرلك خفی و مرض معنوی بوده نیست. 

و آنجه نوشته اند که وحود قبل ازین بر ذائقه جاشنی وحدت می داد و عین او 
تعالی می دانست امروز از تعینات جون اوصاف در نظر است بفایت عالی ست و مطابق 
قول علماء اهل حق شکر اه تعال سعیهم و موافق مذاق حضرت ایشان است و این تعین 
وجودی بطور آنحضرت. فوق تعن علمی جل است که اسبق تعینات ست بطور دیگران و 
از حیرت و عدم دریافت ورای معاملهً وجود اظهار نموده اند بلی غیر از جهل و حیرت آزان . 
حضرت حلت عظمته حه نصیب باشد هر حند درك بود اما درلك درك نبود (العجز عن ‏ 
درك الادراك ادرال) نشان حال آن مقام است این جهل و حیرت که هزاران مزیت بر 
شهود و معرفت دارد از اعل مقامات ست زینهار میل به پستی ننمایند و از وج بحضیضص 
نگرایند و از آب بسراب نه فریبند خوش گفت. 


. ۳ اگرندهی بکف دامان‌یارم ‏ گرفتاری کسی دیگرندارم 


آری از هستی گذشتن بعقل راست نیاید و بظاهر در نیستی کوشیدن است لیکن 
جه توال کرد (عرفت ربی بجمع الاضداد) هستی و نیستی هر دو حون ار اعتبارات ست 
پس از آنحضرت تنزل باشد. ۱ 

لاوهوزان سرای روز بهی هر باز گشتند جیب و کیسه تهی 

تعجب و تحبر شما بر محل است هر گاه فوق تعین علمی جی سیر و سلوك و علم و معرفت 
تجو یز ننمایند که بطور اینها نیز اين تعین مسبوق بحضرت وجود است فوق حضرت 
وجود چگونه نسبت علم اثبات نوده اید هر چند بطور ایشان این حضرت وجود مرتبة 
ذات بحت است و بطور ما تعینی است از تعینات او قال الشیخ حی الدین العر بی قدس 
سره نی الفصوص ما حاصله ان التجلی من الذات لایکون الا بصورة التجلی له فالتجلی له ما 
رأی سوی صورته ی مراة الق و مارای الحق ولاعکن ان یراه بعد ازان فرموده که اين 
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تجل منتهای تجلیات ست و غایت مشاهدات فلا تطمع ولا تتعب فان ترقی من هذا 
الدرج من التجلی الذاتی ثم قال و ما ورائه الا العدم الحض چه عالم ظهور اسما وصفات 
است از اسما و صفات بالا گذشتن در عدم خود کوشیدن است لیکن باید دانست که 
موجب (الرء مع من احب) محبوب جونگه ورای آفاق و انفس است و ورای نسبت و 
اعتبارات چه نسبت علم و چه نسبت وجود ناجار حب را بحکم اين معیت بیرون آفاق و 
انفس و ورای نسبت علم و هستی گذرگاه بود و ورای ظل و اصل نظرگاه باشد بافنا و 
بقای هر مرتبه برفتن فوق آن امداد می نماید و دلیر می‌سازد و اصل را در رنگ ظل آن در 
راه می گذارد تقاعد ازان حه صورت دارد و گرفتار آن ذات بحت را ما دون آن تسلیه 
حگونه متصور بود جاشنی ظلال و اعتبارات بر ذالْقهُ طالب ذات تعالی لذت نمی دهد و 
نی اه نوی( اقا نومه ارتکد ان کف شرت 
تسنیم موج سراب سیراب نی‌شود «وَمرَاجهُ من تشنیم #عینا یشرب با الق بو الطففین 
۲۸۷۰) ما به التفاضل ببن اخص خواص از آنحاست وتفاوت انظار کمل کمل دران 
مرتبه پیداست طمع و تحمل نعب طلب هم در آنحضرت زیبا.وفي فلت لتاق 
ناسون + الطففن )۲٩:‏ 

مخدوما مباشرت اسباب منافی توکل نیست چه تأثیر از جانب حضرت احق 
سبحانه داند و ثقه باو نماید و سبب متیقن را در میان آرد عین توکل باشد آری ارتکاب 
اسباب موهومه بعیده را اگر دور از توکل گویند گنجایش دارد اما از اسباب متیقنه 
جاره نیست آتش بسوزد و تأثیر احراق ار حق داند و طعام بخورد و سیری ازو بیند سبحانه 
اگر در وقت حاجت ازین قسم اسباب تقاعد نماید و ازین رهگذر مضرت رسد عاصی 
شود و اسباب سه گونه است اسباب موهومه لازم الترلث اند و اسباب متلقنه واجب 
الا تیان و اسباب مشکوکه و مظنونه جائز الطرفین اند حق سبحانه امر مشورت فرمود که 
از اسباب است بعد ازان امر بتوکل مود قال اه تعال .و شاورهُم في الافر فا عزفت 
کل علی ال ان ال بحبْ الْمتوکِینَ»ٍ آل عمران :۱۵۹) در اعمال اخروی توکل 
معنی ندارد که آنجا مأمور بجهد و کوششیم خوف و خشیت و رجا دران موطن حبوب و 


2و و 


مرضی است (...بدغون رتهم خوفاً وطمعاً... ‏ ۱ لسجدة :۱۶) درین معنی ام تر است 
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اعتماد بر فضل و کرم داشته باشد و اعمال ظاهره را از دست نه دهد از امتثال اوامر و 
انتها از نواهی طریقه بندگی و حقیقت توکل اینست و راه منحصر درین. پرسیده بودند که 
بنده را مقامی دست دهد که از خود بدوام اوقات چنان فارغ شود که مزامت اصلا نماند 
یانه. مخدوما این معنی مودای فناست که در انجا از خود بلکه از جمیع ماسوی بدوام فراغ 
حاصل است لیکن فنا و بقا از احوال باطن است و ظاهر تا اين نشأة بر پاست 
بضروریاتِ بشری تاج است فراغ ازان ندارد. 

ایضاً پرسیده بودند که کشف خواطر و علم بر مفیبات و استجابت دعوات از 
علامات قبول این راه است. مخدوما امور مسطوره و امثال این که از خوارق عادات ست 
دلائل قبول نیست که اهل استدراج نیز دران شرکت دارند و مشروط بریاضت هستند 
که بی ریاضت هرگز حاصل نشوند چه بعضی‌را بی ریاضت نیز دست می دهند هر جند 
قلیل بوند و خوارق نیز قلیل باشند چه کثرت ظهور آن توان گفت که مشروط بریاضت 
است جنانچه ولایت نیز مشروط بریاضت و کرامات نیست. قال شیخ الشیوخ قدس 
سره فی العوارف بعد ذکر امخوارق و الکرامات و قد یکون فوق هوّلاء من لایکون له شیء 
من هوّلاء ال آخر ما قال و اکثر خواص اولیا از غجب حفوظ اند چه فنای اتم بنیاد 
عجب و بیخ ریا را ازینها بر داشته است و نیز جائز است که از مقبولان بعضی از زلات 
بحکم بشریت صادر شود چه اولیا از زلات مفوظ نیستند لیکن زود متنبه شوند و تداره 
آن بحسنات غانید و بعضی قدرتها که در نوم یا در واقعه دست دهد اگر آن در عالم یقظه 
پدید آید از خوارق است والا لا وهم و خیال اگر اعحوبه بدست فکرت دهد اگر اذعان و 
ایقان قلب مساعد آن باشد اعتماد را شاید و الا لا و عمده در توحه ووگماشتن خاطر 
بدیگری جع همت است بجانب او و قلت طعام و منام از مرغوباتست احتیاج استفسار 
ندارد لیکن نه بحدی که از طاعات باز دارد و خشکیء دماغ و حیالات فاسده آرد و از 
ریاضات و صعوبات دیگر هر چه موافق سنت باشد مباركك است از قسم رهبانیت نباشد 
(لارهبانية نی الاسلام) کشف صحیح نه از احکام خجیالیه است بلکه از احکام امامیه 
است که مورد آن قلب است آری بعضی از کشوف باشد که منشاء آن خیال بود آن 
کشف شایان اعتماد نبود تا تصدیق قلب به آن منضم نشود چنانچه گذشت این قدر 
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هست که وهم و خیال را در ادراك امور غیبیه دخل تام است که مدد آن زود می تواند 
دریافت وهم است که پنجاه هزار ساله راه را که میان رب تعای و مر بوب ثابت است 
بطرفة العین قطع می فاید و خیال است که احوال باطنه و امور غیبیه و علوم لدنیه را 
بتصوير و تمثیل نکو می فهماند و ارباب جهل را ارباب علم می سازد و هر چند از ود 
استقلال ندارد و بر احکام آنها که باستقلال بود اعتماد نیست لیکن خدمات شائسته 
درین راه ازین‌ها بوقوع می آید طی ارض را که جعی مر بوط ببعضی ادعیه می دانند چه 
عجب اسماء امی را زیاده ازینها تأثیر است لیکن رواست که بعضی را بی توسط ادعیه 
میسر شود در نماز اعضای جسم که خوار و حقیر نماید وگاهی ازان هیچ نماند بسیار نيك 
است حالتی که در نماز رو دهد اصیل است و بر غر حالت صلوتیه مزیت دارد سعی 
ایند که التذاذ و میت در نماز پیدا شود که التذاذ در صلوات عل الخصوص در صلوات 
مفروضه ازعلامات انتها است نماز را امر عظیم دانند در اوقات مستحبه با جاعت و سائر 
شرائط و مستحبات و تعدیل ارکان بسکون و وقار ادا نمایند مضمون حدیث را شنیده 
باشند که در نماز حجاب را که میان او ومیان پروردگار اواست بر می دارند و نیز 
(الساجد بسجد علی قدمی ال فلیسأل و لیرغب) از کشف صور مثالیه گوناگون و صحبت 
داشتن بانها که نوشته بودند نيك است که مبشر علم است اما مطلب حقیقی کاری 
ندارد و چون محل نسبت باطنی نیست حه باكك کیفیتی که در بلده کابل رو داده نوشته 
بودند محظوظ ساخحت زاد کم ال سبحانه ذوقً و شوقّ. 

استفساری از حضرت خضر رفته بود علی نبینا و علیه الصلوة و السلام نوشته 
بودند که در کتب کلامیه حیات ایشانرا از معتقدات شمرده اند محدوما علما را درین 
مسئله قیل و قال است تا در کدام کتاب از معتقدات گفته باشد نقلهای شواذ درین 
باب بسیار است که همه قابل اعتماد نیست و آنجه از بعضی مشائخ کرام از ملاقات 
آنحضرت و صحبت داشتن و حرف و حکایت نودن منقول است بر تقدیر صحت ثبت 
حیات نیست جه هرگاه روح ایشان را قدرت کارهای اجسام داده باشند و اموری که 
از اجسام بوقوع آید روح ایشان متجسد گشته بوقوع آرد امور مسطوره مستبعد نبود و اگر 
نقل که صراً دلالت بر حیات ایشان داشته وارد گشته باشد یا مسلم‌داریم که نقلهای .. 
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سابق مثبت حیات است نیز منافات ندارد چه می تواند که دران وقت در قید حیات 
بوده باشند و المال دررگذشته وما نقل عن علي ابن ابی طالب رضی الله عنه انه قال لا تونی 
للبی صل اش تعای علیه و له وصحبه وسلم وجاءت التعزيةفجاء هم نو پسمعون حسه 
ولایرون شخصه فقال و اهل البیت و رحه له و برکاته رکل نفس دق 

از وا رز ورگ بز ما 4 من کل مصيبة و خلفاً من کل هالك 
و درکاً من کل مافات فبال فثقوا و ایاه فارجوا فان الصاب من حرم الثواب قال علی 
اتدرون من هذا هذا اضر موید لا قلنا لان سماع اس و عدم رو ية الشخص یدل انه 
علیه السلام فی عالم الارواح وما جاء فی بعض الروایات فدخل علیهم رجل طویل واسع 
النکبین فی ازار و رداء یتخطی اصحاب رسول اش صلی ال علیه و اله وسلم حتی اخذ 
بعضادتی باب البیت فبکی ثم اقبل علی الصحابة فقال ان له عزاء من کل مصيبة الخ. 
فقال ابو بکر رضی ال تعال عنه لعل هذا اضر حاء ان یعزینا علیه صی الّه علیه واله 
وسلم فمما ضعفه البخاری والعقیل ی الاصابة ی معرفة الصحابة نقلابوبکر النقاش فی 
تفسیره عن علی بن موسی الرضی و عن حمد بن اسماعیل البخاری ان الخضر مات و آن 
البخاری سئل عن حيوة النضر فانکر ذلك و استدل باحدیث ان علی رأس مائة سنة 
لاییقی علی وجه الارض من هوعلیها احد و هذا احدیث اخرجه هوفی الصحیح عن ابن 
عمر و هو عمدة من قسك بانه مات و انکر ان یکون باقیا و نقل ابو اسن ابن الناوی ق 
کتابه الذی جعه نی ترجه اضر عن ابراهیم احربی ان الخضر مات و بذلك جزم ابن 
الناوی الذکور و ذکر ابن البوزی فی جزئه الذی جعه فی ذلك عن ابی یعلی ابن الفراء 
انبل قال سئل بعض اصحابنا عن النضر هل مات فقال نعم قال و بلغنی مثل هذا عن 
ابی طاهر العیاری و کان یحتج بانه لو کان حیاً بحاء الل النبی صل اله علیه و سلم و 
استدل ابن الوزی بانه لو کان حیا مع انه کان فی زمن موسی علیه السلام و قبل دك 
لکان قدر حسده مناسبا لاجسادهم ومقدار اجسادهم لامائل مقدار اجسادنا والذین 
یدعون روية اضر فی ساثر اخبارهم لایدل علی ان جسده نظیر اجسادهم ثم استدل ما 
اخرجه امد من طریق مجحاهد عن الشعبی عن جابر ان رسول اله صلی الله تعای علیه و اله 
وسلم قال رو الذی نفی بیده لوان موسی کان حیاً ما وسعه الاان یتبعنی) قال فاذا کان 
سا ۰ج 


(۱) آل عمران :۱۸۰) 
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هذا ی حق موسی علیه السلام فکیف لم یتبعه النضر ان لو کان حیا فیصلی معه احمعة و 
امحماعة و بجاهد تحت رایته کما ثبت ان عیسی علیه السلام یصلی خلف امام هذه الامة 
وسئل ابو احسن ابن الناوی عن تعمر النضر و هل هو باق ام لا قال اکثر العتلین معترفون 
بانه باق من اجل ما روی فی ذلك قال والاحادیث الرفوعة نی ذلك واهية و السند ای اهل 
الکتاب ساقط قال و ما عدا ذلك کله من الاخبار فکلها واهية الصدر و الاعحاز لایخلو 
حاما عن احد الامرین اما ان تکون ادخلت عبی الثقات استغفالا او یکون بعضهم متعمدا 
و قد قال الله تعال رو ما جَعلتا لَشرمن فك الْحْلد ...2 الانبیاء :۳6 ) قال و لو کان 
رخا زا نید تلع مسول اه لام لول و لول تال و 
قد اخبرنی بعض اصحابنا ان ابراهیم احربی سئل عن تعمر النضر فانکر ذلك و قال هو 
متقادم الوت تم کلام الاصابة. 

و آنجه نوشته اند که عزیزی خحضر را از جله اسامی مقامات سلوك تعداد نموده 
که هر که از سالکان بدان مقام پرسد باسم حضر موسوم می شود و آن خضر که رفیق 
سکندر بود در همان وقت در گذشته و نوشته بودند که اين تحقیق مطابق تحقیق حضرت 
ایشانست و تطبیق اقوال سلف را تسمیهٌ حضر به اسم آن مقام است محل خذشه است چه . 
اختلاف در خضر معین است و مثبتان حیات او علیه السلام ادله که بر مطلب خود 
آورده اند و احادیثی که نقل کرده اند و نوشیدن او آب حیات را دلالت بر شخص خحضر 
دارد نه نوع خضر که کی است و آنچه بعد از ملاقات حضرت ایشان هر دو عزیز فرموده 
که ما از عالم ارواحیم و کارهای اجساد از ارواح ما باقدار عداوندی جل سلطانه می 
آید و مهمات قطب مدار با رجوع دارد مستغنی است ازین تطبیق چه هر گاه در مهمات 
و خدمات ایشان مستقل باشند و روح شان حکم جسد گرفته برای چه حضرهای دیگر 
را اثبات نمائیم عل مالایخفی فهذا صلح عن تراضی الخصمین. 

دیگر استفسار از مشاهده ارواح نموده بودند که بی صور است یا باصور الخ. 
بدانند که مشاهده ارواح گاه در کسوت صور مثالیه بود چه هر چیز را در عالم مثال 
صورتی کائن است حتی که معانی را نیز در آنحا صور است که بان منکشف می شود 
ین دید از وهم و خیال بیرون است چه عالم مثال در رنگ عالم شهادت از موجودات 
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است یا ارواح متجسد باجساد گشته برنگ صور ظاهر شوند و هیچ محذور نبود و گاه 
مشاهده آن بی توسط صور بود و از قبیل تلقاء روحانی باشد جنانحه خود نوشته اند و این 
معنی و معانی سابقه نیز در طائفهٌ فقراء کثیر الوقوع است و نطق و ریت و سماع اصوات 
چنانچه از اخبار مفهوم می شود ثابت است و از قبیل تلقی روحانی ست یا از قبیل دو 
طریق سابقه و بر تقدیر رفع احتیاج آلات در وقائع توسط صور بعضی را برای تفهیم و 
فهام بود چه معانی و احوال باطنی نیز بصور مثالیه ظاهر می شوند تا قریب بادراك بوند. 

. مخدوما معامله ارواح و برزخ صغری بسی نازك است درین باب جرأت بظن و 
تخمین ی توان کرد آنحه ترش تابث کف ملق ٩7»‏ امان باید آورد و تفصیل آنرا 
بعلم التعال باید حواله کرد که (. .ما ون مین الم لا قلالاسراء ۶) نص 
قم اس تنب وتات قذ ال آن متاطل که دام مان بان 
نیستم و همچنین تکلم اموات میان خودها آمده است و نعرها و صيحهٌ معذبان قبر وارد 
گشته که (بسمعها ما بين احخافقین غر الثقلین) قبول باید کرد روح جرد صیحه می کند 
که غبر ثلقن بشنوند یا بتوسط آلت جسدی که گونه حیاتی یافته است و آنچه نوشته اند 
که اگر محتاج بالت باشند عالم حدوث را هنوز باخود داشته باشند مخدوما داغ حدوث از 
مکن در حیوة و بعد مرگ هرگز زائل شدنی نیست. 


ات سیه روئی ز مکن در دو عالم # جدا هرگز نشد و الّه اعلم 


مکن هر چند قرب اهُی جل سلطانه پیدا کند و درجات کمال حاصل نماید بروحانیت 
وجسمانیت خود درهر نشأة که بود مکن است و حادث چه اجاع ملتین بر حدوث جیع 
ماسوی الّه تعالی منعقد گشته است و منکر آنرا تکفیر کرده اند زنهار حیال قدم غیر حق 
را جل و علا هر چند ارواح کمل بوند نکنند و در بنیاد لل نیندازند نجات اخروی 
بفتوای علما وابسته است کشفی که بر خلاف مقرر علما بود از اعتبار ساقط است 
مقصود از سبر و سلوك اطلاع بر عیوب مکنونه نفس است و حصول یسر است در اتیان 
احکام شرعی و زوال دقاتق شركك خفی است که باطمینان نفس وابسته است امور دیگر از ۱ 
محسنات است که از مبحث خارج است. استفسار از تفرقه میان عدم و فنا نموده بودند. 
مخدوما این از مزال اقدام سالکان است طالب بیچاره بساست که خود را بوجود عدم 
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فانی حقیقی انگارد و کامل داند مشکل است که باین فرق مهتد گردد درین وقت پر 
کامل مکمل باید که بهر دو طریق جذبه وسلوك پرورش یافته باشد تا آن بیچاره‌را ازین 
ورطه بر آرد و دلالت بر نقصان او نماید و بنبای حقیقی راهنمونی فرماید اين فقبر اين 
تفرقه را تفصیل در مکتوبی نوشته است یحتمل که اخوی مولانا محمد صدیق که در 
سرکار شاهزاده شما متعلق است داشته باشد اگر میسر شود مطالعه خواهند نمود.عدم 
فنائی ست در جهت جذبه که سلوك بآن ضم نگشته است پیدا می شود دران وقت خود 
را و اوصاف خود را نمی یا بد و گم می کند وجود عدم عبارت از بقاست که برین فنا و 
عدم در جهت مذ کوره مترتب می شود فنا عبارت از استیلای هستی مطلوب است بر 
عارف که عارف اوصاف و احلاق خود را پرتو اوصاف و اخلاق فطلوب یابد بحدیکه 
همه را درست حواله بانجناب قدس ناید و خود را از همه تهی یابد پس در اول استتار 
اوصاف است که مفنی نیست و در ثانی ازاله که آن مفنی است بی عنایت ازل دشوار 
است که سالك باین فرق مهتد گردد و استتار را از ازاله جدا نماید و آنجه نوشته اند فرقی 
که در اینها توان نود بعد از افاقه است که عدم پوجود بشریت عاید است و فنا نه. خدوما 
در عدم غیبت از حس در کار نیست تا بعد از افاقه بوجود بشریت باز آید مردم سنین در 
عدم و وجود عدم میگذرانند و باین فنا و بقا بر مسند شیخی می‌باشند و آنچه گفته اند که 
وجود عدم بوجود بشریت عود میکند باین معنی است که صاحب وجود عدم ان ازین 
عود نیست بخلاف صاحب وجود فنا و نیز صاحب عدم را تفرقه در وجود بشریت و وجود 
موهوب متعسر است وحود بشریت را بساست که وجود حق می داند و اوصاف خود را 
اوصاف او می انگارد و این معنی بی سابقه فنای حقیقی اه کمال در راه است از 
احوال مسترشدان نوشته بودند شکر خداوندی جل شانه بران نمایند مسترشدان مرایای 
شمایند معانی شماست که درانها هو یداست نيك بآنها پردازند و توجهات گمارند و 
ترقیات شانرا دریوزه گر باشند و از آداب شریعت و از آداب سلف و از اطوار بزرگان - 
خود هر چه مناسب دانند بانها درمیان آرند و طریق وعظ و نصیحت را باز ندارند و 
نعلیم آداب نمایند که کشایش بدین منوط است هیچ بی‌ادبی بخدا نرسیده است و تعبیر 
وقائم و استکشاف حال و اعطای نسبت چون نيك متوجه می شوید یحتمل که بتدریج 


و آمور حاصل شود. 


- ۱۵۵ 


‌ 


ار فت ار رنه شود کار بگرینت که آن ۴ 

نوشته بودند که تلاوت قرآن جید درین ایام خوش می آید خدوما این معنی 
و حالت صلوتیه مبشران انجام کارند «.وقل رب زذنی عم ه طه :۱۱۶) بایدکه 
اوقات را باين سه جیز معمور دارند تلاوت قرآن حید و ناز باطول قنوت و باخضوع و 
خشوع زار له یه لاله الا اگر وردمعی یرای اند کلمه آطیبه تیان مارد 
حوبست که درشب و روز بآن عدد رسانند آوُراد و وظائف طلب نوده اند فقیر از کتب 
معتبره احادیث تتبع بلیغ نموده اوراد و وظائف پیغمبر را صلی له تعای علیه و آله وسلم جع 
نموده است لیکن هنوز مسودات به بیاض نرسیده است ساماست که مسودات افتاده 
است توفیق به بیاض آن نمی یاید اگرمیسر شد پارة ازان نوشته می فرسند انشاء ان تال 
اگر از کتب احادیث مثل مشكوة و حصن حصین باره آز وظائف انتخاب نوده بعمل . 
آرند مستحسن است فقبر درین ایام بطالبان و احوال آنها مطلقا نمی تواند پرداخت تا 
حکمت درین جه باشد آرزو دران مصروف است که دز کرش خزیده شود و بی 
ضرورت شرعی به هیچکس راه ملاقات نباشد (-َینا یت من لك ره وَقيء لنا بن 
آثنا ده الکهف : ۰) از دوستان دعای سلامتی خاقه مأمول است والسلام 
علیکم و علی سائر من اتبع امدی و التزم متابعة الصطفی علیه و علی له و اخوانه من 
الانبیاء و اللائكة و الصاحین الصلوات و التسلیمات و البرکات العلی. 


9 مکتوب دو صدودوم (۲۰۲) 


خدام حافظ جیو ازین دور افتاده سلام عافیت انجام خوانند و از دعای خیر 
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منسی نسازند و این عمر چند روزه را دراهم مور صرف نمایند و احیای لیالی و گرية 
سحری را از مغتنمات شمرند و شبهای تار را بانوار اذ کار روشن دارند و در تجارات 
. صدق و امانت را مرعی سازند حدیث شریف (انّ اللّه بحب التاجر الصدوق) شنیده 
باشند و از عقود فاسده و ربویه محترز بوند درین باب تا کید تمام نمایند که محل لغزش 
علما است جه جای غیر علما کدام عالم خواهد بود درین زمان که ازین عقود خالی 
بقید الا شم یه اه میاه از بای‌ین راز شیسش آیه تقو باشند ی 
تحقیق این مبحث حویند و از حق سبحانه بزاری نجات ازین ورطةٌ مهلکه خواهند و 
السلام علی من اتبع الهدی 


9 مکتوب دوصد وبست وهشتم (۲۲۸) 


مولانا محمد صدیق در تحریص بر احیای سنت و اماتت بدعت و آنکه امام ظنی است و 


طریقهٌ مرضیه عبودیت. 


بسم الّه الرحن الرحیم حامداًنث العظیم و مصلیاً علی رسوله الکریم درین وقت 
بجهت بعد عهد نبوت و قرب قیامت بدعت شائع گشته است و ظلمات آن عالم را فرو 
گرفته و سنت غریب شده است و انوار آن مستور گردیده کمر هت براي احیای سنن 
متروکه و نشر علوم شرعیه جست بربندند و آنرا وسیله کمال رضامندی حضرت 
خداوندی حل سلطانه سازند و قرب بارگاه حمدی را ازین عمل جویند مضمون حدیث 
است کسی که احیای سنت مرا که متروك العمل گشته است بکند مر اورا تواب صد 
شهید است اول مرتبة احیای سنت انست که عمل کند بان و کمال احیا نشر آنست و 
سعی مودن است در عمل دیگران بران درد و حزن ابهام خاقه را که همواره اظهار 
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مینمایند برجاست این ابهام کمر شکن است کیست که ازین درد امروز خال است قلَ 
او کثر. 

نوشته بودند که اثری از قبولیت بالیقین و اججزم در حقی خود مشاهده نمی نماید. 
محدوما جزم و یقین درین فسم امور در زمان نزول وحی بوده است و در غیر آن زمان 
علامات و آثار و بشارات که سبب طمانینت قلب بود کائن ست و چون وهم ابهام در 
میان است درد و اضطراب دامنگر است . نوشته بودند که عبادات و طاعات خود را 
شائستهٌ قبول نمی داند بنابر آن در بعضی اوقات از اتیان آن تکاسل می ورزد. محدوما 
درین نشأة عمل مطلوب است و نا گزیر قابل قبول دانید یا ندانید عمل باید کرد و ازان 
استغفار باید مود و بزاری قبول آن باید خواست تا شايستةٌ قبول گردد و نورانیت پیدا کند 
اعمل و استغفر طریقةً بندگی اینست و جز این تسویل لعین. .دیگر در حبت و توجه 
خاطر که فقر را نسبت بشماست حه اظها غی کش است ما اثر آنست 
در فیع هر چه هست از اصل آمده است از پیشگاه چنین است در کرعه (..بحبْهه 
و بحبونة. ...#امانُدة : 94) وکرمه( رضی ال عنهم وَرضواعنة چالائدة :۱۱۹) وحبت ورضای 
خود را بر محبّت و رضای اینها سبقت داد و در حدیث قدسی (وانا الیهم لاشد شوفا) اشد 


شوق خود را اثبات کرد. 


بحضرت دوم زاده خواجه حمد اشرف در ذکر بعفی ملهمات حضرت پیر دستگیرخود 
رضی ال تعالی عنه. ۱ 


قال ال تما (شذا کناب بطق علیِکُم بالْحن ۱ کنا نستنیخ ما کنتم تغملون» 
الجاشية :۲۹) علمای کرام ازین استنساخ استنساخ ملك مراد می دارند و اسناد را بجازی 


می گویند حضرت ایشان ما می فرمودند که من وقتی این آیت تکرار میکردم در خاطر 
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ریت که حق سبحانه و تعال استنساخ را بجناب قدس خویش نسبت می فرماید آنرا 
حقیقتی خواهد بود یا نه مشهود گشت که دران مرتبه مقدسه نیز استدساخی ورای 
استنساخ ملك ثابت است این فقیر معروض داشت که آیا استنساخ آن مرتبه معلا 
حصوص است به بعضی اشخاص يا عام است فرمودند که حصوص بخصوصان ست در 
۳ 
هم بران اطلاع شود (ذُِك فضل ال 4 بنیه من با شاء وال" ذوالفضل عم و الجمعة : 

ماناکه همین سر خواهد بود که حضرت حق سبحانه و تعال از بعض خواص ِ 
خحویش کرا م الکابین را دوز م‌کند حضرت اینان درماده وه ملهم شنه برد و کذا 
نسب الق سبحانه التوق ال نفسه فی کرعه حیث قال ال تمال لفیا چین 
مونها...* الزمر :4۲) مع ان التوفی ملك الوت کما یدل علیه الاية الاخری او یحتمل ان 
بکون لبعض اواص بلا توسط اللك و ما جاء فی بعض الاخبار من توسط اللك الذ کور 
لبعض اواص فیمکن حلها عل هذا العنی بادنی تأویل و توجیه لاعلی مباشرة وهوانه 
یحتمل علی حضور اللك حين وفاة بعض الکمل لا علی مباشرته اسباب التوفی فتأمل. 


تیاده عراج هت یدز در جواب مکتوب آنجناب و اعتراض بر بعهی 
معاملات آن مکتوب و دفع قول حکما که موجود معدوم نشود و معدوم موحود نگردد و 
ذکر کمالات ناز و تحقیق آنکه وحود ون نبا هی ۱ 

بسم الله الرهن یا وه اسکتق ره 
1۳ قعایت ‏ بارس یت شک ربا سا 
مشرف و متاز گردانید اشفاق پناها مسئلاً وحدت وجود مسئله موروثی ماست که ابا عن 
حٍ این مسئله عزیزه با رسیده است بتکرار باین بیحاصلان القای آن نمودن محصیل 


(۱) فرزند خواجه باقی باله قدس سره. 
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حاصل و زیره بکرمان فرستادن است مقصود از تصدیع سابق آن بود که معلوم شود که 
ورای این معرفت معامله دیگر هم هست که نسبت میان وتو ان یت فقو زب 
امیش معقول آن مشفق نشد و آنرا حال و جزاف تصور فرمودند بل وم الیل » 
آل عمران :۱۷۳) می نویسند که بعد از نجل ذات کار و بار همه با تجلیات صفاتیه 
است که آنرا نهایت نیست بعد از تجل ذات عالی هصت را باید که خواهان ذات متجلی 
بود و گرفتار معامله باشد که ورای اين تجلیات است بتجلیات صفات چرا فرود آید و 
جرأت نمودن با آنکه بعد از نزول تام مطلق حقیقی با کمال اطلاق و تنزیه از هر ذره از 
ذرات وجود لاشح است بسیار گران است از کجا یقین کرده اند که آن مشهود مطلق 
حقیقی است و ذات حق حل و علا همان معامله است. 


میی ۰ بخواب اندر مگر موشی شتر شد 
از شراب کوثر جز سراب حاصل ندارند و تنزیه غودن مطلق حقیقی را از غبر وغیریت و 
غیریت را منحصر در تعینات نودن مانا که این هر دو مقدمه مبنی بران باشد که مطلق 
حقیقی را حز در ضمن مقیدات و تعینات وجود متاصل نیست و این معنی مستلزم نفی 
ذات است تعال عن ذلك جه اگر وجود متاصل بود نسبت اثنینیت ثابت باشد و الا ثنان 
متفغائران قضیه مقرره است بر تقدیر قضیه اطلاق و تقیید حکم آن ار ساثر اطلاق و تقیید 
حداست چه مطلق را جز در ضمن مقیدات وجود نیست و اینجا نه جنین است مطلق 
وجود متاصل دارد چنانکه تفصیل آن در جواب مکتوب آن مدوم که متضمن مسائل 
متکشره است ثبت یافته است و بر تقدیر تنزیل شخصی که گرفتار مطلق من حیث هو 
مطلق است هرگز مقیدات هر چند عین او باشند خورسند نخواهد بود مقیدات هر چند 
مطلق باشند لیکن هر کدام را احکام علیحده است و معاملات حدا یکی را بدیگری 
خلط نمودن و گرفتاری یکی را عمن گرفتاری دیگری دانستن از حذت نظر بعید است قیز 
هر چند در آن مرتبه مفقود بود اما ازین گرفتاری تا آن گرفتاری بسیار فرق است طالب 
حیوان من حیث هو هرگز ماشی و فرس خورسند نشود هر چند در میان اینها نسبت اتحاد 


۶ ت‌ ۳ 
کاین بود در مرتبهٌ حیوان تمیز مفقود باشد و آنجه درتوجیه کلام حضرت خواجه بزرگ 


- 1۱۰ 


قدس سره فرموده اند که مراد از غبر غبر مطلوب است نه غبر حق عز برهانه منای ماسبق 
است چه هرگاه مشهود در ذرات وجود مطلق حقیقی با کمال اطلاق و تنزه باشد غبر 
مطلوب چگونه بود و قابل نفی بکدام وجه باشد و از غبر غیر اعتباری خواستن خلاف 
متبادر است آری مشرب آنحضرت بالزم وحدت وجود بود ات این قسم قحلات را 
گنحانش هست والا لا. 

با آنکه گوئیم که مراد از مطلق که در عبارات شریفه واقع است اگر مرتبه 
لا تعین وغیب هویت است چنانچه متبادر از عبارات است چه مطلق حقیقی با کمال 
اطلاق و تنزه مناسب همان مرتبه است پس این مرتبه بطور این طائفا علیه برتر ازان ست 
که متعلق علم و معرفت و شهود گرد مذا از طلب و شوق آن مرتبه منزهه منع میکنند و 
طلب آنرا تضییع وقت می شمرند پس قول عشاهده آن در هر ذره از ذرات معنی ندارد و 
هرگاه او از غیریت منزه بود جیع مشاهدات مشاهده او باشد پس منع شوق و طلب او 
صورت نه بندد و اگر مراد مرتبه وحدت است جنانجه کلام قوم بآن مشعر است حیث 
قالوا وهو مشهود الکل وهو التحل الذاتی وله مقام التوحید الاعلی هرچند مطلق حقیفی 
آنرا گفتن جندان مناسبت ندارد که این مرتبه‌مطلق من وحه است کمال اطلاق مرتبه ۱ 
فوق راست. پس گوئیم که مطلوب هنوز ورای آنست و سالك در راه است از مطلب در 
زآبکه شنت #مقضای طل کاب اس هرد این ون رازن پرمن مدان ان 
تعین تعین است عای همت بان فریفته نشود و حمدی الشرب که قرب محبوبیت است 
بآن در اند و بعینیت این تعین مر جمیع اشیا را و تنزه او از غیریت از طلب لا تعین فرو 
نه نشیند. مصرع : 

فراق دوست اگر اندك است اندلك نیست 

اگر گویند که این تعین عين متعين است پس یافت و شهود یکی عبن یافت و شهود 

گولیم پس چرا از ما فوق آن میترسانند و منع طلب او میکنند که یافت او در 
ضمن یافت اين تعین حاصل گشت پس معلوم شد که یافت آن مرتبه از یافت این مرتبه 


رح ۱ -. 


جداست غذا آن منوع شد و این منوع نشد. اگر گویند هرگاه وصول و یافت آن مرتبه 
حال باشد پس چرا گرفتار آن بود و در طلب او تضییع وقت نماید گوئیم بر تقدیر تسلیم 
۱ 3 
را از طلب حبوپ حال الوصول باژ داشته شود. 


9 با سر زلف تو مارا سر سودائی هست 
وصل هر حند حال ست تنائی هست 
منای عاشق بیچاره آنست که خود را در طلب معشوق بسوزد و بر باد دهد بلکه 
از خود نامی و نشانی نگذارد و بغیر او در نماند گواز معشوق جیزی بدستش نیاید گو 
عتاب نکنند و گو رد کنند که آن نه رداست بلکه ناز است خوش گفت. 


تساه اگر ندهی ‏ بکف دامان یارم 9 قاری کت دبک ندارم 
عاشق دردمند را باين همه کمال خورسندی است که بدانند که معشوق از طلب این آواره 
! گاه است و از درد فراق این بیجاره با انتباه (فان لم تکن تراه فانه براك) بساست که 
مطلوب از ز مشق جرد درد وغم بود و وصل هرگز منظور نباشد این درد طلب را تضمیع 
وفت و۲ گُفته شود که سرمایه عمر آن ها ابینتا 
پیش ازین کاش گرفتار غمت می بودم 


و آنچه فرموده اند که اين معرفت را خواص و علامات است چون توحید در نفس الامر 
شهودیست نه وحودی پس حقق باين علامات در کار نبود این همه کارخانه در شهود 
سالك است ف احقیقت صفات او بهمان صرافت تقیید اند صفات واجب تعالی نشده 
اند قلب حقیقت محال است و اگر بیتفاوت صفات مکن عبن صفات واجب شود باید 
که در هدایت حمدی صل الله تعال علیه وسلم و هدایت خداوندی جل شانه تفاوت 
نبود پس کرعه راك لا تهدی من بت ولکه له دی من یَاء..*التصص:٩۵)‏ بجه 
معنی باشد و نیز حدیث (َم عم ورد گم را چه وجه بود زیراکه در علم خداوندی 
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عز برهانه این چنن نتوان گفت وکرمه ...ول گنت عم ایب -.ه الاعراف :۱۸۸) و 
کریه «ومَأ آذری قا یفعل بی ولابکم...» الاعقاف:٩)‏ بکدام اعتبار باشد و درین شهود 
سالك مستعد را منافع بسیار است چه مقصود از سیر و سلوك و ریاضات و جاهدات زوال 
گرفتاری ست از مادون او تعال باين شهود بحصول می پیوندد و مطلوب ازین تک و پو 
حصول بندگی ست و مشاهده عجز وافتقار و گم نامی خود است نه آنکه بنده پا از راه 
بندگی بکشد و خدا شود و بکمالات ذانیه او متحقق گردد که قنای اين امور از کمال 
خودی و انانیت مشمر است حضرت خواجه بزرگ فرموده اند که بندگی باخواجگی 
راست نیاید و آنجه نوشته بودند که فنای حقیقی در مرتبه وحدت نهایت این طریق است 
ارباب وحدت وجود چونکه همواره گرفتاانفس اند فنا بروجه کمال اين طائفه را 
حگونه گفته آید جه فنا زوال گرفتاری ست ازمادون او تعال و این جاعت همه وقت 
گرفتار هر ذره از ذرات اند هر حند بعنوان غیریت ندانند اما فی احقیقت غير است کمال 
تجرید و نیستی وقتی صورت بندد که ازین گرداب برایند و بورای آفاق و انفس پویند 
باآنکه گوئيم که تحقق بخواص و علامات مذ کوره در حبن این فنا ثابت نیست که آن 
تحقق در مقام بقاست چه در هنگام فنا و استهلال هیولای مکنات گشتنی نیست و 
متمشل بصور جوهریت و عرضیت شدنی نه پس برین تقدیر رواست که بنهایت مرتبه 
توحید برسد که فنای حقیقی بود و ازین علامات هیچ در وی نبود و اگر تحقق باین 
علامات نهایت و کمال باشد پس فنارا نهایت گفتن چگونه راست آید. 


بر سر اصل سخن رویم فناوبقای وجودی بر تقدیری بود که مکنات را 
وحودی باشد بود او حز در شهود نیست امانات همواره از اهل امانات است اینحا جز 
تبدل علم نیست لیکن مقتضای (انا عند ظن عبدی بی) باندازه این کمال با وی معامله 
می فرمایند و آثار و علامات مسطوره در وی پیدا می‌آرند و بر تقدیر تسلیم نفی این 
معاملات از دیگران چگونه معلوم شود و از کجا دانسته شود که دیگران هنوز در راه 
توحید اند با وحود خوض در حقائق آن و غوص در دقائق آن بحدی که بذروةٌ اعلای 
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حقیق و درحه قصوای تدقیق این مسئله رسیده باشند و باز بامداد حداوندی جل شانه 
ازان گذشته و بعلوم ورائت پیوسته باشند. مشفقا از معارف توحید وجود هر چند دانند 
نویسند که حال شریف است کرا در آنجا سخن است که اکابر اهل الله بان تکلم 
کرده اند هر چند از راه سکر و غلبه حبت گفته باشند حضرت جدی قدس سره درین 
مقام قدم راسخ دارند و تصانیف عال تألیف نوده اند لیکن آداب شریعت را از دست 
نداده اند چنانچه طور حققان است اما نفی دیگران نمودن و حق را حصور علم خود 
داشتن و ورای آنرا حال دانستن از امشال ایشان خیل حل تعجب است و مجنن 
حضرت شیخ ابن عربی را خاتم ولایت حمدی تعیین کردن از تام پیران نقشبندیه خود 
سلب آن ولایت نشودن است حرأت باین امور نمودن از بلند فطرتان در کمال استبعاد 
۱ است و عجب تر آنکه ابن سینا را محبت تام یاد کرده اند با آنکه عقائد فاسده او مخالف 
عقائد اهل حق است و موحب تکفر و تضلیل و قال الامام الغزای بعد بیان عقّاید احکماء 
فوجب تکفیرهم و تشنیعهم کالفارابی و ابن سینا و انسرور علیه و علی اله الصلوات و 
التسلیمات در واقعه بعزیزی در حق او می فرمودند (رجل اضله الّه علی علمه) و نیز 
ری کی دراه که ند یی کان کزان ایس 
آید چندان جای گله نیست اما از امثال ایشان اگر شمه ازین قسم امور گوش زد 
مخلصان و محبان شود حای آن دارد که گله ها نموده اید بنابران این همه جرأتها می کند 


مخدوما حضرت قطب عرفا موید الدین الرضی خواجه ما هرگاه در آخر کار 
فرموده باشند که بیقین یقین معلوم شد که توحید کوچه تنگ است شاهراه دیگر است باز 
آن مخدوم می نو یسند که آنحضرت در شهود وحدت در کثرت بوده اند همانا که آن ملاذ 
بر قصه صدور این عبارتِ شریفه از انحضرت مطلع نشده اند که بتأویل آن مسارعت 
می نمایند نه آنست که محرد این عبارت از ایشان سرزده باشد تا آنرا تأویل کنند و از 
ظاهر صرف ایند هر چند قابل تأویل نبود صدور این عبارت عالیه مبنی از معاملات 


است و مینی بر مقدمات. 
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ثیت ۰ آسوده شبی باشد و خوش مهتابی 
تا با توحکایت کنم از هر بابی 

هر گاه انحضرت خن فرمایند و درین مقام باشند آن ملاذ احق متابمت 
ایشانند هر حند مغلوب ح: باشند تقلید پر از دست ندهند و آنحه فرموده اند که این 
معرفت بادلائل نقلیه و عقلیه مساعد است دلائل نقلیه که درین باب می آرند اکثر شان " 
از قبیل متشابهات است که البته از ظاهر مصروف است و مژول ست و ادلهٌ عقلیه غبر 
هیا گس وا مرن سار گاه متسه خی مرآ هتا برد عفن دوانن رسمه 
اه تعالی می نویسند که این مسئله ورای طور عقل است و مولانا عبد الرحن جامی قدس 
سره می فرمایند که ورای طور عقل طوریست که دران طور بطریق مکاشفه و مشاهده 
حجیز چند منکشف می‌گردد که عقل از درك آن عاجز است همچنانکه حواس از ادرالك 
ممقولات که مرف عقل است,عانو اند و درآن ظور عقن شده ات که حقیفت. ونخود 

که عبن واجب الوجود است نه کلی است نه جزئی الخ. 
وآنچه حکما گفته اند که معدوم موجود نشود وموجود معدوم نگردد [۱] ودرین دو 
مقدمه ادعای بداهت میکنند ممنوعاست [۲] ودعوای بداهت غیر مسموع که حکم وهم 
است بلکه فی القیقت انکار است از قدرت باهره او تعالی اگر معدوم را موجود کند و 
عالم را من غبر ثیء خلق فرماید ویا همه را معدوم و نا چیز گرداند از قدرت او حل 
تعجب نیست این مقدمه منجر بقدم عالم است که قول بان کفر است چه اجماع اهل ملل 
. است که عالم بجمیم اجزائه حدث است و نیز مخالف است مر آیه کرمه (اولایذُ گر 
السَا انا خلفتاة من فبل وم بَكُ میم مریم : ۱۷ ) قال البیضاوی ف تفسیره بل 
کان عدماً صرفا و نیز مستلزم تعطیل صانع مختار است تعای شانه چه صنع او سبحانه بطور 
اینها ایجاد معدوم نکند و ایجاد موجود خود حال و تحصیل حاصل است و عقتضای مقدمه 
(۲) این کلام ایشان اگر بدین معنی بود که معدوم بی تأثیر مور خارجی خود بخود نتواند موجود شود برای وجود 
ایشان تأثیر یک موجد قدیم و قادر لازم است درست است و بمعتقد هل ملل موافق اگر بدین معنی باشد که 


ایجاد موجود محال ست و بتأثیر و ایجاد موحد نیز معدوم نتواند موجود شود بدین معنی کلام ایشان ممنوع است 
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ثانیه موحودات مکنه باید که در بقا هم حتاج صانع نبوند بلکه او تعایی قادر بر افنای 
اشیا نبود و نیز در اعراض غبر قاره که هم حدوث آن مشاهد است وهم فنای آن مشاهد 
است چه خواهند گفت قول بآن فی احقیقت نفی صانم مختار است تعالی عن ذلك علوا 
کبیرا. و عدم زیادتی صفات نیز منوع است که خلاف مقر اهل سنت است صاحب 
تعرف اجاع صوفیه را در باب صفات که لاهو و لاغیر است می آرد و بر تقدیر تسلیم تمیز 
علمی برای قایز اعدام مقابله آنها کال است و سخن درباب زیادتی وجود در جواب 
مکتوب آن ملاذ که متضمن مسائل متکثره است بتفصیل است لیکن حون درین جا نیز 
تقریب شده است محملی نوشته می آید مکرما چون طالب یقین که صاحب فطرت سلیمه 
است بوجدان صحیح خود رجوع نماید و بفهم صائب تأمل صادق نماید در یابد که ال 
تعال نشاید که در موجودیت خود حتاج بغبر ذات مقدس خود باشد و ق نفسه از هستی 
حای بود و احتیاج بوجود داشته باشد و نیز دریابد که حقیقت و ماهیت او تعای عين 
وجود هستی نبود چه هستی که فی نفسه از مصادر و احداث است آنرا بواسطه عدم 
احتیاج بغر حقیقت باری تعالی دانستن و بران اصطلاح بستن معنی ندارد و ذاتی که در 
خارج موجود است بوجود اصیل چه در کار که برو لفظی اطلاق کنیم که مفهوم لغوی 
آن معنی باشد قائم بغیر و از عوارض بود و از معقولات انویه باشد و مع ذلك شرع 
باطلاق آن وارد نشده باشد صوفيةً علیه هرگاه جیع نسب و اعتبارات را از آنحضرت 
سلب می نمایند جرا جعی از ایشانان وجود را هم سلب نکنند و از سلب وجود ثبوت عدم 
لازم نه آید که آن نیز نسبتی است و هوتعال وراء النسب و الاعتبارات و مراد این 
بزرگواران از عینیت وجود نه نفی وجود است معنی آنکه او تعالی خود بخود موجود است 
و وجود تعبیری بیش نیست زیر که این اکابر حقیقت حق را سبحانه وجود مطلق می 
دانند نفی وجود ازوی جه صورت دارد چه نفی ثی از نفس خود حال است پس حق 
آنست که اورا حقیقتی است و ذاتی است ورای وجود و آن بنفسه در موحودیت خود از 
عروض وجود مستفنی است بلکه او بشًنی است که اين عروض آنجا نمی رسد و خود 
بخود موجود است از برای نفی احتیاج بغیر چه در کار که اورا عبن وجود گوئیم چرا بر تر 
از وجود نگوئیم و اطلاق وجود را دران حریم اقدس بار ندهیم و عادت الّه تعای جاری 
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ست که هر چه در عالم حقیقت است نونه و تال آن در عالم مجاز ظاهر سازد که از 
آنجا بحقیقت پی برند و حون ذات آنحضرت را خاصیتی است که بخود موجود است نه 
بوجود. وجودرا مونه آن ساخت که اگر موجود شود بخود موجود شود نه بوجود. الجاز قنطرة 
احقيقة. و آنحه ميگوئيم که ذات مقدس بخود موحود است جرد تعببر است نه آنکه آنجا 
وجود است قایم باو و آنچه شیخ امان گفته که حقيقت حق تعالی وجود است و غبر او 
نیست الا عدم. عدم میداً اشیا نتواند بود و اصل آنکه موجب قلب حقیقت است نا کام 
وجود بود و آن متجزی نیست لاجرم بتمثیل بود مبحوث فیه است از وجوه. اول آنکه 
وجود را حقیقت حق سبحانه گفتن خلاف عقیده اهل سنت و جاعت است شکرا له 
سعیهم دویم آنکه صفات واحبی حل سلطانه بطور اهل سنت زاید برذاتند تعال پس 
باین طور قول با آنکه غير او نیست الا عدم درست ناید چه تواند که صفات برین تقدیر 
مبدأً بود. سوم آنکه قلب حقیقت وقتی بود که عدم وجود شود اما اگر موجود شود چه 
استحالت دارد علما گفته اند که وجود معدوم است و هیچ قلب حقیقت نیست. چهارم 
آنکه قلب حقیقت آن زمان شود که عدم موجود شود اما اگر عدم موجود نما شود قلب 
حقیقت نبود. پنجم آنکه مُودای لفظ مبدا که درین عبارت واقع است ماده و هیولاست 
غذا آنرا منحصر در تجزی و تعثیل ساخت حق را جل و علا ماده و هیولای مکنات گفتن 
در کمال شناعت است و مبداً معنی موجود ذات حق است سبحانه و در ایجاد نجزی و 
مهیل در کار نیست نما قمع ادا رام آن تفوت له کُن فیکون* النحل :۰). 
ششم آنکه ذاتِ حق را عدم مقابل گفتن معنی ندارد آن وجود دیگر است که عدم در 
تقابل آنست که معنی کون و حصول است. هفتم آنکه وجود نقیض عدم نیست تا از 
انتفای عدم وجود لازم آید بل نسبت درمیان شاف تضاد است و الضدان یرتفعان قال 
بعض العرفاء فوق عالم الوجود عالم اللك الودود و آنچه گفته که اعدام اضافیه در علم 
حصول دارند نیز نتوانند اصول اشیا شد چه باقطع نظر از آنکه چون علم حضوری بود 
حصول اعدام نخواهد بود تا اصول گردند این اعدام درعلم از کجا آمد چه معلوم جز 
ثابت من وجه نبود در کمال سقوط است. 

ولا آنکه علم واجبی را حضوریگو یند یا غیر آن نفی علم او تعای نمودن از 


۷ 


اعدام اضافیه اثبات جهل است مر اورا تعای از اعدام تعای ال عن ذلك علواً کبیرا. 
انیا آنکه لانسلم که معلوم جز ثابت من وجه نبود چه ما بيشك اعدام متمائزه را می 
دانیم گو ثبوت نداشته باشند ثالاً آنکه عدم ثبوت اعدام متمایزه من کل الوجوه ممنوع و 
حل نظر است. 

خحدمت شیخ صدر الدین قونوی قدس سره گفته است که شیئیت بر دو وجه 
است شیخیت ثبوتی و وحودی شیئیت وحودی ظهور ثوء است مر خود را در مرتبه از 
مراتب و عالی از عوالم و شیئیت ثبوتی ثبوتِ وء است در علم نه در خارج و این 
شیئیت معول بجعل جاعل نیست پس معدوم مطلق شوء نیست مطلقاً نه باعتبار ثبوت و 
نه باعتبار وحود اما معدوم مکن را شیثیت ثبوتی هست پیش از وجود عینی و بآن شیئیت 
خاطب می شود بأمر کن و قبول اثر می‌کند و بوجود خارجی می آید و در جای دیگر 
خدمت شیخ فرموده که حقق علم واجب معدومات مکنه قبل از وجود خارجی 
ی اقیقت تعلق معدوم نیست زیراکه جیم مکنات نامتناهی در أمالکتاب است و قلم 
اعلی که روح قدسی و عقل کل‌است مُجمل بعض آنست و لوح محوو اثبات که نفس کل 
است مفصل آن محمل است محقق دَوّانی می‌گوید که رحه الله تعای عدم نیز از مظاهر 
وجود حقیقی است جنانجه امام حجه الا سلام در بعض رسائل می فرمایند که اصل هره 
کائنات فناست پس بر فنا هم رمت کردند بایجاد حه فنا در اصل موجود نبود اول درجه 
وحود فنا احداث فناست زیراکه فنای کائنات قدیم نیست فنا در اصل خود فانی بود 
چون اورا موجود کردند نام فنا بر وی نشست اگر فنای کائنات را قدیم دانیم با قدم 
باری سبحانه و تعالی شريك کرده باشیم پس درست آمد که فنا قدیم نیست بلکه فنا 
حدث است پس فنا که اصل کائنات است در فنای خود حدث است نه قدیم و خاك که 
اصل جاد است در جادی و موادی خود حدث است نه قدیم این ست معنی قول اهل 
منت که العدوم لیس بشیء تا اینجا سخن امام است. 

رابعاً آنکه بظاهر این کلام متناقض است جه اولاً حصول اعدام را در علم 
یلیم داشت جائی که گفت اعدام اضافیه که در علم حصول دارند نیز نتوانند اصول 
اشبا شد و ثانیاً نفی آن مود اولاًباثبات علم حضوری و ثانیاً بانکه معلوم جز ثابت من 
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وجه نبود. خامساً آنکه صوفیه علیه اعیان ثابته را اعدام اضافیه می گو بند و حقائق 
کنات تصور می نمایند و آنجه بعد ازین مسطور است که معلومات را اصل پیدا شد که 
علم بلکه عالم است اما اعدام را کدام اصل است. 

گوئیم که اصل و منشاء اعدام کمالات ای اند که باتفاق در علم قیز دارند 
درین جا کرا خلاف است هذاء و آنجه نوشته اند که حقیقت بندگی گرفتاری باو 
وگذشتگی از غیر اوست هر چه بود چه دنیا و چه عقبی بلی چنین است اما مق و مبطل 
در ادعای اين معنی شريك اند فارق عدل میان فریقین تحی است باحکام شرعیه و تزین 
بسنن مرضیه علی مصدر ها الصلوات و التسلیمات والتحیات علامت کمال گرفتاری باو 
وگذشتگی از غبر او کمال اتباع سنت و اجتناب از بدعت است هر چند آن بیش این 
بیش و الا آن گرفتاری را نه پسندند و آن گذشتگی را عین گرفتاری شمرند . مکرما 
ایراداتی که بر توجیهات کلام حضرت خواجه بزرگ نموده اند هر چند همه آن ایرادات 
کلام است بر سند اخ ص که مدفوع است مع ذلك بطریق تنزل. گوئیم که چون عود 
هواحس و وساوس بی عود علم صورت ندارد چه در هنگام نسیان هواجس و وساوس 
نیست بنابران بنای سخن برعلم اشیا و نسیان اشیا نموده آمد که در میان اين هر دو 
تلازم است و از مخلوق بخالق تعای بعلاقه آنکه وجود و ساثر صفات وی اثر قدرت باهره 
اوست سبحانه وراهی است کشاده که بعد از وصول مور حقیقی بر اول البصائر فویة 
آن راه مبطن و آن علاقةٌ معنوی حسوس و هویداست در رهنمونی احاد چه در کار است 
دخان را باتش کدام اعاد است جاعه که نسبت درست کرده اند و حبت را بکمال 
از ین اند بادنای علاقه حبوب منجذب میشوند و هیچ چیز از وی در می مانند و همه 
اشیا را بعلاقة مذ کوره مللاحظه میفرمایند درینصورت هیچ جیز عارف را بخود ی 
خواند بلکه ماورای خود دلالت میکند و نظر بصیرت عارف را بیرون آزخود می اندازد 
بخلاف در صورت انحاد که سالك بیچاره را هر شيء بخود می خواند و بگرفتاری خود 
دلالت می کند و خود را بعنوان حبوبیت وا می فاید هر زشت و دیو بکر شمه معشوقی 
ی و 

بیت پری نهفته رخ و دیو در کرشمه و ناز 
بسوخت عقل ز حیرت که این جه بوالعجبی است 
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گر ود و ساثر کمالات در مکنات ظلال آن مرتبه مقدسه باشد پس از 
ظل باصل شاهراه است و عینیت ظل مر اصل را منوع است و این فقبر هرگز علم عارف 
را که باشیا تعلق کند بعد از کمال کمال حضوری ننوشته است از نفی علم حصوی علم 
حضوری لازم نمی آید زیراکه علم حق سبحانه که باشیا تعلق میکند ورای حضوری و 
حصول است جرد انکشانی است که سبب تیز معلوم است بی حصول صورت و 
موحودات علمی بآن معنی است که علم باعث ی زآنها گشته است ایا هرجا هستند 
برو سبحانه منکشف اند علم واجب را باشیاء علم حضوری یا حصول گفتن مگر بطور 
ار باب توحید وجودی راست آید و علم عارف بعد از کمال بهمین منوال میگردد و اشیا 
هرجا باشند بر عارف منکشف می گردند بی حصول صور آنها در نفس عارف و بی 
تأثر اين علم ورای حصول و حضوری است هر چند محبوسان عقیله عقل آنرا باو ندارند 
و نه پذیرند که خارج از مبحث اند اين قسم امور ذوقی ست و وجدانی الزامی نیست 
غرابت این معرفت از همین رهگذر است که علم حضوری نبود و از حصول صورت وا رهد 
من لم یذق لم یدر. 
خدوما ماز را به از جلیات و مشاهدات گفتن باعتبار آنست که بیقین یقین 
معلوم گشته است که مطلوب وراء وراء اين تجلیات و مشاهدات است گرفتاری بان 
گرفتاری ست بظلال بلکه بشبه و مشال که فق احقیقت غیر مطلوب است و 
حکم بعینیت جیع اشیا مر مطلوب را ار سکر است ناز است که خبر از مطلوب می دهد 
وتات ازآن نی تعان دارد قربی که در حن ادای آنست بیرون آن نیست در حدیث 
نبوی عل مصدرها الصلوة و السلام والتحية آمده است که در نماز حجابی را که در میان 
5 در تکمیل آن 
شنوده ایا خی ٩‏ در تکمیل آن ‏ نسبت است که این تجلیات و مشاهدات بگرد آن نرسد 
یت قضل اوه من بِاء ال ذرنقضل القلیم « اطمعة : 6 ) کمال این 
معامله از وابسته بقرب نبوت ست که دست اکثر ارباب ولایت ازان شجره بلند 
بالا کوتاهاست تام ورف باید کردانند تا معامله ازین بان کشد قرب آن حداست و علوم 
4 آنفران ان عللحده راه وصول آن باين راه مناسبت ندارد شاهراهی ست که انبیا علیهم 


1 


هت ۱۷۰ ۰ 


الصلوات و التسلیمات و البرکات و اصحاب ایشان و صاحب حال عالی از افراد این 
ات نیز ازان راه بمطلوب رسیده اند تواند بود که حضرت قطب العرفا خواجة ما بهمین 
راه اشعار نموده اند آنجا که فرموده شاهراه دیگر است هر چند رواست بلکه واقع است 
که از راه ولایت کسی بان ذروهٌ علیا برسد. 


۰ 


۹ بوصلش تا رسم صد بار از پا افگند شوقم 
که نو پروازم و شاخ بلندی آشیان دارم 
از را مقصور برین صورت نباید دانست در عالم غیب الغیب حقیقتی دارد که فوق همه 
حقیقتها است تا بان حقیقت نرسد و بأهل آن آشنا نگردد از کمال از حه در یابد. همانا 
در حدیث قدسی: (قف یا حمد فان الّه بصی)اشاره بآن حقیقت باشد از معشوقی است 
دلر با گویا صورت زیبائی اورا در عالم مجاز باين ارکان خصوصه وا موده اند و اداهای 
رعنائی اورا باین خشوع و آداب ظاهر ساخته اند هر که بآن صورت گرفتار و فریفته 
نگردد حقیقت این ارکان را چه دریابد کسی که واله و شیفته آن اداها نشود قدر این 
خشوع و طمانینت را چه درلك نماید بامحمله لطائف آن عالی تر ازان ست که ز بان زد اين 
هرزه گوئی گردد و نفائس آن برتر ازانست که قلم این بواموس خیال ترجمانی آن نماید 
لیکن از انفاس نفیسهٌ ارباب اين دولت عظمی امیدها .دارم و از ین حبت و 
خدمت‌شان نویدها. 
: چکد مشك تر از دستم گر آن گیسوبچنگ افتد 
دمد صبح از گریبانم گر آن مه در کنار آید 
رسبحانٌرَیك زب مره عم بَصفون «وتلام علی مینادب رب القالمین* 
الصافات :۱۸۲-۱۸۰ امید از اشفاق عمیم آن کریم آنست که من بعد در گفت و گو 
را برین مهجور عاصی بر بندند و بگذارند که در گنج نامرادی ماتم گناهان و سوه 


هجران خود می داشته باشد والسلام علی من اتبع اشدی. 


- ۱۷۱ 


9 مکتوب دو صد وسی و چهارم (۲۳) 


بخواحه حمد کاظم در عزای والدٍ او خواجه حمد هاشم و اشارت بتحصیل کمالات و 
ذکر نصائح. 

بسم اله الرحین الرحییم قرة العینین و مسرة الاذنین خواجه حمد کاظم مع 
الاخوات والاخوان از افات آخر الزمان و از مکر شیطان در حرز و امان حضرت حفیظ 
منان بوده در مقام صبرو رضا و تسلیم باشند نمی داند که درعزای اخوی مرحومی 
کمالات دستگاهی واقف اسرار ای جل شانه چه نویسد و غم و درد فراق و نا یافت 
صوری آن کاشف مماملات معنوی را چسان وا نماید دل حزین اين مشکین را بان 
خواجه سریع السیر بلند پرواز حبت طبیعی و تعلق غریزی بوده و هست و همچنین بالعکس 
چنانچه پیش ازین در حالت حیات خواجه از مفارقت یسیره خواجه دل در اضطراب 
میبود احال که این قسم فرقت در میان آمد خیال باید نمود که چه نوع الم و حرقت بر دل 


وارد شود. ثبت . 
میان ما که پیراهن بود بار ۳ دو عالم در میان شد حون شود کار 
ماتم دوستان حق را حل سلطانه در رنگ ماتم سایر الناس نباید دانست ماتم دیگران در 
يك جزو زمن‌است و ماتم اینها درعام زمین و آسمان ماتم دیگران در بعضی از 
حسمانیان است و ماتم اینان شامل جسمانیان و روحانیان ماتم دیگران مقصور بر ظاهر 
و صورت است و وحود این بز رگواران جونکه واسطه فیوض معنوی و افادات باطنی است 
ماتم شان بر ظاهر و باطن استیلا دارد لیکن با اين همه چون اين قسم افعال فعل جمیل 
نی : هرچه خوبان کنند خوب آید 
و در نظر بان و مشاهدان فعل او باید که همه وقت زیبا و مستحسن ناید و کسی را که 
این دید دادند ودرهای فیوض از باطن دوستان خود بر وی کشادند و از قید صورتش 


- ۱۷۲ 


رهائی دادند چه معنی را معنی راهی است و باطن را بباطن نگاهی سدّی که بود 
گرفتاری او بصورت و ظاهر بود جون فعل و تکوین حق حل و علا حلوه‌گر گشت دل 
که حل گرفتاری است از گرفتاری برست حه فنای قلب که برزخ و حقیقت جامعه 
است منوط بتجبی فعل است که فعل نیز برزخ جامعه است قلب را بآن مناسبت تامه‌است و 
باین تجلع فعلی آنکس بیقین دانست که افاضه فیوض و برکات فعل اوست وجود وسائط 
دیهان بهانه پیش نیست فوت و حیاات متونط یکسان است این زمان از ز اموات در رنگ 
احیا بهره‌ور شود. 
گر دری بسته شد.ای دل دیگری بکشایند 


"فی امحقیقت مفیض دیگری است توسط احیا گر نشود توسط اموات بود و چون اين تجل 
یکمال رسد وحود واسطه مطلفّا از نظر بر خیزد و در حلوت خانه حبوب بی مزاهمت شهود 
اغیار بنشیند 


ی " بعد ازین خوشترم به تنهائی 
سخن بجای دیگر رفت مطلب آنکه بفعل او تعال راضی و شادمان باشند و حاده شریعت 
را حکم گیرند و عمل بسنت پیغمبر خدا صل له علیه و علی آله و سلم گزینند و اوضاع 
سنجیده والد خود را ازدست ندهند و به پنج نماز دراول وقت حاضر شوند و در رضا حوئی 
والده و ساثر اهل حقوق کوشند و موسم جوانی را مختنم دارند و جد تام در تحصیل مراضی 
حق جل و علا مرعی دارند قوتهای جوانی را صرف خدمات صاحب خود نمایند در ایام 
ضعف وپیری چه کار از دست خواهد آمد مبادا این ایام را مساهله گذرانند و در موو 
لعب صرف کنند و در عیش افتند که هنگام عیش درپیش است (اللهم ان العیش عیش 
الاخرة) این وقت وقت کار است کمر همت را چست در کسب خیرات بر بندند و جز 
مولا و رضای او مطلب نداشته باشند فقر و مسکنت را بجان دوست دارند و با نا مرادان 
و دردمندان صحبت دارند و صلحا و درو یشان را از دل و جان عزیز دارند و جالست 
ایشان گزینند (َاضبر سك مع ییون رهم بالغدوق و الْعَيي ردو و هه ولا 
ند عَیْتاك عَنهم نرید زتة الحیوة لیا # الکهف:۲۸) و اهل دنیا و مزخرفات آن 


ری ۳۹ 


بگوثه چشم نگاه نکنند ‏ آنرا حقرو نا چیز دانند وسم قاتل تصو رکنند و خدمات طلبه 
1 حسی الامکان بخود گیرند و بر دیگران که تا مقدور باشد نیندازند اگر سیر 
سرهند به نیت خدمت مرقد مطهر نورنا الله سبحانه بانواره الساطعة بکنند مبارك دانند و 
خانه خود تصور نمایند و پارة وقتی در جاورت روضه منوره صرف کنند و کسب بعضی 
کمالات نایند و باهل غفلت و مخالفت طریق صحبت ندارند و باعیان و فرزندان سلولك 
نيك و معروف نمایند اما موانست تام بآنها پیدا نکنند تا موجب اعراض از انحناب مقدس 
نشود و مورد وعید (ُ ان آهله مشرورآ* الانشقاق :۱۳) نبود باحمله هرچه منالی دوام 
اقبال قدسی خداوندی جل سلطانه بود شوم و نا مبارك است و آنجه چنین نبود حمود و 
مباركث است امور کلیه همین است دیگر اخوال ظاهر و باطن خود را و جماعه را 
نویسان باشند و السلام علیکم و علی من لدیکم 


دُعَاء ال حید 
له یا له لا ال لا له مُحمْ رَسُول ال یا رحمن یا رحیم یا عفو یا رم 
فاغفٌ عني وارَحمَني یا ارحم الرَاحمين توفني مُسلمّا واقني بالصالحین تلهم 


اخکیم الارواسي ولموَمنی والمومنات الاخاء منم والاموّات «رَخمة ال 
تغل علیهم أجْمعین» برخم یا ارحَم الرَاحمین واحمَد ن رب العالمین 


مور و مر و ام مره هه 
متفر له العظیم لّذي لا ال لا هو اي القیوم وأتوب الیه 
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- ۱۷ 
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مکتوب باززدهم (۱۱) 


2 


ی خان در تحریص بر مخالفت نفس اماره و تصحیح عقائد بر وفق آرای صائبا اهل 


سنت و جاعت و اتیان ارکان خسهٌ اسلام و ترغیب بر سلوك طریقه صوفیه و مداحی 
امد له رب العالن و الصلوت و السلام علی سید الرسلین واله الطاهرین الله 

تعالی ذات با برکات را مشمول لطائف و عنایات خویش داشته بحلية اتباع نبوی و سنن 
مق مصدرها صنوف الصلوات النامیات مزین و مجلل داراد بحرمة النبی الامی 
و آله الاحاد اما بعد حقائق آ گاه مولانا حمد حنیف اظهار مهربانی‌های شما نسیت 
بفقرا بسیا رکرد و استدعای کتابتی که متضمن نصائح باشد مود اجابتاً لملتمس به کلمه 
چند نا مربوط جرأت کرد خدوما حق سبحانه آدمی را مهمل نیافریده است و بطور آو 
نگذاشته تا هر چه داند بکند و موفق هوای نفس و خواهش طبیعت زندگانی نماد بآومر 
و نواهی اورا مکلف ساخته است و بتکالیف گونا گون.مخاطب گردانیده اینکس جاره 
ندارد بغر از انکه مقتضای آن زندگانی نماید و هوای نفس و طبیعت را که بر علاف آن . 
باشد بگذارد واگر جنین نکند مورد سخط و غضب مولای حقیقی شود و مستحق عذاب 
و انواع عقوبات گردد خوشا وقت ت آنانیکه کمر همت را در خدمت موی جست بر 
بسته اند و بجمیم همست در کسب مرا ضی او کشیده فطوبی لن وفق لرضات الله و 
یاحسرتا عل من فرط فی جنب اله فبشری للصا ین والابرار و ویل للکافرین من النار 
سبق الفردون و هلك السوفون دنیا حل زراعت است در وقتِ زراعت بعیش پرداختن و 
بلذات فانیه غیرمرضیه ساختن خود را از عيش آبد مرضی باز داشتن است عقل 
دوراندیش آثرا باور ندارد ولذات باقیة مرضیه را گذاشته فریفت لذات فانیه مبفوضه نگردد 
پس از تصحیح عقائد دینیه بر وفقآرای صائبة علمای اهل سنت شکر الله تعالی سعیهم 
که مأخوذ از کتاب و سنت است چاره نیست.و از آدای فرائض و واجبات و از اجتناب 


از حرمات گذر نه و بهترین عبادات و معتبرترین طاعات نماز است که ستون دین و 


- ۱۷٩ ۰ 


فارق مبین درمیان مسلم ‏ وکافر است و قربی که درحین ادای‌آن حاصل است بیرون آن 
نادر است پس ناز را پنج وقت بجماعت و جعیت و تعدیل ارکان و اسباغ وضو در 
اوقات مستحبه ادا باید کرد ورد فق احدیث ان العبد اذا قام ال الصلوة فتحت له ابواب 
احنان وکشفت له اجب بینه وبین ربه و استقبله اور العین مالم بتمخط ) وهم درحدیث 
است ‏ الصل بقرع باب اللك و انه قن یم قرع الباب يوشك ان یفتح له ) وهم درحدیث 
است (مثل الصلوات الخمس کمئل نهر جارٍ عذب عی باب احد کم بفتسل فیه کل یوم خس 
مرات فما یبقی من ذلك من‌الدنس) وهم درحدیث است (ان من حافظ عل مر لصلوات 
امس الکتوبات نی جاعة کان اول من بجوز علی الصراط کالبرق اللامع وحشره ال فی اول 
ذمرة من السابقین و کان له فق کل بوم وليلة حافظ علیهن کأجر الف شهید قتلوا نی سبیل 
الل) و از اموال نامیه وانعام سامه زكوة مصارف آن عتّت و رغبت باید داد (ما نقصت 
صدفة من مال و مازادالله عبدا بعفو الاعر وما تواضع احد له الا رفعه ال ) وهم درحدیث 
است (مامن صاحب ذهب ولا فضة لایژدی منها حقهاالا اذا کان یوم القيمة صفحت له 
صفایح من نارفامی علیها نق نار جهنم فتکوی بها جنبه و ظهره کلما ردت وبردت اعیدت 
له ق یوم کان مقداره سین الف سنة حتی یقضی بین العباد فیری سبیله اما ای الجنة واما 
ای النار,) از کمال کرم بعد حولان حول و صرف ما بحتاج الیه آنچه باقی ماند چهلم حصه 
ازان فرض کرده است عجب بی انصافی باشد که در ادای آنهم تساهل نماید و بحیل 
بگنراند جان و مال همه ازوست تعالی اگر ایثار تمام مال بفقیر میفرمود و طلب جان 
مینمود متوفان بارگاه صمدیتش بی چین ابرو بشوق از هر حه تمامتر ایثار جان و مال 
می‌کردند و سعادت خود را دران می دانستند. 
شعر: ان قال ی مت مت سمعاً و طاعة 

وقلت لداعی الوت اهلاً و مرح 


هب مرج 
خوش کفت لیب , جح . بٍِِ_ و ۳ 
کر بنقا حان توا تی خربدن وصل دوست 


طالب وصل توبودی هر که جانی داشتی 


ماه مبارك رمضان بذوق باید داشت و سعادت خود دران گرسنگی و تشنگی باید 


- ۱۷۷ 


دید در حدیث است ( کل عمل ابن آدم یضاعف احسنة بعشر امثاها ال سبع مانّة ضعف فال 
ال تعال الا الصوم فانه ل و انا اجزی به یدع شهوته و طعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة 
عند فطره و فرحة عند لقاء ربه و خلوف فم الصائم اطیب عنداله من ریح السك و الصیام 
مه فاذا کان یوم صوم احدکم فلا برفث ولا بصحب فانْ سابّه احذ اوقاتله فلیقل انی امرء 
صاثْم) متفق علیه و حج خانةٌ کعبه بر تقدیر وجود شرائط آن باید کرد و از خانه بصاحب 
خانه تقرب باید حست و پی‌باید برد و ی احدیث (تابعوا ببن احج و العمرة فانهما بنقیان 
الفقر و الذنوب کما بنفی الکیر خبث احدید والذهب والفضة ولیس للحجهة البرورة ثواب 
الا بلغ امجنة ) و چون بنای مسلمانی بر پنج چیزاست یکی شهادت ان لااله الا ال وان 
حمدا رسول ال وچهار دیگر آنست که مذکور شد پس اگر دریکی ازین پنج چیز خلل 
رود در مسلمانی خلل رود جنانجه خانه که بنای آن برچهار دیوار و سقّف است اگر 
یکی از پنج چیز نباشد خانه ناتثام و ویران ست بعد از تصحیح عقائد دینیه واعمال صوربه 
سلوك طریقهُ صوفیهُ علیه قدس ال تعال ارواحهم نا گزیر است تا معرفت حق جل و علا 
بحصول پیوندد و نجات از هوای نفسانی صورت بندد بنده که معرفت صاحب خود ندارد 
و نفی شناسد عجب ست که چه نوع زندگانی می‌نماید و بجه مأئوس و مألوف ست 


یس و بحه مشغول کنم دیده و دل را که مدام 
دل ترا می‌طلبد دیده ترا می جو ید 
در عالم محاز نوکری که بصاحب وی رت وراه سخن ندارد از اعتداد حارج است و 
از اعتبار ساقط و معرفت بطور اين طائفه علیه بی فنای ق العروف صورت نه بندد و تا 
وحود عارف در میان ست ازین معرفت بی نصیب است 
ست 


از تست ححاب تو یقن است 
فنا و بقا امریست که بوحدان صاحب آن تعلق دارد به بیان راست نیاید. 


1 بت ی تقنتانی تفا تا هقی 


۳ 


هر که را این معرفت حاصل است فطوبی له و بشری آنحه مقصود از آفرینش او بود بجا 
آورد و بکمال انسانی رسد للمولوی قدس سره. شعره؛ 

و آنکه دانستی که ظل کیستی ‏ « فارغی گرمُردی و گرزیستی . 

حون بدانستی تو خود را از نخست « سوی آنحضرت نسب کردی درست 


و هر که را این دولت مطلوبه حاصل نیست باید که از طلب آن فارغ نباشد و از هر 
جابوی ازین مطلب مشام جان او برسد درپی آن شود و بتعمیر چیزی که تخریب آن 
خواسته اند نه پردازد و گریه نایافت و ماتم فراق خود همواره داشته باشد و ترسان و لرزان 
بود مبادا مطلوب را در آغوش نا کشيده ندای الرحیل بگوش رسد و آنجه درین نشأة از 
وی خواسته اند حاصل نا نموده ازین سرای فانی رخت بر بندد فردا بکدام رو در 
حضرت صمدیتش در آید و بکدام حیله عذر بکشاید دو باره در دنیا آمدنی نیست. 


ثیت تِ 
۳ ترسم که یار با ما نا آشنا ماند 


تا دامن قیامت این غم ما ماند 
باید دانست که بهترین طریق از برای سلوك و تسليك راه حق جل و علا طریقه علیٌ ‏ 
نقشبندیه است قدس ال تعالی اسرار اهالیها جه اکابر این طریقه عمل بسنت اختیار 
کرده اند و اجتناب از بدعت گزیده و طریقی خواسته اند که اقرب طرق بود و البته 
موصل باشد و نهایت در بدایت آن مندرج بود و بعد از وصول بدرجه کمال آ گاهی شان 
فوق آ گاهی دیگر ان گشته. ۱ 
بیس نقشبندیه عجب قافله سالارانند 
که برند ازره پنهان بحرم قافله را 
پس طالب حق جل سلطانه را اختیار این طریق عالی انسب و او باشد که راه نزدیکتر 
است والبته موصل است اله تعال ما فقرا را از برکات این اکابر بهره ور کناد و از سر 
چشمیه فیض شان سیراب گرداناد و السلام علیکم و علل ساثر من اتبع اهدی و التزم 
متابعة الصطفی علیه و عل آله الصلوات و التسلیمات و البرکات العل. 


به حمد صلاح کابل در اشتغال باستغفار و توبه و ترغیب بواظائف طاعات. 


اخوی حمد صلاح بتقوی و صلاح آراسته باشند کتابتی که نوشته بودند رسیده 
خوش وقت گردانید از شرمندگی و حجالت خود نوشته بودند درهای توبه مفتوح است و 
او تعال رف و رحیم از تقصیرات که هیچ کس ازان خال نیست عفوو مغفرت 
خواهند و بزاری مستغفر بوند و بذ کر و فکر سر گرم باشند و اوقات بوظائف طاعات و 
مقربات اعمال معمور دارند و ازین جانب کمال صفا تصور کنند و هیچ کدورت بخود 
ازین مر راه ندهند نوشته بودند فیدانم که داخل مقبولانم یا داخل مردودان میرانند یا 
میخوانند الخ. محدوما این غم حانگاه بهر دل راه دارد و کیست که ازین انديشه فارغ 


است مگر مردودی باشد از درگاه کریم امیدوار باشند. 
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نیز مولانا حمد حنیف در احیای سنت و دلالت بفقر و ورع و تقوی. . 

بعد امد و الصلوة و ارسال التحیات می رساند احوال و اوضاع فقرای این 
حدود مستوحب حد است مدتی است که کتابتی ازشما تسده خاظر یی است: ان 
تعالی بعافیت صوری و جمعیت معنوی داراد و از تفرقةٌ عساکر مآمون و محفوظ کناد 
کمر هت را در احیای سنت پیخمبر علیه و علی آله الصلوة و السلام و التحية بر بندد در 
ظلمات بدعت که عالم را فرو گرفته است درین طور وقت علی الخصوص احیای سنت 
کاریست بزرگ (من احیا سنتی بعد ما امیتت فله اجر مانة شهید) شنیده باشند و بصحبت 


اغنیا راغب نبوند و فقر و نامرادی.را عزیز دانند و ورع و تقوی را بحان خواهند و گناه را 


1۸۰ - 
مصرع اش کار قلخ انباک کمن یا 6 وه 
والسلام علیکم. 


مکتوب بست وششم (۲٩(‏ 


بملا حامد دربیان خلص از دقایق شرك خفی و حقیقت و تحقیق کلم متعارفه لایذ کر 
ان الا الله. ۱ 

قال الله تبارك و تعالل (َتَُسَبُهُم قاطا رهم رود ولمم ذّات امین وَذَات 
الشمال...»الکهف:۱۸)ظهور وجود و توابع آن از اوصاف کمال درمرآت مکن مکن را 
از ظاهر بینی او در توهم خبر و کمال انداخته است و باین توهم عدمیت ذاتی و نقص و 
شرارت جبی؛ خود را فراموش ساخته و برین نود بی بود بنیاد دراز نهاده است 
ومالیخولیای شرکت و دعوی «مسری بصاحب خود در کمالات و باخص اوصاف او 
پیدا کرده حدید البصر همواره عدمیت و شرارت ذاتوء خود را مشاهدست و کمال و 
جال را از اصل می بیند و عاریت و امانت بیش تصور نمی ناید و مدیّر و متصرف در امور 
حق را تعالی می یابد حصول حقیقت بندگی درین موطن است و تخلص از انانیت اماره 
که ناشی از جزء ابلیسی است درین مقام است. سالك این راه را ضرور و نا گزیر است 
که اول اثبات بندگیء خود ناید و از بندگوع نفس و پرستش هوا بر آید و از مالیخولیای 
شرکت مولائی و ادعای همسری خلاصی یابد تا مورد الطاف ای جل شانه و عنایاتِ 
نامتناهی گردد هر چند آن پیش این بیش هرعارف که باین نفی و تخلص متحقق است 
خیال نکند که معامله نفی را بانجام رسانیده است و بحقیقت تخلص رسیده چندین 
عقبات و سدود در میان ست که از عد بیرون ست سالك بیچاره از اول قدم بعدمیت 
خود لب میکشاید و بترانه این تخلص می سراید و نفی وجود بشریت می ناید و تا میرود 
و عروج می نماد مراب اين نفی و عدمیت قطع می کند تا کدام صاحب دولت بود که 
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بانجام این معامله رسد و بحقیقت این تخلص واصل گردد. 
کیف الوصول ال سعاد و دونها هد قلل ابمبال و دونهن حتوف 
بی اجتبا و اصطفا باین درحه قصوی رسیدن بسی دشوار است اهل انابت را حصول این 
معنی مستصعب هر قدر این تخلص و عدمیت دست دهد مفتنم است و همانقدر مدارج 
قرب و مراتب انبساط حاصل است تفاضل اقدام اهل الله بتفاوت این نسبت علیه است 
سالك این راه پیش از رسیدن بحقیقت اين تخلص و اين نسبت علیه بتکرار کلمهٌ نفی و 
اثبات گوئیا اثبات الوهیت خود می نماید و جون مراتب نفی هنوز در پیش دارد و بانجام 
نرسانیده اثبات او هم در راه ست و سخن کوتاه شایان وصول مد ۱ و در 
متکلم آن آویخته است خلاصی ازین ورطه ی لیذ کر له له الا اه 
صورت ندارد و آنکه گفتیم که بی حقیقت لایذکر اله چه صورت آن سالك را 
در ابتدا نیز دست می دهد وتا میرود باین کلمه گوئیا می رود اگرپیش از فنا 
باین کلمه متکلم است جنانچه | رباب تجلیم صورت پس الّه او بر تعین امکانی واقع 
است که آنرا بعنوان حقیقت دانسته است و این تعین قابل نفی است و اگر بعد ازفنا در 
مراتب اسما و صفات و شیونات باين سخن گویا است پس اله او برین مراتب واقع 
است و این مراتب اصول سالك اند که برزخ اند بین الوجوب والامکان نظر بهر دو طرف 
من وحه داخل نفی اند و من وجه داخل اثبات من وجه هم از وه مد روخ 
غبر مقاصد مد مثبت و مقصد اقصی ورای این مراتب‌است و حقیقت لای ذکر الله الا اه منوط 
بوصول 0 قصوی است بلکه گوئيم که تا نشأة دنیوی بر پاست سالك در مقام نفی 
است و از نفی جاره ندارد نصیب از مرتبهُ اثبات بر وجه کمال در نما احروی ست 
الالن جمل دنیاه آخرة فجاز ان یکون له حظاً وافرً من مرتبة الا ثبات فی هذه النشأة. 
پیب : اگر جه این حظه مک ن کار شب نیست 
ز بخت مقبلان این هم عجب نیست 

تنبیه: ساده لوحی از انجام معامله نفی خیال نکند که مکن از امکان منخلع 

شود و بوجوب پیوندد و قلب حقیقت شود کلاً بلکه مراد آنست که از هوا و تعلق بگذرد 
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و از دقائق شرك خفی وافهٌ انفس وا رهد و نفس از رذائل پاك و مصفا گردد و گفته اند 
هر چه مقصود تست معبود تست پس تا دقیقه ازین دقائق باقی ست از گرداب الوهیت 
خود بتمام نمی بر آید از صعوبت این تخلص است که گفته اند. 
بیت. هر جند که مطمئنه گردد ‏ » هرگز ز صفات شود نگردد 

و هم از نازکیء اين موطن است آنجه منقول است که جون حمد معشوق طوسی 
را به قسر بر نساز ایستاده کردند چون بکربه (ّالك تب فانحه :۵) رسیده از هر بن موی 
که باندام او بود خون فواره شد بعد ازان گفت که حکم من حکم زن حائضه است یعنی 
زن حانضه بنجاست ظاهر آلوده است و بدین سبب ناز از وی ساقط است من نیز 
بنحاست باطن آلوده ام و عبادت من خالص نیست و حون بر حلاف حال و وحدان خود 
باین کلام تکلم نمود از هیبت آن خون از هربن مو جریان گرفت و ظاهر نیز بنجاست 
اوه کت ود ریگ زن حانض مانع نماز آمد والسلام یعنی مانع رسیدن حقیقت نماز شد 
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بشیخ عرب بخاری در دلالت بر عزلت و انزوا از اغیار 

جناب اخوی اعزی شیخ عرب ازین درو یش دلریش سلام عافیت انجام 
خوانند احوال مستوجب حمد است المسئول من اللّه تعالی استقامتکم ظاهرا و باطنا 
مخدوما ماندن و آمدن شما مفوض برآی شماست بعد از استخاره هر طور که اقبال قلب 
بی تکلف باشد بموجب آن عمل کنند بعزلت بیشتر راغب باشند و از خلق مهما امکن 
یکسو بوند مگر با طالب حق که از برای خدا حل و علا آید با وی صحبت دارند و از 
ورود طالبان ترسان و لرزان بوند که مبادا حَبِ جاه و ریاست پیدا آید و طمع مبطن 
بهم رسد و خلل در کارخانة بزرگ اندازد و ازین رهگذر پر حدر باشند و ملتحی و 
مستغفر بوند مع ذلك باحوال آنها پردازند و صحبت دارند که عمل خیر را از ترس خطرة 
سوء تمیتوان گذاشت اعمل و استغفر 


- ۱۸۳ 


بسیده بی‌بی در ترغیب بر وظائف طاعات با بعضی اوراد و ادعیه ماثوره. 


عصمت پناه عفت دستگاه همشیره دینی سیده بی بی آزین جانب سلام عافیت 
انجام خوانند معلوم آن همشیره باشد که دنیا جای عیش و آسایش نیست حل کشت و 
کار است و موطن طاعت و عبادت عیش و آسایش معد بآخرت است حنت این جا منتج 
راحنت آنجا است یس باید که بوظائف طاعات وعبادات سرگرم باشند واوقات را بذ کر 
وفکر معمور دارند چندان مداومت بذ کر قلبی نمایندکه دل را انقط مام از رماسوای حق 
سبحانه پیدا آید وذ کر وحضور صفت لازمه دل شودکه هرگز ازومنفك نشود کلمه لا 
ّ را بز بان بحضور دل بسیار گویند باتسبیح بگو یند یا بی نسبیح» اگرباتسبیح 
و شمار بگو یند از یکهزارتاپنج هزارهرقدر که توانند گفت بگو یند واگر زیاده کنند بهتر 
وناز تهجد و اشراق وفی زوال و ناز اوّاببن و قیام لیل می‌کرده باشند و بعد هر نماز فرض 
و وقت خواب نیز آية الکرسی بخوانند و نیز سی وسه‌ بارسبحان الّه وسی وسه باراحمدله 
وسی وسه بار ال اکبر بخوانند و سه باراستغفر اله الذی لاله الا هواحی القیوم و 
اتوب الیه بخوانند و سوره اخلاص و معوذتین نیز بخوانند و هر صبح و شام صد صد بار 
سبحان اللّه و بحمده بخوانند و نیز صد صد بار سبحان الله و صد صد بار امد الّه و صد ‏ 
صد بار لااله ال له و صد صد بار ال اکبر بخوانند و نیز ده ده بار درود و ده ده بار 
لاحول و لاقوة الا با ووقت خواب نیز ده بارلاحول و لاقوة الا با بگویند و هنگام 
غروب آفتاب هفتاد بار سبحان الله بگویند و نیز هر صباح اللهم ما اصبح بی من نعمة او 
باحد من خلقك فمنك وحدل لاشريك لك فلك احمد ولك الشکر بگویند و وقت شام 
بحای ما ضبَحما آنسی بگویند و هر روز این کلمات یکبار بخوانند ات 
لذانم سبحان احي القیوم سبحان ای اذی لابُوت سبحالْ ال و العظیم و بحمده سبوخ 
قوش رب لاه والروح سبحان العَلَ الأْعلی سبحانه و تعالی و نیز هر روزی صد بار 


- ۱۸6 - 


لاله الا ال نك احق البین بگویند و نیز بست و پنج بار یابست و هفت با ر له یز 
للمژمنن و الژنات بگو یند وین استنفار نیز بست و پنج بر هر روز بگو ند أستغفراله 
الذی لااله ال هوالتَهن من الرحیم اس القیوم الذی لاعوت و توب الیه رت اغفزل این 
استغفار جلیل القدر را بزرگان روز و شب مداومت کرده اند و منافع و فوائد آنرا بیش از 
بیش مشاهده نوده درحدیث آمده‌است ه رکه این استغفار بگو ید در روزی بست و پنج بار 
هیچ مکروهی در خانه خود و از خود وشهر خود نه بیند و برای بر آمدن حاحات و 
کشایش مشکلات کلم(لا حول ولا قة لا بال) پانصد بار بگو یند و اول و آخر درود 
بخوانند لا اقل صد بار. 


9 مکتوب سی و ششم (۳) 0 
۱ ات ۵ 


ملا عبد الرزاق در جواب اسوله وی 

امد له و سلام علی عباده الذین اصطفی صلاح آثار اخوی ملا عبد الرزاق 
اسو له چند نوده بود باندازة وقت در جواب آنها چیزی نوشته می آید و بل العصمة و 
التوفیق. حاصل (سوال اول) و (سوال ششم) آنست که بعضی اوراد وسور قرآنی که پیش از 
دخول درین طریقه معتاد داشت ت احال آن اوراد را در عمل آرد یا نه و نماز تهحد و ضحی 
و امشال آن بخواند یا نه و عطالعه کتب فقه و کلام و حفظ بعضی از سور قران در اوقات 
قبض پردازد یا نه. جواب اهل این طریق مبتدی را نجویز نمی نمایند که ورای ذکر 
مأخوذ بامری مشتغل باشد غبر از فرض و سنت مکده و اين درویش باهل ابتدا پاره 
توسم می‌کند و شمارا که از معاملهُ ابتدا مراحل ترقی کرده اید بطریق او اذن ست که 
بعضی از اوراد مسنونه میخوانده باشند و ناز تهجد و ضحی و اواببن و جز آن از سنن 
زواید نیز ادا فایند تهجد و قیام لیل توان گفت که از ضروریات طريقهٌ صوفية علیه 
است قدس ال تعالی اسرارهم و تعلیم و تعلم منافی طریقه ما نیست بلکه به نیت صا-فه 
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موید نسبت باطته است مطالعٌ کتب دینیهپردازند و بعلیم و تعلم آن راغب باشندء‌يك 
وقت را برای این امر خحطر معین سازند و باقی اوقات را بذ کر و فکر معمور دارند و بعضی 
از سور قرآنی اگر یاد گیرند گنجایش دارد. 
سوال دوم: آنکه در عوام مقرر است که درما ورای فرائض و سنن بی اذن 
بزرگی دست نباید انداخت فی الواقع این چنین است یا نه. جواب: اعمال حسنه که از 
آنسرور علیه و عل آله الصلوة والسلام منقول است و عمل اوست و خصوصیت با نحضرت 
ندارد در اتیان آن به نیت ثواب اخروی احتیاج اذن نیست عمل پیغمبر علیه و عللی اله 
الصلوة و السلام اذن است و سند است مر امت را آری بعضی اعمال و اذ کار و ادعیه و 
رقعات برای بر آمدن حاحات و کشایش مشکلات‌است که تأثر بر اذن استاد و مرشد 
موقوف است. 
سوال سوم: صحبت سرورکائنات علیه و عل آله افضل الصلوات و اکمل 
التحیات بعد از رحلت او در یقظه واقع هست یا نه و بر تقدیر وقوع لازم می آید خلومقبره . 
اس از جسد مبارك آنحضرت صل الله علیه و عل‌آله و سلم و این حال است. جواب 
اولاً آنکه خلو منوع است چه مثایخ امت در يك آن در امکنة متعدده حاضر شده اند 
چنانچه از حضرت خواجه بزرگ منقول است که وقت افطار هفت جا حاضر شدند و 
همه جا افطار نمودند و از شاه کمال نیز نقل میکنند که وقث ناز حای که نشسته بودند 
همان‌ها نشسته ماندند تا آنکه وقت نماز گذشت مردم خیال کردند که نماز نخواندند ود 
همان وقت جای دیگر مردم دیدند که نماز خواندند. ثانیاًآنکه استحالت مذ کور منوع 
است چه بر تقدیر خلو از حسد مبارك حضور روحی در روضه منوره کاین است و حقیق 
مقام انست که خلو مذ کور وقتی لازم آید که جسد مبارك را انتقال واقع شود آنجه واقع 
است والله سبحانه اعلم بحقَیقة احال ملاقات روحانی است هر جند بصورت حسد نماید 
و روح متجسد گردد. 
سوال چهارم ؛انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات در قبور حیات دارند یا نم 
و اگر دارند مشل حيوة که در دنیا داشتند دارند یا بطور دیگر. جواب حيوة دارند(الاان 
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اولیاء له لایموتون و لکن ینتقلون من دار الی دار,) لیکن نه مثل حيوة دنیوی که از دنیا انتقال 
کرده باخرت پیوسته اند و در درجات قرب ملتذ و خرسند (الانبیاء بصلون فی قبورهم) 
شنوده باشند و هر جا که اطلاق موت برین بز رگوازان آمده است باعتبار انتقال شان 
آزین دارفانی و شهداء درین باب پیش قدم اند و حیات شان قوی تراست اطلاق اموات 
بر انبیا علیهم الصلوات و البرکات آمده و بر شهداء فی سبیل اه نیامده ولا تَولوا لِمَنْ 
بل تبیل ال مات بل اه ولکن رده البقرة :6۱۵۸ 

سوال پنجم : ثواب ختم اگر بخواهند که بروح یکی بخشند اول باید که بروح 
مطهر سرو رکائنات علیه افضل الصلوات والتحیات بگذرانند بعد ازان بروح میت ببخشند 
و اگر چنین نکنند واب هن قری بنیته نمی رسد و نیز می‌باید که به روح جمیع اهل ایمان 
به بخشد والا ثواب من قرین بنیته را قسمت می‌کنند آیا فی الواقم همچنین‌است يا نه ,وا گر 
ق الواقع چنن است در ختم حضرات خواجها جرا چنین نکنند. جواب صدقه را اول 
بروحانیت پیغمبر صی الله تعال علیه و عل آله وسلم گذرانیدن و میت را طفیلی آنسرور 
ساختن از مستحسنات است و امید قبول بیشتر می شود و باجابت اقرب می افتد نه از 
ارکان و واجبات صدقه است که صدقه بی آن هرگز مقبول نشود و اگر درین باب نقل 
معتمد علیه داشته باشند باید که ظاهر سازند و گذرانیدن ثواب عمل بارواح جیع 
مومنن و مژمنات نیز مستحسن است که بهر کدام ثواب کامل برسد و از احرمن قرء 
بنیته هیچ کم نشود و آنکه نوشته اند الا ثواب من قریٌ بنیته را قسمت می‌کنند درین 
باب نقل ظاهر نیست و آنکه نوشته اند که در خزانة الروايةٍ حنین است مخدوما در 
خزانة الرواية که دیده شد مقدمه انیه بنظر نیامد عحب ست از کجا نوشته اند و در 
ختم حضرات خواجها اول نام آنسرور علیه و علی آله الصلوة و السلام بگیرند نيك و 
مستحسن می ناید لیکن از بزرگان بای طریق شنوده شده است همان طور کرده می شود 
و شريك نا ساختن پینمبر را صل الّهتعای علیه وع‌آله وسلم درین ختم وجه دیگر 
است وجیه و آن وجه از مکتوب بست و هفتم از مکتوبات جلد ثالث حضرت ایشان 
ما واضح ولائح است اگ رآن مکتوب را مطالعه کنند حل اکثر شبهات شود و این 
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ختم برای بر آمدن حاجات و کشایش مشکلات و دفع بلیات در اهل اين طریق 
معمول و مأئور است. 
سوال هفتم : معراج جسدی بعد پیغمبر صل ال تعالی علیه و عل آله وسلم دیگری 
را واقع هست يانه و عروج روحی درمراقبه است یا چشم کشاده. جواب معراج . 
حسدی دیگری را نیست و عروج روحی واقع است در بیداری و چشم کشاده و آنجه در 
خوابست ازحیز اعتبار ساقط است 
بیت»» چوغلام آفتابم همه از آفتاب گویم 
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم 
سوال هشتم: آنکه در شرح دیوان و کتب تواریخ م ذکور است که چون 
حضرت امیر کرم له تعال وجهه عداوت بعضی را معاینه کرد بعد پنج ماز بر پنج کس 
که معاو یه رضی الّه عنه و غیره باشند لعنت میکرد و ایشان هم بعد سماع این خبر بر 
پنج کس که حضرت امیر و حضرات حسنین و عبد اه بن عباس و مالك اژدررضی ال 
تعال عنهم باشند بعد ازپنج نماز لعنت کردن گرفتند حتی که در حلفای بنی آمیه این 
امر شنیع دایم بود و در خطبه لننت بر اهل پیت میکردند تا آنکه عمربن عبد العزیز رحة 
ال علیه آن را رفع کرد و کره رن ال ملع والاخسان. النحل: )٩۰‏ بجای آن 
مرن تا تفت ایا ایين قضیه نامرضیه ف الواقع بود یا نه. جواب حضرت امیر کرم له 
وحهه که سراپا رت بودند حاشا و کلاً که ادنی مسلمانی را لعنت کنند چه جای 
معاو به رضی ال تعال عنه را که از اصحاب پیغمبر بود و پیغمبر صلی ال تعای علیه و 
عل‌آله وسلم دعای خير در حق او کرده اند و حضرت امبر درشان او و جاعه او فرموده 
اند اخواننا بغوا علینا لیسوا کفرة ولافسقه لا هم من التأویل . هرگاه کفر و فسق را این 
جاعه نفی ایند جرا مسلمانی را لعنت کنند در دین اسلام لعنت هیچ کس حتی که 
کافر فرنگ از عبادت نیست پس جرا حضرت امير رضی الّه تعال عنه این لعنت را بعد 
صلوة خس که محل ذکر و دعاست بواسطه عداوت خود ورد خود سازند نفس حضرت 
امیر رضی ال عنه را که به کمال فنا و اطمینان موصوف بوده و از انانیت و خودی رسته 
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معا شین مار ها که یه ای و ماوت میک ان ان کی رویز 
این قسم بهتان وافترا بانحضرت منسوب می‌سازند. حضرت امبر رضی الله عنه بدرجة 
اعلی فنا فی الّه و فنا فق محَة رسول الّه صلی ال تعای علیه و آله وسلم رسیده بودند و جان 
و مال خود را فذای آنسرور ساخته جرا لعنت دشمنان خدا را جل و علا و دشمنان اورا 
صل الله تعای علیه و عل آله الصلوة و السلام که انواع جفا و ایذا بآنسرور دین و دنی 
رسانیده اند ورد خود نسازند و اعدای خود را لعنت کنند بآنکه لفظ لا شم من التأویل 
نفی عداوت مینماید و دلیل بر آنست که این محار بات و منازعات نه از راه عداوت و 
بغض بود بلکه از روی تأو یل و اجتهاد بود که جای ملامت نیست چه جای لعنت اگر 
درسب و لعنت احدی معنی حسن و عبادت بودی سب و لعنت ابلیس لعین و ابو جهل و 
ابو شب وکفار قریش که اقسام جفا و ایذا بر رسول خدا صلی الّه تعالی علیه و آله وسلم 
رسانیده اند و انواع اهانت به دين متین کرده از واجبات اسلام گشتی و لیس فلیس 
قال رسول له صلی الله تعال علیه و آله وسلم راذا لعنت الشیطاتّ قال لعنت ملعوناً واذا 
استعذت ال منه قال کسرت ظهری) و ی احدیث الآحر (لا تسبوا الشیطان و تعوذوا ال من 
شره) پس معلوم و مبرهن شد که اين معنی بر حضرت امیر رضی ال تعالی عنه بهتان و 
افترا است پس ناقل که لعنت معاو یه رضی ال عنه را بر حضرت امبر رضی الّه تعای عنه 
و حضرات حسنین رضی له عنهما و غیرهم متفرع برین لعنت ساخته بر معاو یه رضی 
لّه عنه نیز افترا باشد پس آنچه نوشته اند که (آیا فی الواقع این قضیه بود یا نه اگر باشد 
چرا لعنت بر معاو یه رضی الله تعال عنه و غیره روا نباشد و اگرنباشد پس حمل عبارت 
کشاف چه خواهد بود) گویم نبود چرا که مذهب اهل سنت و جاعت آنست که طعن 
در معاو یه روا نیست و این افترا طعن است در وی. نقل صحیح هم درین باب نیست 
سخن اهل تواریخ بر تقدیر ثبوت درین باب حه سند است مدار دین را بر قول اهل تاریخ 
میتوان نهاد اینجا قول ابی حنیفه و اصحاب او معتبر است نه قول اهل تاریخ و عبارت 
کشاف که نقل کرده اند نام حضرت امیر رضی اه عنه یا معاو یه رضی اله عنه دران 
عبارت مسطور نیست و هرگز دلالت بران ندارد که یکی ازین دو عزیز دیگری را لعنت 
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کرده باشد عبارت راست براست است هیچ محالفتی مطلب ما ندارد تا حمل جسته شود 
آری خلفای بنی امیه ساها بر سر منبر سب و لعن اهل بیت کردند و عمربن عبد العزیز 
رضی الّه تعای عنه استیصال آنها مود جزاه له سبحانه عنا خبر ابلزاء لیکن معاو یه رضی 
الّه عنه که داخل آنها باشد منوع است چه بلا شد»اگر معاو یه رضی الله عنه ملعون و 
مطعون بود جم غفیر از صحابه کرام رضی اه عنهم که باوی درین مخالفات و محار بات 
شريك بودند و بعضی ا زآنها از عشرةٌ مبشره اند ملعون و مطعون باشند و طعن این اکابر 
موجب طعن است در شطر دین که از راه آنها ما رسیده است و هیچ مسلمانی آنرا جو یز 
نکند. مخدوما در ما نحن فیه دو مذهب است مذهب اهل سنت و جاعت و مذهب 
شیعه. مذهب شیعه سب خلفای ثلثه است و معاو یه رضی اله عنه و غیرهم و میگو یند 
جیع اصحاب پیغمبر بعد پیغمبر ص الّه تعالی علیه و آله وسلم مرتد شدند مگر چندین» 
ومذهب اهل سنت و جاعت آنست که جمیع اصحاب پیغمبر را صلی الله تعالی علیه و آله 
وسلم جز به نیکی یاد نباید کرد و بهیچ کس بد نباید بود (من احبهم فبحبی احبهم ومن 
ابخضهم فببغضی ابخضهم) منازعات و حار بات ایشان را بر محامل نيك باید حمل کرد و از 
هوا و تعصب دور باید داشت. امام نووی شارح مسلم گفته که اصحاب کرام رضی ال 
عنهم درین محاربات سه فرقه بودند جعی باجتهاد حقیت جانب حضرت امير رضی الّه 
عنه دریافته بودند آنها را واجب بود عمل باجتهاد خود و نصرت حضرت امیر رضی الله 
عنه وهعی دیگر باجتهاد حقیت جانب خالف معلوم کرده بودند. این جماعه را موافق 
اجتهاد نصرت جانب دیگرلازم بود و جعی باجتهاد متوقف بودند آنها را توقف واجب 
بود» پس هریکی موافق اجتهاد خود عمل کردند و طعن و ملامت از همه مرفوع است 
هذا. لیکن حضرت امبر رضی الّه عنه و موافقان او در اجتهاد مصیب بودند و جانب دیگر 
مخطی اما حون این خطا خطای اجتهادی ست از ملامت و طعن دور است و يك درجه 
ثواب دارد و مصیب ده درجه. امام شافعی گفته تلك دماء ظهر الّه عنها ایدینا فلنطهر 
عنها آلسنتنا این عبارت شریفه دلالت دارد که بخطا هم تکلم نباید کرد و جز به نیکی 
نباید یاد مود چون هر دو مذهب معلوم شد پس جعی که با معاو یه رضی اه عنه بدند و 
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طعن می نمایند هر چند با اصحاب دیگر نيك باشند از اهل سنت و جماعت خارج اند و 
اگر در مذهب اهل سنت درین مسئله شبهه باشد به کتب عقائدشان که معتبر و مقر 
اند رجوع نمایند و به اقوال شاذه و ضعیفه التفات نکنند و شیعه هم باین جماعه خوشنود 
نیندتا سب خلفای ثثْة ننمایند پس اینها نه ی اند نه شیعه» مذهب ثالث بهم رسانده‌اند. 

سوال نهم: عقیده آنست که خاقه مبهم است اگر کسی پير و مرشد خود را که 
از وی استفادها نموده است از روی خلوص اعتقاد حکم به سلامتی خاته او نماید صحیح 
است يا نه. جواب حکم قطعی نباید کرد که منوط بوحی است ظن غالب و علم 
طمانینیت به سلامتی خاتة اکابر دین اگرنماید گنجایش دارد و همچنین بامام قطع 
حسن و قبح خاقه نمی توان کرد که امام ظنی است لیکن از ظن تا ظن فرق آسمان و 
زمن است. 

سوال دهم: استفسار از سیر آفاقی و سیر انفسی بود. جواب: سلوك سیر آفاقی 
است وجذبه سیر انفسی, حضرت خواجه احرار قدس سره فرموده اند که سبر آفاقی بُعد در 
بُعد است و سیر انفسی قرب دز قرب سبر آفاقی مطلوب را بیرون از خود جستن است و 
سبر انفسی در خود آمدن وگرد دل خود گردیدن, گفته اند یافت مقصود بر انفس است 
بیرون از خود هرگز یافت نیست. 

پیب : حون جلوه آن جمال بیرون ز تونیست 
پا دردامان و سر بجیب اندر کش 
پیب . همچونابینا مبر هر سوی دست 
با تودر زیر کلیم است هر چه هست 
و حضرت ایشان ما را درین مقام مقالٌ مفرده‌است» می مرمایند که یافت مطلوب ورای 
آفاق و انفس است و انفس در رنگ آفاق در راه ست معامله اینست بیرون سبر آفاقی و سبر 
انفسی و ورای جذبه و سلوث. ۳ 
ع‌ . لذت می‌نشناسی بخدا تا نه جشی 
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سوال یازدهم: تقریر وجواب آن بحضور تعلق دارد. 

سوال دوازدهم: چوب و طبانچه و پایزار بر سر خود زدن موحب حصول مقصود 
هست یا نه. جواب: رکن عمده در وصول عطلب ذکر است و رابطه حبت بشیخ مقتدا 
این نوع امور که نوشته اند در کار نیست و بی نفع هم نه. 

سوال سیزدهم :حبس دم در ذکر بدعت است یا نه و اگر بدعت حسنه گویند 
پس بطور حضرت ایشان قدسنا الّه سبحانه بسره در هیچ بدعت خسن نیست پس از 
بدعت این عمل حگونه بر آید. جواب: ذکرنی حد ذاته مسنون و حسن است ماند 
حبس دران بدعت وقتی باشد که ثابت شود که این عمل در صدر اول نبود و آن بمنوع است 
ونیز این طریقه حبس را حضرت خضر علیه السلام بحضرت خواجه عبدالفالق قدس سره که 
سر سلسله خواجها بوده اند تعلیم کرده اند و عمل ایشان را حکم به بدعت فیتوان کرد؛ در 
ملفوظات حضرت خواجه ما قدس سره منقول ست فرمودند که در سلسلا چشتیه و 
سهروردیه خرقه را معنعن از خضرت رسالت صل الّه علیه و علی آله وسلم اسناد میکنند و 
ذکر را معنعن بیان نه کرده اند اما در سلسلهٌ نقشبندیه و کبرویه ذکر معنعن از حضرت 
رسالت صل ال تعال علیه و علل آله وسلم رسیده است از حضرت صدیق اکبر و 
حضرت امیر الومنین علی رضی الله عنهما ال یومنا هذا و در وسایط فتوری نرفته هم درین 
حل یکی از حاضران سوال کرد که آنکه میگویند که در سلسله علیهٌ نقشبندیه طریقه 
رابطه از حضرت صدیق اکبر و طریقةٌ ذ کر از حضرت امیر المنین علی رضی الله تعال 
عنهما رسیده جونست. فرمودند ذکری که درین سلسله است که آنرا وقوف عددی 
خوانند بطریقهٌ معهود مثل حبس دم و ضم حمد رسول الّه صلی الله تعالی علیه و علی آله 
وسلم باوی از حضنرت صدیق اکبر رضی الله تعال عنه معنعن رسیده است و طریق 
صحبت نیز از ایشان رسیده جرا که ایشان در سفر و حضر بآنسرور صل ال تعای علیه 
وعلی آله وسلم همراه می بودند و از راه صحبت فیض می گرفتند. 

سوال چهار دهم: کعبه بزیارت اولیا می‌آید يا نه و اگر می آید اشکال لازم می 
آید که آن زمین از دیوارهای کعبه دران مدت خالی خواهد ماند الخ. جواب: می اید و 


ه 1۴ - 


ای اکن شک شرت ایشان ما قدسنا له تعای بسره بر نگاشته اند که کعبه 
عبارت از سنگ ‏ وکلوخ نیست سقف و جدران نیست چه اگر سقف و جدران در میان 
نباشد کعبه کعبه است و مسجود الیه حلایق پس برین تقدیر کعبه بزیارت اولیا بياید و 
ذنوا رها تتحای: تحود با شخ 

سوال پانزدهم : این روش ذکر و افاضه و توحه که درین طریقه معهود است اولا 
از کدام مشائخ پیدا شده است فروفت طتیق کیره بوذ یانه » و اگر نبود پس این 
طریقه جرا منسوب باو رضی الله تعال عنه گشت. جواب: سر سلسلةٌ حضرات خواجها 
قدس الّه تعال اسرارهم حضرت خواجه عبد الخالق غجدوانی قدس سره است و جذبة 
این بزرگواران که از راه استهلاك در صفت قیومیت می خیزد و آنرا درین طریق جذبه 
قیومیت می گویند از حضرت صدیق اکبر رضی ال عنه بحضرت خواجه رسیده و از 
ایشان طریقی برای حصول این جذبه منقول است و آن طریق وقوف عددی ست پس 
اصل نسبت از حضرت صدیق رخی الله عنه است و طریق وصول آن از حضرت خواجه و 
باندازة نقل که از ملفوظات حضرت خواح ما قدس سره گذشت ذکر نیز از حضرت 
صدیق اکبر رضی الّه تعال عنه رسیده و می تواند که بحضرت حضر علیه السلام از 
۱ حضرت صدیق اکبر رضی ال عنه رسیده باشد و از ایشان بحضرت خواجه عبد اخالق 
قدس سره چنانچه گذشت. و جذبه دیگر که از راه معیت ذاتیه می خیزد و آرا درین 
طریق جذبه معیت گویند مبدا ظهور آن حضرت خواجه نقشبند است قدس سره و 
حضرت خواجه علاء الدین عطا رکه خلیفهٌ مخستین حضرت خواجه نقشبند بوده و قطب 
وقات عود ینز بوده طریقی برای حصول این جذبه وضع کرده اند و آنرا طریقه علی 
علائیه گویند درعبارات ایشان واقع می شود که اقرب طرق طریقهٌ علیهٌ علائیه است 
اصل این جذبه از حضرت خواجه بزرگ است و طریق حصول آن از حضرت خواجه 
علاء الدین قدس سرهما, 

سوال شانزدهم: نبی هر چند افضل است از ول امّا لازم هست که هر چه ول 
می دانند از معارف نبی را نیزمعلوم باشد یانه» و ایضاً هر معارفی که نبی را باشد لازم 
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هست که مرسل را باشد یا نه الخْ. جواب: فضل کلی مر انبیا راست علیهم الصلوات و 
التسلیمات بر اولیا و هیچ ول مرتبهٌ هیچ نبی نرسد لیکن در فضل جزئی مناقشه نیست 
اگر بعضی از مزایا و معارف خاص به ول باشد موجب فضل کلی نبود جوز است بلکه 
واقع است هر گاه در ول و نبی فضل جزوی واقع باشد اگرنبی نسبت برسول به بعضی 
از مزایا و معارف خصوص بود بطریق اول جائز باشد هر چند فضل کلی مرسل را بود 
وی ار و ی را علی نبینا و علیهم الصلوة و السلام خود 
نوشته اند. 

سوال هفدهم: حضرت خضر نبی است يا نه. جواب: هی با ار 
علماء است لیکن راجح آن است که نبی است. 

سوال هزدهم: تعین عدد انبیا و رسل درست هست یا نه. درین باب صوفیه 
چه‌می گویند. جواب: از صوفیه نقلی درین باب بنظرنه در آمده لیکن علما تعین عدد 
انبیا را منع کرده اند زیرا که بدلیل قطعی این تعین معلوم نشده است اگر وارد شده 
است دلائل نی است پس اگر بی‌دلیل حکم بتعین عدد نغائیم ظاهرا غیرنبی را نمی 
ساخته باشیم یا نبی را غبر نبی و عدد رسل از میان انبیا علیهم الصلوات و البرکات سه 
صد و سیزده مشهور و معروف است و حذور سابق این جا لازم نمی آید جه رسل از انبیا 
خارج نیستند. نوشته بودند که اگر این فقبر را پیدا نمی‌کردند بهتر بود این عبارت نباید 
گفت هرچه حق تعال میکند خوبست و صلاح و دعای جنون که مسقط تکالیف است 
نباید کرد و از حق تعالی عافیت باید طلبید و توفیق اتیان تکالیف باید خواست 
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مکتوب سی و هفتم (۳۷) م‌ 
۱ ت 


نیز ملا عبد الرزاق در حرمت سوال و اباحت آن عند الضرورة و احادیثی که درین باب 
دا 

صلاح آثار ملا عبد الرزاق پرسیده بود که مقرراست کسی که ی 
اورا سوال کردن حلال است؛ ایا این حکم از روی رحصت است و عزعت ورای 
آنست یا نه. مدوما این حکم از راه رخصت است و عزهت در ترك سوال است؛ مهما 
امکن بسوال اقدام نه نمایند غایت امر در سوال هنگام شدت احتیاج اباحت است در 
رنگ ا کل ميتة و اکل حم خنزیر که در حالت مخمصة مباح است فی احیاء العلوم اما 
الضطر الیه فهو سوال ابحائع عند خوفه علی نفسه موتا او مرضا و سوال العاری و بدنه 
مکشوف لیس معه ما یواریه فهو مباح مهما وجد بقية الشروط فی السئول بکونه مباحا وی 
السئول منه بکونه راضیا ی الباطن و فی السائل بکونه عاجزّا عن الکسب فان القادرعل 
الکسب وهو بطال لیس له السوال الا اذا استخرق طلب العلم اوقاته و کل من له حظ فهو. 
قادر عل الکسب بالوراقة ی شرح الشكوة, و اما سوال صدقة التطوع فمن لایقدر علل 
کسب لکونه زمنا او ذا علة اخری جاز له السوّال بقدر قوت یومه ولا یدخر و ان کان قادرا 
فت رکه لاشتغال العلم جازت له الركوة ای سوّال مال الزكوة و صدقة التطوع فان تر که 
لاشتغال صلوة التطوع وصیامه لایجوز له الركوة و یکره له صدقة التطوع فان جلس واحد او 
جاعة ی بقعة و اشتغلوا بالطاعة و رياضة الانفس و تصفية القلوب یستحب لواحد اد 
یسأل صدقة التطوع و کسرات البز و اللباس لاجلهم. 

سوال متضمن سه چیز است که هر کدام قبیح است: او اظهار شکایت است 
از حق تال و بیان قصور نعمت اوست سبحانه از وی و اين حرم است الا بضرورة 
کاکل اليتت دوم اذلال نفس است لغبر الله تعال و مومن را نمی رسد که خود را ذلیل 
سازد بغر از مولای خود الا بضرورق سوم ایذای مسئول عنه است غالبا و ایذا حرام است 
الا بضرورة طذا اهل تقوی ترك سوال کرده اند مطلقا و کان بشر قدس سره لایأخذ من 
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احد شیئغا الا من السری قدس سره و قال لانی علمت انه یفرح بخروج الال من یده فانا 
آعینه عل ما جحبه وکان یشیر بقول الفقراء ثلثة فقیر لایسل و ان اعطی لم یأخذ فهذا مع 
الروحانیین فی علیین و فقی لایسأل و ان اعطی اخذ فهذا مم القربین فی جنات النعیم و 
فقیر یسأل عند امحاجة و الفاقة فهذا مع الصادقین من اصحاب الیمین. 

باطمله سوال بی ضرورت حرم و مذموم است» با ضرورت و حاجت و فاقه 
مباح است لیکن موحب انخطاط مرتبه و درحه است آنحه مذ کور شد در وقتی است که 
معامله موت نرسیده است حون معامله عوت رسد سوال حلال بلکه عزیت بلکه واحب 
باشد فی شرح الشكوة نی بیان قول النبی صل الله تعای علیه و آله وسلم (من تکفل ل ان 
لابسأل الناس شیثا فاتکفل له باحنة) فقال ثوبان انا فکان لایسأل احد شیثا ای لوکان به 
خصاصهة و استثنی منه اذ احاف عل نفسه الوت فان الضرورات تبیح امحظورات بل انه 
لولم یسأل حتی موت موت عاصیا اکنون احادیث چند در ذع سوأل ایراد نموده می آید: 
" عن ابی هريرة قال قال رسول الله صی الله تعال علیه و عل آله وسلم (قال داود علیه 
السلام ادخالك الید نی فم الیتین الی ان یبلغ الرفق فیقضمها خبر لك من ان تسأل) رواه‌ی 
احلية. وهم در حدیث آمده‌است ان رسول ال صلی له تعالی علیه و علی آله وسلم ارسل 
ال عمر بن الخطاب بعطائه فرده عمر فقال له رسول الّه ص له تعای علیه و عل آله وسلم 
(لم رددته) فقال یا رسول الّه لیس اخبرتنا ان خیرا لاحدنا ان لا نأغذ من احد شیثا فقال 
رسول الّه صلی الثه تعال علیه و علی آله وسلم (انا ذلك عن السئلة فاما ماکان من غبر 
مسئلة فانغا هزرزق برزقك الله) فقال عمر اما و الذی نفسی بیده لااسأل احدا شیثا 
ولایآتینی ثيء من غیر مسثلة الااخذة رواه مالك. وهم در حدیث آمده است (من سأل 
الناس امواهم تکثرا فانغا یسآل جرا فلیستقل او لیستکثر) ای من غیر استحقاق بلسان القال او 
بلسان الحال ای اکثر من قدر قوته وهم در حدیث آمده است (ما بزال الرجل بسأل الناس 
حتی یاتی بوم القيمة لیس ی وجهه مزعة حم) متفق علیه. وهم در حدیث آمده است. 
(السائل کدوح یکدح بها الرجل وجهه فمن شاء ابقی له علی وجهه ومن شاء ترکه الا ان 
یسأل الرجل ذا سلطان او ق امر لایجد منه بدا) رواه ابو داود و الترمذی و النسائی. وهم 
در حدیث آمده است (من اصابته فاقة فانزفا بالناس لم تسد فاقته ومن انزفا بل مك 
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ال له بالغنی اما بهوت عاجل اوغنی اجل.) رواه ابوداود و الترمذی. و عن عمررضی الله 
تعای عنه قال (تعلمن ایها الناس ان الطمع فقروان الیأس غنی وان الرء اذا یس عن 
شیء استغنی عنه) رواه رزین. و در حدیث آمده عن ابی ذرّقال دعانی رسول اه صلی 
اه علیه و عل آله وسلم وهبویشترط عل ان لا تسأل الناس شیثا قلت نعم قال (ولا 
سوطك ان سقط منك حتی تنزل الیه فتأخذه) رواه امد. وهم در حدیث آمده است ان 
الفراسی قال لرسول ال صلی ال تعای علیه و سلم اسأل یا رسول الله فقال النبی صلی ال 
تعال علیه و سلم (لا و ان کنت لابد فسئل الصاین) رواه ابوداود و النسائی و هم در 
حدیث آمده است (من جاع او احتاج فکتمه الناس و افضی به ال له کان حق عل الّه ان 
بفتح له قوت سنته من حلال) رواه الطبرانی فی الاوسط و الصغیر عن ابی هريرة و هم در 
حدیث آمده است (من سأل شیثا وعنده ما بغنیه فانغا بستکثرمن چر جهنم) قالوا و ما 
یغنیه قال (قدرما بغد به اویعیش) وهم درحدیث آمده است (لو تعلمون ما ی السئلة ما مشی 
احد ال احد لیسأله شیثا) وهم در حدیث آمده است (ملعون من سأل لوجه ال وملعون من 
سئل لوجه ال ثم منع سائله ما لم بسئله هجرأٌ) وهم در حدیث آمده است (ولیاتین یوم 
القيمة قوم لیس علی وجوههم حم اخلقواها نی الدنیا بالسثلة فمن فتح علی نفسه باب السئلة 
و هو عنها غنی فتح الّه علیه باب الفقر)عن ابی هريرة. و هم در حدیث آمده است (ایها 
الناس قد ان لکیم آن تستعفوا عن السئلة فان من بستعف بعفه له و من یستغن بغنه ال 
والذی نفس حمد بیده ما رزق عباد من رزق اوسع من الصبرو لثن آتیتم الا تسالونی 
لاعطینکم ما وجدت) حل عن ابی سعید و هم در حدیث آمده است (ان الرجل لیاتینی 
فیسألنی فاعظیه و یجعل فق وبه نارا ینقلب ای اهله بنار جهنم) عن ابی سعید 
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ملا ابوالفیض کابل دربیان آنکه بزرگترین حجاب نفس طالب است. 
الّه تعالی ابواب فیوض و ترقیات را مفتوح داراد بزرگترین حجاب میان طالب و 
مطلوب نفس طالب است دع نفسك و تعال انت الغمامة علی شمسك فاعرف حقيقتك 
رفتن نفس سالك از میان امریست ذوقی و وجدانی بگفتن و نوشتن راست نمی آید و 
بخواندن و مطالعه کتب بحصول نی پیوندد سابقهٌ عنایت وجذب ای جل شانه می باید 
و درعالم اسباب صحبت کامل مکمل بشرط فنا در وی صحبت شما قلیل بود آنقدر 
فرصت نشد که بعضی امور ضروریه درمیان آورده شود و اگررابطه موی فوق استاو 
حاصل آید و کمالات متوفعه پرتو اندازد (الرء مغ من احب) حدیث نبوی ست علی 
صاحبها الصلوة و السلام. 
شعر: چشم دارم که دهد اشك مرا حسن قبول 
آنکه در ساخته است قطره بارانی را 
و السلام. 


9 مکتوب ی ونهم  )۳٩(‏ 


بشیخ ابو الظفر و حمد شاه درعزا و حافظت طریق شیخ خود. 

له تعای برادران طریقت را ازین واقعهُ هائله صبر جیل و اجر جزیل کرامت 
کناد وجود اهل ال رت است هم در حالت حیوة وهم بعد مات فیوض و برکات که 
در حیلوة شان مفاد و مستفاد است بعد مات شان نیز امیدوارآن باید بود و باید دانست 


که این فیوض و برکات تا زمانی فافض است که در طریقةٌ شیخ احداثی واقع نشده 
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آست و چون آمور حدته در طریقه پیدا شد که در حيوة شیخ نبود را فیض مسدود گشت 
در رنگ بدعتی که دردین پیدا شود و انوار سنت بسیب آن قلت پذیرد پس بر یاران 
آنجائی نا گزیر است که محافظت طریقهٌ شیخ خود نيك ایند و احدائی دران نکنند و نوع 
زندگانی ایند که در يك دیگر فانی باشند و حلقه ذکر را بر سنن سابق بر پا دارند 
واوقات را معمور دارند و درکسب خیرات مبادرت نمایند و در اتیان طاعات مسابقت 
کنند ر ماو لی مَفرة ین ریک وَجَن..» احدید :۲۱ ) و خدمت فرزندان ایشان را 
سعادت خود شناسند وارضای ایشان‌را بر وجه مشروع امر عظیم دانند و اين فقیر را 
بدعای امان یاد نمایند انشاء اه تعال در ماه ذی احجه از اینجا بسفر حجاز انتقال واقع 
می شود والباقی عند التلاقی انشاء ال الباقی و السلام اولاً و اخراً, 


9 مکتوب پنجاه ویکم (۵۱) 


3 
به یکی از صالحات اهل طریق در ذکر بعضی از عادات شریفهٌ حضرت رسالت خاقیت 
علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات و ما یناسب ذلك. 

امد له وسلام علل عباده الذین اصطفی. سوال: حفر قبر در حيوة خود طريقة 
مسنونه است یانه. جواب: این عمل از حضرت رسالت خاقیت علیه و علی له 
الصلوات و التسلیمات و از حلفای راشدین و سائر کبار صحابه رضوان اه تعال علیهم 
امعن به ثبوت نه پیوسته است آری از بعض سلف چون عمر بن عبد العزیز و نغیره 
منقول گشته که درحیوة خود اتخاذ قبر کرده اند وعلما را هم درین باب قیل و قال 
است بعض بکراهت قائل اند و بعضی بجواز بیکراهت و بعض باستحباب, 

سوال: عادت شریفهً حضرت رسالت پناه صل الّه علیه و علی آله وسلم در 
طعام چه بوده. خواب: آنحضرت طعام تناول می فرمود بر حد ضرورت و قدری که بآن 


قوام بدن باشد بی آنکه سیر بخورد و بروایت عائش؛ صدیقه رضی اه عنها ثابت شده 
است که پرنشد شکم حضرت علیه الصلوة و السلام هرگ و بود آن حضرت علیه الصلوة 


2 ش- 


و التحية در اهل خود که سوال نمی کرد از ایشان طعامی اگر طعام می آوردند میخورد و 
هر جه می آوردند قبول می فرمود و آنجه از اشر به میدادند می آشامید و دوست ترین 
طعام نزد او علیه الصلوة والسلام آن بودکه بر وی دست بسیار باشد یعنی با جاعه بخورد 
نه تنها و بروایت سعد بن کرب ثابت شده است که حضرت فرمود علیه وعلی اله الصلوة 
و التسلیمات بسنده است ابن آدم را لقمه چند که درست دارند پشت اورا پس اگر نتواند 
برین صبر کرد پس سوم حصه از شکم او برای طعام او باشد و سوم برای آب او باشد و 
سوم حصه برای نفس گرفتن باشده در شروع طعام بسماله گفتی و این عمل سنت 
منوکده است و فرموده علیه الصلوة و السلام هرکه طعام بخورد بعد ازان بگو ید الحمد له 
النی اطعمنی هذا الطعام و رزقتیه من غبر حول منی ولا قوة آمرزیده شودگناهان ما تقدم 
و در روایتی ما تقدم وما تأخر و خواب آنحضرت بر حد اعتدال و قلت بود با نکه دل 
مبارکش نمی خوابید بلکه چشم آنحضرت می خوابید علیه و علل آله الف الف صلوة و 
التحية خون کم کردن آنحضرت صل الله علیه و سلم هفدهم ماه یا نوزدهم ماه یا بست و 
یکم ماه بوده است و لباس آنحضرت علیه الصلوة و التحية بر چند نوع بوده است لباس 
نفیس هم پوشیده اند یعنی رد نکرده اند وغیر آن هم پوشیده وجامه پنبکی بیشتر پوشیده اند 
و پشمینه هم در ب رکرده اند بامحمله عادت شریف در لباس تکلف نبوده هر قسم 
حاضر می شد قبول میفرمودند و روزمعین برای قطع جامه ثابت نشده است و روز 
ولادت و روز وفات خبر البریه علیه الصلوة و التحية روز دو شنبه است آخر این روز 
وفات یافتند و آن روزکه روز سه شنبه ایشان را نگاهداشتند و منتصف شب چهار شنبه 
و در روایتی اخير شب ایشان را مدفون ساختند علیه وعلی آله افضل الصلوة و اکمل 
البرکات. رباعی: 

یا خبرمن دفنت بالقاع اعظمه + فطاب من طیبهن القاع و الاک 

نفی الفداء لقبر انت ساکنه . « . فیه العفاف وفیه ابمود و الکرم 


از سن مبارك حضرت حبیب رب العالین ص الّه تعال علیه و علی آله وسلم 


پرسیده بودند بدانند درین جا چند قول ست بقول بر سر شصت سال فوت کردند و بقول 


۳۹۹ 


شصت و سه و این قول صحیح ترین اقوال است و بقول شصت و پنج و علما میان این 
اقوال جم کرده اند که هر که شصت و سه سال گفته است. سال ولادت و سال وفات 
را حساب نکرده است و ه رکه شصت و پنج گفته است سال ولادت و سال وفات را 
تخسانب: کبوده انست واهر که شصت سا کفته اس عفرات زا شمردهو کسور را 


نشمرده و السلام علی من آتبع اطدی. 


9 مکتوب پنجاه و نهم (۵۹) 


3 
بشیخ آدم تتهی فی بیان ان نسبة الشائخ لیست فی مخترعاتهم بل مأَخوذة من انوار النبوة و 
بیان ان اللسبة النقشبندية کیف یصل ای الصدیق الا کبر و نسبة ساثر السلاسل ای علی 
رضی الّه تعال عنهما. 

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لااله الا انت و ان حمداً عبدك و رسولك اللهم 
صل علیه افضل صلواتك عدد معلوماتك و علی آله و اصحابه و ازواجه و اهل بیته و بارك و 
سلم تسلیماً کثیرا کشیرا. وصل الینا مکاتیبکم الشريفة النبلة عن سلامة الاحبة و 
استقامتکم عل الطريقة الرضية و حبة الشیوخ و الفناء فیهم الحمد له سبحانه عل ذلك 
اکمل امد و عل کل حال. 

مَثلتَ عنا ان ما نی هذه الطريقة النقشبندية من التوجه ال الاحدية الصرفة ثم 
النفی و الا ثبات و الراقبة فی جیع الاوقات لو کان نی زمنه علیه و علی آله من الصلوات 
افضلها و من التسلیمات اکملها و نی زمن اصحابه الکرام علیهم الرضوان لنقلوها ی 
الکتب الداولة بعدهم الشتملة علی سنته وسنن التلفاء الراشدین الهدیین من بعده لتوفر 
الدواعی الیها فلیس هذه الا من خترعات الاولیاء العظام فالاةعاء عن اجتناب البدعة 
ای بدعة کانت و القول بعدم حسنها ولا نورفیها ولا ضیاء ولا للعلیل فیها شفاء ولا لداء 
منها دواء فق هذا الطريقة العلية کیف یصح و بای معنی انتسبت السلاسل سوی 
النقشبندية ای علی کرم اه وجهه وهذه السلسلة العلية ای الصدیق الاکبر رضی انله تعالی 


- ۲۰۱ 


عنه. فنقول فی الواب عن السوّال الاول ان الکمالات الصورية و القامات العنو ية کلها 
مستفادة به من ناب النبوی علیه و عی آله الصلوة و السلام فالاحکام و الاعمال 
البدنية وصلت الینا برواية العلماء الکرام والاسرار و العاملات الباطنية وصلت بروایهة 
الصوفية العظام. ۱ 

۱ شعر: ۱ فکلهم من رسول له ملتمس 

غرفاً من البحر او رشحاً من الدیم 

عن ابی هريرة رضی‌الّه تعالی عنه انهقال: حفظت من رسول الّه صی له تعالی علیه وله وسلم 
وعائین فاما احدهما فبثثته فیکم والا خر لو بثثته لقطع هذا البلعوم رواه البخاری و روی 
انه لا مات عمر رضی اه تعال عنه قال ابنه عبد الّه فی ایام عزائه فی حضر الصحابة مات 
تسعة اعشار العلم فلما رای توقف عن البعض فیه قال مرادی العلم بالثه دون العلم 
باحیض و النفاس فالسلاسل کلها منسوبة الیه منتهية لدیه فالشائخ و اهل السلاسل 
اخذوا بعوسط شیوخهم النسبة العنوية منه صلی الله تعالی علیه و علی آله وسلم فلیس 
نسبتهم من خترعاتهم نم وضع الاسامی تلك النسبة من الفناء و البقاء و احذبة و السلوك 
و السبر ا لاله وامثال ذلك من مخترعات الصوفية ف‌النفحات اول من تکلم بالفناء والبقاء 
ابوسعید اخراز قدس سره فاصل النسبة مقتسبة من مشکوة النبوة و وضع الاسم ها حدث و 
الذکر القلبی ایضاً مروی کما روی انه علیه الصلوة والسلام کان قبل البعثة مشتغلا با لذکر 
القلبی ولانسلم ان التوجه الی الاحدية الصرفة و اللفی والا ثبات و الراقبة لم تکن فی 
زمانه صلی الله تعالی علیه و اله وسلم ولا نی زمان اصحابه بل الظاهر ان سکوته علیه الصلوة 
و السلام لم یکن خالیاً عن هذه الامور و ان لم تکن مسماة بهذه الاسامی کلامه علیه و 
علی آله الصلوة و السلام ذکر و سکوته فکر و التوجه و الراقبة وامثاما داخلة فی الفکر 
تفکر رفتن از باطل سوی حق (تفکر ساعة خبرمن عبادة الف سنة) فالعجب کیف نفی 
کون هه الامور نی الصدر الاول وما الدلیل علیه فقوله فلیس هذه الا من خترعات اولیاء 
ی حیز النع و نقل ان ذکر التفی و الا ثبات بحبس النفس العهود فی طریقتنا علمه الخضر 
علیه السلام بخواجه عبد اخالق الغجدوانی قدس سره و من البین انه علیه السلام لایعلم 
شیباً مبتدعا لیس فیه نور ولاضیاء ولا للعلیل منه شفاء فان قیل لا کانت النسبة کلها 


ی 
مأخوذة من‌انواره و رشحة من اسراره علیه و علی آله افضل الصلوات و اکمل التحیات فما 
وجه اختلاف النسبة وتبائن الطرق بالصحوو السکر و التلوین و التمکین و التکلم 
بالشطح و عد مه و امثاما ف‌الاولیاء قلنا وحه اختلاف الاستعدادات و تغایر الحال و 
تباین الاوعية والظاهر و النسبة الْأخوذة تختلف رها کت و كيفية باختلاف هذا 
مور آلا تری ان الغذاء الواحد و الدواء الواحد تختلف آثارهما باحتلاف الاشخاص و 
الامزجه و الشخص الواحد یختلف اطواره باختلاف الظاهر و الرایا. 
14 بقدر آئینه حسن تو می ماید روی 
فکل یاخذ الکمال من مشکوة التبوة لکن عل وفق استعداده و یظهر اثره مطاباً للمظهر 
والحل و النبی صلی الثه تعال علیه وآله وسلم یفید و یلقی العانی و الاسرار علی طبق 
الاستعداد و وفق الاوعية (کلموا الناس علی قدرعقوفم) روی عنه علیه الصلوة و السلام 
و التسلیمات انه تکلم مع ابی بکر بکلام اسرار فاذا جاء عمر غیر اسلوب الکلام و بدل 
تبیان الاسرار و اذا جاء عشمان غتر تلك الاسلوب ایضا و اذا جاء عل رضی الّه تعالی 
عنهم امین کلم بطریق آخر و ماذلك الا لاختلاف الاستعداد و تخایرالفطرة و ابجواب 
عن السوّال الثانی ان سلاسل الشائخ منسوبة ال الامام جعفر الصادق رضی ال تعال 
ی وا نسبتان نسبة من آبنهالکراممنهية ال علی کرم ال وجهه الکریم و نسبة 
من اجداده من جانب الام ماأخوذة من الصدیق الا کبر رخی الّه عنه و باعتبار هاتین 
الولادتین الصورية و العنوية قال الامام ولدنی ابوبکر مرتین و کلتا النسبتین فی الامام 
متمیزتان و وصل ای الشائخ النقشبندية من الامام نسبة الصدیق الا کبر و للمشائخ سائر 
السلاسل منه اللسبة الَخوذة من علی کرم ال وجهه و صل له تعالی علی سیدنا حمد و 
عل آله و اصحابه و سلم.. 


9 مکتوب شصت ویکم (۰۱) ۵ 


بفضائل ماب حاجی ابو القاسم بن محمد مراد لاهوری در وجوه فارقه میان معرفتی که 


ی ۳ ۳۳5 


علما بیان فرموده اند و معرفتی که صوفيةٌ کرام بان ممتازند و در ترغیب بر تحصیل این 
معرفت 

الحمد له و سلام علی عباده الذین اصطفی صحيفةً گرامی مشرف ساخت و 
مسرت بخشید جون منبی از دید قصور و تاسف بر احوال و اطوار ماضی و حال بود و 
ایمای از آرزوی وصول مطلوب داشت مسرت بر مسرت افزود حق سبحانه اين دید قصور 
را زیاده گرداناد و از عحب و پندار رهائی و باد و آتش شوق در دل مشتعل کناد تا از 
موانع وصول یکسو سازد و در طلب و محبت او یکجهت و یک رو گرداند انه قریب 
محیب مخدوما شفقت آثارا مطلب اعلی درین نشاة فانیه تحصیل معرفت حق است 
حلّ و علا و معرفت بر دو نوع است نوع اول معرفتی ست که علمای عظام بیان فرموده 
اند و نوع ثانی آنست که صوفية کرام بآن ممتاز اند نوع اول مر بوط بنظر و استدلال 
است و نوع ثانی منوط بکشف و شهود نوع اول داخحل دائره علم است که از قبیل تصور و 
تعقل است و نوع ثانی داخل دورةٌ حال است و از جنس تحقق نوع اول مفنی وجود 
عارف نیست و نوع ثانی مفنی وجود سالک است چه معرفت درین طور عبارت از فناء 
فی المعروف ست. 


بیس : قرب نی بالا و پستی رفتن ست « فرب حق از قید هستی رستن ست 


نوع اول از قسم علم حصولی ست و ادراک مرکب است و نوع ثانی از قبیل علم 
حضوری ست و ادارک بسیط جه حاضر درین موطن حق است سبحانه بجای نفس 
مت ی ی ی 
چه نفس درین موطن بر صفات رذیله خود است از امارگی و تمرد که در هد اوست نه 
برآمده است و از یاب وسرکی کی او سن 
۳ است و بمعادات مولای خود بر با است در حدیت فدسی است (عاد 
نفسك فانها انتصبت بمعاداتی) لهذا اين ایمان را ایمان مجازی گو یند این ایمان از 
زوال و خلل معفوظ نیست المجاز یفی و نیع نی از مرت چونکه مفنی وب 


۳ ۳ ۳ 


سالک است و منتج اسلام نفس است لا جرم ایمان اين موطن از زوال محفوظ است و 
از خلل مامون حقیقت ایمان در اینجاست و حقیقت اعمال صالحه درین محل متحقق 
حقیقت منتفی نمی شود وبقا آنرا لازم گویا در حدیث نفیس «اللَهم ای اسئلك ایمان 
لیس بعده کفر) و در کریمة ( ی ای ما تا بل ورس .۵ الية. الساء: 
۹) شارت باین ایمان ست امام احمد حنبل رحمه له طالب این معرفت بوده است 
که باین علم و اجتهاد در رکاب بشر حافی رحمه اللّه می رفت از وی پرسیدند گفت او 
از من خدای را بهتر می شناسد مانا که امام اعظم کوفی قدسّ سره در دو سال اخیر 
عمر که ترک اجتهاد و استنباط نموده عزلت گزیدند چنانچه در خواب فرمودند (لولا 
السنتان لهلك النعمان) در تحصیل و تتمیم این معرفت بودند ودربی تکمیل این ایمان 
که ثمرة این معرفت ست و الا در اعمال درجة علیا داشتند کدام عمل است که بدرجة 
اجتهاد و استنباط می رسد و کدام طاعت است که بپایةٌ درس و تعلیم می رود و باید 
دانست که قبول اعمال بر وجه کمال باندازةُ کمال ایمان است و نورانیت اعمال 
بکمال اخلاص ست هر چند ایمان کامل تر و اخلاص تمام تر اعمال را نور و قبول و 
کمال دیگر و کمال این ایمان و تمام اخلاص وابسته بمعرفت است و چون این معرفت 
و ایمان حقیقی وابسته بفنا است و موت قبل الموت پس هر که را در فنا قدم راسخ تر 
بود در ایمان کامل تر باشد لا جرم ایمان صدیق اکبر رضی اللّه عنه بر ایمان امت راجح 
آمد رلوتزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجح ایمان ابی بکر ) جه او در فا فرد کامل 
بود (من اراد ان بنظر الی میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابن ابی قحافه) مژید 
این معنی است زیرا که تخصیص ابوبکر رضی اللّه عنه بحصول فنا با وجود حصول آن 
در سائر صحابه نیز دلیل بر کمال این معنی ست در وی رضی للّه تعالی عنه مقصود 
ازین املال و مطلوب ازین اطناب آنست که بر هوشمندان وداهل فطانت لابد و نا گزیر 
است که ذر حاصل کار و نقد روزگار خود تامل صادق نمایند هر کرا معرفت مسطور 
حاصل است فطوبی له و بشری آنچه مقصود از آفرینش او بود بجا آورد و به مقتضای (وما 
خلت اج والاس ال دون ب الذاریات: )۵٩‏ ای لیعرفون حه کمال عبادت منوط 


۳۳ 


بمعرفت است زندگانی نمود و هر که را این معرفت حاصل نیست باید که در طلب آن 


بجان کوشد و از هر کجا بوئی از مطلوب یابد از پی آن شود افسوس است که آنچه 
درین نشاة فانیه ازین کس طلب داشته اند بجا نیاورده باشد و بامور دیگر پردازد و تعمیر 
چیزی که بتخریب آن مامور است نماید فردا بکدام رو و بکدام حیلت زبان عذر 
بکشاید بیت: . ۱ 

ترسم که یار باماناآشنا بماند » تا دامن قيامت این غم بما بماند " 


مقدمات آن کسبی و ما یناسب ذلك 


حامدا للّه العظیم و مصلیا علی رسوله الکریم اللّه تعالی ابواب فیوض را همواره 
مفتوح داراد مکتوب مرغوب رسیده سبب مسرت گردید و مطالعه بعضی اذواق آن ذوق 
بخشید از عدم حصول بعضی مطالب صوریه نوشته بودند الخیر فیما صنع له یجان 
همه امور را بحق حلّ و علا تفویض نمایند و در حصول آن تعب نکشند لایس ال 
یکافی عَبدَ ..* الا الزمر: )۳٩‏ عزت ما مردم بایمان و معرفت ست نه بمال و جاه در 
تکمیل ایمان کوشند و در حصول مراتب معرفت جد تام مرعی دارند هر قدرتعب که در 
تحصیل این مطلب اعلی کشند زیبا و مستحسن است فی الحدیث (من جعل الهموم هما 
واحدا هم المعاد کفاه الّه ساثر همه و من تشعبت به الهموم من احوال الدنیا لم یبال ال 
فی ای اودیتها هلك ) در تحصیل معاش اگر کسی نتواند صبر کرد یک جمله سعی بکار 
برد اگر بجای رسید فبها و الا در پی آن نشود که بدور و تسلسل می کشد و پریشانی 


نقد وقت می اید 


۰۲ 


مکتوب شصت و سوم )٩۳(‏ ۵ 
بشیخ آدم تتهی فی ان قضاء الفوائت احتیاطاً ی اوقات النوافل الوقتةیقع عن تلك النوفل. 

امد له وسلام عل عباده الذین اصطفی سئلت عنا ان الریض الذی فاتت عنه 
الصلوات الفروضة ق بعض ایام مرضه و یقضیها بعد ولایعرف عدد مافاتت عنه علل 
تقدیر ان یقضها ایضا وقت التهجد والاشراق بدل صلواتهما و بدل النوافل الرو ية فق 
بعض الاوقات سوی السنن الوکدة و یفعل کذلك ال انقضاء عمره مع انه یعرف ان ایام 
مرضه ما بلفت سنة واحدة یحصل له ما ورد فی هذه الصلوات من الثواب الحزیل آولا 
فقول الظاهر بحصل بعد اتقام قضاء الفوائت لانْ تلك الصلوات ینقلب نفلا و تعین النية فی 
انوافل الوقتة لیس شرطاً فیقع عن النوافل الوقتة. 

[قضاء الترو کات بدل السئن ال کدة فرض لازم أبتة] 


مکتوب شصت وهفتم (۲۷) ۵ 


بصلاح آثار حافظ محمد محسن در شرح حال او باذ کر احادیثی که در آن فضائل تماز و 
وضو و تلاوت قرآن مجید وارد شده اند. 

بعد امد و الصلوة و تبلیغ الدعوات می رساند مکتوب مرغوب که از راه حبت 
نامزد اين مسکین نوده بودند بورود آن مبتهج و مسرور گردید چون متضمن احوال علیه و 
اذواق سنیه بود مسرت بر مسرت بخشید. نوشته بودند قبل ازینکه معامله بفنا و بقا 
مربوط بود عجائب احوال و اذواق روی می نمود و غرائب حالات و کیفیات ظاهر می 
گشت ال که معامله بجهل کشیده غیر از عجز و انکسار نماند و هرعمل که واقع می 
شود لائق رد و طرد می داند و خود را بهیچ وجه شایان آن جناب مقدس نمی یابد و غبر از 
نسبة خالقیت و مخلوقیت نیداند بدانند تا معامله سالك در اصول و اصول اصول است ال 


ت‌- 
‌ 


ما شاء له تعال نسبت فنا و بقا و اصالت و ظلیت و مرآتیت و امثال آن متصور است و 


۳ 0 


اشواق و اذواق و لذات و کیفیات و وصل و اتصال کاین و ثابت و چون معامله از اصول 
بالا رود و اصل در رنگ ظل در راه ماند وکمالات نبوت پرتو اندازد و تمیز مفقود شود 
جهل ونادانی پدید آید و حیرت و عجز افزاید شوق و ذوق در راه ماند و خیال وصل و 
اتصال از سرفرود آید و نسبت اتحاد و ظلیت و مرآتیت رو باستتار آرد و نسبت خالقیت 
و حلوقیت صرف جلوه فرماید. 

نوشته بودند گاه گاه نسبتی وارد می شود و نور صرف ظاهر میگردد و خود را 
دران نور مضمحل و متلاشی می یابد و از خود نامی و نشانی دران وقت نمی فهمد و 
اطلاق نور بران مرتبه نایافتِ حقیقت اوست و الا آن امریست که از حیّز محریر و تقریر 
یروت است و بهیچ چیز تعبر ازان نمی توان مود و جز عجز و حیرت ازان مرتبه مقدسه نقد 
وقت نیست. مدوما حضرت ایشان ما قدسنا الّه سبحانه بسره فوق مراتب تعینات مرتبه 
بر نگاشته اند و تعبیر ازان بنور صرف نوده و آنرا حقیقت کعبه فرموده اند اگ رآنچه شما 
نوشته و دریافته اید همان حقیقت است که آنحضرت بیان کرده اند پس زهی سعادت 
کبری فطوبی لك و بشری و اگرظل از ظلال این حقیقت بود هم مغتنم است با محمله 
هرچه هست کبریت اهر است از اصالت و علواین نسبت, آنچه نوشته اند که اکثر 
اوقات این نسبت درناز وارد می شود حصوصاً در نماز فرض که بجماعت ادا می نماید و 
بعد از فزاغ تا در محل از مقید نشسته است آن حالت هم باقی است بعد ازان رو 
باستتار می آرد. مخدوما نماز که معراج مومن است موطن ظهور اصل است و نونة حالت 
معراحیه, حدیث (الساجد یسجد عل قدمی اه فلیسأل ولیرفب) شنوده باشند, و نیز در 
حدیث آمده (ما من حالة یکون علیها العبد احب ال الّه من ان براه ساجدا یعفر وجهه ق 
التراب) وهم در حدیث است (اذا دخل العبد فی صلوته اقبل له علیه بوجه فلا ینصرف 
حتی بنقلب او محدث حدیث سوء) باز فرائض صلوات را خصوصیت علیحده است 
وجاعت نور عل نور است رسول خدا صلی اله تعای علیه و آله وسلم فرموده است (اف ال 
لیضیء للذین بنتجعون ای الساجد ق الظلم بنور ساطع بوم القیمة) و نیز در حدیث است 
رالشاژن ال الساجد فی الظلم اولتك الخواص نی رهة الّ) وهم در حدیث است (اث ال 
یستحیی من عبده اذا صل نی جاعة ثم یسأل حاجته ان ینصرف حتی بقضیها) وهم در 


۳" ۲۰۸ 


حدیث است (الصلوة ق بیته بصلوة و صلوته ق مسجد القبائل بخمس و عشرین صلوة و 
صلوة نی السجد الذی تجمع فیه بخمس مائة صلوة و صلوته نی السجد الاقصی بخسة آلاف 
صلوة وصلوة ق مسجدی هذا بخمسن الف صلوة و صلوته ی السجد ارام بانة الف 
صلوة») وهم در حدیث است (ان من حافظ عل هژلاء الصلوات امس الکتوبات ی 
جاعة کان اول من یجوزعلی الصراط کالبرق اللامع و حشره ال نی اول زمرة من السابقین و 
کان له نی کل بوم و ليلة حافظ علیهن کاجر الف شهید قتلوا نی سبیل ال) وهم در حدیث 
آمده است (لابتوضاً احد کم فیحسن وضوء ویسبغه فیاتی السجد لایرید الا الصلوة الا 
استبشراله به کما یستبشر اهل الغایب بطلیعة غاثبهم.) 

۱ آنوشته بودند که ترقی‌که در تلاوت قرآن جید مفهوم می گردد در جیز های دیگر 
کم است خصوصا تلاوتی که در نماز بطول فنوت کرده می شود بلی حون معامله از اصول 
بالا رود و مَیَز مفقود شود ترقی دران موطن بتلاوت قرآن است و بنماز کلام صفت 
حقیقت است و از موصوف خود هیچ گونه انفکالك و جدائی ندارد و تلبس و تشبث بآن 
موجب کمال تقرب است موصوف آن؛ فوتطافییت اه اروت (اهل القران اهل ال و 
حاصةٌّ می تواند که مراد از اهل قرآن همین جاعه باشند که باین درجه رسیده اند و از 
اصول گذشته و بحقیقت فنا و بقا مطهر گشته باشند و تا چنین ازماسوا پاك و مطهر 
نشود اهل قرآن و سزاوار تلاوت آن نبود تلاوتی که پیش ازین حالت بوقوع می آید داخل 
اعمال ابرار است نه اعمال مقر بین دران موطن تکرار کلمةٌ طیبه سودمند و ترقی بخش 
است و چون برکت این کلمه مبارك طهارت باطن بحصول پیوندد قابل تلاوت گردد 
کربه یمه امه » الواقعة : ,۷۹ ) امای باین معنی دارد یعنی نخوانند قرآن 
را مگر کسانیکه پاك شده اند از دنس تعلقات تعببر از قراءت قرآن مساس کرد از جهت 
مبالغه در حدیث آمده است (الا من اشتاق ال ال فلیستمع کلام 01 وهم در حدیث 
است «من اراد ان بحدث ربه فلیقراً القرآن) وهم در حدیث است (حملة القران اولیاء له 
فمن عاداهم فقد عادی ال ومن والاهم فقد وا الّه ) وهم در حدیث است (ما انزل ال 


عزوجل آیة الا وفا ظهر و بطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع) و السلام. 
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9 مکتوب شصت وهشتم (۱۸) 


3 
بشیخ غازی دربیان آنکه رویت قلبی در دنیا واقع هست یا نه و حقیقت سخن سلطان 
العارفین که فرموده جای که سالك بساما نرسد سلطان خیال بيك لحه می رساند. 

امد له و سلام عل عباده الذین اصطفی برادر عزیز شیخ غازی اسوله چند 
نموده بود در حواب آن سطری حند نوشته می شود واله امادی ای سبیل الرشاد. بدانند 
که متأخران صوفيةٌ علیه بوقوع مشاهده که عبارت از رویت قلبی است دردنیا قاثل اند 
و اثبات آن درین ناه فانیه می نمایند و واقع می دانند و صاحب تعرف می گو ید و 
اجهعوا عل انه تعال لایری فق‌الدنیا لابالبصر ولا بالقلب مانا که مراد ازین اجماع اجماع 
قدمای صوفیه است پس قدمای صوفیه برویت قلبی در دنیا قاثل نیستند و مذهب 
حضرت ایشان ما قدسنا اله بسره نیز موافق این اجاع است بآن معنی که مشاهده نه 
ذات حق است حل و علا که متعلق برویت اخرو یست بلکه متعلق مشاهده ظلّی است 
از ظلال که گرفتاری بان گرفتاری‌ست بغر طالب ذات عز برهانه بآن در نماند و از 
ذروه بحضیض نفراید و آنچه از حضرت خواجه نقشبند قدس سره منقول است که گفته 
اند هر جه دیده شد و شنیده شد و دانسته شد آن همه غبر است بحقیقت کلمهٌ لا نفی آن 
باید کرد نیز مطابق این اجاع است و موید آنست آنحه در نفحات می آرد که عزیزی 
پیغمبر را صی ال تعالی علیه وسلم در خواب دیده پرسید یا رسول الله ما التوحید؟ فرمود 
ر کلما مج ببالك او خطرنی خبالك فاله تعای وراء ذلك ) و آنجه از بعضی اکابر در 
اثبات مشاهده نقل کرده اند از کحا که آن اکابر را از آن مقام ترقی واقع نشده است و 
تا اخر درین مشاهده بند مانده اند. 

نوشته بودند که روزی اين فقیر را ملهم شد اگر جنید صفت میخواهی در خود 
مشغول باش در خود مشغول شدن جیست و جنید صفت بچه معنی است. حدوما میتواند 
که در خود مشغول شدن عبارت از سیر انفسی باشد که بجذبه معبر است و سلوك سیر 


۳ 6 


آفاقی است یعنی از سلوك بجذبه آئی و از آفاق بانفس در آئی که یافت در بیرون خود 
یت همحونا بینا مبر هر سوی دست 


با تودر زیر کلیم است هر حه هست 


و این سبر انفسی نهاية است در اطوار ولایت و جنید صفت متحقق شدن است بکمال 
او قدس سره که سبر انفسی باشد. نوشته بودند که سلطان العارفین شیخ بایزید بسطامی 
قدس اله سره گفته است جائیکه سالك بساها نرسد سلطان خیال بيك لحه می‌رساند 
و ازین قول تعجب داشتید که خیال چه چیز است که کسی را بجای برساند و اگر 
بالفرض چیزی پیش سالك آرد چگونه بر آن اعتماد نماید برحواب و خیال چه اعتبار 
است. مدوما آنچه سلطان العارفن فرموده است حق است بآن معنی که عدد سلطان 
خیال راه سنین بيك لحه قطع می یابد راه غیب الغیب بدد وهم قطع می شود و معاملات 
بیچونی بیاري خیال صورت پذیرد و مدرك میگردد. حضرت ایشان ما قدسنا الله سبحانه بسره 
نوشته اند مدار سلوك اين راه بوهم و نخیل است احوال و مواجید که معانی جزئية این راه 
است بوهم مدرك می گردد و تجلیات و تلو ینات سالکان درمرآت خیال مشهود می شود 
فلولا الوهم یقصر الفهم ولولا امخیال یستر احال درین راه هیچ چیز نافع تر از وهم و 
خیال یافته نشد و اکثر ادراك و انکشاف شان مطابق واقع برآمد وهم است که پنجاه 
هزار ساله راه را که در میان عبد و رب است بکرم خداوندی در اندك مدت قطع می 
نماید و بدرجات وصول می رساند وخیال است که دقائق اسرار غیب الغیب را در مرآت 
خود منکشف می سازد و سالك مستعد را مطلع می گرداند هذا کلامه قدس سره 
و السلام. 


- ۲۱٩۱ 


به حمد باقر فتح آبادی دربیان آنکه عشق حقیقی موهبی است و نصیب باطن است. 


نوشته بودند که عشق حضرت حق سبحاثه از راه دیدن است با از راه دانستن .از 
راه دیدن نیست که دیدار موعود بآخرت است بلکه از راه شنیدن و دانستن. 


مب هو 
۰ 


"۳ نه تنها عشق از دیدار خیزد * بسا کین دولت از گفتار حیزد 

نوشته بودند ااگر از راه دانستن است پس امان آورده‌ایم بخدای تعالی و شناخته ایم 
اورا حنانجه باسما و صفات خود هست پس جیست و چه بلا است که باوجود این 
همه دانستن و شناختن برابر عشق مجازی هم بیقراری و بی آرامی در نهاد ما پیدا نیست و 
آتش شوق در دای ما در اشتعال نمی آید جواب از دو وجه است . وجه اول آنکه مجرد 
۱ دانستن موجب عشق وگرفتاری نیست, اگر جرد دانستن در عشق کفایت کند باید که 
همه مومنان واله و عاشق باشند و از حود وغبر خود آزاد بوند که لازمةً عشق است بلکه 
عشق و گرفتاری موهبت حق‌است جل و علا که مترتب بر دانستن است و در عالم 
اسباب منوط بسلوك و ریاضت است و صحبت شیخ مقتدا که مقامات سلوك وجذبه را 
طی کرده است و دانستن و معرفت که صوفیه کرام بان متازند نتیجهٌ این عشق و ولوله 
است و ممنتج حق الیقین است که مقام بقا است (من قتلته فانا دیته) آنرا گواه است. وحه 
دوم آنکه عشق وبت که مراتب بیچونی متعلق است نصیبی از بی کیفی دارد و نصیب 
باطن است که سرایت آن بظاهر که سراسر چون است کمتر است و عشق مجازی که 
بجون و چند متعلق است نصیب ظاهر است غذا آثار آن در ظاهر بیشتر است از بیقراری 
وبی آرامی و آه و نعره و لاغری و زردی بخلاف عشق حقیقی که بی کیف است و این 
آثار در وی کمتر اثر آن فنا نی العشوق است و آزادی از ماسوی این حقیقت عشق است 
و آن صورت عشق شب را گفتند که دعوی حبت میکنی و فربهی منانی آن است شبی 


ِ احب قلبی وما ادری بدنی » ولودری ما اقام ق السمن 


- ۲۱۲ - 

باحمله در عشق مجازی میان عاشق و معشوق حونکه مناسبت صوری کائن است آثارآن 
9 رها ام و درعشق حقیقی چون این مناسبت مفقود است اثرآن 
بظباهر کمتر می آید و فنا و بقا که از صفات باطن ست میرساند آری در مقامات ظلال 
میاسبت اصالت و ظلیت میان عب و عبوب درمیان است گر آثا رآن ولوفی انشمله 
بظاهر آید گنجایش دارد و صیحه و نعره و امثال آن در میان آید چون معامله از ظلال 
برتر رود بلکه اصل دررنگ ظل نیز در راه ماند و کار بغیب الغیب افتد تپش و بی آرامی 
حبت کمتر باشد طذا در کمالات نبوت حبت معنی ارادهٌ طاعت است نه زاید بر آنکه 
منشاً بی آرامی باشد اين حبت در رنگ محبتی است که هر کس را بذات خود است بلکه 
ازان هم نازك ت رکه او تعالل از بنده به بنده اقرب است و شك نیست که حبوب تری از 
خود نیست الا ماشاء الّه تعالی و هیچ بی آرامی درین حبت ابت نیست. نوشته بودند که 
در توفیق عبادت حق جل و علا خود را بسیار قاصر و عاجز می‌یابد و قدرت سر انجام 
امور اخروی در خود کمتر می‌بیند ناجار استعلاج بیماری خود می ناید. محدوما آنحه 
نوشته اند از ز بان فقیر نوشته اند از بی توفیقی های خود چه اظهار نماید استعلاج ازین 
دور از کار جستن در رنگ استعارت از مستعبر است و سوال از حتاج فقیر مرض الاطباء 
ایتجا صادق ات حق‌شبحانه وتعال بازا و مارا یکسب مزضیات خیش موف 

گرداند و مراتب کمال مهتد سازد . 


5 مکتوب هفتادم (۷۰) 


3 


عبر عبذ الرجن ذرییان حقیقت جامعه ز مشخ قلبیه و وجوه اشتزاك. 

حامذا العظیم و مصلیا علی رسوله الکریم. له تعالی ابواب فیوض ر هواره مفتوح 
دارد. صحيیفةٌ گرامی که نامزد اين دور از کار نموده بودند بورود آن مشرف و مبتهج 
گردید از درد طلب و شوق مطلب اظهار موده بودند حق سبحانه این درد را زیاده تر 
ببکند و ناثر؛ُ شوق مشتعل تر سازد تا از ماسوی بالکل برهاند و تعلقات علمی وحبّی را 


- ۲۱۳ - 


بآن پاك بسوزد و بفنا و نیستی رساند. 


و 


۳ هیچ کس را تا نه گردد اوفنا هر نیست ره در بارگاه کبریا 
مخدوما قلب را گاهی اطلاق کنند و مراد حقیقت جامعة قلبیه دارند که از عالم 
امر است و ذکر و تأثر و التذاذ وسکرو فنا و استهلال که متعاقب یکدیگرمی آیند کار 
اوست و گاهی اطلاق کنند و مراد مضفه دارند که در جانب دست چب واقع است که 
از عالم خلق است و حقیقت جامعا قلبیه را باین مضفه تعلق خاص است که گویا 
آشیانه اوست و مسکن ومأوای او و نوعی اتحاد درمیان شان کاین گشته است که امتیاز 
گویا مفقود شده و در بعضی احکام شرکت بهم رسیده و از ذکر حقیقت جامعه حرك دز 
مضفه هم پیدا گشته در رنگ روح که از عالم امر است و نصیبی از بیچونی دارد بواسطه 
تعشق ببدن فانی در بدن شده است و باحکام بدن منصبغ و متحقق گشته و بتوسط بدن 
سمییع و بصير و متکلم گردیده و بلذت بدن ملتذ وبألم او متألم و از تحركث و سکون او 
معحرل و ساکن شده پس ذکرقلبی که اهل ابتدا را حاصل میشود آن ذ کر حقیقت 
جامعه راست اولا بتوسط و محاورت او مضغه نیز ذا کر و متحرك می گردد با ممله يك 
ذکر اسنت که منسوب بهر دوست و بجهت اتصال و اتحاد و عدم امتیاز شان ذکر یکی 
بدیگری منسوب شده و بحرکت یکی دیگری متحرك گشته للمولوی العنوی قدس سره. 


: ی وی را 
سس چونکه او شد گوش و چشم و دست و پای 


خیره ام دررجشم بندی خدای 
هرگاه بنده را باحق جل و علا اين دید حاصل می شود اگر روح و قلب را که نصیبی از 
بیجونی دارند اين معامله در میان آید گنجایش دارد. نوشته بودند که ذکر معده که در 
عبارت بعضی اکابر واقع شده بچه معنی است و ذکر دل کدام و امتیاز میان اين دو ذ کر 
چیست. مخدوما معده را محلی است و دل را محل دیگر ذکری و تحرکی که از محل معده 
برآید آن ذکر منسوب معده است و ذکری که ازحل دل ظاهر گردد ذکر دل فالامتیاز 
بینهما بامتیاز الحال.. 


- ۲۱ 


مکتوب هفتاد ویکم (۷۱) ۵ 


بشیخ مظفربرهانپوری که فرع هر چه دارد از اصل است حتی که شوق و حبت هم با 
نصائح و مواعظ. ۱ 

امد له و سلام علی عباده الذین اصطفی. ال تعالی ابواب فیوض را همواره 
مفتوح دارد. صحيفة گرامی رسیده سبب مسرت گردید اظهار اشتیاق ملاقات نوده بودند 
ازین جانب دوستان‌را نیز مشتاق دانند ورانا البهم لاشد شوقا) شنوده باشند اشد شوق با 
وجود کبریا و استغناء ذاتی بآن طرف منسوب گشت حه هرحه منسوب باصل است 
اصالت و غلبه دارد فرع طفیل است هر چه دارد از اصل دارد در هیچ امر بخود استقلال 
ندارد شوق و محبت او پرتو شوق و حبت آنجانب است و قطره ایست از دریای بیکران 
شوق او عز برهانه. 


کم و ادای حق حبت عنایتی ست ز دوست 


۱ "و گرنه عاشق مسکین بهیچ خرسند است 

شوق فرع را با شوق و حبت اصل چه نسبت و کدام مساوات» اثر حبت اوست 
که عرصه کائنات را از کتم عدم بر آورده و سلسلٌ وجود و ایجاد را جنبش داده و 
پردگیان غیب هویت را در عرص ظهور آورده مرایای کمال و جال خود گردانیده جاذبة 
حب اوست که محب بی پر وبال را از گرداب علایق کشیده بسرادقات عظمت و 
کبریائی می رساند و پنجاه هزار ساله راه را در اندک مدت قطع می کناند و الا از 

سعی و کوشش محب بیچاره چه می آید و از محبت او جه می کشاید 
ست: 


مرا گر توسن دل نیست در راه 
کمند زلف او هم نیست کوتاه ۱ 


سخن بجای دیگر رفت» طلب نصائح رفته بود. محدوما در اتباع سنت بحان کوشند تشبه 


۲۱۵ 


را بسرور دین و دنیا علیه وعلی آله الصلوة و السلام در جزوی و کی و عادات و عبادات 
سنعادت عظمی دانند و مثمر برکات و منتج درحات عالی تصور نمایند متشبهان حبوب 
حبوب اند و پس رواب وی بسی مرغوب کریه (قلْ ان کُنتم لبون ال وی بخببکم 
الب آل‌عمران :۳۱ ) شاهد اين معنی است اوقات را معمور دارند و بخلوت راغب بوند 
و نماز را بطول قنوت ادا نمایند و شبهای تاررا بگریه و استغفار روشن دارند چندان تکرار 
کلم طیبه نمایند که از جیع مرادات تهی گردند و مراد حق جل و علا قایم شوند و نفی 
وجود و کمالات تابعةٌ وجود از خود بنمایند تا همه منتفی گردند و عدمیت ذاتیه روی فاید 
و انانیت اماره از بیخ برکنده شود و کمالات همه باصل عاید شوند حتی ذ کر و حضور 
هم نماند و رلایذ کر ال الالهْ) در میان آید وقایعی که دیده اند و نوشته نيك و روشن اند و 


مبشراتند و السلام اولاً و اخرا. 


5 


مکتوب ودوم (۲ ۷۲ 


3 


به حمد سعید سهارنپوری در بلند همتی و عدم التفات مشاهدات و مکاشمات. 
حامدا له المظیم و مصلیاً علی رسوله الکریم. الله تعالی ابواب فیوض را همواره 
مفتوح داراد مکاتیب شریفه بتعاقب رسیده مسرت بخش گردید از شوق ملاقات و درد 


فراق الهار نموده بودند امی د که آتش این شوق سر بلند گردد و شعله عشق مشتعل تر شود 
تا از ماسوا بالکل برهاند و تعلقات علمی وحبّیرا از مادون او تعالی پالك بسوزد و اين 
هستیء موهوم که حجاب نیستیء حقیقی است مرنفع شود وفنای خقیقی و نیستیء 
حقیقی روی نماید و بدام این نیستی صید هستیْ فنا کند. محدوما افاده و استفاده در 
طريقه بزرگان ما انعکاسی و انصباغی است مرید صادق که برابطهٌ حبت بشیخ مقتدا 
دارد ساعةٌّ فساعةٌ برنگ او می بر آید و در حضور و غیبت بجاذبةً این عشق معانیٌ خفیه 
اورا اف بیان تفت با داند یا نداند لیکن حضور و صحبت را تأثر قوی تراست. 
نوشته بودند که ازنفی و اثبات گذشته معلوم می شود که معائدة مذ کور 


۲ 


میکشد. مخدوما این نوع مکاشفات و تحلیات سالکان راه را روی می دهد در آخر کار " 
ازین همه باید گذشت و بجهل و حیرت باید آمد عالل همت باین ظهورات فریفته نشود و 
ار مطلب اعل باین قسم مشاهدات باز نماند حضرت خواحه نقشبند قدس سره فرموده اند - 
هر چه دیده شد و شنیده شد و دانسته شد آن همه غبر است بحقیقت کلمه لا نفی آن باید 
کرد تا بتوانند تکرار نفی و اثبات نمایند و همه مشهودات و متخیلات را در تحت لاآرند و 
چون مغلوب شوند و دید غالب آید و شما را از شما برباید امر دیگر است . نوشته بودند 
۰ 2 ۰ یی ۰ ۳ هه ۰ و 
که این را غیبت گویم یا حضور یا صورت شوقی و لذت ذوقی است چون درین هنگام 
غیبت و حضور آورده هر جه می گویند گنحایش دارد . نوشته بودند که اکثر ها یک 
دامنگیر است هم شکر این عطیه بجا آرند و هل من مزید گویان بورای آن پویند و مقام 
صحو و بندگی جو یند. 


بشیخ بایزید درییان آنکه علم باحوال بان از حستات زایده است» در نفس وصول 
ارباپ علم و ار باب جهل برابرند. 

له تعا ابواب فیوض را همواره مفتوح دارد مکتوب شریف رسیده خوش 
وقت ساخت مقدمات فقد ویأس آمیز نوشته بودند چه توان کرد شما از علم قلیل . 


النصیب هستید باطن شما بنسبت مأخوذه معمور است ودر مراتب قرب متبختر حضرت 
ایشان ما قدس الله تعای بسره نوشته اند که نسبت باطن هر جند بلند تر رود بحهالت 
نزديك تر باشد اندوه نخورند و بذ کر و فکر همواره مشتغل باشند و تقویهٌ نسبت باطن 
فایند که ترقیء باطن باعمال ظاهر وابسته است ارباب علم و ارباب جهل در نفس 
وصول و قرب برابراند فرق بعلم وصول و قرب است وعدم_علم آن که از حسنات زائده 
است اگر شمارا علم کم است بعلم دیگری کفایت کنید و از عدم خواب و خیال و از 


بت ۲۱۷ - 


فقد ظهور امری دراستخاره در بار نباشند که ولایت و قرب بآن مربوط نیست و فقد آن 
هیچ یکی در کمال نقصان ندارد و همت بلند دارند و عقصد اقصی در آویزند حسنات 
رکه کف ان 

ثیت: تومباش اصلا کمال اینست و بس 


رو درو گم شو وصال اینست و بس 


و اگر ازحقیقت کار می‌پرسید همه کس از مرتبه ذات اقدس بفقد و جهل موصوف اند 
و ارباب علم و جهل را ازان ذروة علیا یس دامننگیر علم و شهود و گفت و گوی همه 
در مراتیب ظلال است و در مراتب اوصاف و افعال و در مرتبةٌ ذات مقدس جز حیرت 
و جهل جیزی نیست (اعرفهم با اشدهم تحیراً فیه). 
پیب ۰ ازین خانه آواز پای خاش 
همین دستِ من حلقه بر در شکست 


و السلام اولاً و آخراً 


مکتوب هفتاد و چهارم (۷4) 0 
هر 


نیز بشیخ بایزید در اختیار نمودن سفرحج و بیان آنکه حقیقت تصوف اضطراب و بیقراری 
است. 
التعال از رقیت ماسوی حرر کناد و بجذبات معنو یه ملتذ و خوشوقت داراد. 
صحيفهٌ گرامی رسیده سبب مسرت گردید. مخدوما اميدواريم که اواخر این ماه که ماه 
ذی القعده باشد از بست و دوم تا بست و نهم انتقال از سرهند واقع شود و از راه بندر 
سورت بکعبه مقصود و وصول میسر آید. 
مم* ...تا درمیانه خواستٌ کردگار چیست ‏ 


هر چند عقل عقیل نظر بعالم اسباب پابند می شود لیکن در راه عشق پاره از بند عقل باید 


- ۳۱۸ ۰ 


بر آمد و نظر مسبب باید دوخت خوش گفت. 


دل اندر زلف لیل بند و کار از عقل مجنون کن 
که عاشق را زیانا دارد مقالات خرد مندی 


یت : 


واقعه که دیله و توشته بودند نك و روشن است حق سبحانه امور متتظره را از 
قوت بفعل آرد و گرمی در طلب عطا فرماید تا از ماسوی برهاند ری فريبْمُجِیبٌ 
# هود : ۲۱ ) عزیزی گفته است که تصوف اضطراب است جون سکون آمد تصوف 
اند گفته اند مریدرا بدین صفت باید بود که درین کربه مذکور است (..عت لا ضاقت 
قلیهم ال بما ربث وضافث علیهم آنشمهم وفثوا آن9 تلجا ین ال لالب 
-.# التوبة: ۱۱۸) دیگر شمارا بخدا مپردیم کجا تصدیع میکشید مارا نیز بخدا سپارید 
جلّ و علا و بدعای سلامتیء خاته یاد آور باشید. رباعی: 
گر مانديم ژنده بر دوزيم  .‏ دامنی گزفراق چاك شده 
ور مردیم عذرما بپذیر +« ای بسا آرزو که خاك شده 


و السلام اولا و آخرا: 


9 مکتوب هفتاد وپنجم (۷۵) ۱ ۵ 


بیکی از نساء اهل طریق درعزا و نصیحت. . . 

بعد امد و الصلوة و تبلیغ الدعوات بهمشیره عفیفه حترمه می رساند که از 
شنودن خبر وحشت اثر چه نویسد که چه قدر غم و غصه روی داد لیکن چون بتقدیر 
و اراده مولای حقیقی است جلّ شانه غیر از صبر و شکیبائی چاره نیست و جز ازتسلیم 
ورضا گذر نه .اه وجُوذ» البقرة :۱۵۹ ) دنیای شما رفت حق سبحانه 
شمارا آخرت بدهد و حبت خود عطا فرماید و باخود آشنائی و از ماسوی رهائی دهد 
ا روا ال ما ایشا با اد ید ار وا مایت 


- 14٩ - 


بان جاعت ملحق می شویم و از خان و مان جدا می گردیم و فرزندان و خویشان را 
وداع م ی کنیم توشه آخحرت را آماده سازند و گور و قیامت را نصب عین گردانند حق 
سبحانه شمارا اجر عظیم کرامت کند و جعیت ظاهرو باطن عطا فرماید رن رئّی 
قریبٌ مُجیبٌ* هود ۵ 


۳ فا ۷۲٩۱(‏ 0 
وی 2 


بفضیلت مآب شیخ آدم تتهی در بیان آنکه در نماز جز بتکمیل نماز نباید کوشید و در زمان 
خاتم انبیا علیه و علیهم الصلوات و التسلیمات منصب قطبیت و قیومیت بانسرور صلی 
له تعالی علیه و آله وسلم بود. 

حامداً ‏ العظیم و مصلیاً علل رسوله الکریم. له تعلل ابواب فیوض را همواره . 
مفتوح دارد صحائف گرامی بتعاقب یکدیگر رسیده سبب مسرت گردید. نوشته بودند 
که مقتدی عقب امام بذکرنفی و اثبات مشتغل شود یا نه. حدوما مقتدی و غبر مقتدی 
را بای د که در از بارکان نماز مقید باشد و در رعایت آداب و سنن آن کوشد اوقات از 
برای ذکر نفی واثبات بسیار است در ناز بتکمیل ناز پردازد که افضل اعمال و اکمل 
مقر بات است آری اگر در حضور دل و وقوف قلبی کوشد مستحسن می ناید (لاصلوة الا 
بحضور القلب) زارد شده است و نیز نوشته که در بعضی عبارت وارد شده است 
که پیغخمبر خدا صل اله تعالی علیه و آله وسلم قطب ارشاد وقت خود بوده اند آیا دران 
وقت نسبت قیومیت که داشت اگ رآنسرور داشت علیه و علی آله الصلوة و السلام پس 
چرا ایشان را باوجود قیوم قطب ارشاد گو یند وکدام فائده درانست باوجود که نسبت 
قطبیت دون نسبت قیومیت است بدانندکه لفظ قطب ارشاد و مدارو حزآن در لسان ‏ 
اهل شرع وارد نیست وازمصطلحات و مکشوفات صوفیةٌ کرام است و نسبت قیومیت 
مکشوف حضرت ایشان است معلوم نیست که پیش از انحضرت از اولیا کسی بان تکلم. 
موده باشد و باسرارآن متحقق گشته کمال الکمال بطور صوفیه در اطورا ولایت قطبیت 


۲۰ 


ارشاد است که بآنسرورنسبت کرده اند نسبت قیومیت که دران وقت جلوه نفرموده بود 
از کجا اطلاق کنند اکنون که جلوه گر گشته است گوئیم که اين نسبت علیه در زمان 
آنسرور بآ نسرور مفوض بوده علیه و علی آله الصلوة و السلام و نشاید که دران وقت غبر 
اورا بود و نسبت قیومیت بدیگری منسوب گردد و نیز نوشته بودند که مراقب نشسته بودم 
این عبارت ظاهر شد که تجلی ذاتی عبارت ازانست که متجی له را از بیجونی يك نصیبی 
بدهند. غدوما آنجه ظاهر شده است بس عالی است از نقد وقت شما آن بلند مینماید 
بشارت ست امیدوار باشند. ۱ 
صل اگر چه این حظه مک نکار شب نیست 


زبخت مقبلان این هم عجب نیست 


مکتوب هفتاد وهفتم (۷۷) 


نیز بفضائل ماب خدوم آدم نیزفی جواب اسولته. 

بعد امحمد و الصلوة و ارسال التحیات فقد وصل مکتوبکم الشریف النبیغ عن 
سلامة الأحبة و جعیتهم و حصل به الفرح و السرور سألت عنی انه هل یجوز لن یقرً 
لارواح الوتی سبعین الف مرة کلمة التوحید ان ینفی بذلك التکرار مقاصده و یلاحظه 
العنی الراد للصوفية اولا و علی تقدیر ان یلاحظ العنی القررعند العلماء یجوز احمع 
بینهنمااولا اقول لا کلام فی امواز بل ینفی القاصد یکون قرب ای القبول و ابعد عن 
افات النفس و ادخل فق فنائها قال بعض العرفاء: يك ساعت در نفی وجود بشریت 
کوشیدن به از عبادت متعبدان است چندین سال و العلماء لاینفون هذا العنی بل کادوا 
یحسنون وکیف ینفونه وهو حلص العبادة والطلوب من الطاعة و المستعمل للجهاد الا کبر و 
الحصٌّل للاخلاص الذی هو ابیزء الثالث للشريعة و العنی الراد للعلماء مراد للصوفية 
ایض وهم ینفون القصود و العبود لکن باختلاف القامات ساألت ایضا ان القلدین 


-.- ۳۲۱ 


العالین الریدین باداب آبائهم الرشسدین التعممین باعمامهم من غیر ان یسلکوا 
مسالکهم هل یجوز هم اخذ الریدین فی خلوتهم بالصافحة و تلقین التوبة کما اخذ آبائهم 
الکرام فنقول الارادة فق طریقتنا بالتعلیم و التکمیل فمن لم یکن کاملا کیف یکمّل 
غیره اذ التکمیل فرع الکمال و کیف یجوز له احذ الریدین بالتقلید. 


9 مکتوب هشتادم (۸۰) 


۵ 
بشیخ بايزید در تعبیر وقائع وی و بیان آنکه لوازم بشریت از ظاهر 

نمیرود و فضائل استغفار . 
بعد الحمد و الصلوة و تبلیغ الاعوات می رساند مکتوب مرغوب رسیده سبب 
مسرت گردید چند واقعه که دیده اند و مندرج ساخته مطالعه نمود واقعةٌ اولی بسیار 
روشن است و مبشر است امامت این قسم عزیزان مرتبة عالی است (.. و جع لقن 
ماما * الفرقان: ۷) و همچنین آنچه فقیر بشما خطاب کرده میگویم کسانی را طریقه 
می گویم مقصود این همه توئی و ازین ترا می خواهم بشارتی است بزرگ و از کمال 
اتحاد باین جانب و جامعیت استعداد مخبر است واقعه ثانیه که متضمن اجازت طريقة 
غوث الاعظم است قدس اله سره تعلق بحضور دارد و آنچه مناسب وقت و استعداد بود . 
بعد استخاره بعمل آید واقعةٌ ثالثه محمل است تفصیل آنرا ننوشته اند بالحمله هر سه 
واقعه روشن است (..َین هم نا نا افو لن ات علی کل نی قدیرّه التحریم ۷ ۸) 
نوفقه بودند که ق و قدت از شکام و رهم فی-ربند هجه را اش می دانا 
بلکه فعل او تعالی یقین میکند مم ذلك طبع ازان رنجه می شود و غم حادث می شود 
۱ حیرت رو میدهد مگر این دید وهمی است چه اگر حقیقی می داشت سبب غم و غصه 
چرا می شد مخدوما این دید حقیقی است وهمی نیست لیکن لوازم بشریت از بنده 
نمیرود (القلب یحزن و العین تدمع و انا بفراقك یا ابراهیم محزونون) گوش زد شده باشد 


"۲۲۲ 


اجر اخروی و نورانیت باطن مر بوط بهمین حزن و اندوه است این دید و فرح و سرور از 
فعل حق حلّ و علا کار باطن است و حزن و اندوه بظاهر وابسته است که از باطن 
تعراحل فورآننت (- لک وه هی فاقوا الْحرات-» البقرة: ۱4۸) دیگر برای 
دفع بلیات و شداید استغفار نافع و مجرب است لازم باید گرفت پیغمبر خدا صلی اللّه 
تعالی علیه و آله و سلم فرموده است (من لزم الاستغفاز ) و فی رواية (من اکثر من 
الاستغفار جعل اللّه له من کل ضیق مخرجا و من کل هم فرجا و برزقه من حیث لا 
یحتسب) این فقیر بعد از نمازهای فرض هفتاد بار استغفار می خواند و موافق حدیث سه 
بار راستغفر اللّه الذی لا اله الا هوالحی القیوم و اتوب الیه) باقی (استغفر له استغفر الله) 
قال الشیخ علی بن ابی بکر قّس سرّه فی معارج الهداية و من انواع الاستغفار المأثور 
المشهور ما روی عن النبی صلی الّه تعالی علیه و آله و سلم انه قال (من قال استخفر ال 
الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا بموت و اتوب الیه رب اغفر لی 
ی ی ی یی 
الذی هو فیه ما یکره) فینبغی المواظبة علی هذا الاستغفار صباحا و مساء فقد کان 
حماعة من مشانخنا هن او و بدا ود رای 
خامهم و اصحابهم و یحرضونهم علی مواظبة و ملازمة له لما روا فیه من اعظم اللفع و 
جزیل الب رکة و کریم الدفع ۱ 


9 مکتوب هشتاد وسوم (۸۳) 


میرزا محمد صادق در بیان آنکه کار بر دو چیز است اتباع صاحب شریعت است علیه 
الصلوة والسلام و حبت شیخ مقتدا و شرح مسئلهٌ قضا و قدر. 


- ۴۲۳ 


بعد امد و الصلوة و تبلیغ الدعوات می رساند مکتوب مرغوب که عصحوب 
قاصد ارسال داشته بودند رسید. حون متضمن عافیت و سلامتی دوستان بود سبب 
مسرت و بهجت گردید. ال تعالی بر جاده شریعت علیه و سنت سنیهٌ مصطفو یه عل 
صاحبها الصلوة و السلام و التحية مستقیم و مستدیم داراد فانها ملاك الامر و مدار النحاة 
و بدونها خرط القتاد. مخدوما اگر دردو چیز استقامت و رسوخ است و از احوال و 
مواجید هیچ نیست غم نیست انباع صاحب شریعت و حبت شیخ مقتدا آخر اورا همه 
خواهند داد و از فیوض و مواجید اکابر بی‌بهره نخواهند گذاشت و اگر دریکی ازین دو 
چیز خلل است و احوال و مواجید دارد غ از خرابی هیچ نیست و هر چه دارد از قبیل 
استدراج است این سر رشته را نيك رعایت باید کرد تا حصول ملاقات بذ کر و فکر 
مشتغل باشد و از صحبت نا جنس و حالف طریق حترز بوند فر منهم اکثرما تفر من 
الاسد. 


آنچه نوشته بودند که ازان و از خدمت آنها پرهیز مود و توبه کرد از شنودن 
آن کلام حمداًن سبحانه عل ذلك, حق سبحانه ب رآن استقامت دهد اگر شوق کلام اکابر 
دارند مکتوبات و رسائل حضرت ایشان مارا مطالعه کنند. مخدوما جهار سوال که از 
شیخان آنحای نموده اند واضح گردید سوال او مسئلةٌ قضا و قدر تعلق دارد اگر از راه 
امتحان آن جاعة نوشته اند و مقصود الزام آنها است پس جای سخن نیست و اگر درین 
باب خدشه بخاطر راه یافته است پس میگویم که مسئلهٌ قضا و قدر سریست از اسرار 
ای جل شانه مذاکره کردن و کاوش نمودن درین مسثله منوع است احادیث منع درین 
باب بسیاراست آنچه برما و شما است امتثال اوامر است و انتها از نواهی غور کردن 
درین مسئله نفرموده‌اند بلکه منع نموده. حقیقت این معامله را بعلم حق جل و علا باید 
حواله نمود بآنچه تکلیف کرده اند بجان و منت در اتیان آن باید کوشید. اینست طریق 
اسلم. مخدوما آنچه عقیدهٌ اهل سنت و جاعت درین مسئله است موافق آن اعتقاد درست 
باید نمود و به تشکیکات و چون و چرا نباید رفت که منوع است. بدانند که مذهب اهل . 


۲۲6 - 


سنت و جاعت آنست که افعال بنده از خر و شر همه بتقدیر و اراده حق سبحانه است (و 
القدر خیره وشره من الّه تعال.) وتقدیر عبارت از خلق و ایجاد است و معلوم است که 
خالق و موجد غبر او تعال کسی نیست (..9 4 الا هُوّ خالق کل شیر فاعبدو..» 
الأنعام : ۱۰۲ ) و قال ال تسا (والله خلفکم وَما تغملون:» الصافات :۹۱) معتزله و 
قدریه از کمال جهالت و سفاهت انکار قضا و قدر نموده افعال بنده را بقدرت و اختیار 
بنده منسوب داشته و بنده را خالق افعال خود گفته (ضلوا فاضلوا) علما گفته اند که . 
اینها از جوس اقبح حال اند که آنها يك شريك می گویند و اینها شرکای لایعد 


بر سر اصل سخن رویم و گوئیم که با وجود تقدیر خبر و شر و نسبت خلق بحق 
تعای اراده و اختیار بنده را در وجود فعل او نیز دخل داده اند اول صرف اراده از 
جانب بنده می شود بعد ازان موافق آن حق تعالی خلق می فرماید و همین صرف اراده را 
کسب میگویند پس خلق فعل از حق است جل و علا و کسب آن از بنده آنچه نوشته 
بودند (لابتحرك ذرة الا باذنه) و امثال آن باعتبار حلق حق است و کشتن قاتل را در 
عوض مقتول و ملامت نودن گناهگار را و عذاب عقوبت او باعتبار کسب است و 
جبریه ارادت و اختیار را ازو نفی می کنند و بنده را در صدور افعال جبور می‌دانند در 
رنگ آنکه شاخهای درنعت را کسی بجنباند بلکه نسبت فعل را به بنده نمی کنند و فاعل 
این افعال حق را می دانند و این کفر است ومعتقد آن کافر گوبند بفعل نيك ثواب 
خواهد شد و بفعل بد عذاب نیست و کافران و عاصیان معذور اند. اینها را سوال و 
عتابی نیست چه افعال همه از حق است و اینها مجبورند و این کفر است حق تعال می 
فرمابد (وَمُوهم هم مسئولون» الصافات :۲4) «فرََك تلهم آجممین ما او 
یعون # احجر : ٩۳-٩۲‏ ) مرجیه همینها اند که ملعونند بزبان هفتاد پیغمبر جنانچه در حدیث 
آمده است مذهب این بد کیشان ببداهت عقل باطل حه فرق در حرکت مرتعش که بی 
اختیار دست او می حنبد وکسی که دست می حنباند بدیهی است که اول باختیار 
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نیست و ثانی باختیار است و نصوص قطعیه نفی این مذهب می ناید قال الّه تعال 
(جرآء بما کائو عون * الواقعة: ۲4) و قال سبحانه «فمَنْ شاء قلیمن وم شاء قیفر 
نا آغتذتا بلظالمین را آحاط بهم ادها« الکهف:۲۹) اگر بندها مطقاً مسلوب 

الاختیار باشند حق تعال چرا نسبت ظلم باینها فرماید تام ال ولکن کاثو 

انفسهم بَظْلِمُونُه النحل :۳۳) بسیاری از ملاحده میخواهند که به بهانهٌ سلب اختیار 
خودها از ربقه تکالیف شرعیه بر آرند و از سوال و عقاب آخرت که بارتکاب حرمات 

موعود است خلاص سازند و خود ها را معذور و جبور دانند بدیهی است که بنده را این 
قدر اختیار و توانائی است که از عهده اوامر و نواهی تواند بر آمد للفرق الظاهر بین حرکة 
البطش و ح رکة الارتماش کما مر حق تعالی کریم است بندها را تکلیف مالایطاق 
نکرده است آنقدر تکلیف نوده است که از عهده او تواند بر آمد (لایکلف اله نقساً 
الا وشعها..» البقرة:۲۸۹) عحب معامله است این جاعت از کسانیکه اطاعت آنها نکنند 
و اينها را ایذا رسانند بد می بوند و در صدد انتقام می شوند و فرزندان و داه و غلام 

خودهارا می زنند و تأدیب میکنند و اگر مرد بیگانه را بازنر خود بینند بد میشوند و ایذا 

می رسانند ومعذور و جبور گفته چشم پوشی میکنند و باین بهانه از غذاب اخروی که 
بسصوص قطعیه ثابت شده است می‌خواهند که خلاصی جویند و هر چه خواهند بکنند 
حق تعال می‌فرماید ان اب ربك لواقع #َالهٌ ین 5افع ی الطور : ۸-۷) دیوانه را اگر در 
خانه وواسی ا نکن هر کاهی که دیوانه می کند کسی اورا مواخذه 
نمی کند می‌گو یند دیوانه است و از عقل و اختیار بیرون است, : 


مصرع .۰ " عیب نبود گر گناهی می کند دیوانه 


و غبر دیوانه را مواخذه می‌کنند و بسزا می‌رسانند و معذور می‌دارند و این نیست مگر 
بجهت آنکه این صاحب اختیار است و او از اختیار بیرونست پس محقق شد که قدریه 
که منکر قضا و قدر اند و حبریه که نفی اختیار از بنده می نمایند هر دو از حق دور افتاده 


۳ 


اند و اهل بدعت وضال و مضل‌اند و حق متوسط آنست که اهل سنت و جاعت بآن 
مهتد گشته اند . مرویست که امام ابو حنیفه از امام جعفر صادق رضی الثه تعالی عنهما 
پرسیدیا این رنول ال هل فوض ال الامر ای العباد فقال الّه اجل من ان یفوض 
الر بوبية ال العباد فقال هل یجبرهم عل ذلك قال ال اعدل من ان یجبرهم ثم یعدبهم 
فقال ماذا قال بین البن لاجبر ولا تفویض ولا کره ولا تسلیط کافران و مشرکان ححت 
ون بودند که کفرو شرك ما بشیت و ارادات حق تعال است جنانجه فرمود (مَيمول 
الذین آشرگوا لو شاء ال ما آشرکتا ولا او ولا حرّفتا من شیء..* الأنعام :۱4۸) حق 
سبحانه این عذر را از ایشان قبول نکرد و قول ایشان را بر جهل آن حل کرد و داخل 
۲ ۲ مه ره ء و2 ی ره 

تکذیب ایشان ساخت جنانچه فرمود ...ذِت کذب لین من قلهمْ عتی ذافوا تا فل 
هل عِند کم ین علم فتخرجُوة لنا.-* الأنعام:۱۸۸ ) اگر گویند که خبر و شر همه بتقدیر 
حق است جل و علا بارادت ومشیت او سبحانه پس شرك کافران نیز مشیت و ارادت ‏ 
اوست تعال و اینها درین قول حق اند پس چرا قول شان مقبول نشد. جواب گویم که 
این قول متمردان نه از راه معذرت است که ما درین عمل شنیع حکوم هستیم جه ایشان 
کردار خود را بد فیدانند بلکه مقصود شان نفی قبح این فعل است چه هر چه مراد حق 
است حل شانه و متعلق مشیث اوتعای مرضی اوست سبحانه چه اگر مرضی نمی بود نمی 
است پس این شرله مامرضی است واستحقاق عذاب از فاعل این فعل مدفوع حق تعالی 
این قول و اعتقاد را بعکذیب یاد کرده (..گذلك کَذّبِ النین من قبلهم..» 

لام :۱4۸) چه حق تعالی در کلام خویش و برزبان انبیاء خود علیهم السلام کفر را . 
نا مرضی و قبیح فرمود و کافران را ملعون و مایوس از رمت خود ساخت و عذاب ملد 
که انقطاع پذیر نیست جزای شان گردانید و نیز این اعتقاد را جهل ساخت که ارادت 
مستلزم رضا نیست چه کفر و معاصی مراد حق اند جل و علا و مرضی‌او نه چنانچه از 
قرآن جید واضح و لایح است و بعید نیست آنکه گفته شود که این قول مشرکان موافق 
مذهب جبریه بود و غرض‌شان نفی اختیار باشد از خودها درین فعل حق تعافی رد اینها 
کرد حه این اعتقاد باطل است کما مر و نیز می‌تواند که اين قول ازین مردودان ار روی 


- ۳۳۷ 


استهزا بود نه از راه اعتقاد چنانچه مفسران گفته اند و باین بیان که آية کریه را مودیم 
استدلال اهل اعتزال که باين آية بر مذهب خود کرده اند ساقط گردید چه استدلال 
آنست که حق تعال اعتذار کافران را که نموده شرلك ما بارادت و مشیت ال تعای قبول 
نه کرد و اینها را بین قول مستحق عقوبت ساخت فرمود (عتی افو بَأْم) پس معلوم 
شد که تقدیر یر وق اس سبحانه است و لیکن شر برضای او نیست بلکه بنده را در 
ایجاد فعل خود دخل است و وجه سقوط آنست که غرض شان ازین کلام نه اعتذار از 
کردار خو یش است حه آنرا بد نمی دانستند بلکه مقصود شان تحسین فعل خودها است 
که فعل ما مراد و مرضی حق است تعالی و این اعتقاد باطل است که مراد بود و مرضی 
تبود کما مر اگر گویند که حون افعال عباد باراد حق است تعالی و در ازل تقدیز 
خیر و شر رفته پس اختیار بنده نماند و صدور افعال خیر و شر ازینها واحب شد 

گوئيم که در ازل خواسته است و تقدیر نموده بنده باختیار خود این فعل خواهد کرد اين 
" تقدیر موجب احتیار است و این معنی مثبت اختیار است نه نافیْ اختیار و نیز گوئيم که 
اگر قضاء ازلی منافی اشتیار باشد باید که حق تعالی در افعال شود در ایجاد حوادث 
یومیه مختار نبود چه این افعال باید که البته موافق تقدیر و ارادت بوقوع آیند لیس فلیس و 
السلام علی من اتبع الهدی و التزم متابعة المصطفی علیه و علی آله الصلوات و 
التسلیمات و التحیات و البرکات العلی 


5 مکتوب هشتاد وهشتم (۸۸) 


او 

بسیادت پناه سید عل بارهه بر تعمیر اوقات. 
امد له وسلام علی عباده الذین اصطفی. جناب سیادت و نقابت پناه از دور 
افتاده سلام عافیت انجام خوانند احوال فقرای این خدود مستوحب مداست السئول من 
اه سبحانه عافیتکم و استقامتکم علی جادة الشريعة العلية و السنة السنية الصطفو ية 


- ۲۲۸ - 


علی صاحبها الصلوة و السلام و التحية اوقات را بذکر و فکر معمور دارند و در کسب 
مرضیات مولای حقیقی جل شانه بجان کوشند شبهای تار را بگریه و استغفار روشن 
دارند و توشه آخرت را درین مهلت قلیل آماده سازند و احبه دور افتاده را بدعای 
سلامتی خاقه یاد آرند و السلام علیکم و عل سائر من اتبع امدی. ۱ 


ميرك معین الدین در بیان آنکه طالب را اظهار طلب بشیخ ناگزیر است و تعین طریق 
وصول از وی فضول است و اجتناب از صحبت اهل بدعت. 

انحمد ه ذی امحلال والاکرام و الصلوة و السلام علی رسوله سید الانام و علی آله 
الکرام و صحبه العظام صحيفةٌ گرامی رسیده مسرت بخش گردید چون منبی از شوق و 
مشتمل بر درد طلب بود مسرت بر مسرت افزود حق سبحانه آتش این شوق را مشتعل 
گرداند و شعله طلب را سر بلند سازد تا از ماسوی بالکل برهاند و رائحهٌ مطلوب بشام 
ات ترساننا: 


0 


لت ۰ ثس ۹1 ۵ص ۳۹ 
عشق آن شعله است کو جون برفروخت 


هرچه جز معشوق باشد جمله سوحت 


با این همه اشتغال هر قدری از طلب و شوق که دست دهد مغتنم است و امید 
بخش.: عزیزی گفته است اگر نخواستی داد ندادی خواست آرزوی حصول نسبت 
مفقوده نموده بودند خدوما آنجه طالب را لابد است آنست که اظهار طلب و آنجه لوازم 
طلب است بشیخ نماید و تعین طریق وصول را بشیخ حوالت کند مریض را بیان مرض 
بحکیم حاذق ناگزیر است طلب تعین طریق ازاله مرض از وی فضولی ست فیضی که از 
شیخ مرحوم رسیده بود موافق سیر و سلوك و مبداًتعبن شیخ بود از جای دیگر اگر خواهد 


رسید بر طبق سر و سلوك او خواهد شد واز سر حشمه حقیقت ولایت او جوش خواهد زد 


- ۲۹ 


هر حشمه را مزه دیگر است و هر حقیقت را آثار حدا. 


نی هر خوش پسری را حرکاتی دگر است 
هر چنذ اصل سر چشمه متحد بود لیکن از اختلاف حال آثار مختلف می شود از همه 
وحوه اتحاد حال. مکرما مدار افاده ده در طریقه ما بر صحبت است. طالب 
مستمد ببرکت صحبت موافق استعداد و حبت خد از باطن شیخ مقتدا فیض مند می‌شود 
هر زمان از رذایل اوصات منخلع گشته برنگ شیخ می بر آید گفته اند فنافی الشیخ 
مقدمه فنا فی الّه است. 
بت زان روی که چشم تست احول ور معبودرتو پر تست اول 

اگر صحبت پر میسرنه شود مجرد حبت هم باندازٌ توجه شیخ فیض مند میگردد لیکن 
تفاوت بسیار است شتان ما بینهما . اویس قرنی هر جند از باطن آنسرر علیه و عل آله 
الصلوة و السلام فیض مند گردید و باعلی درجهٌ ولایت مشرف شد اما مرتبه صحابه 
کرام نرسید و خبر التابعین گشت مبتی که بافقرا دارند آن را نعمت عظمی تصور فرمایند 
و ازدیاد اين دولت خواهند (الرء مع من احب) شنیده باشند امید است که از باطن شان 
بهرٌ کامل گیرند و فیض مند وند این حقیر در خود قأبلیت آن نمی‌بیند که از وی 
دریوزة امر خطیر نمایند لیکن چون از راه حسن ظن نوشته اند امید است که مقتضای این 
ظن بشما معامله فرمایند و از ویرانه گنجی بر آرند حدیث قدسی است (انا عند ظن 
عبدی بی) بهرحال ازتوجه غائبانه خود را دریغ نمیدارد انشاء الله تعای اوقات را 
بوظائف طاعات مضبوط دارند و از مو و لعب معرض بوند و بیوفائی دنیا و احوال گور و 
احوال قیامت را در نظر دارند و نجات را در اتباع سنت و اجتناب از بدعت یقن کنند و 
باهل بدعت و ملاحده صحبت ندارند که لصوص دینند (اهل البدع کلاب اهل النار) 
حدیث نبوی است علی صاحبها الصلوة و السلام و التحية فقیری را که نه باوضاع شرعی 
است و بحليهٌ سنت متحلی‌نیست در مجلس خودراه ندهند با بحمله ما کم ارو 
و وقا نهیم عنه فانتهوا وف ال-» الشر :۷ ) و السلام علیکم و عل ساثررمن 
آتبع امدی. 


۳۰ 


بصلاح آثار پیر حمد در بیان آنکه طالب وحدت را وحدانی باید بود. 

امد له العل الاعل و الصلوة و السلام علی رسوله الصطفی و علی آله و صحبه 
البررة التقی. مکتوب شریف رسید چون متضمن اشواق و اذواق بود سبب مسرت و 
بهجت گردید. حق سبحانه نایره‌اين شوق را اشتعال دهاد و نار حبت را سر بلند کناد تا 


رهائی تام از تعلقات کثیره کثرت میس رآید و جال وحدت حقیقی پرده بکشاید وحدت 
و کشرت ضد یکدیگرند سالك هر چند جهات کثرت باخود دارد و باحکام کثرت در 
آویخته است از وحدت دور و مهجوراست وحدانی باید بود هم از راه طلب و حبت وهم از 
روی دید و دانش تا بوحدت ذاتی آقرب باشد و بتوحید حقیقی برسد. (التوحید اسقاط 
الاضافات.) و السلام اولاً و آخراً 


5 مکتوب نود ویکم .)٩۱(‏ ۵ 


بسیادت مأب سید محمد اسرائیل در بیان آنکه شرارت نفس از شرارت عدم و از شرارت 


ابلیس زیاده است و نحقیق فنا و اطمینان نفس و تبیین زوال عین و اثر . 


امد له ذی الانعام و الصلوة و السلام علی رسوله سید الانام و علی آله الکرام و 
صحبه العظام اما بعد صحيفةٌ گرامی مشرف ساخت خدا له سبحانه که بعافیت اند و 
محبت فقرا روز افزون است و مطمح هت مطلب اعل است حدیث شوق بر نگاشته بودند 
فقرا را نیز مشتاق دانند بلکه حدیث روانا الیهم لاشد شوقٌ) بر خوانند چه هر چه منسوب 
باصل است اشد و اقوی است فرع هر چه دارد از قسم کمال مستفاد از اصل است بخود 


بر 9 


در هیچ چیز استقلال ندارد. و هیچ گونه باصل برابری نمی تواند کرد آری عدم است که 
بی توسط اصل نصیب فرع است و آن شر و نقص است وبوی از خیریت فی نفسه ندارد و 
اگر خیریت است انعکاسی و عاریتی است که خودرا باين کمال عاریتی خبر و کامل 
تصور نموده است و خیانت در امانت نموده و شرارت بر شرارت افزوده پس شرارت نفس 
از شرارت عدم هم افزون تر است چه عدم شرارت ذاتی دارد و با نیستی و نامرادی خود 
ساخته است و نفس با وجود این شرارت ذاتی که از راه عدم منزله ذات اوست آمده 
است بعلت خیانت مسطوره انانیت ومالیخولیای سری و دعوی شرکت باصل پیدا کرده 
است و ازین رهگذر عادات مولای حقیقی تعای بر پا شده حقیقت نفس اماره هم هر 
چند عدم است و شرارت را ازو کسب کرده فرزند خلف او شده لیکن از راه جهلي 
مرکب و مالیخولیای سری که سبب امتیاز اوست از عدم مطلق از پدر و مبداً خود در 
شرارت سبقت نوده وداد شریت داده عدم بیچاره ا گر ساها شا گردی او کند بای سرحد 
نمی تواند رسید و نیز استاد او درین شرارت و سرکشی ابلیس لعین است لیکن او در 
شرارت پیش قدم شد و مراحل از ابلیس در سرکشی و انانیت گذارند ابلیس عصیان امر 
ای کرد و ندای انا خبر منه از نهاد او بر آمد و بعد از اغوای بنی آدم تبری از آنها مود و 
گفت (انی بر منك نی آخاف ال امین » اشر:۱) و او دعوی خدائی کرد 
ر آا ریم الاغلی» النازعات :۲4) گفت شتان ما بینهما. ابلیس با وجود استادیش 
تلمیذی اورا می‌شاید و باوجود پیشوائیش پس زویء اوزا شایان سبحان اه همين اماره 
باین شرارت و ذمایم بعد اطمینان و شرح صدر رئیس لطائف عالم امر که بپا کی و علو 
موصوف اند میگردد و در مدارج قرب و معرفت تفوق ب رآنها پیدا میکند. حضرت 
ایشان ما قدسنا الّه سبحانه بسره الاقدس برنگاشته اند که مطمئنه بعد حصول شرح صدر 
که از لوازم کمالات ولایت کبری است از مقام خود عروج فرموده بر تخت صدر ارتقا 
می نماید و آنجا قکن سلطنت پیدا میکند و استیلا بر مالك قرب می فرماید اين تخت 
صدری الحقیقت فوق جیع مقامات عروج مرتبه ولایت کبری است بر آینده اين تخت را 
نظر بابطن بطون نفوذ می کند این مطمئنه را گنجایش مخالفت نمانده است و مجحال 
سرکثی نه بکلیت خود متوجه مطلوب است و بتمامی گرفتار مقصود همتّش جز رضای 


-- ۲۳۲ 


پرورد گار نیست جل سلطانه و مطلبش جزطاعت و عبادت او تعای نه هذا کلامه. 
نوشته بودند که بعضی وقت خود را چنان گم می یابد که گوئیا هباء منثور 
موهوم است باطن که بلباس ظاهر ملبوس است جز توهم حض مدرك می شود بعضی 
احیان هر چند چشم را مالش ناید که شاید اثر خیرگی باشد و هم برین منوال تکلم و 
استماع الخ. مخدوما این عدمیت که بعلاقةٌ اصالت وظلیت است مبارك و میمون است و 
مقدم؟ وصول است بلکه نفس وصول که تا نیابی نرهی بزرگی گفته اشتهی عدما 
لااعود ابا نتيجةٌ ذکر و فکر و ثمرهٌ سبر و سلوك آنست که سالك بر عدمیت ذاتیةٌ خود 
بینا شود و هستی و کمالات تابعةٌ اورا درست از اصل داند و باصل سپارد للمولوی قدس 


سره. پیت : 


چون بدانستی که ظل کیستی 

فارغی گر مُردی ور زیستی 
آنجچه در باب زوال عین و اثر نوشته بودند که اين معاملةٌ زوال و فنا بصفات نفس تعلق 
دارد نه بذات او که ذات او باقی است و زوال و تبدل در صفات است و بس و باین 
تبدل اوصاف ذات او مزکی و مطهر می‌گردد و باطمینان می‌رسد بل تحقیق آنست که 
فنا و بقا تبدل اوصاف و اخلاق سیثه است باخلاق حسنه لیکن بر تقدیر تحقیق آنکه 
افراد عالم همگی ظهور اسما و صفات است ذاتی در میان اینها کائن نیست پس وجود 
اینها به تمام وحوه و اعتبارات باشد بی ذات باید که بر تقدیر فناء صفات زوال عین و اثر 
بطریق حفیقت بود نه بطریق مجحاز حنانجه نوشته ايد و شیخ حی الدین بن العر بی نیز 
عالم را اعراض مجتمعه گفته است ۳ پر مذهب او هم افراد عالم را ذات نبود و اگر 
باشد بر قضیه اطلاق و تقیید وحود همان ذات حق باشد جل و علا پس افراد مکنات 
با حض اعراض اند یا ذات مأخوذ باین اعراض. اگر گو یند نفس چنانچه صفات ردیله 
دارد صفات هیده نیز دارد از علم و قدرت و ارادت و مانند آن پس بر تقدیر فنا و زوال 


صفات ردیه صفات حیده باقی ست که منانی زوال عبن و اثراست. گوئیم آنچه ذاتی 


۰ 


۳۳۳ ات 


کی استت شارت و نقص است صفات کمال در وی نه از ویست بل مستعار از مرتبه 
وحوب ست که آن کمالات را از راه حهل از خود تصور نموده است و خود را ازین 
رهگذر خبر و کامل و مبداً خیرات دانسته و دعوی شرکت بصاحب خود پیدا کرده و 
حیانت در امانت نموده پس حقیقت او همان جهل م رکب و علم کاذب است که منشاء 
شرارت و انانیت او گشته است للمولوی. ۱ 

9 ای برادر تو همین اندیشه 
بوی از خیریت در ذات او نیست پس بعد از زفنا و زوال حهل مرکب و استیلای دید 
عاریت اثری از وی نی ماند و حقیقت گوئیا انقلاب می‌یابد و از امارگی باطمینان می 
رسد و متبادر از کلام کبرا که در فنا و زوال عین و اثر آمده است همین معنی است و 
نصوص هم ازین اشمار خال نیست (من قتلته فانا دیته) َومن‌گان میا خیَیا....« 
الانعام :۱۲۲ ) والسلام. 


9 مکتوب صد وششم (۱۰) 


3 


مولانا بر خور دار کابل در نحسین واقعه و نصائح ضروریه و در حل آنکه لباس فاخر 
پوشیدن مانع شغل سالك هست یا نه و بآنکه از حدیث استبدال خیصه با بنحانیه و 


ختیق اشتیدان: غراله منع آن مفهوم می‌گردد و در بیان آنکه طعام از خانهٌ ظلمه و مبتدع 
خوردن رواست يا نه و در بیان آنکه پیری و مریدی باين طریق بدعت است يا نه. 

امد ال العلی الاعلی و سلام عل عباده الذین اصطفی خصوصاً علی سید الوزی 
صاحب قاب قوسن ن او ادنی و عل آله و صحبه البررة التقی نجم امدی اما بعد مکتوب 
۳ این مسکین نوده بودند بورود شرف ردو کید یازا 
8 


- ۲۳۶ 


مشتعل گرداند و شعلٌ شوق را سر بلند کند تا از ماسوی بتمام برهاند و بسرا پرده قرب و 
معرفت رساند (.ه ربی‌قریب مُجیبٌ»« هود: ۲۱) واقعه که دیده و نوشته بودند واضح 
گردید روشن است و از مناسبت معنویه مشعرو از وصول فیض بر است طلب ذکر 
شوده بودند که تا در یافت ملاقات بان مشتغل باشند. مخدوما مدار طریقاٌ ما بر صحبت 
است بهر حال تا حصول ملاقات بتکرار کلمةٌ طیبٌ لااله ال له مشتغل باشند و این 
ذکر را با مواطات قلب بگویند هر قدر که توانند گفت اگر در خلوت گفته شود بهتر بود 
ین کلم مبارلك درتطهر باطن تأثر عظیم دار يك جزء آن نفی ماسوی حق جل و علا 
می نشاید و جزء دیگر اثبات معبود بحق می فرماید که حاصل سیر و سلوك است در 
حدیث آمده است (افضل الذکر لااله الاالّه )- بعزلت راغب باشند و برطاعت حریص 
بوند و سنت نبی را علیه و علی آله الصلوة و السلام بدندان بگیرند و از بدعت محترز و از 
منکرات یکسوباشند. عزیزی گفته است : اعمال ار یفعلها البر و الفاحر و لاجتنب 
عن العاصی الا صلیق و این مسکی را بدعای سلامتی خاقه یاد آرند. 

نوشته بودند که تکلف در لباس هر چند از وجه حلال باشد مانع شغل سالك 
می شده باشد یا نه و حدیث استبدال خیصه با بنجانیه و استبدال شراك دلالت صریح دارد 
بر مانم بودن چه هر گاه مانع توجه حضرت صل ال تعالل علیه و سلم باشد بآن همه عدم 
تعلق فکیف ف حق غیره علیه الصلوة والسلام. بدانند سالکی که بفنای اتم مشرف 
گشته است ونسیان ماسوی بالکل نموده شغل ظاهر و لباس فاخر در حق او مانع شغل 
باطن نیست چه باطن درین هنگام از ظاهر منقطم گشته است و غفلت و شغل ظاهری 
در وی تاثر می‌کند و نوم و یقظه در حضور و آ گاهیْ باطن یکسان شده درین هنگام دل 
را نوعی نسیان از ماسوی می شود که اگر ساها یاد ماسوی نماید بیادش نیاید و مخطور 
نگردد بواسطه استغراق و استهلالك که در مطلوب بیدا کرده است آری سالک یکه ملکة 
حضور و دوام 9 او مانع شغل بود گنجایش دارد جه ظاهر او 
بباطن محختلط است و غفلت یکی در دیگری سرایت می کند لباس فاخر مطلقا مانع شغل 
چگونه توان گفت و حال آنکه اکابر دین و سلف صاین مثل ائمه اهل بیت و امام 


-.۳۵ 


ابوحنیفه و شیخ عبد القادر حیلانی و غرهما لباس فاخر پوشیده اند و از سرور کائنات و 
مفخر موجودات علیه و عی آله الصلوات و التسلیمات نیز منقول است ف خزانه الرواية و 
و مطالب الوّمنین من الذخيرة سئل بعض الشائخ عن الزينة و التجمل فی الدنیا قال خرج 
رسول الّه صلی ال تعالی علیه و آله وسلم ذات یوم و علیه رداء قیمته الف درهم و رما قام 
ال الصلوة علیه رداء قیمته ار بعة الااف درهم و دخل رجل من اصحابه علیه یوما و علیه 
رداء فاخر فقال علیه الصلوة و السلام (اذا انعم ال تعای علی عبده احب ان بری اثار نعمته 
علیه) و ابوحنيفة کان یرتدی برداء قیمته ار بع مائة دینار و کان ابو حنيفة بقول لتلامذته 
اذا رجعتم الی اوطانکم فعلیکم بالثیاب النفيسة و ایااکم والخشنة فان الناس ینظرون 
الیکم بعین الرجة فهومع زهادته و ورعه کان بوصیهم بذلك. ابن حجر مکی در رساله 
مناقب امام ابو حنيفة در فصل ملبس آورده قال النصر قال لل ابو حنيفة وقد اراد الرکوب 
اعطنی کسائك و خذ کسائی ففعلت فلما رجع قال ل اخجلتنی بغلظ کسائك وکان 
بخمسة دناير ثم ریت علیه کساء قیمته بثلثین دینار و قوم ردائه و قمیصه بار بع مائة درهم 
ق مطالب الژمدن من الشرعة لابأس بلبس الثیاب الفاخرة اذا کان لایتکبر بها ولا 
یتحبر لال التکبر حرام و تفسیر ذلك ان یکون معها کما کان قبلها ی خزانة الرواية قال 
علیه و علی آله الصلوة و السلام (مالکم تأتونی و علیکم ثیاب الرهبان وقلوبکم قلوب 
الذئاب البسوا ثیاب اللوك و لینوا قلوبکم بالخشية) وقد قال ابن سلمة لابی سعید الخدری 
ماتری فیما اخذت الناس من اللبس و الشرب و ال رکب و الطعم قال ی یا احی کل له 
و اشرب له والبس له وکل شیء من ذلك دخله مباهات او ریاء او سمعهة فهومعصیه. و 
محمد بن اسن کان یلبس الثیاب النفيسة فقیل له ق ذلك فقال ی نساء جواری فازین 
نفمی کیلا بنظرن ال غیری و حدیث (ان الّه یل یحب اجمال ویجب ان بری اثر نعمته 
علی عبده) دلالت بر استحباب دارد بر تقدیر قدرت و حدیث استبدال خیصه بابنحانیه 
فرموده مبادا مانع این خشوع شود. باید دانست راویان این حدیث را بر دو وجه روایت 
کرده اند در طریق اول (فانها افتتی آنفا عن صلوتی) آمده و در طریق دیگر (اخاف ان 
یفتننی) وارد شده شراح حدیث گفته اند که این روایت دلالت بران دارد که چیزی 


فِ ۳ ی .۰ ی 1 ۰ 
واقع نشده بلکه خوف وقوع بود پس روایت اولی را باين روایت راجم باید ساخت و مو 


- ۳۱ 


را بر خوف ضوهل باید کرد تا جم بین الروایتین حاصل آید ابن حجر شارح بخاری 
گوید و اما بعثه بالخميصة ال ابی جهم فلا یلزم منه ان یستعملها فی الصلوة و یحتمل ان 
یکون ذلك من جنس قوله (کل فانی اناجی من لا تناجی) . این توجیه مبتنی برانست که 
این خصائص آنسرورعلیه و علی آله الصلوة و السلام باشد چنانچه توجیه اول دلالت 
بران دارد که پوشیدن آن اگر مکروه بود در نماز بود نه در غبر نماز مذا گفته اند که ازین 
حدیث استنباط کرده می شود کراهت هر چیزی که از نماز مشئول کند از رنگ و نقش و 
نگار و مانند آن قال بعض الشارحین قال ان حجرعن بعض آئمتنا یس لن صلی نی 
ذلك او الیه ی وا ام تا ی 
پکره ان یصل فیه او الیه او علیه و تة تغمیض العین ف الصلوة من الکروهات فکیف یس 
مکروه لدفم مکروه مع ان الکروه ی به. سوال از لفظ حدیث که در روایت دیگر 
آمده است کت انظر الی علمها و انا نی الصلوة فاخحاف ان یفتننی معلوم می شود که 
افتتان ورای نظر است و این افتتان بیلان باطن و حبت قلبی است که از خوف وقوع آن 
خبر داده و چون باطن بفنا رسیده وقلب ازدید و دانش ماسوی رسته باشد خوف افتتان در 
حق او چکونه تصور نوده آید جواب میلان و حبت دوگونه است حبتی است که شامل 
ظاهر و باطن ست و آن نصیب عوام است سلوك طریقهُ صوفیهٌ علیه برای تخلص است 
ازین بلیه تا از شرله حفی وا رهند و باسلام حقیقی که در کریه ( ی این اقا 
امشوا. ۰ النساء :۱۳۹ ) امای است بآن متحقق گردند و کرعه درو نامز ار 
بَاطئه. ...۰ الانعام :۱۳۰ ) اشعار است بتخلية باطن از التفات ما دون او تعای دلی که 
گرفتار غیر است ازوچه توقع خیر است روحی که مائل با سواست در حضرت صمدیت 
خوار و بی نوا است و نحبتی است که مقصور بظاهر است و بباطن که متصف باستهلالك 
و استفراق است سرایت نه نوده و این میلان را میلان طبیعی گو یند و این حبت حبت 
بیرونی ست نه اندرونی منشاء آن طبائع عناصر است اين نوع حبت و میلان جائز است 
که اهل فتا و کمل افرادانسانی را جاسواپید! شود بلکهواقع است چنانچه وارد شده که 
پیضمبر خدا صی له علیه و آله وسلم سرد و شیرین را دوست داشتی, و حدیث یب 


م‌ِ 


من دنیاکم ؟ لت معروف اسشتت و درشمائل آورده کان احب الثیاب ال رسول له 


- ۳۷ 


صلی الّه تعالی علیه و آله وسلم پلبسه اححبرة. شارح از هروی نقل کرده حبره موشة محططه 
است و از ابن بطال آورده که حبره پرد منی است که ساخته می شود از قطن و یا کتان و 
نزد يك عرب بهترین یاب بود و نیز از بعضی علما آورده که حبره جامةٌ هنی است که در 
تحبر باشد یعنی تزین یقال وب يرة ای مزينة حسنة و نیز گفته که در حدیث دلیل 
است بر استحباب لبس حبره وجواز خطط وهو جمع علیه هذاو مراد از باطن درین جا 
پدجگانه عالم امر است که اجزاء انسان است. و نفس چون بفنا مشرف می شود و در 
مقام اطمینان می آید نیز حکم عالم امر می گردد و بجهت استهلاك در مطلوب از دید و 
دانش ماسوی می رهد این زمان معاملهٌ جهاد باعناصر می افتد و صفات بشریت وصورت 
خالفت در آنها می گذارند بواسطه حکم و مصالح و من لم یطلع علی هذا الفرق الذی 
اهعدیت به و اوضحته قال ف امدیث (ابذان بان للصور و الاشیاء الظاهرة تاثیرا ی 
القلوب الطاهرة و النفوس ال زكية فضلا عمن دونها) و قال آخر انه صلی اله تعال علیه و 
آله وسلم لم یتاثر بها واغا فعل ذلك تشریعاً لامته وخوفاً علیهم من الالتهاء بالنظر ال 
الخططات لکن من زعم من الامة ان قلبه لایتاثر بذلك فقد جهل طریق السلوك لانه 
لایقاس ادادون باللولك و اما جزم ابن حجر بان قلبه ص الّه تعالی علیه و له وسلم تاثر 
بذلك فغر صحیح ال هنا قوله و قد تبین من التحقیق السابق ان هذا القائل غیر عالم 
بطریق السلوك و غر واصل ال ذروة التحقیق و العجب انه کیف نسب امهل ال 
العارفین بالسر و السلوك اخارجین عن صفة احدادية بالوصول الی مجلس اللوك فان لکمل 
التابعین نصیباً من کمالات التبوع. 
هس : و لا رض من کأس الکرام نصیب 

بعهی از شارحان حدیث گویند که اين نظر بخمیصه در نماز نظر عبرت بود و معلوم است 
که عبرت تفکر است و (تفکر ساعة خبر من عبادة سنة) و از التهاء خوف التهاء خواسته 
جعاً ببن الروایتین و یکون ملاما للعبرة. و اين بیان برای ارشاد امت بود و تاثر نود 
7 معلوم شد که این لباس مانع توجه آنحضرت صل اله تعالی علیه و آله وسلم نبود 
بلکه سبب عبرت بود و از عبادت بتفکر دلالت نود و حدیث تبدیل شراك بر تقدیر 


۴۲۳۸ - 


صحت حدیث می تواند که این تبدیل جهت تواضع باشد یا برای غرض دیگر چه در 
اینجا لفظ التهاء یا وف فتنه نيامده است و با نحن فیه تعلق کمتر دارد و امام حجة 
الاسلام این حدیث را در کتاب کیمیای سعادت در علاج بخل ذکر کرده است و بر 
تقدیر تسلیم تحقیق مقام همان است که در حدیث سابق مذ کور شد بابلمله اين نوع امور 
اگرثابت شود حصوص بنماز است که موطن کمال قرب است و اگر مخصوص نبود پس 
این حدیث معارض است بآنچه ابن عساکر از ابن عمر روایت کند ابوریجانه گفت با 
رسول الّه نی احب احمال حتی فی نعلل و علامة ثوبی افمن الکبر ذلك فقال علیه و عل 
آله الصلوة و السلام (ان ال یل يجب امحمال ویجب ان بری اثرنعمته علی عبده الکبر من 
سفه احق و نغمض الناس اعماهم) در روایتی (اما الکبرمن جهل احق و غمض الناس بعینه) 

باید دانست بعضی احادیث و روایات بر کراهت تزین دلالت می کند و 
احادیث سابقه و کریه (قلْ تن رم زيتة لو ای آخرج لیبايم ولبات ین الرژق..» 
الاعراف : ۴۳۲) و عمل اکابر دلیل است برعدم کراهت بلکه استحباب آن و بحدیث 
مرفوع و قول ابن عباس که درین باب وارد شده است میتوان تطبیق داد فی الشکوة و عن 
ابن عباس رضی اله تعال عنهما قال (کل ما شئت والبس ما شثت ما اخطتك ائنتان 
سرف او محیلة) رواه البخاری ف ترجَة باب و عن عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جده قال قال 
رسول الّه صل الله علیه و علی آله وسلم (کلوا واشربوا و تصدقوا و البسومالم بخالط اسراف 
و" خیلة) رواه احمد و النسائی و ابن ماحة. 

نوشته بودند ایا در خانه کسی که مبتدع باشد و مرتشی و مرتکب انواع فسوق و 
معاصی عل وجه الاعلان بود رفتن و از لقمهٌ او خوردن و طعام عشار مباح باشد یا نه. 
محدوما شك نیست که تنزه ازین قسم لقمه و از رفتن بخانهٌ او اول و انسب است 
بلکه طالبان طریق را توان گفت که لازم رب آن تتقوا منهم تفیة» آلعمران:۲۸) 
مواضع ضرورت مستثنا اند یا برای کار حاجتمندی ماند اباحت شرعی در باب لقمه اگر. 
معلوم شود که اين لقمه از وجه حرام است تناول آن حرام است و اگر معلوم شود از وجه 
حلال است حلال و اگر هیچ معلوم نیست پس لقمه مشتبه است و خوردن آن جایز و 


ترلك آن اول. 


- ۲۳۹ 


نوشته بودند بعضی از منکران می گویند که مرید گرفتن باين طریق حصوص 
بدعبت است الخ. خدوما طلب حق کردن جل وعلا و پیرراهپین را نما گزیدن و ارادت 
باو آوردن ازمأموراتِ شرعیه است قال اش تعای (.وبْتُوا اه الْسیلة-* الائدة:۳۵) 
و طریقه افاده و استفاده معنوی که مدای پیری و مرید است از زمان پیغمبر ص ال تعال 
علیه و عل آله وسلم تا این هنگام مسلوك است امری نیست که مشائخ آنرا اختراع کرده 
بناشته سلشله آنها بآنسرور علیه و عل آله الصلوة و السلام می رسد سلسلسه عالیه 
نقشبندیه از راه صدیق اکبر (رضی ال عنه) میرسد و ساثر سلاسل از راه حضرت عی 
رضی الله تعای عنهما می رسند بدعت چگونه باشد آری لفظ پیری و مریدی محدث است 
و بر الفاظ اعتباری نیست اگر این لفظ در میان نباشد رابطةً معنوی و افاضه باطنی بحال 
خود است و آنجه گفته که مرید باین طریق گرفتن بدعت است معلوم نیست که کدام 
طریق خواسته است در طریقه ما تعلیم وتعلم ذکراست و ذکر از مأمورات شرعیه است و 
وک و هط از ذکر جهر افضل است و در حدیث است (الذ کر الذی لایسمعه احفظة 
افضل من الذ کر الذی بسمعه احفظة سبعین ضعفا.) و معلوم است که آن ذکر ذکر باطن 
است من القلب و ساثر اللطائف مروی است که پیغمبر خدا صی الله تعای علیه و علل 
و تن از بشت بذ کر قلبی اشتغال داشتند این در رگ آنست که کسی گوید 
صحیح بخاری خواندن و هدایه درس گفتن بدعت است والسلام علیکم و علی سائر من 
اتبع اهمدی والتزم متابعءة الصطفی علیه و عل اله الصلوة و التسلیمات و التحیات و 
البرکات العل. 


9 مکتوب صد وهفتم (۱۰۷) 0 
۱ ِ اد 


بر حمد زمان در حواب احوال و اذواق او. 
, امد له وسلام عل عباده یت ای یوضع بر ازع صاحب قاب 
فوسن او ادنی و عی آله وصحبه نجوم امدی کتابتی که از راه کمال شوق و حبت 


۲۵ 


ارسال داشته بودند رسیده مسرت بخش گردید جون متضمن احوال و اذواق سنیه بود 
مسرت بر مسرت افزود و اظهار آلام فرقت نوده بودند دنیا حل فراق است حق سبحانه 
دوستان را در دار السلام جع سازد و لقای که فراق در قفای آن نباشد روزی گرداند 
(-0 ری ریب مُجیبٌ* هود )٩۱:‏ 
نوشته بودند روزی در مراقبه متوجه لطینه قلبیه بودم جنان ظاهر گشت که 
میرن دل صنوبری دل است دیگر و اندرون آ آن دل دیگر جنانچه پنج شش دل در 
نگ عکش آئینه که درآئينة دیگر مرئی می گردد نمودار شد و در قلب ششم وسعتی 
ِ اک من و آسمان وما فیها را در وی اندازد اصلا بآن مساسی نباشد و تجل 
خاص الناص مشهود گشت و همچنین فنای هم که فوق آن متصور نبود نیز لاحق شد. 
بدانند که این دید بس عای است اگر در حضور می بودید ظاهراًبیضی خصوصیات آن 
بیان کرده می شد از مطالعه آن بسیار ذوقتن گشت اللهم زد. و در تجل خاص الخأاص 
چه سخن است که اين قلب بشرف (ولکن بسعنی قلب عبدی الوّمن) مشرف است و فنا 
موافق تجلی است هر چند نجل خاص بود در فنا نیز خصوصیت باشد و آنجه از احوال 
والده خود نوشته بودند از رفع خطره دل و ظهور آن در دماغ واضح گردید در طائفه نساء 
ِ و اولاً و 


مکتوب صد و هشتم (۱۰۱۸) 0 
۳ ۵ 


بسیادت و نقابت پناه میر عماد در جواب سوالی که از حقیقت موجودیت واحب تعای و 
نسبت او عمکنات فوده بودند و مسألهٌ وحدت وحود 

بسم اللّه الرحن الرحیم الحمد له ال العلاّم و الصلوة والسلام علی رسوله و 
حبیبه سید الانام و علی آله الکرام وصحبه العظام اما بعد سیادت و نقابت پناه مير عماد 


ازین درو یش دلریش از حقیفقت موحودیت واحب الوحود حل شانه و نسست او 


- ۲۶۱ 


پامکنات استفسار نوده بودند درین باب آنچه معلوم بود در قید کتابت آورده شد نيك 
تأمل فرمایند موجود حقیقی از یکی بیش نیست تعال و تقدس و ماسوی که مسمی بعالم 
است معدوم است موجود نما یعنی حقایق افراد عالم اعدام اند که پواسطهٌ انعکاس 
کمالات وحوبی در مرایای آن جنان می نمایند که موجوداند (وَتحْسَبَهم قاطا وحم 
ود الکهف : ۱۸) و مقرر است که وجود مبداء هر خبر و کمال است و عدم منشاء 
هر شر و نقص پس خبر و کمال همه بحناب قدس او تعای عائد باشد شر و نقص بتمام 
راجم ممکن کریه (مَاضابك من حستة ین الاك ین تفن نفيك- 
# النساء : ۱۷۹ ) مژید این معنی است بشنوند هرگاه حقیقت حقایق مکنات عدمات 
باشند که بانعکاس کمالات وحود موحود نما شده اند پس وحود عالم در مرتبه باشد که 
شبیه عرتب؛ وهم است و وجود آن در جنب وجود واجب تعالی داخل موهومات و 
متخیلات کريه (.. کش مالك ال وَجه4...* القصص :۸۸ ) دلیل برانست و آنچه 
گفتم شبیه مرتبه وهم است ۳ که بارتفاع وهم مرتفع نمی شود و معامله ابدی و عذاب 
و ثواب سرمدی بآن مر بوط پس نسبت عالم باواجب جل و علا نسبت موهوم با موجود 
باشد و معلوم است که موهوم را هیچ تدافعی نیست موجود و هیچ حدی و نهایتی موجود را 
از موهوم ثابت نه چه موجود در مرتبه ایست که از موهوم نامی ونشانی دران مرتبه ثأبت 
خوشتر آن باشد که سر دلبران ‏ گفته آید درحدیث دیگران 

داثرة موهومه که از نقطهٌ جواله [۱] ناشی گشته است هیچ حدی و نهایتی آن 
نقطه را از حدوث این دائره پیدا نشده است نیتوان گفت که نقطه در مین دائره است یا 
در یسار آن یا فوق اوست يا تحت آن یا قدام است یا حلف و فیتوان گفت که نقطه عبن 
داثره است يا داخل دران یا خارح ازان متصل یا منفصل حه این نسبت مسطوره نقطه 
با اشیای است که در مرتبةٌ نقطه کاین اند و دائره را اصلا دران مرتبه کینونت نیست 
اگتر کیقوث است در وهم است و بس و نقطه موحود است پس حدوث دائره موجب 


ص. ۳ - ۳.3 
(۱) نقطةٌ ضیادار را در حای تاریک بسرعت تمام گردانند به نهجیکه از گردانیدن ان یک دائره ظاهر کردد اين 
نقطه را نقطهٌ حواله نامند. 


- ۲4۲ - 


تحدید نقطه نبود و تدافع فیما بین مدفوع باشد و چون نيك بنگری دایره هر چه دارد از 
اضائت و اشراق و سائر صفات هر چند در وهم بود از نقطه دارد. 
۰ 


هه 


نیاوردم از خانه چیزی نخست 
نودادی همه چیزمن چیز تست 
بعد و مسافت میان اینها مفقود است و از هرچه گوئی نقطه از داثره نزدیک تر | 
بیس ای کمان و تبرها بر ساخته 
صید نزديك و تو دور انداخته 
پس فرب و معیت و احاطه ثابت باشد لیکن از قبیل معیت و احاطه موجود با موهوم 
ولاحذورقی هذه الاحاطة و العية اما الحذور ف اثبات هذه اللسبة لموجود با لوجود 
و آنچه نوشته اند که بعضی برانند همه جا اوست باعتبار (. له لسع محط + فصلت: 
۶6 مخدوما اگر ازین احاطه احاطه جسم بجسم فهمیده اند چنانچه لفظ همه جا اوست 
مشعر بآنست بس غلط است که مثبت مکانست و اگر احاطه معنی که بالا مذ کور شد 
مراد می‌دارند و از همه جا اوست همه جا ظهورات او است میخواهند مسلم است و آنچه . 
از بعضی نّل کرده اند که او تعای و تقدس از عالم سوا اسبت و عالم از وی خالی است نیز 
حل خدشه است زیرا که برین تقدیر لازم می آید که حق تعالی خارج از عالم باشد و 
حالانکه مقرر اس ت که او عز برهانه نه داخل عالم است و نه خارج ازو نه متصل است و 
نه منفصل و آنچه بر احاطهُ علمی ایراد کرده اند که در کرمه فلا اد بت الوم * 
الواقعة ۰ الاية نام علم نیست محل خن انیت چه در کرید هر ید تصزیج بملم 
نیست لیکن برعلم میتوان فرود آورده (َْحْْ رب لب من بل ورد « ق : ۱۲) 
(علماً) می توان مراد داشت. 

و آنچه نوشته که علم افیا بهبصارت لوق کاری نیست پس ( .ون 
تبصروده) چه طور راست آید یدگونیم بر تقدیر احاطه علمی (.ولکن لا تبِصروَ* الواقعة 
: درست است چه علم ای تعال مبصر مخلوق نیست چه سلب شی از شی تقاضای 
امکان ثبوت نمیکند. نوشته بودند جعی برین اعتقاد اند که ذات او تعال و تقدس 


۲۳ 


دریائی است وعالم حباب آن دریا الخ. متبادر این عبارت انحاد حقیقت واجب است 
تعال با حقیقت مکن چه حقیقت حباب آبست و حقیقت دریا نیز آب و هر دو دريك 
مرتبه کاین اند جه وجود حباب در مرتبه وجود دریا است و همچنین آنچه بالا مذ کور 
شد که بعضی برانند که همه جا اوست ناظر بوحدت و مشعر باتحاد. مخدوما جعی که 
بوحدت وجود قائل اند حق را جل و علا مطلق می گویند و خلق را تقیذاتِ آن مطلق و 
شك نیست که میان مقید و مطلق نسبت اتحاد کائن است بصحة احمل بینهما لکن 
درین جا اشکال وارد است چه اگر مطلق را منحصر در مراتب مقیدات می دانند و 
وحود جدا آنرا اثبات نمیکنند جنانجه اکثر ملاحده بر آنند پس لازم می آید که حق 
سبحانه و تعال در وجود وسایر صفات کمال حتاج ممکن باشد کالکل الطبیعی 
النحصر فی افراده حتاج فی وجوده الل الافراد بل هذا فی اقيقة نفی للواجب تعای و هل 
هذا الا کفر صریح و اگر مرتبه اطلاق ورای مراتب تقیدات اثبات می کنند و مطلق را 
وجود متأْصل می گویند پس نسبت اثنینیت میان اینها ثابت میشود و وحدت وجود 
باطل می گردد. لان الاثنان متغایران تفصی ازین اشکال نیست مگر باختیارشق ثانی 
از اشکال و حکم بوحدت وجود برین تقدیر باعتبار تنوع ظهورات وجود است چنانچه 
شخصی صورت منعکسه زید را د رآثینه بیند و گوید که من زید را درمرات دیدم 
بامله مظهر ثی را باوجود تغایر بعلاقه آثینه داری عین شی می توان گفت پس معنیء 
همه اوست همه ظهورات اوست باشد و چون مظاهر ثی من وجه عين شی است و من وجه 
غبر شی در نظر محب در غلبات حبت وجه عینیت می غاید و وجه غیریت مستور میگردد 
لاجرم حکم بعینیت می نماید و نیز بر مسئله وحدت وجود لازم می آید که چون حقیقت 
مکن حق بود تعال و وجود صرف باشد پس منشاء شر و نقص که دامنگیر امکان است 
چه بود که طغیان و سرکشی که در نهاد اماره کاین است از کجا آمد چه وجود خیر 
حض است و کمال صرف مبداً ثر و نقص حگونه بود» اگر گو یند در هیچ چیز شرارت 
و نقص ذاتی نیست اگر هست نسبی و اعتباری است کفر و معاصی نسبت بایان و 


طاعات بدند جنانچه گفته اند. بیت: 


به کفر و باسلام یکسان نگ * که هريك ز دیون او دفتریست 


۲66 


وف انفسها از صفات کمال اند جنانجه گفته. 


ثیت : ۱ 
ِ بس بدی مطلق نباشد در جهان 


بد به نسبت باشد آنرا هم بدان 


گویم که این قول بظاهر مخالف نصوص است حق تعالی کفر و معصیت را 
سیشه فرموده و لفظ ساء و بش بران اطلاق کرده و متبادر از سوء ذاتی ست نه نسبتی و 
اعتباری و ایض اگر در کفر حسن ذاتی بود مرتکب آن مستحق باشة عذاب چرا باشد و 
عدم مغفرت ویأس از رهت که در نصوص آمده است حگونه در حق او بود و عداوت 
ذاتی حق تعالی را بکفر و اهل کفر بچه و جه باشد حسن ذاتی او در اخرجرا کارنکند و 
برهت و مغفرت نه آرد و عداوت ذاتی را مانع نه آید کسی که اندکی مذاق قرآن 
چشیده است و مناسبتی باسلوب او بهم رسانیده هرگز حکم بحسن کفر ولو بوجه ننماید 
و بقبح و شرارت ذاتی حکم کند چه طرد و لعن و سخط و غضب ویس از رمت دلیل 
قبح است و بحسن جع نشود ارباب سکر اگر باین چنین شطح تکلم نمایند ظاهرا معذور 
بوند لیکن مقلد را حل مواخذه است. 

والسلام ولا و آخراً 


9 مکتوب صد و دهم (۱۱۰) ۵ 


بصلاح آثار عبد الحکیم در مواعظ و نصائح و سیر صالحین. 

ای برادر ازصحبت ناجنس ومخالف طریق احتراز نمائی واز مجالس مبتدع بگریزی 
راز فش ی کر تم ریخا لیات لد فا 
و القراء الداهنین و التصوفة امحاهلین وکسی که خود را مسند شیخی گرفته است و عمل 
اونه بروفق سنت رسول ال است صل ال تعالی علیه و علی آله وسلم و بحلیةُ شریمت 
غرا متحل نیست زینهار آلف زینهار ازو دور باش بلکه دران شهری که اوست مباش 
مبادا مرور ایام دل را میلانی باو پیدا آید و خلل در کار خانه اعظم 0 او اقتدای 
(۱) بحبی بن معاذ رازی توفی سنة ۲۵۸ ه. [۸۸۷۲.] فی نیشاپور 


۲4۵ 


را نشاید او دزدیست پنهان و دامی ست از برای شیطان هر چند از وی انواع خوارق 
عادات بینی و از دنیا بظاهر بی تعلقش یابی فز من صحبته اکثر ما تفر من الاسد سید 
ال الق تمییو بقاد ی فلس سره فرمایة الطری کلها شننوده لا عز من آهفن ار 
رسول ال صلی الّه تعالی علینه و آله وسلم. نیز فرموده من لم بحفظ القرآن ولم یکتب 
احدیث لایقعدی به ف هذا الشان لان علمنا مقید بالکتاب و السنة وهم او گفته ان طرق 
السادات القربن الصادقن السابقین مقيدة بالکتاب و السنة عل احقيقة و العلماء 
العاملون بالشريعة و الطريقة و هم وراث النبی علیه و ع‌اله الصلوة و السلام التبعون له 
فی اقواله و اخلاقه و افعاله افاض الّه سبحانه علینا من برکاتهم. مکرر می‌نو یسد که 
مهاون آداب نبوی و تارك سنن مصطفوی را علی مصدرها الصلوة و السلام زینهار عارف 
خیال نکند و فریفته تبتل و انقطاع و خوارق عادات او نشود و شیفته زهد و توکل و 
معارف توحیدی او نگردد که فرق مبطله مثل بهود و نصاری و جوگیه و براهمه درین امور 
با فرق حقه شرکت دارند. ابوعمربن نجید السلمی رضی الّه تعای عنه گفته است کل 
حال لایکون عن نتیجة علم و ان جل فان ضرره علل صاحبه اکثر من نفعه سئل عنه ما 
التصوف قال الصبر تحت الامر و النهی. مدار کار بر اتباع شریعت است و معامله نجات 
مر بوط باقتفاء اثر رسول الّه ص ال تعالی علیه و علی آله وسلم فارق عدل در میان حق و 
مبطل همین اتباع پیغمبر است صل الّه تعالی علیه و علی آله وسلم زهد و توکل و تبتل بی 

تک یت او ملبه اما و العلام با مرو است و اذکار و افکار و اشواق و اذواق بی توسل 
۳ الصلوة والسلام غبر مأمول 0 عادات برجوع و ریاضت است معرفت 
کاری ندارد عبد اله بن مبارك رضی الله از مه فرموده است من تهاون بالاداب عوقب 
بحرمان الستن و من تهاون بالستن عوقب بحرمان الفرائض و من تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان العرفة و غذا قال النبی صلی الله تعالی علیه و علی آله وسلم (العاصی تزید الکفر) 
سلطان وقت شیخ غ ابوسعید ابوایر لا گفتند فلان کس برروی آب میرود گفت سهل 
است خسی نیز بر آب می‌رود ‏ وگفتند فلان کس در هوا می‌پرد گفت زغنی و مگسی نیز 
درهوا می پرد. گفت فلان کس در يك حظه از شهری بشهری می‌رود گفت شیطان نیز در 


يك نف ازم‌شرق تا مغرب مي رود این چنین چیز‌ها با پس قیمت نیست مردآن بر 


/ 
(۳) ابو سعید ابو یر توفی سنة ۰ ه. [۱۰۸ ع.] 


۳۳ 
که درمیان خلق نشیند و داد و ستد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و يك لحظه از 
خدای خود عز و جل غافل نباشد از قدوهٌ اهل ال ابوعلی رود باری رسیدند از کسی که 
ملاهی می شنود و می گوید که این مرا حلال است چه من بدرجه رسیده ام که 
اختلاف احوال درمن تأثیر نمی کند در جواب گفت آری بتحقیق رسیده است و لیکن 
بوک ره یت اپرمان اناد بان قنس سه گرد رتاایقت وان سک مه 
القوم ایام فلا اقبل منه الا بشاهدین عدلین الکتاب و السنة. در حدیث آمده است 
(اصحاب البدعة کلاب اهل النار,) و نیز آمده است (من عمل ببدعة خلاه الشیطان نی 
العبادة و القی علیه الخشوع والبکاء.) و نیز در حدیث آمده است (ان ال تعال لابقبل 
لصاحب بدعة صوما ولا صلوة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا 
حتی یخرج من الاسلام کما ببخرج الشعرة من العجین) قال الشیخ علی بن ابی بکر قدس 
سره فی معارج اهداية اعلم حقا و تحقق صدقا اد حسن کل انسان وکماله و زینته وجاله 
فی کمال الاتباع الصطفوية ی جیم الامور ظاهرا و باطناً اصولاً و فروعا عقلاً و فعلا 
عادةّ و عبادةً حلق و تخل اذ السعادات کلها منوطة باتباع السنة بامتثال الأأوامر عل 
مشاهدة الاخلاص و تعظیم النهی علی مشاهدة الثوف بل باقتفاء آثاره صلی الّه تعال 
علیه و عل آله وسلم ق جمیم موارده و مصادره و حرکاته و سکناته حتی یلجم النفس 
بلجام الشريعة و یتجل ف القلب حقایق القيقة ولا بحصل هذا الا بتصیقل القلب علی 
قانون السنة من الخصال الذمومة و تنویره بالذ کر و التلاوة و العرفة والاخلاق الحمودة 
وتعدیله بان تجری جمیع حرکات اجوارح عی نهج العدل حتی بحدث فیه هيثة مستو ية بها 
یستعد لقبول الحقایق و یصلح لنفخ روح الله الخصوصة لسلوك احسن الطریق هذا ما قال 
و اگر گناهی بوقوع آید زود تدارك آن بتوبه و استغفار نمائی گناه پوشیده را توبه پوشیده و 
گنناه آشکارا را توبه آشکارا و توبه را بوقت دیگر مینداز و منقول است که کرام کاتببن 
تاسه ساعت درنوشتن گناه توقف می‌کنند اگر صاحب گناه در میان توبه کرد آن 
گناه را نمی نویسند و الا در دیوان ثبت می نمایند. جعفر بن سنان قدس سره گو ید 
غفلتك عن توبة ذنب ارتکبته شَرّمن ارتکابه و اگر باین زودی توبه میسر نشود هرگاه 
توبه ماید پیش از انکه معامله بغرغره رسد مقبول است در حدیث آمده است که (ان ال 


(۱) آبو حمد رودباری توفی سنه ۳۲۱ ه. ٩۳۲‏ ع.] فی مصر 
(1) او سلیمان عد الرحمن داریی توفیسنة د ۰ ه. [۸۲۰م.] فی الشام ‏ 


۶۷ 

ببسط یده باللیل لیتوب مس النهار وبسط یده بالنهارلیتوب مسی اللیل.) باید که ورع 
و تقوی‌را شُعارٍ خود کند در منهیات قدم ننهد که درپن راه انتها از نواهی بیش از اتیان و 
امبتثال اوامر ترقی بخش و سودمند است عزیزی گوید اعمال الذیر یعملها البر و الفاجر 
ولا تنب عن العاصی الاً صدیق. معروف کرخی قدسآسره گفته غضوا ابصارکم ولو 
عن شاة انشی. در حدیث آمده است. (جلساء ال تعالی غدا اهل الورع و الزهد فی الدنیاء) 
وهم در حدیث آمده است (الصلوٌ خلف رجل ورع مقبولةً و اخدية ال رجل ورع مقبولة و 
اجلوس مع رجل ورغ من العبادة والذاکرة معه صدقة.) وهم در حدیث آمده است 
(رکعتان من رجل ورع افضل من الف رکعة من مخلط.) و در هر امر که دل تو نایستد آثرا 
بگذار و مرتکب آن مشو و بر فتوی نفس مرو و در امور متردده دل را مفتی ساز . و در 
حدیث آمده است ( البرّما لم تسکن اليه النفس واطمأن اليه القلب والائم ما سکنت الیه 
النفس ولم بطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون.),و در حدیث آمده است (احلال بیّن و 
احرام بیّن فدع ما بربيك الی مالا بربيك) ازین حدیث نیز مفهوم می شود جای که شك 
آمده و دل ایستاده آنرا باید گذاشت و اگر شك نیاید ارتکاب معفو است. در حدیث 
آمده است (احلال ما احل ال فی کتابه ورام ما حرم الّه فق کتابه وما سکت فهو ما 
عفی عنه) فارق دیگر برای کسی که بامور مشتبه مبتلا گردد آنست دست خود را 
برسینه یا بر دل خود بگذارد و اگرساکن یابد دران اقدامنماید و اگر مضطرب یابد 
خحودرا ازان یکسوکشد. در حدیث نبوی آمده است علی مصدرها الصلوة و السلام (يفتيك 
نفسك ضع ید عل صدرك فانه یسکن للحلال ویضطرب للحرام.دع ما بربيك ای مالا 
بربيك وان افتالك المفتون ان امن پذر الصغیر خافة ان یقع فی الکبی) و در روایت دیگر 
آمده است (ضع یدك عل فوادك فان القلب بسکن للحلال) الخ جیع طاعات و عبادات 
خودرا متهم دارد و خود را از ادای حق آن مقصر داند ابومد بن منازل قدس سره 
گوید: ذکر ال تعال انواع العبادات فقال (الصَابرینَ و الصَادقین والقانتن وَالْن و 
الْسْتَمُهُربن بالاسحاره آل عمران :۱۷) ختم القامات کلها مقام الاستففار لیری العبد 

تقصیره ‏ جیع افعاله و احواله فلیستخفر منها . جطرین نان قلس مره گوید تکبر 


این مل الصا ام خرن سا ایهم مر هس سرد 
سس تسس تنس 


(۱) معروف کرخی توفی سنة ۲۰۰ ه. [۸۱6 م.] فی بغداد 
(۲) عبد الله بن محمد مرتعش توفی سنة ۳۲۸ ه. [۰ ۰ م.] فی بغداد 


- ۲۵۸ - 
اواخر بیرون مسجد جامع دیدند فقیل له ما الذی اخرجك من السجد فقال مشاهدة 
القراء و تعظیم طاعتهم عندهم و اگر از برای قوت خود و عیال خود کسبی اختیار کند 
مثل جارت و مانند آن مانمی نیست بلکه مستحسن است که سلف اختیار آن نموده اند و 
در احادیث فضائل کسب بسیار است و اگر بر قدم توکل بنشیند هم زیبا است لیکن 
ی که از کسی طمعی نداشته باشد از حمد بن سالم شخصی پرسید آنحن مستعبدون 
بالکسب ام بالتوکل فقال التوکل حال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه و علی آله وسلم 
والکسب سنة رسول ال صلی الّه تعال علیه وعلی آله وسلم و اما استن الکسب لن 
ضعف عن حال التوکل و سقط عن درجة الکمال التی هی حاله علیه الصلوة و السلام 
فمن اطاق التوکل فالکسب غير مباح له الا کسب معاونة لااکسب اعتماد و من ضعف 
عن حال التوکل التی هی حال الرسول صلی الله تعال علیه و آله وسلم ابیح له طلب 
العاش و الکسب لثلا یسقط عن درجة سنته حیث سقط عن درجة حاله علیه و عل آله 
الصلة و السلام. ابوحمد بن منازل قدس سره گوید التفویض مع الکسب خیرمن خلوه 
عنه. و در خوردن طعام رعایت اعتدال نماید نه آنقدر خورد که کسل در طاعات پیدا آرد و 
بی مزه سازد و نه آنقدر قلت نماید که از اذ کار و طاعات باز ماند حضرت خواحه نقشبند 
قسل سره فرمودند لقمه را چرب بخور و کار را خوب بکن بالجمله مدار پر طاعات است 
هر قدر که مد آنست مبارك است و آنجه مخل این کار خانه است منوع است و در جمیع 
افعال و حرکات قصد کند نیت را مرعی دارد بهیچ عمل تا نیت صاه دست ندهد 
مهما امکن اقدام ننماید و بعزلت و خاموشی راغب بود و در حدیث آمده است (احکمة 
عشرة اجزاء تسعة منها نی العزلة وواحد منها ی الصمت) و اختلاط با مردم بقدر ضرورت ‏ 
بکند و ساثر اوقات را مراقبه و اذ کار بسر برد وقت کار است هنگام صحبت دآشتن در 
پیش است مگر صحبت که برای افاده واستفاده بود که حمود بلکه لابد است و همچنین 
صحبت داشنن باهل طریق بشرط فانی بودن در یکدیگر و سخن لایعنی در میان نیاوردن 
نیز مستحسن بلکه در بعضی اوقات از عزلت راجح است و مخالف طریق صحبت نباید 
داشت و بهر نيك و بد کشاده پیشانی باید پیش آمد باطن خواه منبسط بود خواه منقبض و 


هر که بعذر پیش آید عذر اورا قبول نماید و خلق نیکو داشته باشد و اعتراض برکسی 
ر۲) محمد بهاء آلذین تقشبند تونی سنه ۷۹۲ ه. [۲۳۸۹ م.]فی پخاری---. ۳ 


۲6٩‏ مت 
کمتر کند و سخن نرم و ملائم گوید و هیچ کس را بعنف پیش نیاید مگر از برای 
خحدای عز و جل شیخ عبد الّه بلیانی قدس سره گفته است که درو یشی نه نماز و روزه 
است ونه احیای شب است این له اسباب بندگی است درو یشی نه رنجیدن است 
اگر این حاصل کنی واصل گردی» از حمد بن سالم پرسیدند بماذا یعرف الاولیاء ق 
الخلْق قال بلطف لسانهم و حسن اخلاقهم و بشاشة وجوههم و سخاوة انفسهم و قلا 
اعتراضهم و قبول عذر من اعتذر الیهم و ام الشفقة عل جیع الخلق بزهم و فاجرهم ابو 
عبد ال امد مقری قدس سره گوید الفتوة حسن الق مع من تبغضه و بذل الال لن 
تکرهه و حسن الصحبة مع من یتنفر قلبك عنه و درسخن گفتن رعایت قلة باید کرد و 
حواب بسیار و خنده بسیار نباید مود که دل را می میراند و جمیع مور خود را بحق تعال 
بسپارد و خود در خدمت جست باشد تا از تدببر امور فارغ باثی و لنعم ما قال سید 
الطائفة مخ کل حاجة من الدنیا ترکها و چون دل تو يك جانب شد جمیع امور ترا او 
کفایت خواهد کرد در حبر است (من جعل همومه ما واحداً کفاه ال مومه من الدنیا و 
الاآخرق.) و نیز بندهای خود را برتومهر بان سازد که بامور توقیام نمایند. یحبی بن معاذ 
راز آقدس سره گوید عل قدر حبك لك الق وعل قدر خوفك من ال بهبك 
الشلق و علی قدر شغلك باه عز و جل یشغل بامرك الق وهم وی گفته رضی اه تعال 
عنه من سر بخدمة ال سر الاشیاء بخدمته ومن قرّه عینه باه قرّه عیون کل شیء بالنظر 
الیه باحمله اورا باش و الا مباش و بتدببر نفس خود مشغول مشو و برهیچ کس اعتماد 
حجز بر فضل پروردگار منمای ابو حمد راشی رحه اله گفته است اعظم حجاب بينك 
و بن الق اشتغالك بتدبر نفسك و اعتمادك عل عاجز مثلك ف اسبابك لایکون الصوف 
صوفیا حتی لا تقله ارض و لایظله سماء ولایکون له قبول عند الق و یکون مرجعه فی 
کل الاحوال ال الضالق تبارلك» باعیال و فرزندان سلوك نيك باید کرد و اختلاط بقدر 
ضرورت باید نود که حق آنها ادا یابد و موانست تام بانها نباید پیدا کرد تا سبب 
اعراض از جناب مقدس نشود و احوال باطن را بنا اهل نبایدوا نمود و با اهل غنا 
صحبت مهما امکن نباید داشت و در جیم احوال سنت را باید گزید و از بدعت مهما 
امکن مجتنب باید بود و از جا نباید رفت و هنگام قبض امیدوار باید بود دل تنك ومأیوس 


(۱) آبو عبد آلله آحمد آلقری الالکی توفی سنة ۲۰۱ 3-. [۱۲۳۲ م.] فی مصر 
(۲) بحبی بن معاذ رازی توفی سنة ۲۵۸ ه. ۸۷۲ 2.] فی نیشاپور 


۰ 


نباید شد فلت ریسا مع لغش یره الانشراح )٩-۵:‏ و در شدة و رخا قصد کند 
که یکسان پاش و دروجود و عدم بريك فط بود بلکه در عدم مستریح باشد و در وجود 
مضطرب از ابو سعید اعرابی قدس سره از اخلاق فقرا پرسیدند گفت اخلاق فقرا سکون 
است نزد فقر و اضطراب نزد وجود و انس است بهموم و وجشت نزد فرجها و در حوادث 
متذبذب نشود و بر عیوب مردم نظر نکند و عیوب خود را همواره در نظر دارد و خود را بر 
هیچ مسلمانی فضل ندهد و همه را از حود افضل انگارد. 

سری‌سقطی قدس له گفته ما عل احد فضل قیل ولا علی الخنشن فقال و لا 
عل الکَتَشن و بهر کدام از مسلمانان چنان اعتقاد داشته باشد که کشایش کار من از 
برکت نفس و دعای او تواند که شود و اسر اهل حقوق بود و در حدیث است 
ان الومن لذی احق اسر)اخدیث» وهم در حدیث آمده است (من لم أنف من ثلاث 
فهومومن حقا خدمة العیال وامحلوس مع الفقراء والا کل مع اعخادم هذه الافعال من 
علامات الژمنن الذین وصفهم ال فی کتابه اولئك هم الومنون حق) و سیر سلف را در همه 
وقت ملحوظ داشته باشد و بصحبت اهل غربت و فقر ومسکنت راغب بود و غیبت 
هیچکس نه کند بلکه غیبت کننده را مهما امکن مانع آید و امر معروف و نهی منکر را 
شیوه خود گیرد و بر انفاق مال حریص بود و از اتیان حسنات خوش وقت بود و از 
ارتکاب سیثات دور باشد از حمدبن علیان قدس سره پرسیدند که علامات رضای خدای 
تال از بنده چیست گفت نشاطه ی الطاعات و تثاقله عن العاصی. در حدیث آمده 
است (من سائنه سيسشة وسرنه حسنة فهوموُمن) و از فقر ترسیده تنل دستی ننماید 
(الشْبْطانْ ید کم اقفر و کم بالفخشاء * البقرة : ۲۹۸ ) و از قلت معیشت دربار 
نبود که هنگام عیش درپیش است اللهم ان العیش عیش الاخرة تنگی اینجا منتج سعة 
آنجااست ‏ پیغمبر خدا صل الّه تعالی علیه و عل ی آله وسلم فرموده (من قل رزقه وکثرت 
عیاله و حسنت صلوته و لم یغتب السلمین جاء بوم القَيمة وهو معی کهاتین.) و نیز فرموده 
علیه و عل آله الصلوة و السلام ( طوبی لن مات حاجٌا واصبح غازیا و رجل مستوروذو 
عیال متعفف قانع بالیسیر من الدنیا یدخل علیهم ضاحکاوبخرج منهم ضاحکا فوالذی نفسی 


بیده انهم هم احاجون الغازون فی سبیل ال عز و جل) و در خدمت فقرا و اخوان دینی 
ر۱) سری سقطی مرشد جنید بغدادی توفی سنه ۲۵۱ ه. ۸۲5 ع.] فی بغداد 


- 0۱ 


۰ 11 حور 
خود را نباید معاف داشت جعفر خلدی رجه الله گفته است سعی الاحرار لاخوانهم لا 


لانفسهم ابوعبد ال خفیف رضی ال تعالی عنه گوید یاری ازیاران مهمان من شد اتفاقا 
اورا علت شکم در گرفت ومن خدمت اورا بخود گرفتم و خدمت اورا می کردم و تام 
شب طشت ازپیش او بر می‌داشتم يك بار مراپینگی پربود او مرا گفت نت لعنك الله 
یعنی بخواب رفتی لعنت کناد ترا خدای تعای از من پرسیدند که نفس خود را چگونه 
یافتی هنگامی که او ترا لعنك ال گفت . گفتم چنان یافتم که او مرا رمك الله گفته 
وبحال که نرسید؛ بی تقریب دران تکلم مکن ابو عمر زجاجی رضی اه تعال عنه 
گوید من تکلم نی حال لم یصل الیه کان کلامه فتنة ن یسمعه و دعوی یتولد نی قلبه و " 
حرم من البلوغ الی ذلك الحال و الوصول الیه و خدمت صوفیه را باداب کن تا از برکات 
شا نهزهور کرک (الطريقةّ کلها ادب ) هیچ بی ادبی بخدا نرسیده است شینده باشند 
بخاطر هست که بعضی آداب این طائفهٌ علیه در کاغذ علیحده ثبت ناید. حضرت ایشان 
ما قدسنا اه سبحانه بسره الاقدس درین باب رساله نوشته اند و بعضی از اداب ضروریةً 
پیررا درانجا اندراج فرموده اگر بهم برسد آنرا مطالعه نمایند باحمله خالك و بی‌وجود شده 
بخدمت اینها بالکلیه اقدام نماید والا هوس مصاحبة اين بزرگواران نکند که درین 
صورت احتمال ضرر غالب است و نفع موقوف.ابوبکر بن سعدان رضی اله تعال عنه گفته 
است من صحب الصوفية فلیصحبهم بلا نفس ولا قلب ولا ملك فمتی نظر ال شو من 
اشیائه قطعه ذلك عن بلوغ مقصده یعنی هر که مصاحبة صوفیه را گزیند پس صحبت 
باینها دارد بی نفس و بی دل و بی ملك و هرگاه بچیزی از اشیاء خود نظر کند اورا از 
رسیدن مطلوب باز دارد و در طلب حق جل و علا خود را ارام مده و مضطرب باش. 
ابو بکر طمستانی رضی اله تعای عنه گوید تصوف اضطراب است چون سکون آمد 
تصوف نماند محب را بی حبوب آرام نیست و ماسوی او انس و الفت نه وهمواره از سر او 
این ندا سرمی زند. بست: ۱ 
بچه مشغول کنم دیده و دل را که مدام ‏ "دل ترا می طلبد دیده ترا می خواهد - 

مرید را بدین صفت باید شدکه درین آیة کرمه است (..حتی اذّا ضاقث علنهم الَرْض بما 
(۲) جعقر حلدی من اصحاب جنید بغدادی توقی سنه ۳66 ه. [۹۵6 2.] 


(۲) محمد ابو عبد الله ين حفیف توفی سنة ۳۷۱ ه. [۹۸۱ .] 
(۳) ابو پکر احمد بن سعدان من اصحاب جنید بغدادی 


- ۲۵۲ 2 


رخبث وضافت عَلیهم هم وظنوا آن لَمَلجا من لها اه ..» التوبة :۱۱۸) چون 
تعطش او بدین مرتبه برسد و تام روی زمین بافراحی بروی تنگ و تاريك شود حتمل که 
بحر رهت در حوش آمد و آن شیفتهٌ خوان و مان داده را از وی بستاند و بر در خلوتخانه 
وحدتش حابدهد. بیت: 

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان و گرما نرسیدیم توشاید برسی 
التماس این مسکن از امثال شما دوستان آنست که این مهجور عاصی را از دعاهای 

‌ ‌ ۰ ۰ 4 ۳ ۰. 

مرجوةٌ خویش فراموش نکنند و از کرم عمیم اوتعالل در خواهند که اين کنهگار 
تباه کار روز فیامت در فطار عاصیان مرحوم داخل باشد. شعر: ۱ 

کجا ما و کجا زنجرزلنش و عجب دیوانگی اندر سر افتاد 


سبحان ربك رت العزة عمّا یصفون و سلام علی الرسلین و احمد له رب العلمین. 


3 مکتوب صد ویازدهم (۱۱۱) 


به حمد حسین کابل در ترغیب در درد. 

نحمده و نصلی علل رسوله الکریم الله تعالی بر جادهٌ شریعت علیه و سنت سنیه 
مستقیم داشته بترقیات معنویه مکرم دارد . مخدوما نعمت خوشگوار درین نشاء بی مدار 
تعطش و انتظار است و التهاب ار شوق احدیت و درد و حزن و اضطراب اشتنخه در هوای 
هوبت عزیزی گفته است که تصوف اضطراب است جون سکون آمد تصوف ناند این 
شوق و اندوه سرمایه سعادت است و این اضطراب والتهاب سر چشمة یافت. 

بت دوه ناسون دواق نو مت 

انسان را از موحودات مزیت از راه عشق و درد است 


مص: 


درد را جز ادمی در خور نیست 


- ۲۵۳ 


آدمی هر چند مورد درد و حبت بیشتر باشد در معیت و قرب کامل تر بود (الرء مع من 
احب) معیت هیچ دقیقه را فرونمی گذارد که نصیب حب صادق نگردد و النة الق 
الوری و السلام علی تابع افدی. 


9 مکتوب صد ودوازدهم (۱۱۲) 


مد فیر له کر زیرداز در نحریص بر تعمبر اوقات و ترغیب بر ورع و تقوی. 

بعد امد و الصلوة و ارسال التحیات می‌رساند که احوال و اوضاع فقرای این 
حدود مستوجب حد است السئول من الله تعالی عافیتکم و استقامتکم ظاهرا و باطتا. 
خدوما این حیات چند روزه بسی مختنم است باید که در اهم امور صرف یابد و 
اهمیت نسبت باشخاص متفاوت است مبتدی را امری مناسب است و متوسط را امری و 
منتهی را امری دیکرا کریکن ازین امور ثلثه در غیر موسم آن بحا آورده شود داخل 
تعطیل وبیکاری است و داخل اعمال ابرار نه اعمال مقر بین مقتضای وقت و حال 
مشتغل باشند و ابواب ترقیات را مفتوح دارند و توشه آخرت را بارضای مولای حقیقی 
حل شانه آماده سازند ...ونر نف ما فَُْمَت لغد...* الشر :۱۸) و بهترین توشها ورع 
و تقوی است اتیان اعمال خیر آسان تراست بر نفس از احتناب معاصی و هر عمل که 
اشق است بر نفس اجر آن باضعاف زیاده است لا تعدل بالرعة شیثا کائتاً ما کان عزیزی 
گفته است اعمال ار یفعلها الب و الفاحر ولا جتنب عن العاصی الا صدیق. در حدیث 
آمده است (جلساء ال غدا اهل الورع و الزهد نی الدنیا) ابن لال عن سلمان. وهم در 
حدیث است (رکعتان من رجل ورع خبرمن الف رکعة من مخلط) فرعن انس و نیز فرموده 
علیه و علی آله الصلوة و السلام (الصلوة خلف رجل ورع مقبولة و امدية ال رجل ورع 
مقبولة و اجلوس مع رجل ورع من العبادة و الذاكرة معه صدقة) فر عن البراء. وهم در 
حدیث است (ان الومن لیذر الصغیر خافة ان بقع ق‌الکبیر) احکیم عن عثمان بن عطاء 
عن ابیه مرسلا . مأمول از دوستان دعاء سلامتی خاقه است و السلام. 


بت ۲۵۶ 


ماه جیو در بیان طریق. 
امد له وسلام علل عباده الذین اصطفی. اما بعد همشیره عفیفه ازین دور 
از کار التماس نود که طريقه ذکر و شغل باطنی این طریقه علیه را در حبز تحریر ارذ 
اجابهٌ لمسئول نوشته می آید استماع فرمایند که شغل باطنی در طریقه ما اقسام است 
قسم اول ذکر اسم ذات است وطریق این ذکر آنست که طالب را باید که ز بان 
خودرا بکام بحساند و بجمیم همت متوجه قلب صنوبری که درپهلوی چپ وضع است 


گردد واین قلب صنوبری آشیانه قلب حقیقی است که ازعالم امراست وآنرا حقیقت 
جامعه نیز گوبند ولفظ مبارلك ال را دردل بطریق خطره بگذاراند و بز بان دل این لفظ 
خطیر بگوید بی‌آنکه صورت دل‌را تصو رکند ونم را بند نه کند و درذ کر گفتن هیچگونه 
زبان را دخل ندهد تس بطور خود می آمده باشد و از افظ مبارك له ذات بیچون 
خواهد و هیچ صفت بآن ملاحظه ننماید تا از ذروه ذات بحضیض صفات فرود نیاید و 
از تنزیه به تشبیه نگراید. باید دانست که همچنان که قلب تعلق بجانب دست چپ 
دارد, چنانچه بالا گذشت روح بدست راست تعلق دارد آن نیز حل ذکر است و ميانة 
سینه که مقام سر و خفی و اخفی است نیز محل ذ کر است و چون ذکر غالب می آید تمام 
بدن را در میگیرد و هر جزء بدن در رنگ دل ذاکر ميشود و آن را سلطان الذ کر 
میگویند طالب را باید که چندان مداومت بذ کر نماید که ذ کر حضور ملکه دل شود 
وصفت لازمه آن گردد چنانچه سمع صفت سامعه و بصر صفت باصره چنانچه اگر 
بتکلف ذکر و حضور را از دل دور کند دور نشود. 

قسم دوم ذکر نفی واثبات است یعنی ذکر لاله الاالّه وطریقش آنست که 
زبان بکام بچسپاند ونفس زیر ناف حبس کند وکلمه لارا ازناف بکشد و بفرق سر 
رساند والة را ازفرق سر بکتف راست آرد وال را ا زکتف راست بردل صنوبری که 


درپهلوی چپ واقع است بیارد نقش این حموعه بصورت لای معکوس میشود و این 


۲۵۵ - 


کلمات را ازحل محلی دیگر بردن بایدکه بخیال باشد و اعضا ونفس‌را حرکت ندهد 
ونفس زیرناف بند باشد وحبس نفس تایاری کند اين کلمه را بگوید لیکن در هرنفس 
طاق گوید جفت نگوید غذا این ذکر را وقوف عددی گویند وچون نفس تنگی کند 
بگذارد بعد ازان بازحبس کند و برسنن سابق ذکرمذکور گوید ثم کذا ثم کذا ثم 
کذا. ومعنی ازین کلمه را چنان تصور کند که نیست هیچ مقصودی جزذات پاك. این 
ذکر را اول حضرت خواجه خضر علیه السلام بحضرت خواجه عبدا الق غجدوانی که 
سرسلسله حضرات خواجگان است قدس اسرارهم تعلیم کرده اند حضرت خضر عل 
نبینا وعلیه الصلوة والسلام بحضرت خواجه فرمودند که دراب غوطه بزنید درآب این ذکر 
تعلیم کردند مانا که غوطه درآب زدن برای آن باشد که نفس برقرار ماند وجنبش نکند. 

فسم سوم وقوف قلبی است و آن عبارت ازان است که سالك متوجه واقف دل 
باشد و نظری بان داشته باشد بی آنکه ذکرکند تا راه حطور ماسوی ت نون 
تفرقه بان راه نیابد بعد ازان توجه دل را مطلب حقیقی پیدا آید چه بیکاری در حق دل 
مفقود است چون راه ماسوی از وی بند شود چاره ندارد غیر از توجهی بآن جناب 
مقدس بزرگان گفته اند دل از دشمن بازدار دوست را طلبیدن حاحت نیست. 

قسم چهارم مراقبه است و مراقبه مشتق است از ترقب و آن انتظار است پس 
مراقبه جم حواس ظاهره و باطنه است در انتظار مطلوب و مراقبه را معنیخ دیگر هست و 
آن آ گاهی و علم بنده است بدوام اطلاع حق سبحانه برظاهر و باطن یعنی سالك تصور 
کند که حق تعای همواره بر ظاهر و باطن او مطلع است حضرت خواجه نقشبند فرموده 
اند که از مراقبه هرتبه وزارت و تصرف در ملك و ملکوت می تواند رسید و اشراف بر 
خواطر و تنویر باطن و جعیت از خواطر و دوام قبول دها از مراقبه حاصل است. 

قسم پنجم رابطه است و ان زو تن شنت در دنل کنتم اند 

هصیع: .... سایژرهبرب است ازذکرسق 

یعنی حفظ صورت یر سودمندتر است مرید را از ذ کر گفتن زیرا که پیر واسطهٌ وصول 
است بجناب حق سبحانه مرید را پس هر چند مرید وجوه مناسبت به پیر بیشتر داشته 


- ۲۵٩۱ 
باشد اخذ فیوض از باطن او زیاده تر نماید و زود تر عطلب واصل گردد مرید باید که اول‎ 
در پر فانی گردد بعد ازان به فنای فی الله پرسد. تست‎ 
زان روی که جشم تست احول 4 معبود تو ببرتست اول‎ 

و طريقهة رابطه محضل فنا است در پر و نیز حبت به پیر و رعایت آداب او و متابعت او در 
عادات و عبادات مقوی این معنی و محصّل مناسبت و فنا است در پیر و سوای ازین 
دیگر کمالاث هم شتا افست از انها حه بیان نماید. مصرع: 

2 ۳ 

قیاس کن زگلستان من بهار مرا 
و السلام علی من اتبع الهدی . 


9 مکتوب صد و چهاردهم (۱۱۶) 


3 

بفضائل ماب مولانا بدر الدین در بیان طریقه . 
بسم الّه الرهن الرحیم امد له و سلام علی عباده الذین اصطفی. اعلم ان 
الشغل الباطنی فی طریقتنا هذه عل اقسام: الاول ذکر اسم الذات و طریقه ان یلصق 
الطالب لسانه با نك الاعلی و یتوجه بجمیع اهمة ای القلب الصنوبری الذی ق انب 
الایسر و هومکان القلب القیقی الذی من عالم الامر یقال له احقيقة ابحامعة و بخطر ی 
البال اللفظ البارك اه و یتکلم بلسان القلب بهذا اللفظ الخطبر من غیر ان یتصور صورة 
القلب و من غبر ان ببس التفس اذ لیس له ی الذکر مدخل بل یخی النفس حتی یجری 
بحاضا ویرید باللفظ البارك له الذات البحت یعنی لایلاحظ بذلك اللفظ البارك مع 
الذات صفهء من الصفات حتی لایتنزل من ذروة الذات ای حضیض الصفات ولا عیل 
من التنزیه ال التشبیه اعلم ان القلب کما له تعلق بامحانب الایسرعلی ما مر فالروح له 
تعلق باانب الامن وهو ایضا محل الذ کر و وسط الصدر الذی مقام السر و احفی و 
الاخفی وهو ایضا محل الذکر و الذکر ینتقل من محل ای محل من هذا الامکنة الار بعة و اذا 
ع اس الذ کر علی الذا کر بحیط قام بدنه حتی یصير کل جزء من اجزاء البدن و کل شعرة 
من شعراته ذا کر مثل القلب و تسمی هذه احالة سلطان الذ کر ثم الواجب علی الطالب 


- ۲۵۷ - 


ان یداوم علی الذ کر حتی یصی الذ کر و احضور ملک بقلبه و صفته لازمة له کالسمع 
صفء السامعة و البصر صفة الباصرة حتی لایزول الذ کر و احضور من قلبه ولو یتکلف ف 
زواله. و الشانی ذک اللفی والاثبات یعنی ذکر کلمة لااله الا و طریقه ان پلصق 
لسانه باحنك الاعلی کما مر و بحبس النفس تحت السرة مد کلمة لا من السرة الی الدماغ 
و کلمة له منه الی الکتف الامن و یضرب کلمة ال اه منه علل القلب الصنوبری فیصیر 
نقش الجموع عللی صورة لاء العکوس و یجری الکلمات الذ کورة من محل الی محل مجرد 
الشیال حتی لایکون رکة الاعضاء و النفس فیها محال و یکون النفس حبوسا لابد من 
ان یکون عدد الذ کر وترا ی کل نفس و ضذا سمی هذا الذ کر وقوفاً عددیاً ثم اذا 
ضاقت النفس یتركث احبس ثم یجبس و پذکر کما مر ثم کذا ثم کذا و یتصور معنی هذه 
الکلمتة بهذا الطریق لامقصود الا ذات القدس ثم اعلم ان ابتداء تعلیم هذا الذکر من 
الخضرعلی نبیناو علیه الصلوة و السلام بخواجه عبد اطنالق غجدوانی رئیس سلسلة احخواجها 
قدس الله اسرارهم قال علی نبینا و علیه الصلوة و السلام حین علمه الذکر الذکور اغمس فی 
الاء و اشتغل بهذا الذکر کانما امره بالانفماس لیکون النفس عل قرار بدون ح رکة و 
اضطراب. الثالث الوقوف القلبی و هوعبارة عن وقوف السالك علی قلبه بدون الذ کر و 
توجه عل باله و کونه ناظر الیه حتی یسد علیه طریق خطور ماسوی الطلوب ولایکون 
للتفرقة سبیلاً ال القلب فیحدث فی القلب توجه ال الطلوب الحقیقی لان التعطیل نی 
حق القلب مفقود فادا سد علیه طریق خطور ما سوی فلا جرم یتوجه ال الطلوب و الیه اشار 
بعض الکبراء حیث قال خل القلب عن الاعداء فلا حاجة ای الطلب الاحباء. الرابع 
الراقبة وهی مشتقة من الترقب وهوالانتظار فالراقبة جع حواس الظاهرة و الباطنة نی 
انتظار الطلوب و فا معنی آخر وهو علم العبد و شعوره بدوام اطلاع احق سبحانه و تعای 
ظاهرة و باطنهة یعنی یتصور السالك ان له تعالی مطلع علی احواله ظاهرها و باطنها نی 
کل زمان و مکان قال الشیخ الاجل خواجه نقشبند قدس سره مکن وصول السالك ال 
مرتبة الوزارة و التصرف فی اللك و اللکوت بالراقبة و حصل بها الاشراف عل اواطر و 
تنویر الباطن و امحمعية من الخواطر دوام قبول القلب احخاهس الرابطة وهی عبارة عن 
تصور صورة الشیخ ق القلب قیل بالفارسی . 


- ۵۸ - 


مصرع: سای رهبر به است از ذکر حق 
یعنی حفظ صورة الشیخ للمرید انفع من الذ کر لان الشیخ واسطة الوصول ال جناب اطحق 
سبحانه فکلما یزداد وجوه الناسبة مع الشیخ یزداد بحسبه اخذ الفیوض من باطنه. 
و یصل ای مطلبه و مراده ثم اعلم ان اللازم للمرید ان یفنی فق الشیخ حتی یصل ال 
الفناء ی الله. 

پیت زان روی که چشم تست احول ‏ معبود تو پیر تست اول 
و طريقة الرابطة محصّل للفنا فی الشیخ و حبة الشیخ و رعاية آدابه ومتابعته ی العادات و 
العبادات یقوی هذا العنی. 


9 مکتوب صد وبست وسوم (۱۲۳) 


بمخدومزاده عالی مقدار معدن الحقایق شیخ ابو القاسم بن محمد صبنة اه در 
عفو از رت یاران و منع از شنیدن قول نمام. 

امد له وسلام علی عباده الذین اصطفی مکاتیب شریفه رسیده مسرت بخش 
گردید از آشتی و حصول صفا نوشته بودند خوب شد ناثره فتنه هر چند منطفی‌تر بهتر.از 
دوستان مقتضای بشریت زلتی واقع شود و امری که حالف دوستی بود ظاهر گردد باید 
در گذرانید و خوبیهای آنها را در نظر باید داشت. 

من و از باه 

قیل ذکر بَعْضهُم عن بعض مکروهاً عند بعض فقال انا نظرنا فی محاسنه الینا فاذا 
هی اکثر من مساویه فاخذنا محاسنه و تجاوزنا عن مساویه فینا کذلك یفعل السید بالعبد 
فکیف العبد بالعبد نوشته بودند که بعض صلحا چیزها رسانیده بودند مقتضای حسن ظن 
اعتماد بر قول آنها نموده آزرده خاطر گشته, نوشته بودیم از اهل علم این حرف حل 
تعجب است بحسن ظن قول اینها را قبول کردید و جانب دیگر که سزاوار حسن ظن بود 
حسن ظن نکردید شخصی که نمامت کند سخن او قابل قبول نیست و لازم رد است و ق 


79۹ 


الکتز ار آقال اند پن ستان قبول التميمة شرمن التميمة لاث التميمة دلالة و القبول 
اجازة و لیس من دلّ علی شوع کمن قبل و اجازفامّقت الما علل میمته و ان کان صادقاً 
للومه ق هك العورة و اضاعة احرمة و عاقبّه ان کان کاذباً لبارزته الرهن و مطاوعة 
الشیطان بقول الزور و البهتان فاذا اتاك انسان فاشیرلك ان فلانا قال فيك کذا و کذا و 
فعل بك کذا و کذا فانه جب عليك ستة اشیاء اما ان لانسَلّقَ لان النمام مردود 
الشهادة عند اهل الاسلام قال اش تمال با ها الذین الوا ان جَاء کم فایق سا 
- فَبَیُنُوا آن نصیبُوا فوماً هه احجرات:٩)‏ و الثانی تنهاه عن النميمة لانها منکرة و 
السهی عن النکر واجب وقال ال عز و جل (كنتم یامه أخرخث لاس -.* آلعمران 
۰) و الشالث ان تب‌فضه ف الّه لانه عاص فاسق و بفض العاصی واجب و الرابع 
لا تظن باخيك الغائب ظن السوء لان اساءة الظن بالسلم حرام و الاجتناب عن اخرام 
واجب الامس آن تترك التحسس عما اخبرلك به الواشی فان الّه تعای نهی التجسس علی 
ماقال عز و حل (. وا تسوا * احجرات: ۱۲) و السادس ان لا تفعل انت مالم تکن 
ترضی عن هذا النمام فلا تخبر احدا با اتاك به النمام و قال بعض العلماء من اراد ان 
یسلم من الاثم ی هذا الزمان ویبقی له الاخوان فلیجعل نفسه قاضیا و یجکم حکم 
القضاة لایقبل قول احد ف احد ولایصدق احدا علی احد الا بشهود و تعدیل فانا قد احببنا 
بقول اقوام و ابغضنا فاصبحنا علی ما فعلنا نادمین. 


9 مکتوب صد وبست وچهارم (۱۳۶) 


به همت خان در مواعظ و نصائح. 

له تعای از رقیت ماسوا محر ساخته بکسب مرضیات خویش مکرم و مستسعد 
داراد. مغدوما حق سبحانه آدمی را مُهمل نیافریده است و بطور او نگذاشته تا هر چه 
داند بکند و هر گونه خواهد زندگانی نماید (أیَحْسَب ب الانسَانُ آن بترك سدی» القيامة 
:۰) مقصود از خحلقت او ادای وظائثف بندگی است و مطلوب از وی معرفت خداوندی 
(۱) الکنزالخفی فی بیان مقامات الصوفی حسام الدین علی بدلیسی تألیف کرده و در سنه ٩۰۰‏ وفات یافته است 


-.1۹ 


جل شانه بجیز های حند امرکرده است و از بعضی جیزها نهی فرموده آنکس چاره 
ندارد بغر ازانکه مقتضای اوامر و نواهی او زند گانی نماید والا بنده متمرد بود و سزاوار 
چندین عقوبات و مورد غضب گردد وعیداتِ اخروی بيشك آمدنیست خواب خرگوش 
تا جند خواهد بود(ن عَدَابِ رَبَك لقع بقل من ذافع »الطور : ۸۰۷)از کمال اهتمام که 
در باره انسان دارد چندین موکل بر سر هر فرد گذاشته است تا حافظ افعال و اقوال و 
حرکات و سکنات او باشند و بنویسند وای برجان آدمی؛ نامراد يك واقعه نو یس 
پادشاهی که درصوبه میرود اهل صوبه را لرزه می گیرد و از اعمال شنیعه اجتناب 
میکند و این جا موکلان اين نوشتهای روز را وقت شام می برند و نوشتهای شب را وقت 
صباح و وقت عرض اعمال او نزد حضرت ذواخلال و امحمال می شود امثال ما غافلان 
هیچ متنبه نمی شویم و در کسب معاصی دلیرتر میگردیم. مخدوما عمر چند روزه بسی 
عزیز است و فرصت مفتنم باید که در اهم امور صرف یابد افسوس است که به بیهوده 
ولا یسنی بگذرد باندكك سعی ملكابدی بدست می آید و باندك فراغت از دست می رود 
و ذکر کثر از اهم مهام است و ورع و تقوی از عزایم امورتا کدام جوافرد باشد که 
باوجود تهی اسباب عیش و باینهمه خدم و حشم کلمةٌ حق را بسمع قبول بشنود و پند بی 
غرض را پیوند جان بکند. 

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان 

گرما نه رسیدیم تو شاید برسی 


/ 


مکتوب صد وبست وپنجم (۱۲۵) 


محمد معصوم در پیان ذکر و تفکر. 

بعد امد و الصلوة و السلام عل رسوله و علی آله و صحبه الختصین بفضل ال 
می رساند مکتوب مرغوب که از راه حبت ارسال داشته بودند مسرت بخش گردید از 
غلب؛ ضعف دماغ نوشته بودند الّه تعال شفای عاجل بدهد وقوت بخشداگر از مر این 


۳ و ۳۹ 


ضعف بذکر لسانی و حبس نفس نمی توانند بواقعی پرداخت بذ کر قلبی و مراقبه و تفکر 
بیشتر پردازند (تفکر ساعة خبر من عبادة سنة) او (الف سنة) شنوده باشند می‌دانند 

: تفکره رفتن از باطل سوی حق 
عبادات اهل ال و مراقبات شان همه تفکراتست که از علم اسفل بعلم اعلی می روند و 
از دال مدلول می پیوندند و از طلال باصول می گرایند و از صفت بشان عروج میفرمایند 
و از شان به ذیشان پی می برند بامحمله ذ کر عبارت از طرد غفلت است بهر چه از غفلت 
یکسو باشد داخل ذکر است و هر کاری که مقرون به نیت صاحه بود از بیع و شرا 
و مانندآن ذکر است امور دنیاوی باين نیت عبادت و ذکر میشود و دوام آ گاهی حاصل 
می آید. 

بیت : دردل ما غم دنیا غم معشوق شود 

باده گر خام بود پخته کند شیشه ما 


دریچة تر همواره مفتوح باد بالنون و الصاد. 


9 مکتوب صدو سی و هفتم (۱۳۷) ۵ 
بشیخ جنید جهتی درتعبیر وقائّم او با نصائح ضروریه وذ کر لطاثف عشره 

از رفع خطرة قلب هنگام ذ کر نوشته بودند بدانند هر وقت و هرحال که خطره 

نیاید نعمتیست علی الخصوص هنگام ذکر نعمت عظمی است لیکن معتبر در فنای 

قلب آنست که خطره مطلقا در همه وقت از قلب مرتفم شود و نسیان ماسوی نماید 

بحدی که اگر بتکلف خطور ماسوی کند و سالها یاد ماعدا نماید میسر نیاید بواسطه 


۱ 


نسیانی که دل را از ماسوی حاصل شده است شادی و غمی و فکر و اندیشه هیچ بدل 
نرسد مستهلک را چه خبر و مستغرق را خه شعور پرسیده یی هه | تب 
که این همه صفات دارد یعنی اماره و لوامه و ملهمه و راضیه و مرضیه و گفته اند که 
نفس را باید زد بعد از زدن نفس حه جیز باقی می ماند که معرفة اللّه تعالی نصیب 
آدمی شود چه معرفت تعلق بنفس دارد و روح و نفس متحد اند یا نه و بر هردو شق 
شبهات کرده اند (ومن عرف نفسه فقد عرف ربه) مراد ازین شناختن نفس است یا . 
مردن نفس بدانند که آدمی مرکب از ده لطیفه است پنج لطیفه از عالم خلق و چج از 
عالم ام یکی ازان طیفها نفس است و نفس معدود از الم خلق است و لطیفه روج از 
عالم امر است پس هردو لطیفه مختلف باشند و با هر کدام آزالها دوز ک‌سایر اطانشی 
سا ماه تاستت ول که یکی وش رسک تا ور که که اس از 
حقیقت کار آگاه نیست و نفس رئیس لطائف است هم در حالت امارگی و هم در 
۰ حالت اطمینان و مشار الیه هر کس بلفظ انا هم اوست و او بالذات منکر احکام 
سماوی ست و آنانیت وجودی و ترفع و تخیر در نهاد او مودع و اماره است بسوء و فحشاء 
در حدیث قدسی آمده است (عاد نفسك فانها انتصبت بمعاداتی) سلوک طریقه صوفیه 
علیه و خدمت اهل اللّه برای اصلاح و اسلام اوست و تطهیر و اطمینان او چون بفضل 
خداوندی حل شانه ی صفات ردیله خود منخلع شدن گیرد و قبول اسلام کند اول 
لوامه می شود بعد ازان ملهمه بعد ازان بتدریج بتوسط فنای اتم و بقای اکمل مطمئنه 
می گردد این زمان از مولای خود راضی و مولا از وی راضی و از جهل مرکب خود که 
داشت بر آمده بمعرفت و قرب الهی حلّ شانه می رسد پس اینهمه صفات نفس است 
که بر وی منقلب می شوند و زدن نفس و مردن او بر آمدن اوست از صفات رذیله پس . 
هماد نفس است که بُعدٍ بُعد و دوری بقرب و معرفت مشرف می گردد و آنچه وارد 
شده است (من عرف نفسه فقد عرف ربه) مراد شناختن نفس است و مراد از نفس عين 
انسان است که مرکب از لطائف عشره است و می تواند که لطیفه نفس باشد که عمده 
است در انسان یعنی هر که خودرا یا لطیفةٌ نفس خودرا بعنوان عدمیت ذاتی او شناحت 


رز ۳ 


یعنی ذات او عدم.است و کمالات وحودی دروی مستعار و مستفاد از مرتبه وحوب 
است از ظلال باصل شتافت راهی بمعرفت یافت حه از ظل باصل شاهراه است انن 


زمان کمال انسانی رسید و آنچه مقصود از آفرینش او بود دید للمولوی قّس سره بیت. 
5 ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ه. و 
حون بدانستی که ظل کیستی * فارغی کر مُردی و گر زیستی 


و می تواند که مراد از (من عرف نفسه) مردن نفس بود یعنی هر که فانی سازد نفس خود 
را بفنای حقیقی برسد بمعرفت حق حلّ و علا لانْ المعرفة هو الفناء فی المعروف پرسیده 
بودند که در شرع شریف بنده را فاعل مختار گفته اند و حال آنکه در نصوص و 
احادیث آمده است (من بهدی اللّه فلا مضل له و من بضلله فلا هادی له * یضل به کثیرا 
و بهدی به کثیرا # الایمان بین اصبعین من اصابع الرحمن و القدر خیره و شرّه من اللّه 
تعالی فو الذی لا اله غیره ان احد کم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینهما الا 
ذراع فیسبتی علیه الکتاب. فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها و ان احد کم لیعمل بعمل اهل 
النار حتی ما یکون بینه وبینهما الاذراعا فیسیق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلها) 

گویم حاصل سوال آنست که اهل شرع بنده را اثبات اختیارمی کنند و این 
آیات و احادیث بخلاف آن حکم می کنند و سلب اختیار می نمایند پس منافات ثابت 
شد جواب هیچ منافات نیست بیانش آنست که شک نیست که هدایت و اضلال فعل 
خاص اوست تعالی هر حه هست از خیر و شر و ایمان و کفر و طاعات و معاصی همه 
بتقدیر اراده اوست سبحانه حنانجه آیات و احادیث بران دلیل است و خالق افعال بنده 
حق است حل و علا نه بنده جنانجه معتزله گمان برده اند و در مرتبه ضلالت مانده و 
بدلیل رو ال کم وم تلو + الصافات: )٩٩‏ و نیز ببداهت می دانیم که بنده در 
فعل خود مجبور نیست چنانچه جبریه گفته اند و گمراه شده چه فرق ضروری ست در 
حرکت بطش و حرکت ارتعاش و نیز قضیه تکلیف و تعذیب دائمی سرمدی نافی حبر 
است با آنکه حق تعالی عذاب وثواب را بعمل عباد مر بوط ساخته است و فرموده (... 


س_ 
ساسح هه 


جَراء بما کاثوا یمود * الاحقاف: ۱6) پس معلوم شد که بنده را در فعل خود مدخلی 


۲۱ 


هست هر جند خلق فعل از حق است تعالی و آن را کسب گو نند بنده را اراده و احتیار 
داده اند لیکن نه بارادهٌ بنده وا گذاشته اند و مناط تکلیف و عذاب و ئواب همان صرف 
اراده است بعد از صرف ارادهٌ بنده خلق فعل از حق می شود تعالی پس آیات و احادیث 
باعتبار خلق است و قول اهل شرع باعتبار کسب است که عبارت از صرف اراده است 
اکز کون کفسق شاه در ازل بعلم قدیم دانسته است که فلانی در فلان وقت 
فلان کار از طاعت و معصیت خواهد کرد پس باید که از فلان آن کار البته بوقوع آید و 
مجبور بود چه اگر بوقوع نياید علم الّه عز و جلّ مبدل بجهل شود و این محال است 
گوئیم که علم تابع وقوع است بر طبق وقوع ازلی بآن تعلق گرفته است و این منافی 
اختیار نیست اگر گویند که طاعت و معصیت همه بتقدیر و اراد ازلی ست فاین 
الاختیار گویم در ازل تقدیر و اراده چنین رفته است که فلانی باختیار خود این کار 
خواهد کرد این مثبت اختیار است نه نافی آن این قدر هست که این اختیار باید که 
لبته ازو بوقوع آید تا مخالف تقدیر ازلی واقع نشود چنانچه حدیث (فیسبق علیه الکتاب 
فیعمل) الخ دال است برین معنی ای لتسبق غلیه الارادة القديمة باختیاره الخ و این 
جواب جواب ست از سوال اول که نقض بعلم قدیم بود هذا غاية الکلام فی هذا المقام 
و الغیب عند العزیز العلام ۱ 

مخدوما مسئله قضا و قدر از مسائل دقیقه است فهم هرکس باین مسئله نمی 
رسد پلکه حقیقت این مسئله را کما هی حضرت علام الغیوب بهتر می داند مجملا این 
قدر ایمان باید آورد رو القدر خیره و شره من اللّه و الناس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیر و 
ان شرا فشر) زیاده برین غور کردن مارا در کار نیست علم آثرا بحق سبحانه تفو یض 
باید کرد و بمقتضای اوامر و نواهی او زندگانی باید نمود اگر چنین نکند بنده متمرد 
باشد و مستحق انواع عقوبات بود ببداهت و وجدان خود در می یابیم که این قدر مارا 
قدرت داده است که از عهدهٌ اوامر و نواهی می توانیم بر امد و عصیان را تمرد و 
سرکشی میفهمیم (.. ربا نا من لك ره وهی لا من آفرا وشدا « الکهف: ۱۰) 


- ۲۱۵ 


بشیخ بایزید سهارنپوری در حواب کتابت او 
بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد الحمد و الصلوة و ارسال التحیات می رساند 
مکتوب مرغوب رسیده سبب مسرت گردید حمدا للّه سبحانه که بعافیت اند و بجمعیت 


می‌گذرانند واقعات مضبوط اند اراده حفظ قرآن مجید که نموده اند مبارک ست حق 
سبحانه باتمام رساند و از فیوض و برکات آن بهره ور گرداند هر قدر که آیات را در 
حفظ تکرار می کنند داخل تلاوت است. نوشته بودند که التذاذ و شوق و حمعیت 
گو پا منحصر در تلاوت شده است ذکر نفی و اثبات چندان لذت نمی دهد اما جون 
محکوم بگفتن است هر روز پنج شش هزار بار می گو ید مخدوما تلاوت کلام محید 
جرا لذت نه بخشد و شوق نیفزاید که قرآن صفت حقیقی اوست تعالی که از ممکن 
غیب بر منصةٌ ظهور جلوه فرموده است و مشتاقان مهجور را بوی وصال بخشیده بنو ید الا 
من اشتاق الی الّه فلیستمع کلام اللّه و بمرده من اراد ان یحدث ربه فلیقرأً کلام اللّه 
بشارتمند گردانیده از صفت بموصوف راه است و کلام را از متکلم جدائی نیست بیت: 


۰ ۰ ۰ ۰ وه ‌ ۰۰ ی ۰ ]۰ 
اندر سخن دوست نهان خواهم کشت « تا بر لب او بوسه زنم چونش بخواند 


و کلمهٌ نفی و اثبات که کلم توحید است فوائد دیگر دارد طهارت باطن میفرماید و 
ازالةٌ تعلقات شتی که از لوازم بشریت است می کند بلکه وجود بشریت را از بیخ و بن 
میکند و بفنا می رساند و به بقا دلالت می نماید و از ظل باصل می برد و از اصل 
بامل تیگ ارات اسل تال کال و ایو عاشی اما شاه تمالی تفیش 
سازد و از عظمت و کبریائی مطلوب و ازبی استعدادی و نا آمیدی و عجز و حیرت خود 


۲۱ 


نوشته بودند بوضوح انجامید بلی ممکن از واجب تعالی جه در یابد و مقید استعداد در 
یافت مطلق از کحا آرد تا هرجا می رود از قید نمی رهد و بداغ امکان متسم ما بالذات 
لا تمعن اللات فرب و فصل زا فجودمتاشیت تا کرو امست و دزم نی قه هه 
مفقود پس نا امیدی همه حال نقد وقت بود و عجز و نادانی حاصل خوش گفت بیت: 


همه صبح وصل جویان من و شام ناامیدی » که سیاه بخت هجرم شب من سحر ندارد 


و السلام علیکم و علی ساثر من اتبع الهدی 


مکترب صد وچهلم (4۰) ۵ 


به برادر زاده حضرت ایشان شیخ خلیل الله در بیان قرب فرائض و قرب نوافل. 


بسم اللّه الرهن الرحیم. امد له و سلام عل عباده الذین اصطفی فرزند اعز 
شیخ خلیل الله باستقامت باشند و همواره در ترقی بوند سطری جند در بیان قرب فرائض و 
قرب نوافل و حل بعضی شبهات که درین جا خلجان می نوده نوشته است بگوش هوش 
استماع نمایند در حدیث قدسی‌وارد شده است (من عادی ل ول فقد آذنته باحرب وما 
تفرب الی عبدی بثی* احب ای ما افترضت علیه وما یزال عبدی ینقرب الی بالنوافل حتی 
احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التی یبطش بها و 
رجله التی بشی بها و ان سألنی لعطیته و لئن استعاذنی لاعیذنه ) رواه البخاری عن ابی 
هريرة رضی اللّه تعالی عنه سوال : اگر گویند صوفیة علیه که اذ کار واشغال اختیار 


کرده اند و بریاضات وار بعینات ب رگزیده وحصول ترقیات و وصول بمقامات و معرفت و 


- ۲۰۱۷ 


فنا و بقا بآ مر بوط ساخته وتر بیت طالبان وتسلیک مرشدان باین امور مینمایند و بدان 
وابسته تصور می فرمایند وهمچنین توجهات که بمسترشدان میکنند وترغیب بر صحبت 
و تحریض برعایت آداب می نمایند ومدار کار بران نهاده همه از قبیل نوافل است بلکه 
گوئیم که اختیار طریقه صوفیه و طلب پیر و مرشد که مناط قرب و وصل است نیز داخل 
داثرة نوافل است پس حصول مقامات و وصول بدرحات معرفت منوط بنوافل باشد نه 
بفرائض هیچ کس دیده که بحض ادای فرائض بی اتیان امور مسطوره بقرب و معرفت 
رسیده باشد والاً باید که همه عوام که بادای فرائض موفق اند عرفا ومقربین باشند 
حال آنکه حدیث قدسی ناطق است باآنکه حبوب ترین اعمالی که قرب بخشند فرائض 
اند پس قربی که بر فرائض مترتب شود اتم و اکمل باشد و احتیاجی بسلوك طریقه 
صوفیه و اذ کار و اشخال اينها نبود. جواب گوئیم شك نیست که قرب فرائض اتم و 
اکمل است از قرب نوافل لیکن فرائض وقتی قرب بخشند و مثمر ترقیات بوند که امور 
مسطوره بجا آورده شود و الا فرائض داخل اعمال ابرار بوند نه از اعمال مقربین پس 
آدای این نوافل شرائط باشند مر ظهور قرب فرائض را در رگ وضومر ناز را تا اذ کار و 
اوراد و اختیار پیر ظاهر و رعایت آداب او و مانند آنکه در راو سلوك ناگزیراست بجا 
نیاید و طهارت باطن بوسیلهً آن بحصول نه پیوندد لیاقت قرب فرائض پیدا نکند و 
بولایت خاصه مشرف نگردد. اگر گویند طهارت باطن وابسته بفنا است و نزد این 
طائفه قرب نوافل مفنی نیست. گوئیم کمال طهارت که انقطاع تام است از ماسوا 
هر چند مر بوط بفناست لیکن مقدمات آنکه قطع علایق است مر بوط باین نوافل است و 
اين قط علائق را سلولك گویند وسیر ال ال خوانند و چون سیر ای ال بنقطه آخر برسد و 
از رقیت ماسوی حرر گردد فنا حاصل گردد و شروع در سیرفی الّه که آن را جذبه 
گویند بحصول انجامد و قدم اول در ولایت نهد. اگر گویند که حصول کمالات فوق و 
ترقی در درجات ولایت و دقاثق قرب نیز وابسته باتیان اعمال صاه است از کلم طیبه 
وتلاوت قرآن و غرآن که ازنوافل اعمال است پس کمال این اعمال مقصور برسیدن 


۰ ۲۱۸ ۰ 


سبر ای الله نباشد همين کلم طیبه است که بتوسط آن قطع اصول می فایند و ازيك 
اصل باصل دیگر و ازانجا با فوق آن ترقی می فرمایند و از ولایت صغری بولایت کبری و 
از ولایت کبری بولایت علیا عروج می کنند. گوئیم که این اذکار و اعمال معّات و 
مقدمات اند مر درجاتِ ولایت را پس این اذکار چنانچه معقات نفس ولایت اند 
مقدمات ومعدات درحات ولایت اند نیز سوال ولایت موهبت صرف است و مقدمات 
آن کسبی است که جنانجه گفته اند پس فنا و بقا که ولایت عبارت ازانست موهبت 
باشه پس فرائض و نوافل هر دو داخل مقدمات بوند که امور کسبی اند برین تقدیر قرب 
فرالض را مفنی گفتن بچه اعتبار بود و اگر باین اعتبار گویند که مثمر این موهبت 
است پس بین القر ببن فرق حه بود حه قرب نوافل مثمر این موهبت است که از مقدمات 
است. جواب نوافل ازمقدمات بعیده‌است وفرائض از مقدمات قریبهآن در رنگ رفع فوانع 
است که قطع علالق است و اين محصل ولایت که موهبت است یعنی متعقب آن مثابه 
استطاعت است که قبل فعل است واین در رنگ استطاعتی است که مقارن فعل است 


بسلطان وقت ار ذکر مواعظ و ادای شکر نعمتِ امن و امان موجب (مَن لَم یرال 
لم بَشکر ال بسم ال الرهمن الرحیم. بحانك هام مانك و آظهر بژهانك آنت 
الشاهد ف العَیّن ولا اد این قانت فرب ال اسر من عیّیه و قد حال الب 
ی ال علی الهایی ِك بقة ماب مایق الجَهالة ور ۳ نامع 
آشرزی الب و له و صَخبه ذُوی انوس القنسه ماذازت الازمان و تملسلت الاستانت 
ال نع مُقاذ بنج رضی ال تعال عه الق دی ولا صل ال 
علیه وسلم فمَقی قللا قال ( تاذ آوییك بتفزی ال تال وق لد ووّءٍ 


الْمَهد و آداء لاه وت الْخانة و رخمة تیم و حفظ ند الجوارز کظم اقب لین الگلام 
(۱) سلطان آورنک زیب عالمگیر المتوفی سنة ۱۱۱۸ ه. و [2۱۷۰۷.] 


- ۲۹۹ - 


ِ م1 و 


وتذي الشلام یلاعت لیر لین انجتاب وقضر 
الم وشن الْممل وانهاك آن تشیم مشلماً اضق کاذباً نکب صادفاً هی 

(ماماًقادلاً وان تفیت فی الارض با مادکره جند کل ش جر وَحجَرواخیث بکلَ دنب 
توبا تیه السرَ باس لاه بلاق روا هی فی کتاب دوع عبد اه بُن شَُر 
ی تمال مه اه ی لا سل اف تال ی وه رطع 


سول الّه کم آغت 3 ن الْخادم فصَمَت عله رو الّه صلی اله علیه و آله وسلم نم قال یا 
سول اله کم آغف عن الْخَادم ال (کُلْ من )روا ی صحیحو کمترین 


دعا گویان نیاز مند بعرض اشرف اعلی حضرت سلطان ن الاسلام ِلَ الثم تال علی 
تام بیط بهاد اْعذل و الاْضاف هادم آاس اج والاغیسانی. بیت خلیه لك 
الاقاق سظونهه و الق کان مُاء آیة" سلکاه وم حول دراه الَالمُون گما ه تری 
الحجیجٌ ب ببَیت اش مُشت رکه حضرت مر المنین آناز ال بان میرساند و اظهار 
نیازمندی با وادای شکر وثناء نعمت امن وامان و رونق ٍسلام وقوت شمائر آن 
مینماید و بوظیفه عای ازدیاد عمرو أبّهت و ظفر و نصرت که از مت مدید بآن نس و 
الفت یافته است در زاو یه نا مرادی و گوشه شکستگی با جعی از درو یشان اشتغال 
دارد ازان روی که این ذعا از صمیم قلب است وعن ظهر الغیب امیدست که قرین 
اجابت باشد آفعاب دولت و سلطنت بر مق مد وغل تابان باد بای امن و آل 
لانجاد یه و یه الصلَواتْ و التَلیمات 7 و ارات الفل. 


مکتوب پانزدهم (۱۵) 


باسلام نان فربتان آنکه ای راشفا کمرناستد که قاعل ماید, که 

برای فردا جه آماده کرده است. 
بسم اله الرهن ن الرحیم امد شاف تا حیقه جییغعَّ و اس و 
لسع ی شرت یآ و تباقر ین ور 2 


- ۲۷ ۰ 


من حافه احوال و اوضاع فقرای این حدود مستوجب حدست السئول سن ال تعای 
سلاتتَکم استقاتکم ظاهراً و باطناً ال اه تبارلك و تَعالی (ب یا الذین امثُوا او 
له و ولتنظزنف فا قدَمَنْ لغٍ..» احشر:۱۸) پس بر هرکس ناگزیراست که در حاصل 
کار و نقد روزگار خود تأمل نماید و نيك بنگرد که برای روز موعود که مقدار آن پنجاه 
هزار سال ست حه آماده کرده است و از حسَتات او کدام قابل قبول است وکدام لائق 
رد و لعن. حق سبحانه و تعالی آدمی را عَبث و مهمل نیافریده است و بطور او نگذاشته تا 
هر چه داند بکند و هر طور خواهد زند گانی نماید مقصد از خلقت او ادای وظائف بندگی 
است و حصیل فنا و نیستی که حاصل معرفت است عبادتی که دران وحود عابد در 
میانست آن عبادت شایان جناب قدس نیست آنجا همه دین خالص میخواهند و بشرکت 


راضی نی و معادات و محالفتِ نس می طلبند و ما بواموسان درپی مراداتِ نفسیم و در 
استیفاء لذتِ عاجله سعی داریم هَيهّات هَیْهّات (-ََاظنهم له ولکن کاثوا آنفتهم و 
تظلمون * النحل :۳۳) مأمول از دوستان دعای سلامتی خاه است والسلام علیکم و علل 
ساثر من اقب الهُّی. 


محمد صادق پسر نصیر خان در جواب آسُوله او و رد سخنان جاعه که خودها را مسند 
شیخی گرفته اند و درعد شلات مانده اند و معتقداتِ ایشان نه بر وفق شریعت غراست 
و در حقیق و حدت وجود و فوائد کلم طیَبة لااله الاالّه و ما تتایت ذلك» 

بسم الّه الرهن جن الرحیم امد له اضعَاف ما حیته جيمٌ له والسَلوة و السّلام 
ی 
یه بن له اما بعد مکتوب مرغوب که از راه نت فرستاده بودند رسیده خوشوقت 
ساخت و جون متضمن عافیت و استقامت دوستان بود فرحت بر فرحت افزود حدا له 
سبحانه که از بت فقرا خالل نیستند و بتقریبی یاد آوری مینمایند از احوال بعضی از 


(۱) قول تیه بالکسر بیابانی که رونده ذران هلاک شود (غیاث) 


- ۲۷۱ 


ساکنان آن دیار نوشته بودند و پاره از معتقداتِ ایشان را بیان نموده بودند بوضوح انجامید 
نوشته بودند که مذکورتوحیدبسیراست‌هه اوست میگوند و |۲۳ ات میگوبند که 
اسم ی حنانجه اسم زید که آنچه در زیداست و وجود زیداست‌همه اسم علیحده 
دارد پس زید کچاست هر عضورا اسم جداست وزید هیچ جا نیست همچین در ینب 
ترعی ی موی دی وروت ور نتم رآمده است و ابد الدهر 
باین طور گذشته و خواهد گذشت پس اگرهرثی را الله بگوئیم جائز باشد که فنای 
مطلق نیست مگربحسب ظاهر وجود موهوم. مخدوما مدای این عبارات نفی وحدت و 
اثباتِ کثرت است که منانی مذهب محققان صوفیه است و انحصار وجود مطلق است در 
وحود مقیّدات یعنی وجود حق حَلٌ و عَلاء در وجود مکنات منحصراست و مطلق را جز در 
مراتب تقیّدات وجودی نه و بطلان آن اظهرمن الشمس‌است چه لازم می آید که حق 
سبحانه در وجود و ساثر کمالات حتاج ممکن باشد چنانچه کی طبیعی که منحصرست 
در افراد و در وجود خود حتاج ست بآنها بلکه درین ضمن نفی واجب ست تعال و اين 
کفر صریح ست پس البته [۲] وجود واجب را تعای ورای وجود مکنات باید شمرد و 
ات بای هلر ری مات ابید اس که ین تنس 
اثنینیت در وجود واجب و وجود مکن پیدا می شود و قضیَةُ مقرره است الا ثنان متغایراب 
و چون تفای آمد اتحاد ذاتی میان واجب و مکن نشد اين اشکالیست صعب که برمسثله 
وحدتِ وجود واردست زیراکه اگرمطلق را منحصر در مقیّدات میگو یند کفر لازم ست 
جنانجه گذشت ت و اگر منحصر نیست و وجود علیحده دارد پس توحید و اتحاد نشد و اگر 
یتست وش با شا که خالی شوم زاغا نزه ها جز دروهم نیست میگ یند 
لاعیان ما مت رائحدٌ وود گوئيم برین تقدیر احاد ذاتی نشد و همه اوست فیتوان 
گفت چه موهوم را باموجود چه اتحادست و کدام عینیت و اگر همه اوست باینمعنی 
گویند که هه یستند موجوداوست تما پس درست وراست ست لیکن درین هدگام 
همه اوست گفتن بطریق تجوز خواهد بود نه بر سبیل حقیقت چنانچه در صورت زید را 


(۳) یعنی بر تقدیریکه وجود واجب و مطلق را ورای وحود مکن ومقید اثبات باید کرد و باید فهمید 


43 بعنی موحودات خارحیه بوی از وحود نه شمیده آند 


- ۲۷۲ - 


که در آئینه منعکس شود بر سبیل جوز گویند که این صورت عین زیدست ویا زید را 
در آثینه دیدم باخمله ظهورات و عکوس شی را بطریق تشبیه و تنظیر عین شی میتوان 
گفت نهبحقیقت ونفس امر مگ رآنکه اصطلاحبرینمعنی اند که خارج ‏ زمتح 
است چنانجه آسّدرا هار گویند و اصطلاح بر بندند فی احقيقة أسَد آسَدّست و جتار 
جمارست باصطلاح اسد ار نشود وانجه بعض اکابر گفته اند همه اوست نه باینمعنی 
است که مطلق : تدزل فده منحصر درمقیدات شده وتتزیه تشیه گشته است ومرتب 
تنزیه نمانده حاشا که مراد آکابر آن باشد تعای الّه عن ذلك غلر لا کبیرا بلکه باین معنی 
است که همه ظهورات ۱ اش موی ۶ بر آمن 
موخدان ست و تابعان او اینمعنی واضح ولائح ست و بر ای ینمعنی اشکال وارد نیشود و 
آنچه گفته اند [۱] که ابدالّهر باین طریق گذشته و خواهد گذشت این سخن قول 
است بقتم عالم و این کفرست ونیز ز انکارست از فناء یا که فرآنِ محید بآن ناطق است 
(.گل ش شيء مالك الا وخهٌ. ۰ قصص : :۰ وخ فی الصُورفصیق من فی الوا ون 
(ق الا رض. #۰ الزهر:۱۸) ونوشته بودند که بعث [۲] باين طریق میگو یند که اين وحود از 
خالكاست باز خاك شود و از حاك گیاه رو ید و گیاه را حیوانات بخورند و گوشتِ آثرا 
شخصی خورد ازان نطفه شود از نطفه با ز آدم شود و قيامت همین را گویند الخ. بدانند که 
"این انکارست از حشر و نشرو روز قيامت که کفرو احاد و زندقه است و انکارست از 
احادیث ونصوص قرانی که وا ات امش ات و مُردها از گور برانگیخته شوند و 
لین و آخرین درجای من جع گردند و حساب و کتاب درمیان آید و میزان بر پا شود 
و پلصراط نصب کنند مومنان متقی ازان بگذرند و به بهشت روند وکافران در دوزخ 
افتند و بعذاب ملد گرفتار شوند انکار این روز کفر صریح ست قال الاك و ای 
(فاذا نفخ فی الطورنفحة واحدق* وخحملت الازض والجبال فد کت ده واحمه ِ 
وقعّت الاقعه» وانشفت السَماء فهی یم وامبه و الَْلكُ علی رها وتخمل عرش ره 


«9 - 


فوفهم : بوذ مایم احاقة :۱۷-۰) نوشته بودند که میگویند نماز برای 97 


(۱) یعنی بعضی از سالکان آن دیار 
(۲) یعنی ایشان انکار قيامت و بعث نیکنند اما بعث را باین طریق میگویند که این الخ. 


- ۲۷۳ - 


است و ذکر قلبی و عباداتِ دیگر برای صافی وجودست و اگرنه آدم و جیع آشیا بعبادت 
مشغول اند سوای عبادت ظاهر اگر چه خود اطلاع ندارند و شریعت از برای مردم ناقص 
عقل, آنسرور علیه السلام گسترانیده اند که فسادی بر پانشود. مخدوما ه رکه ناز وساثر 
احکام شرعیه را جنین میگو ید ازجهالت ونقصان عقل اوست نماز آنست که پیغمبر خدا 
صل ال علیه وآله وسلم آنرا ستون دین فرموده است ه رکه آنرا بر پاداشت دین را بر 
پاداشت و ه رکه هدم کرد نماز را دین خود را هدم کرد و نماز را معراج مومن فرموده که 
رالصلوة معراج الهن) و راحتِ خود درنماز دانست و قرة عبن در نماز فرموده (ارحنی با 
بلال! وقرة نی ق الصلوة) قربیکه در حین ادای مازست بیرون آن نیست حنانجه در 
حدیث آمده است (أفرَبْ ما یِکُون اعد ِل ارب ی الضَلوة) و نیز در حدیث آمده است 
ححابی که در میان بنده و خداست جل و علا در نماز برداشته میشود و نیز وارد شده 
است (السَاج یَسْجدُ عل قدمی ال قیسجد ویرفب) بابحمله هر کمالی که هست منوط 
بانیان احکام شرعیه است ورای آن ضلالت و گمراهی ست (فَاذ تفت اقا 
اس وق ‌ ۳ 
الضلال* بونس :۳۲) و قران حید و احادیث نبوی علی مصدرها الصلوة و السلام همه 
ناطق باتیان احکام شرعیه اند صراط مستقیم این ست ورای آن همه سب شیاطین ست 
عن عبد ال بن مسعود رضی الّه تعالی عنه قال خظّ لا سول الّه صلی الله تعالی علیه و 
عل آله وسلم خطا ثم قال «هَذّا مبیل اله) نم حظ خحظوطاً ن بیییه وعن شِمَاله و قال 
مدا سُبْنْ عل کل سبیل ینها شیْظان یو اليه) وقراً ان هذا صزاطی مُتقَمً 
فانبغُو..» الانعام :۱۵۳) الاية روا احمد و النسائی و الدّارمی. کلمه متفقه جیع انبیا و 
مجنمع علیه علمارا بخیالات بیکسانه [۱] نیتوان بر داشت شریعت برای ناقص عقلان 
گفتن عین کفر و الادست اعادّنا اه سُبْحانهُ و لیا کم عن هذا الاعتقاد نوشته بودند که 
از بعض کتب و رسائل اینقدر مفهوم شده است که نه اوست و نه غير اوست [۲] درین 
باب هم حیران ست که هر گاه نه اوست و نه غير او پس چیست حای حیرانی است 
بدانند که اگرعالم را مظاهر اسماء ای گفته شود تعای پس عين ذاتِ او نیست و این 


(۱) یمنی خیالات باطله که از آدمیت و انسانیت بعیدست 


(۲) یعنی عالم نه عین حق ست ونه غیر حق جل و علا 


۲۷ 


۶ 


ظاهرست و غر هم نیست بعنی [ ۱] مباین و مستقل چه اسما و صفات چونکه قائم 
بذات اند مباین نیند و بخود استقلال ندارند جنانچه صورتِ زید که د رآئینه منعکس 
شومیران کنات کار مور افیا رید رو کیزیف 
است ( اه ال خلق دم عل ضوزته ( باز بیچون و بیچگونه و بی شبه و بی نمونه میگو یند 
جای حیرانیاست خدوما هیچ جای حیرانی نیست آنچه از دین بقطع و تواتر ثابت شده 
است بان اعتقاد راسخ باید داشت و اين قسم الفاظ را از ظاهر صرف باید مود یا علم 
آنرا بحق سبحانه حواله باید کرد و در اعتقاد حمع علیه شبه را راه نباید داد حق 
سبحانه حضرت آدم را عل نبیّنا و علیه الصلوة و السَلام بکمالاتِ خویش آراسته کرد و 
بصفاتِ خود موصوف ساخت و مرآتِ اتم گردانید پس مُشارکتی و مشابهتی اورا علیه 
السَلام بآنحضرت پیدا شد هر چند آن مشابهت در اسم بود و آن مشارکت در صورت 
باشد نه در حقیقت مثلا علم مکن را درجنب علم واجب تعالی چه مقدارست و 
قدرت اورا باقدرتِ اوتعای کدام اعتبار و علی هذا القیاس سائر الصَفاتِ پس 
باعتبار این مشابهت صوری و مناسَبَت اسمی بر سبیل تَجَوز و تشبیه میتوان گفت (ان ال 
خلق آدم علی صورنه) اینجا لطیفه ایست دقیق در لفظ (علی صورته) گوئیا امای است 
بآنکه این مُشارکت و مناسبت در صورت و در اسم ست نه در حقیقت چه این کمالات 
و اوصاف که در مکن ست در جنب صفات و کمالات واجبی باعتبار اختلاف آثار 
گوبا حقیقت دیگر دارند و ماهیّت مختلف شرکتی نیست مگر درنام 8 
ماللشراب و رب الار باب آنوشته بودند که قرآن را میگویند که معجزه است اگرمراد 
2 مقصود از انزال قرآن آنست که معجزه باشد نه جیزهای دیگر که قرآن 
متضمن آنست از امرو نهی و اخبار پس این ف الحقیقت نا گرویدنست باحکام امی و 
استهزا و سخریه است بایاتهای قرانی عجب ست که باعجاز قرآن قائلند و شك نیست 
(۱)یعنی عالم برین تقدیر غیر ذات حقه هم نیست و مراداز غير مباین و مستقل ست یعنی مباین از حق نیست 
وق فتخز ییا درد 

(۷) پس چه جای حیرانی ست (۳) رواه الشیخان بلفظ خلق ال آدم علی صورته 

(4) بیان معنی مجاژی حدیث مذکورست ‏ (ه) چه نسبت خالك را باعالم پال 


- ۲۷۵ - 
که اغجَاز قرآن ازین راه ست که کلام حق ست تعال نه کلام بشر هرگاه نزد ایشان 
حق تعای را وجودی نیست جز در مکنات چنانچه خود میگویند که زید کجاست زید 
هیچ جای نیست پس قرآن را که انزال کرد و رسولان را که فرستاد[۱ ] .قل من آنزك 
الاب الذی جاء به مُونی . .. # الانعام )٩:‏ نوشته بودند که واقع شده است:( له 
بکل شیع 2 محیظ + فصلت :) پس چگونه و بجه طرز حیط است. بدانند که احاطه بر 
دو نوع ست را باحاطه علمی فرود آریم چنانچه جعی ازتقان بآن رفته اند و 
قرآن جید نیز بآن ناطق ست «...وَأ الق أخاط بکل شُیْء علماً * الطلاق : ۱۲ ) 
هیچ جای تحیر و حل ریب نیست واگر ورای احاطه علمی احاطه ثابت بکنیم پس 
گوئیم که احاطه و معیّتِ حق جل و علا نه از قبیل احاطه جسم بجسم ست که مناق 
تنزیه و تقدیس ست این احاطه از جله متشابهات ست در رنگ ید و وجه یمان آريم که 
او تعال حیط ست وبا ماست و بکیفیتِ آن مشغول نشویم و آنچه مدرك و مکشوف 
میشود او تعال را ازان منزه و مبرا دانیم این ست طریق اسلم در متشابهات اگر در 
حضور میبودند زیاده تربرین گفته میشد مشية الّه سبحانه امحال بهمین قدر اکتفا نمایند 
نوشته بودند که لاله الالّه اگر باین معنی بگوليم که کافران پتهاراآفه میگویند آر 
نفی باید کرد و ال را اثبات باید کرد درست ست و اگر معنی لامعبود لاله گفته 
میشود پس مُحمد سول ال برای چه بگویند و لاله هم برای چه بگویند درین هم 
ثانی میشود و همین اسم ذات ال کافی ست درین باب چه حکمت ست. بدانند که 
کافران که پتهارا آهه میگو یند اله معنی معبود میگو بند نه اله بعنی خالق و واجب 
الوجود که اکثر شان مشرك ف العبادة اند پمال هر دو شق یکی بود تا نفی معبوداتِ 
باطله نتماینداثبات معبود بحق صورت نه بندد و لاله ال ال کلم توحید ست و توحید 
موقوف ست برنفی شرکاء پس اول نفی شرکاء ضروری آمد تا حق تعای را بوحدانیت 
بشناسند پس اینجا ایراد ثانی برای نفی ست نه برای اثبات تا ثانی و ثالث و رابع را ای 
ماشاء الْه تعال نفی نکند اثبات واجد چگونه ناید محمذ سول ال را که میگو یند نه 


(۱) نظم الایة هکذا (وَما قدروا الق قدره اد الوا ۶" ال علی بشرین شیْء فل من آنزل.. الانعام : )٩۱‏ 
(۲) که آیات و احادیث بدان ناطق اند () ازتشقیق و تردید شما 


۲۱/۷ ت 
برای اثبات معبودیت او بلکه تا تصدیق رسالت او صلی ال علیه وسلم نمایند بعد تصدیق 
توحید که امان موقوف باین دو تصدیق ست باید دانست [۱] که صورت امان چنانچه 


موقوف است برنفی آشه آفاقی که اصنام و ساثر معبودات کفره است حقیقت امان 
موقوف است برنفی آفه انفسی که عبارت از هواهای نفسانی است و گرفتاری است 
بمادون حق جل وعلا آيهُ کربه ( آفرآنت من اند الهه هم جائية : ۲۳) شاهد 
این معنی ست بزرگان گفته اند که هرچه مقصود تست معبود تست پس طالب حق را 
جَلّ و علا از تکرارآن[۲] چاره نیست غذا اهل الّه ان کلم طیبه را برای سلوله و 
تسليك اختیار فرموده اند تا سالك بتکرار این کلمه از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی 
و مقاصد انسانی بتمام بر آید و مقصود و معبود و حبوب اوغیر از ذات منز ماند وفتا 
حاصل شود.  .‏ بیت: 
هیچکس را تا نگردد اوفنا و نیست ره دربارگاه کبری 

پس لاله را برای اثبات اله نگویند تا بنویسید که اين ثانی میشود بلکه برای نفی ثانی 
میگویند که بآن گرفتارست و باین گرفتاری در بارگاه کبریا خوار و بی اعتبارست آری 
[۲] اسم ذات جذب و محبّت می آرد و قسمی از فنا می بخشد لیکن کلمه نفی و اثبات 
برای سلوله و رفع علائق نا گزیرست تا فنای حقیقی حاصل شود و حجب بتمام مرتفع 
کردد:. ات 


تا بجاروب لا نروبی راه ‏ نرسی در سرای الااله 


درین راو غیب الغیب هر خس و خاشالٍ این راه بنداء انی انا الّه می سراید و 
بگرفتاری خود دلالت مینماید پیر کامل مکمل بلکه سابقه کرم میباید تا سالك بیچاره را 
ازین گردابها بر آرد و مطلب اعل دلالت نماید طالب ذاتِ احدیّت را باید که از هه 
مشاهدات و تجلیات بگذرد و در تحت لا آرد که اين همه وابسته بظلال است و تسلی است 


(۱) افاده امر زائدست بر اصل جواب که دانستن آن ضرور و لابدست 
(۳) جوابست از قول او اسم ذات ال کافی ست. 


- ۲۷۷ 


بشبه و مثال بلکه اسماء و صفات هم ملحوظ عارف نبود و قبله توّه را پرااکنده نسازد 
حضرت خواحه نقشبند قدس سره فرموده اند هر حه دیده شد و شنیده شد و دانسته شد 
آن همه غیرست بحقیقت کلمه لا نفی آن باید کرد [۱] و شیخ ابو اسحاق گازرونی 
۰ پیفمبر خدارا صلی ال تعالل علیه و علی آله وسلم بخواب دید و پرسید یا رسول الله ما 
التّوحید؟ فرمود (کُلْ ما مج [۲] بايك او خظزفی خاك فا تعال ما ورآء ذلك) 
خدوما این قسم مردم که اين نوع معتّدات دارند و خودها را مسند شیخی گرفته اند ۱ 
لصوص [۳] دین اند از صحبت شان دور باید بود و از دین بیگانه اند واز ربقه اسلام 
بیرون در له [4] ضلالت مستغرقند و دیگران را هم ازراه میبرند (ضلوا فاضلوا) از 
اینها دور باشند و صحبت شان را سم قاتل دانند که موت آبّدی میرساند فِز من 
صُخبتهم و رژیتهم ار ما تین لاد عجب ست ازبرادران شما که باین قسم مردم 
گرویده اند و دین و امان خود را از دست میدهند عجب تر آنکه شما نوشته اید که 
بیت مییابند کسی که در دین و اعان او سخن باشد تر بیت او جه خواهد بود. 


بت : 
او خویشتن گم ست کرا رهبری کند 


هنوز هم هیچ نرفته است درهای توبه مفتوح ست (مالم یفرغز »[۵] امان‌را بر باد ندهند 
خبر کردن شرطست. 


(۱) و حضرت سعدی شیرازی گفته بیت: 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان نو دفتر تمام گشت و بپایان رسید عمر 

و زهرجه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم ما همچنان در اول وصف تومانده ایم 
(۲) قول هجس از باب ضرب یعنی آنچه بگذرد در دل تو یا خطو رکند در خیال تو پس خدای تعال ما ورای 
اوست (۳) لصوص بضمتین جم لص دزد و سارق 
اش و ۵ ۰ 28 بیج وا ۲۲ دریای گمراهی غرق اند 
(۵) اشارة ای حدیث رواه الترمذی و ابن ماحة قال رسول الّه صی اله علیه و آله وسلم (ان له بقبل توبة العبد 
مالم یغرغر) یعنی بدرستیکه خدایتعای قبول میکند توبه بنده را مادام که غرغره نکند یعنی نرسد روح در حلقوم. 


- ۲۷۸ 


بسم اللّه الرهن الرحیم الحمد ش العلی الاعلی و اس و السّلام عل رسوله 
الصطفی کما پلیق بحاله و یجری و علی آله و صحبه و ساثر من انبم الهتی. التفات نامه 
نامی و صحیفه گرامی که جناب خدومی خدومزادگی از راه کرم نامزد ايين مسکین نوده 
بودند مطالعه آن مشرف و مفتخر گردید الّه تعال سلامت دارد و بر حادَهٌ شریعت و 


طریقت استقامت بخشد اظهار شوق و درد طلب نوده بودند حق سبحانه و تعالل آتش 
این شوق را مشتمل سازد و شعله طلب را سر بلند گرداند تا از ماسوي مطلوب حقیقی 
بکلیت برهاند و بسرادقات [۲] قرب و عرفان برساند (ل ری قرب مُجیبٌ 
۰ هود : )٩۱‏ کرم نموده نوشته بودند که احوال این بزرگان را از نفجات [۳] و غیره 
ملاحظه کرده مطابق آن سعی نوده و مینماید اما حون این همه و سالك بود 
اصلا نتیجه نداد و کشایش روننمود مکرما آنچه نوشته اند راست و درست ست درین 
راه غیب الغیب بی دستگیری مرش کایل راه رفتن و سلولك نمودن بسی مشکل ست 
تساه وتان فش ات وت بلس الدة :۳۵) هرگاه ببارگاه 
سلاطین مجازی بیوسیله نفیتوان رسید بدرگاه سلطا حقیقی وشاهنشاه تحقیقی وسیله 
ضرور و نا گزیرست وآنجه در باره این مسکین از راه حسن ظن نوشته اند از بزرگی خود 
نوشته اند و این دور ا ز کار را در این خويش دیده والاً. ۱ 
بیت: 


ف من هیچم و کم ز هیچ هم بسیاری 
و زهیچ وکم از هیچ نياید کاری 
(۱) میرزا ابو العای پسرمرزا وال - التوی مسسنة ۱۰۷ ۵ . 


(۲) سرادقات بضم سرا پردها و خیمها ‏ (۳) یعنی نفحات ازملا جامی دربیان احوال مشائخ رهم ال تعالی, 
(6) یعنی بغیر اخذ طریقه از شیخ کامل مکمل راه دان. 


- ۳۲۷۹: 


این قدر هست که آنحه از بزرگان بایی هیجمدان رسیده است بطلبه در میان می ارد 
بعضی را اثرها می بخشد و ببرکت انفاس نفیس این اکابر بشطری از کمالات شان 
میرساند مخدوما ان مسکین هرجه باندازة ظن و تخمین خود دارد همه ازیشان ست و از 
برکات مزرگان ایشان از ایشان جه دریغ ست سعادت خود در خدمت ایشان تصور 
مینماید لیکن چه توان کرد که مدار این طریقة علیّه بر صحبت و برابطه محبّت بشیخ 
مقعداست کشائش و ترقی غالباً منوط بان ست و چون طريقه بزرگان ما اتباع ستّت و 
ی و و 
مرک اند مت ات رش اس سر بعد ما مت نت له أَجراة شهیب) و 
احیاء سنتِ متروکه عبارت از آنست که درعمل آرد و اعلای آن آنست که دیگرانرا نیز 
دلالت نماید تا بعمل آرند ترقی و حصول مراتب فرب همه وابسته باتباع سُّت ست آیه 
کرب (فل ان کم نو له نیبم ال..» آل عمران :۳۱ ) شاهد این معنی 
است و از بدعت دور بوند و حترز باشند و بامبتدع صحبت ندارند و در جلس خود جای 
ندهند و در حدیث آمده است رال البذعة کلاب اهل الا و اوقات‌را بوظائف 
طاعات و اذکار و آدعية که از رسول خدا صی الّه تعای علیه و آله ه وسلم مأورست و در 
کب احادیث [۲] مذ کور ست معمور دارند و تکرار کلم طيبة لاله الا له هر قدر که 
توانند مود بکنند ازيك هزار تا پنج هزار باتفاق صوفیه علیه در تنویر باطن این کلمه 
سودمندترست ماننند ذکر قلبی و اشغال و مراقبات باطنی که در طریقه ما معمول و 
متعارف ست بحضور تعلق دارد حقائق آ گاه مولانا عبد الخالق که متوطن آنجاست و 
مدتی در صحبت گذرانیده و صاحب حال و کمال ست جندگاه ست که جهت 
ملاقاتِ فقیر اینجا آمده است اگر بخاطر برسد اشاره فرمایند که اورا رخصت آنجا کند 
که وطن مأْلوف اوست و از جانب فقیر بطریق سفارت بآنجناب شغل و مراقبه باطن 
بگو ید و توخهات نماید شاید راو ترقی بکشاید چون ملاقاتِ فقب بالفعل بی اشکال نیست 


(۱) فق الشکوة (من احبی.سنة من سنتی قد امینت بعدی فان له من الاجرمثل اجور من عمل بها) الخ. 
رواه الشرمذی و فی الشکوة ابضا (من تمسك بسنتی عند فساد امتی فله اجر مأة شهید) رواه البیهقی 
(۲)مانند حصن حصی للجزری و اذکار نوی رههما اه تعای - 


- ۲۸۱ 


این طریق بخاطر رسیده است بیشتر ختار اند و السلام علیکم و علی ساثرمّن اب هی 


و المزع مُعَابَعَة الْمْصطفی علیه و عل آله الصلوات و الَنْلیمات و التجیّات والب رکاٌ 


رن 


مکتوب هژدهم (۱۸) 


بصوق پاینده حمد کابل در نصائح او ۲ 
ل 
بسم الله الرهن الرحیم 


ثیت : هرحه حزعشق خدای احسن ست 


سمادت آثارا کرفتاری ما دون حق حل و علا از اشدّ امراض قلیبه است فکر ازاله آن از 
مصرع : در خانه.اگر کس ست یکحرف بس ست 

له تعال همواره باخود دارد ويك لظه بغیر خود نکذارد و عافیت و استقامت نصیب 

وقت گرداند و السلام. 


9 مکتوب نوزدهم (۱۹) 


2 

ملا پاینده حمد کابلی در جواب اسوله که نموده بود. 
بسم ال الرهن الرحیم نحمده و نصلی علی حبیبه و آله و نسلم الّه تعالی آن 
برادر دینی را از ریت احوال گذرانیده محول احوال برساند و از غیب بعین و از اجمال به 
تفصیل آرد و از تلوین بتمکین و از حروف معانی مشرّف سازد کتابتی که به فرزندی 
و اسان | له نوشته بودند رسید اسوله جند دران مندرج بود جواب آنرا ازین فقبر در 


- ۲۸۱ 


خواست نوده بودند نوشته میشود استماع فرمایند سوال ول آنکه در قرآن مجید و در حدیث 
قدسی تصریح ست بآنکه حضرت آدم ابو البشر علی نبیّنا و علیه الصَلوةَ و السلام مخلوق 
بید اه ست تعای اگر از ید قدرت مراد داریم تخصیص آدم را وجه چه باشد چه مخلوقات 
دیگر هم بقدرت لوق شده‌اند و اگر از ید قدرت مراد نداریم مذهب شمه قوت پیدا 
میکند جواب رواست که مراد از ید قدرت داریم چنانچه مذهب مأوْلِن متشابهات 
است و تخصیص آدم علی نبیّنا و علیه الصلوات والتسلیمات برای تشریف و تکریم اوست 
نه برای حصر چنانچه در ای کریه (ال عبادی لیس لت لیم شلطن..»الجر: 4۲) و 
امشال آن ؛ درقرآن مجید بسیار واقع شده است و تخصیص در ذ کر دلالت بر خصیص در 
نفس الامر نفیکند و اگر از ید قدرت مراد نداریم صفتِ یدر بی کیف بحق تعالی اثبات 
خواهیم کرد در رگ متشابهات دیگر مذهب مجسته را فقوت بر تقبزرست که اقبات ند 
جسمی نوده آید تعای ال عن ذلك علوا کبیرً سوال دوم آنکه از خبر التابعین اویس 
قرنی منقول است من عرف اله لایخفی علیه ثیء معنی اين عبارت جیست بدانند که در 
صحت این نقل ترددست چه اگرشی را بر عموم بگذاریم لازم می آید که از عاروف 
بهیچ چیز خواه معارف وجوبی باشد خواه حواد. کونی مخفی نماند و آن خلاف واقع 
زک ۱۳ 
...لو گنت آعلم لغب لاستکتزت من الْخیر و یی السُوء...» الأحراف:۱۸۸) 
12 ۳ ۱ 
مقرر قوم باشد که رواست که وی از ولایت و قرب خود آ گاه نباشد فا من علم و منا 
من جهل بجمیع معارف چه رسد اصحاب کرام علیهم الرَضوان که در اعل طبقهٌ ولایت 
اند هیچ قصص شهود و مشاهده از اکثری آنها منقول نیست در خلافت حضرت عثمان 
چون انس رخی الله تعال عنهما بخدمت ایشان رسیده و در راه ظاهرا نظری بجميلة از 
نساء واقع شده بود حضرت عثمان رضیالّه تعال عنه فرمود أْیدسْل عل احل کم وعلی 
عینه اثر الزنا حضرت انس رضی الله تعالی عنه از روی تعحب گفت :ا وخ بعد رسول 
له صلی الّه تعالی علیه وآله وسلم کشف و خوارق چون درآن وقت قلت داشت ذهن 


حضرت انس رضی الّه تعال عنه بدان طرف نرفت و بر تقدیر صحت نقل عبارت را از 


- 7۸ 


ظاهر مصروف باید ساخت باقمل انچه بخاطر راه مییابد انست که مراد آنست که 
یخی عَلیم ی ممّا یَختاج اف الْعرفتر بعنی هر که خدا را شناخت از مقبولان 
گشت و مقبول را ضائع نمیگذارند پس هر چه اورا درراه معرفت درکارست بان اعلام 
میفرمایند بیواسطه بطریق امام و کشف یا بواسطه پر و مرشد والّه اعلم بحقيقة اخال 
جواب سوال سیوم مراد از ادب که اکابر طریق فرموده اند الطریقةٌ کلها اد ادب 
شریعت ست و آداب طریقت که کنایت از رعایت و متابعتِ شیوخ خودست همه در 


" آداب شریعت مندرج ست و بیان شاف دارد. 


9 مکتوب بست وچهارم (۲۶) 


ملاً مشتاق بهره‌کی در حل شبهه که ازآی کریه .اب زهیم خیف .. النساء 
() می آید و تحقیق حدیث ( نی عل بونس اب متی) و در شرح الامان لا 
یزید ولا ینقص و رفع توهم مساوات مان عوام با امان انبیا علیهم الصلوة و السلام و دفع ‏ . 
توهم افضلیت شهدا که به بعضی مزایا خصوص اند بر انبیا علیهم الصلوة و السلام 

بسم الّه الرجن ن الرحیم بعد امحمد و الصلوة و تبلیغ الدعوات میرساند کتابتی که 
از راه حبت فرستاده بودند رسیده مسرّت بخش گردید اسولا چند نموده بودند مخدوما حلِ 
این اسوله را علما و مشائخ فوده ند مع ذلك سوال را از جواب چاوه نیست چیزی درین 
باب مینویسد سوال اول آنکه حق تعالی در شان حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلوة 
و السلاة میفرماید (..انی جَاعِلكَ لاس اعامً..* البقرة :۱۲4) و نیز فرموده (-ابع لا 
اپرهیم خنیفه النساء :۱۲۵) پس مقتضای این هر دو کرمه حضرت ابراهیم علیه السّلام 
مقتدای و متبوع بوند و پیغمبر ما علیه وعلی آله الصلوةَ و السلام تابع باشند و حال آنکه 
پیغمبر ما علیه و عی آله السَلوة و السلام بالقطع افضل اند و همین اشکال در ماده 

مهتر آدم علیه السلام می‌آید حق تعال میفرماید (. انی جایلٌ نی الا زض خليفة. ..#البقرة: 
۰ فلزم ق هذه الاية مالزم ف‌الاية السَابقَة جواب د رکرعه ( نی جایلف الض 


- ۲۸۲ 


خلیفا..# البقرة :۳۰) هیچ اشکال نیست چه این حکم خلافت مرنوع انسان راست 
خصوصیت بحضرت آدم علیه الّلام ندارد و چنانچه جواب ملائکه بران دلیل ست که 
هك فیقا من فد فیها وب الذْا..* البقرة:۳۰) چه فساد و سفك دماء در نوع 
انسان ست نه در آدم علیه السلام و بر تقدیر تسلیم این خلافت خاص بوقتِ حضرت آدم 
علیه السلام بوده نه خلافت موْیّده تا اشکال متصور شود جنانجه در شان حضرت داود 
علیه السلام فرموده (با دود لا جعئاك خی نی الارض-»ص:۲۹) و در شا حضرت 
مهدی علیه الرَضوان وارد شده (قاِفیهم خليفة ال دی 8) [۱] و ازین قبیل ست 
قطب ارشاد و غوث و قطب مدار که در هر وقت میباشند که قطبیّت و سائر مناصب 
خصوص بازمنه ایشانست و همچنین قدمی عل رب کل ول الّه که حضرت شیخ عبد 
القادر جیلانی قَسَ ره فرموده است صوص باولیاء آن وقت ست عل ما مق آری 
کریه (..انی جَاعلْكُ تا ات اماما..۰* البقرة ۲4 ِ حکم عام وموژلست قال القاضی ی 
سره زو اخاسعه غامد وله اد له بیع نی له ال کان فزه درب مامورا باّباعه) 
چنانجه کرمه(.وْع ملةً ارهیم مه ساه:۱۳۵) دلالت بران دارد لیکن این آیات 
قدح در افضلیت آنسرور علیه و علی آله السَلوة و السّلام ندارد مفسّران گفته اند یعنی 
پیروی وی کن در توحید یا درروش دعوت بحق حَلّ و علا جنانچه او برفق و مدارا 
بدلائل یکی بعد دیگری و محادله بقدر فهم هرکس دعوت مینمود تونیز چنان کن 
صاحب تیسیر آورده که اتباغ سلولك بسبیل مسلوك متبوع ست پی اتباع آنسرور مر مهتر 
ابراهيم را علیهما الصلوة و السلام بسبب آن بود که بعد ازو مبعوث شده نه بجهت آنکه 
دون او بوده و بحکم (آنا اکُرم لالین والاخرین عل الْ) نقررست که آنحضرت 
علیه الصلوة والسّلام از همه انبی ون نت 
انبیا و اصفیا اجزل و اشمل و ازین قبیل ست آنچه وارد شده است (-قبهديهم اقتیه.. 

»الا نعام : ۰) که ازین امر در افضلیت او علیه الصلوة و السلام هیچ قدح لازم نیست باآنکه 
گوئیم که گاه ست که فاضل را امرجتابم مفضول کنند و ازین ام جتابمت هیچ 
قصوری در فاضلیت او لازم نياید قال ال تعال لِتَبیّه علیه و علی آله الصَلوة و السّلام 


(۱)قالٍ رسول اله صلی الّه علیه وله وسلم راذا رأیتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فان فیها 
خليفة له الهدی) رواه اجد و البیهقی. مشکوة باب اشراط الساعة. 


- ۲۸6 - 


.شوه الامر.-#آل عمران:۱۵۹) امر مشورت باصحاب کرام خال از تضمّن امر 
متابمت شان نیست و الا مشورت را چه فائده باشد و تحقیق این مقام و حقيقت این 
معامله را حضرت ایشان ما قدَستا الّه سبْحانه بسره از راه کشف و عرفان درمکاتیب 
خود نوشته اند از انجا ملاحظه نمایند سوال دو یم آنکه جناب مقدس حضرت رسالت 
پناه حمد رسول ال صلی الّه علیه و آله و سلم بالقطع افضل انبیا اند پس حدیتِ 
( فص لونی علی یونس ابن قتّی) بچه معنی است و حدیث (من قال انا خیرین یونس بن 
متی فقد کذب) چگونه بود جواب میتواند که معنی چنین باشد لا تفضلوا بحیث یلزم 
نقص الفضول آویژدّی ال امخصومة و النزاع و نیز میتواند که تفضیل ندهید بجمیع انواع 
فضائل هر چند پیغمبر مارا علیه الصلوة و السّلام فضل کلی ست جنانچه امام افضل ست 
از مودّن مطلقا هر چند فضل اذان دروی نیست و نیز میتواند که معنی آن باشد لا تفضّلوا 
من یَلْقّاء انفسکم و اهوانکم و نیز میتواند که اين قول از روی تواضع و هضم نفس 
فرموده باشند و نیز میتواند که معنی لا تفضَلونی فق نفس اب باشد کما قال اه تعال 
(. انفرو ق بَیْنَ آحدٍ من رسله. ..* البقرة :۲۸۵) و نیز میتواند که اين قول پیش از علم 
بافضلیّت خود باشد باید دانست که تخصیص حضرت یونس علیه السلام باین حکم با 
آنکه همه انبیا را درد ین امر شرکت ست بواسطه آنست که چون از وی علیه السلام 
زلتی بوقوع آمده بود ازینجهت لّ توهم منقصت شده بواسطه رفع اين وهم خصیص او 
باین حکم فرموده که ازین رهگذر هیچ منقصی در رتبه او و رتبه نبوت او پیدا نشده 
بحکم (المالب ین لدب گُمَن لادَنْبٍ له)[1]و بحکم .َاویك یباتهم 
خسئات...»الفرقان:۷۰) و میتواند که بهمین اعتبار فرموده باشد من قال آا خرن بونس 
ابن متی فقد کذّب) یعنی هر که نظر بر او علیه اللام موده خودرا بروی فضل دهد 
و خود را از زگت و معاصی بری تصور نماید پس تحقیق او دروغ‌گوست قال اللّه تعال فی 
شانه «-فتادی الا آن 5 الا آنت سَبحانك انی کت من امین * فاستجینا آ له و 

نْجْیْتَاةُ ین الغم وکذلك نجی این » الانبیاء :۸۸-۸۷) و قال تعای ایضا (قاحتببه ره 


(۱) هذا احدیث مروی عن عبد له بن مسعود رضی الله تعال عنه مرفوعو موقوفا رواه ابن ماحه ( مشکوة آخر 
باب التوبة) 


- ۲۸۵ 


فجَعَلَهٌ ین السَالجن* القلم :۵۰) سوال سوم آنکه مقررو مبیّن ست که فضل کلی مر 
نبیا راست علیهم الصَلوةَ و السلام بر میم افراد أمّت و در حدیث صحیح [۱] آمده است 
که بعضی کمالات در بعضی افراد أمّت ست که مزیّت بر انبیا دارد کالشهداء ق سبیل 
الّه احتیاج بغسل ندارند لفط منم نخوانده و انبیا بفسل حتاج اند و بلفظ موتی خوانده 
جواب این فضل راجع بفضل جزئی ست که دران محذور نیست هرحائك و حجام 
بصنعت برعالم ذی فنون فضل دارد و فضل کل مر انبیا و عالم راست سوال چهارم 
علمای ماتریدیه گفته اند الامانْ لایزید ولاینقص ازین عبارت لازم می آید که امان 
عوام مومنان مثل ایمان انبیا بود علیهم السَلام و حال آنکه مان انبیا علیهم السلام اکمل 
است ف القرب و الدَرجة جواب ایان انبیا و امان عوام را درنفس امانیت شرکت 
وتساوی است و مزیّت امان انبیا راجع بصفات کامله امان ست امانی که مقرون 
باعمال صامحه ات و یکسوست از سیأت و مشتبهات صفای دیگر دارد و ورانیّت 
علیحده و نتانج و ثمرات بزرگ آورده بلکه توان گفت که نوع دیگر گشته در رنگ افراد 
انسان که درنفس انسانیت شرکت دارند و متساوی اند و نظر بکمال ونتصان صفات 
جعی را از انها .نامب هم آضل..»الاعراف:۱۷۹) فرموده و از حفیقت انسانی بر 
آورده و آنچه در حدیث آمدهاست (لوات ین ی برع ین اقتی لرجح) اين 
رجحان هم راجع بصفاتِ کامله است که نورانیّت و صفای امان را می افزایند و پله 
میزان را راجح میکنند چه صفات و اعراض در میزان موعود موزون ست چرا ایان او 
رضی الّه عنه راجح نياید که او موتی که پیش از موت ست مُشرّف گشته است و باین 
صفت در میان صحابه کرام متاز وپیش قدم بوده و مذا بدولت معیّت مقتضای کرة 
(والذیَ مه الفتح :۲۹) وکریه «- ال تا ..»التوبة :4۰) مشرّف شده و از میان 
اصحاب کرام به بشارت این موت که ععن معرفت ست و مکمّل امان مبشر گشته حیث 
ورد نی شاه (من آراة آن َنظرال ی یی عَل وجه ال رض قلینران آبی تابن ای 
(۱) قال صلی ال علیه و آله وسلم ران من عباد الله لاناساً ماهم بانبیاء ولاشهداء یخبطهم الانبیاء و الشهداء بوم 


القيامة بمکانهم من الّ) قالا یا رسول اه تخبرنا من هم قال ( هم قوم تحابوا بروح له علی غیر ارحام بینهم ولا اموال 
یتعاطونها) الخ. رواه ابو داود مشكوة پاب الحب ف الله. 


۰ ۲۸۲ 


قحافة) هر چند ساثر صحابه نیز باین موت متحقّق بودند لیکن تخصیص او باین بشارت 
مشعر بکمال اوست باین صفت از دیگران و هر که درین موت کاملترست ایمان او 
باندازه آن نیز کاملتر چه این موت منتج اطمینان نفس ست و اطمینان نفس ایان 
حقیقی ست که از زوال محفوظ است کرمه (ا ها این او اب سول « 
النساء :۱۳۹) گویا اشارت باین اما ست ومانا که در حدیث (اللهم ای استلك این 
لیس بعده کفر ) مطلوب همین امان ست این آن موت ست که بحياة دی میرساند و 
بانوار قرب و معرفت متحقق میسازد و کرمة (أََمَنْ کان ما ایا و جعلنا له وا 
ی به فیالّاس...» الانعام:۱۲۲) امای‌ست باین معنی و السّلام علیکم وعلی ساثر من 
َبِمٌ هی و التزم متَابَعة امشطفی علیه و عل آله السَلواتٌ و لمات و البرکَاتَ و 
التحتّات. 


9 مکتوب بست ونهم (۲۹) 


3 
بر حمد امین بخاری درشرح و تبیین کرياٌ (وقا خلت اج والانش ل ونر 
الزاریات )۵٩:‏ و کرعه را عرضتا الامانة علی السَمواتِ الازض..» الاحزاب :۷۲) 
بسم الّه الرهن الرحیم بعد امد و السَلوَ و رال التجیّاِ بجناب سیادت و 
نقابت پناه میرساند احوال و اوضاع فقراء اینجدود مستوحب حدست والمَسُول من ال 
سبحانه سَلامتکم و استقامتکم ظاهراً و باطناً صحیفهُ گرامی که نامزد این مسکین نوده 
بودند مشرف ساخحت حدأله سبحانه که با وجود مشاغل صوری و تعلقاتِ شتی در روابط 


معنوی و محبتها فتوری نرفته است امیدست که روز بروز در تزاید باشد و روز افزون بود 
حت این طائفه با این طائفه است (الْمَرء مَع من آَحَبّ) حدیث نبوی ست عل مصرقا 
الصَلوةٌ و السَلامٌ و التَحَيةَ نوشته بودند که حق سبحانه و تعای میفرماید (وَمَا لفْت اْجنْ 
والانسن الا لبون * الزاربات )۵٩:‏ و مفسران به (لیعرفون) تفسیر کرده اند و در جای 
دیگر حق تمال میفرماید (نّا عزضتا امن علی السَمواتِ والازض والْجبال این آن 
یخیلنتها و شففنَ منها وَحمَلهاالاْسَانٌ-* الاحزاب :۷۲) اگر مراد از امانت معرفت باشد 


- ۲۸۷ - 


بانسان جچه خصوصیت دارد و اگر مراد چیزی دیگرست اعلام نمایند حدوما ورود اين 
۳ 
(یِیَعُبُدُو*) را بهر معنی که تفسیر کنند و امانت را هم بهمان معنی بگیرند یعنی 
(لیشدون+) اگرمعنی خود داریم چنانچه اکثر علمای مفسرین گفته اند و از امانت هم 
تکالیف شرعیه که حاصل آن عبادت ست بگیریم یا از هر دو جا معرفت مراد داریم 
شبهه می آید که وجه تخصیص حل امانت بانسان چیست [۱] جواب گوئیم که وجه 
تخصیص میتواند که شرافت و بزرگی انسان بود و اهتمام به شان او هر چند جن را نیز 
شرکت بود چه جن درین تکلیف تابع انسان ست و متابع شریعت پیغمبر ما علیه و علی 
آله السَلوةَ و السّلام که ليلة ان [۲] دعوت کرد و اينها ایبان آوردند و بقولی بامر رسول 


۳ 
رس 


صلی الّه علیه وعلی آله وسلم رفته قوم خود را دعوت کردند و گفتند (یا نا جوا داعی 
ك ۳1 ۰ ت-‌ 
ال وامنوا به الااحقاف )و از فحوای ایه معلوم میشود که پیش ازین حنیانل تابع 
شریعت حضرت مومی عل نبیتا و له الصَلوة و السَلامٌ بوده اند جائیکه گفته اند ... 
را سَیغتا کتاباً آنزل من بَعدِ موی ...۰ الاحقاف :۳۰) و ایضا میتواند که عرض امانت و 
حمل آن خاص بانسان بود وجن را دران شرکت نباشد هر چند هر دو را برای عبادت یا 
معرفت آفریده باشند و هیچ حظور نبود بدانند که این سوال را جوابهای دیگر هم هست 
ورای این دو جواب که بران تقدیر اصلا شبهه وارد میشود اوّل آنکه (ِعبُدُو) بر معنی 
خود [۳] باشد جنانچه علما فرموده اند و امانت معنی معرفت گوئیم جنانچه آن مشفق 
نوشته اند اشکال وارد میشود دوم آنکه مجاهد لیِْبدون*) را به (لیعرفون) تفسير کرده 
است لکن معنی معرفت را عام گرفته است که شامل موحد و مشرك و مطیع و عاصی 
است که همه می شناسند اما بعضی فرمان غیبرند و برخی در عبادت شريك میگیرند برین 
تقدیر از امانت معرفت که خاص موخدان و یا اولیاست اگر بگيريم یا عبادت و 
تکالیف شرعیه خواهیم نیز اشکال نمی آید سیوم آنکه مفسران گفته اند که میتواند که 
(لِبَعْبُدون*) باین معنی باشد که ای (لیکونوا عباداً ل) وبرین تقدیر هم اشکال وارد 


و و ۳ ی ۳ لت ۳ 
(۱) حالانکه عبادت معنی تکالیف شرعیه و ععنی معرفت مر حن را هم شامل ست حسب منطوق ایه اول 
(۲) یعنی بیغمبر ما علیه الصلوة و السلام درشب جن ایشانرا باسلام دعوت فرمود و اینها امان آوردند. 


۲۸۸ + 


کت چهارم آنکه اگر مراد از انسان د رکرعه ...و حَمَلها الانسانٌ..* الاحزاب :۷۲) 
حضرت آدم عل نبیّنا و علیه السَلوة و السلام باشد جنانچه مفران گفته اند نیز شبهه 
وارد نیست پنجم آنکه حضرت ایشان ما قدّسنا له سبحانه بیره در مکتوب هفتاد و 
چهارم از مکتوبات جلد انی بر نگاشته اند که اين امانت بزعم این حقیر قیَومیتِ جیع 
اشیاء ست بر سبیل نیابت که خصوص بکمل افراد انسان ست یعنی معامله انسان 
کامل تا بجای میرسد که اورا قیوم جیع اشیا بحکم حلافت میسازند و همه را افاضه وجود 
و بقا وسایر کمالات ظاهری و باطنی بتوسط او میرسانند اگرملك ست باو متوسل ست 
و اگر انس وجن ست باومتشبث وق القيقة توجه جیم اشیا باوست و همه نگران 
او یند اینمعنی را دانند یا نه. فرمود ...اب ان ظلوم...» الاحزاب: ۷۲) کییر الم ع ی نفیه 
بحیث لایبقی من وجوده و لا من توابع وجویه آثراً ولاخکماً و تا برخود جنین ظلم ننماید 
شایان تحمل بار امانت نبود (جهواه) کب هل بحیِبْ لیِکُون همم ولا دراه 
بانمطلوب بل عجَرّعن لوذرالكٍ ول عن الم بالْمَفضُودٍ و این عجزو جهل دران 
موطن کمال معرفت شت لاد مهم ارم تعةً ولاقك نم این بل 
الامانة این دو صفت گویا علت اند مر حل بار امانت را این عارق که جنصب قیومیّت 
اشیا مشرف گشته است حکم وزیر دارد که مهمَاتِ خلائق باو مرجوع داشته اند هر 
چند انعامات از سلطانست امّا وصول آنها مربوط بتوسل وزیرست تم گلامه برین تقدیر 
نیز ایراد شبهه فیشود و السلام علیکم و علی سآثرمن اثبع اْهُدَی و الم ماب مضطفی 
علیه و علی آله الصلوات و التَلیمات و البَرکَات الغیی. [۱] 


9 مکتوب سی وسیوم (۳۳) #۹ 
اه 


بخواجه عبد اللّه کولابی در بیان آنکه مشهود در مرات کثرت نه وحدت 
حقیقی فت بلکه ظلّی از ظلال آن و در بیان آنکه شهود ارواح داعل کمال نیست 
بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد الحمد و الصلاة و تبلیغ الاعوات میرساند احوال و اوضاع 
(۱)نگا نیز مکتوب ۱۷۷ 


- ۲۸۹ - 


فقراء این حدود مستوجب حمد است المسئول من الّه تعالی عافیتکم و استقامتکم علی 
جادة الشريعة العلیةَ و السنة التنية المصطفوية علی صاحبها الصلوة و السلام و الحية 
مکتوب مرغوب ۱۳ ولا فرستاده بودند رسید حون متضمن شوق و مشعر از درد طلب 


بود فرحت بر فرحت افزود الم زد احوال خود را برین بیت حواله نموده بودند ثیت :۰ 


8[ و م2 
درو دیوار چو آئینه شد از کثرت شوق » هر کجا می نگرم روی ترا می بینم 

مخدوما احوال شما را از مضمون این بیت بلند میدانم باطن شما متوجه تنزیه صرف 
است و مضمون این بیت مشعر از شهود وحدت در مرات کترنش است مخدوما آنجه در 
مرات کثرت مشهود است نه وحدت حقیق است بلکه شبح و مثال اوست و ظلیست لز 
طلال او او تعالی وراء الوراست و از دید و دانش ما حدا 
مصیع: در کدام آنه در آید او 
حق را سبحانه در مرات خلق جستن دررنگ آنست که کسی آفتاب را در طشت آب 
جوید بیت؛: 

کسی در صحن کاچی قلیه جوید » اضاع العمر فی طلب المحال 
حوش که کقت لت : 

ن ۰ و هو و ۰ 

تواز خوبی نمی گُنجی بعالم » مرا هرگز کجا گنجی در آغوش 
نوشته بودند که اگر طالبی را این دید روی دهد که بچشم ظاهر ارواح طیّبه مشاهد؛ٌ او 
می شده باشد در باب او چه حکم است مخدوما مشادهٌ ارواح خواه بچشم سر بود خواه 
بچشم سرّ داخل هیچ کمال نیست و منزلی از منازل قرب بان وابسته نه کمال آنست 
که باطن از دید و دانش ما سوی وا رهد و نامی و نشانی از غیر در دیدهٌ سر نماند 


مص: تو مباش اصلا کمال این است و بس 


- ۹ 


این نوع چیزها که سالکان ,را در انا راه دست فیلهل در نک تا انس ام 
در علم بلاغت که تحسین کلام می بخشد و در بلاغت هیچ دخل ندارد بلکه اين 
مشاهدهٌ ارواح از محسنات هم ساقط تر است حه بسیار است که این نوع مشاهدات از 
مطلب باز دارند و در توقم کمال افگنند نفع اين امور اگر ازین مضرّت خالی باشد 
زیاده ازین نیست که اعانت در طلب سالک میکنند و ممدّ کار او میشوند نوشته بودند 


ظاهر این کتابت در ایام آزار فقیر رسیده بود در آنوقت طاقت جواب نوشتن بلکه خواندن 
و تامل نمودن هم نبود الحال آن اکتا بهم تر سید معذور دارند و السلام علیکم و علی 


من لدیکم. ۱ ۱ 


۱ 3 مکتوب سی و چهارم (۳۶) 4۵ 


بشیخ امان له نبیر [۱] شیخ حمید بنگالی درنصیحت وترغیب بر تحصیل معرفت 
بسسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد له العلیَ الاعلی و السَلوة و الَلام علی 

رسوله سیّد الوری محقد المصطفی و علی آله و صحبه البررة التقی صحيفة گرامی 
رسیده خوشوقت ساخت حمدا له سبحانه که بعافیت اند و از یاد فقرا فارغ نه اظهار 
اشتباق ملاقات نموده بودند اللّهتعالی بوحه احسن میسر سازد امید که ناثرة این شوق 
مشتعل شود و نار محبّت سر بلند گردد تا از ماسوی بتمام برهاند و رائحةٌ مطلوب بمشام 


عشق آن شعله است کو جون بر فروخت « هر جه جز معشوق آنرا جمله سونحت 


۰ ِ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ و 
(۱) نبیره بروزن صغیره فرزند زاد و عموماً و بمعنی پسر زاده حصوصا و گاهی دختر زاده را نیز گویند (غیاث) 


- ۲٩۹۱ + 


بر طريقة بزرگان استقامت دارند و جای شانرا نیک نگهدارند و خدمت فقرا و طالبان را 
بوجه احسن کنند و بر جادَهةٌ شریعت محکم باشند و ستّت رسول را صلی الله علیه و آله 
و سلم بدندان گیرند و از بدعت محترز بوند و با مبتدع صحبت ندارند و از وی گریزان 
بوند راهل البدعة کلاب اهل النار ) شنیده باشند و در طريقة بزرگان امری احداث 
نکتند که برکات طریق تا زمانی فائض است که بامور محدثه آنرا ملقث نساخته اند و 
از طلب حق جلّ و علا باز نه نشینند و بمعرفت او تعالی راه جویند و از هر جا بوئی 
ازین حديقةٌ دولت بمشام جان برد از پی آن شوند مطلوب درین نشأهُ فانیه حصول این 
دولت است و مقصود از خلقت انسانی تحصیل معرفت است افسوس است که آنجه از 
وی [۱] طلب داشته اند بجا نیاورد و بامور دیگر پردازد بیت 


ترسم که یار باما ناآشنا بماند » تا دامن قیامت این غم بمابماند 


از ورود بعضی تفرقهای صوری نگاشته بودند اللّه تعالی بجمعیت مبدل گرداند و از 
کشا کش ما سوی برهاند اکثر مسلمانان که ازان دیار می آیند شکایت از حاکم آنجا 
مینمایند و از بیدینی و بیعملی او نالان حمدا له سبحانه که اهل اسلام از شر او 
حلاص شدند و از شدّت او رهائی یافتند ظلم حکام از شامت اعمال ماست اصالکم 
عمّالکم خود را باصلاح باید آورد و بورع و تقوی باید ساخت (-۰ومَن ی ی اجه 
رجا * ورف من ی ل یتیب وم وک عَلی الله هرب .۷ الابة. الطلاق: 
۳-۲( [۲] مامول از احبّه دعای سلامتی خاتمه است و السّلام علیکم و علی سائرمن 
تبع الهدی 


(۱) قال تعالی (کلاً لت بقض ما آفره » عبس: ۲۳) 
(۲) واقعه است آیه ن کریمه در سورة طلاق از پارة(قد سمع ال 8 ) وقال تعالی ایض (. 1 گ ال یل شن 


هِِ__ِِ "۳" 


4 ۱ 
آقر با ه لک رال ره یک وم یکی له یکره تام وب لاجر« لطلاق: ۳ 


- ۲۹۲ - 


بملا مشتاق بهرکی در آنکه محبت جذب معانی مینماید و ترغیب بر وظائف 

طاعات و عزلت و انقطاع و آنکه مقصود از سیر و سلوک نه شیخی و نه مرید گرفتن 
۳ ۰ ۳ هم ۳ ۰ ۱ 1 0 ‌ 

الحمد و الصلوة و تبلیغ الدَعوات میرساند کتابتی که از راه محبّت فرستاده بودند رسیده 


خوشوقت ساخت باید که همبرین منوال احوال ظاهر و باطن خود را می نوشته باشند که 
سبب توخه عانبانه است مخدوما هر چند صحبت تاثیر عظیم دارد لیکن محبّت غاثبانه 
نیز جذب معانی مینماید و راه فیض را میکشاید 


ب بوی حنسیّت کند حذب صفات 


بر وظائف طاعات سرگرم باشند و کمر هت را در خدمت مولای حقیقی جلّ شانه 
جست بر بندند و بعزلت راغب باشند و بقدر ضرورت با خلق در آمیزند بی ضرورت 
باینها صنحبت داشتن سم قاتل است آری با طلبه صحبت دارند و بقدر افاده و استفاده 
باینها مختلط بوند عزیزی گفته است لا تصحب الاشرار و لا تقطع عن اللّه بصحبة 
الاخیار و از عدم اطلاع بر احوال خود و احوال یاران در بار نباشند مقصود احوال است 
علم باحوال اگر بدهند نعمت است و اگر ندهند غم نیست هر کرا از شما نصیب است 
البته ار شما فیض مند .خواهد شد مقصود از سیر و سلوک شیخی و مرید گرفتن نیست 
مقصود ازان ادای وظائف بندگی است بی منازعت نفس و نیز مقصود نیستی و 
گمنامی است و زوال رعونت [۱] و انانیت امّاره که معرفت بآن مر بوط است هر که 
باین کس رجوع میکند و انابت می آرد اورا از حق باز داشته بخود مشغول میسازد و هر 


که رجوع نمی آرد او را بحق میدارد ممنون او باید شد 


(۱) رعونت بضمتین سرکشی و خود آرانی 


- ۲۹۳ - 


رباعی 
یا رب همه خلق را بمن بدخو کن « و زحمله جهانیان مرا یکس و کن 
روی دل من صرف کنی از هرجهتی » در عشق خودم یکجهت ویکرو کن 


و السّلام اقلا و آخرا 


ی مکتوب سی وهفتم (۳۷) . . ك 


بمیر عبد الله بخشی کابلی در تحریض بر طلب حق جل و علا بسسم الله 
الرَحمن الرحیم بعد الحمد و الصَلوة و ارسال التحیات میرساند محاری امور مشکور است 
امید که آن عزیز نیز بسلامت و عافیت باشد و بر جاَة شریعت علیّه و سّت سنیه 


۰ ‌ کح 7 7-0 
مستقیم بود و از قشر بلب آید و از لفظ بمعنی گراید خوش کفت بیت 
قومی زوجود خویش فانی « رفت زحروف در معانی 


صحیفة شریفه رسیده سبب مسرّت گردید باید که همبرین منوال از احوال خیر مال خود 
میتوشته باشند: که باضت توخه غائيانه است اظهار طلب نموده بودند حق سیحانه آتش 
طلب را مشتعل گرداند و شعلةٌ شوق را سر بلند کند تا از ماسوی بتمام برهاند و بمحبّت 
ذاتیه رساند مکرما باندازةٌ محبّت و شوق راه فیض مفتوح است و از باطن بباطن راه 
کشاده امیدوار باشند نوشته بودند که شک ار خلفقای این سر زمین امر شود که واسطه 
حصول مطالب این فقیر بود و توخهات مصروف میداشته باشد مخدوما شیخ عبد الکریم 
اینجا حاضر بود باو گفته ام و خواجه محمد حنیف همانجا است بشما خواهد فهمانید 
احتیاج نوشتن نیست به هر کدام که رجوع نمایند نیک است و السّلام اقلا و آخرا 


۲۹6 2 


9 مکتوب چهل ودوم (4۳) 0 
۲ 5 


بصوفی سعد اللّه کابلی در جواب وقائع روشن او و آنکه نسبت از هرجا برسد 
از پیر خود باید دانست بسسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و سلام علی عباده لین 
اصطفی کتابتی که برادر عزیز ملا سعد اللّه فرستاده بودند رسید خوشوقت ساخت حمدا 
له سبحانه که بحمعیّت اند و روز به اند بداننذ آنکه در واقعه پیغمبر صلّی اللّه تعالی 
علیه و علی آله و سم و حضرت جبرئیل را علیه السلام دیده اید و پا یکدیگر مکالمه 
نموده اید و نسبت و کیفیت خاص که برین واقعه مترتب گشته و روز دیگر که نسبت 
محویّت و تلاشی و شوق و شورش که در سر افتاده و در نماز عصر که کیفیت عظیم 
دست داده همه بوضوح پیوست و سبب خوشدلی گردید و حضرت ایشان مارا و حضرت 
خواجة بزرگ و غوث الثقلین را که دیده اید و میگویند که این اعزه برای تربیت شما 
آمده اند و نسبتها از هر کدام رسیده و خلعتها عنایت فرموده نیک و مبارک است لیکن 
اینقدر باید دانست که از هرجا فیض و نسبت که مشاهده کرده شود آنرا راجع به پیر 
خحود باید ساخ تکه بصورت عزیزی متمثّل شده افاضهٌ نسبت فرموده است والسّلام اوّلا وآخرا 


بخواحه حمد حنیف کابلی در ارجاع حوادث باراده او تعالی و عدم تلون بان. 


بسم ال الرهن الرحیم. بعد الحمد و السَلوة و ارسال التحیّات باخوی ارشدی 
میرساند احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب هدست السئول من الله سبحانه 


(۱) ببینید نیز مکتوب ۱۷۷. 


- ۲۹۵ - 


سلامسکم و سکم ظاهراً وتا احوال را نویسان باشند و روز بهبوند(ن اتوی 
بوماه فهرَعَبُون) أحَهُ دور افتاده را بدعای خبر یاد آرند از تقلباتِ زمانه و انقلاب اهل 
زمانه دلتنگ نشوند و از عفض و رفع آن متلون نگردند بلکه عبرت گیرند و برخود ترسان 
و لرزان باشند (قلب الوم ین اضبعیّن من آضابع الرَخمَن بقلها یف َشاء ) [۱] 
چوبید بر سرامان عویش می لرزم ۰ از مکر خداوندی جلٌ شانه باید انديشید و از 
استدراج باید ترسید (-. کم سکم لبضرکُم من ضلّ اذااهتدَیتم...* الائدة :۱۰۵) همه را 
ازحق سبخانه باید دایست و هه را با تعال باید سپرد. 
پیت : از خدا دان خلاٍ دشمن و دوست 
که دل هر دو در تصرف اوست 


6 ع 4 


2 قلوتنا بغة اهتنا وب نا من لك ره ات آنت الوَقَابُ + آل عمران :۸) 


9 ۱ مکتوب چهل و چهارم (44) ۵ 


بخواجه عبید الّه کولابی در شرح کمالات فنا و بقا و در آنکه مدار کار بر فضل ست 
ایکراز تال تا کر ترش ۱ ۱ 

بسم له الرهن الرحیم. بعد احمد و الصلوة وارسال الَحیّات میرساند مکتوب 
مرغوب که نامزد این مسکین نوده بودند بورود آن بهجت و مسرّت روی نود مندرج بود 
که در نماز عصر حال طلوع نود دید که آعراضی که ذاتِ اینکس بودند باصل خود عود 
کردند و هیچ نامی ونشانی ازانها نماند و بتمام مضمحل و متلاشی در اصل خود گشتند و 
اکثر حویت آنقدر روی میدهد که شعوری بر خود و بر غبر خود نمیماند خدوما این 
حویّت و این عود کمالات باصل درجه کامله است در فنا و اطمینان نفس و اسلام 
حقیقی برین نوع فنا مترتب ست وآنچه وارد شده (موو بل نْ تموا) مراد از موت همین 
فناست که نفس درین فنا بطلوع قهرمان حبت و نزول صاعقه احدیّت از دید و دانش 


(۱) رواه ابن ماجه و الترمذی بلفظ آن القلوب بین اصبعین من اصابع له الخ. 


- ۲٩۹۱ 

و و هامریت بای انانیست گذشته بلکه از خود نامی و نشانی نگذاشته و به تیغ 
هوای غیب ب هویّت مقتول گشته اینچنین مقتول ۳ ِ نوید اون کال ی 
خی ...» الانعام :۱۲۲ ) و بشارت (من قتلته فانا دی ربا وا اورا 
از همه پیش ساخته این حیاتی که بعد ازین موت است بکرم الله تعای زوال پذیر نیست 
وجون موهبتِ صرف ست موت آنرا نتواند برداشت صورتِ موت ست حقیقتِ موت 
نیست تا مضادّت بحیات حقیقی داشته باشد و احتماع محال بود رال ان اولیاء ال 
لابَمُونون ولکن بنقلون ین دای اٍ) شنوده باشند و کر (ولا تخب این فتلوا نی 
مبیلِ لو آفوانا بل اخیاء 2 ند رهم ..«آلعمران:۱۱۹) ع هرگز غیرد آنکه دلش زنده شد 
بعشق » و باعتبار صورت موت فرمود«..فائن‌قاتأزفیل لبم علیَعقَابکُم ..«آعمران 
:)فلا متافاة نوشته بودند از اعمال یأس متصور میشود حنان مینماید که این اعمال 
ای ما سا تا بو ی ی 
غیت کند: که شانسیته این درگاه باشد خدوما آنجه نوث شته اند راست و درست ست مدار 
کار برفضل ست لیکن از عمل ناگزیرست ول درعمل کوشش بلیغ باید کرد و اعتماد بر 
فضل و رت داشته باشد و این عمل را لائّق درگاه نباید دانست بزرگان گفته اند اعغمل 
و استففر از رابعه پرسیدند بِع ترجین مّا ترجین قالت بیأی من جُل عَمَلِی در حدیث آمده 
است که هیچکس بعمل خود نجات عراه یافت گفتند و نت یا غول لو فرمودند 
(ولا آن"ا 1 آن ب یی الم برختت) آنجه در واقعه دیده اند در جلس رسالت ناه 
ص الّه تعال علیه و آله وسلم نعمتها است و بتو امررست که آنرا قسمت ناثی و تو هر جا 
میرسانی و فقیر را باجمی دیگر برده ملازمت و پابوس آنسرور علیه و عل آله السلوات و 
لیات مشرّف گردانيد؛ نيك و مباركك ست وبار دیگر دیده اید که تو درپهلوی 
آتمضرتت ضل آ کسال خليه ز الا ونتل تشه وسناعت نگذشته بود که ضورت و 
غائب شده حضرت رسالت پناه صل الّه تعای علیه و آله وسلّم بجای توظاهر شدند باز 


)۱( با درد بساز که دوای تو منم گر بر سر کوی عشق من کشته شوی 
در کس منگر که آشنای تومنم شکرانه بده که خون بهای تو منم 
(۲) رواه البیهقی ق الدعوات الکبیر مشكوة باب قیام شهر رمضان. 


- ۲٩۷ - 


صورت مبازل آنحضرت صل الّه تعال علیه و آله وسلم غائب گردید و توبجای ایشان 
وان یی خایه م رنه اسنعفن مشاهدها افتاد دا سبحانه علی ذلك و علی جمیع 


بسید نور الدهر بار هه [۱]در موعظت مرقوم شد. 

بسم له الرهن الرحیم. مکتوب مرغوب سیادت یناه كِ نور الذهر رسیده 
مسرت بخش گردید باید که همبرین منوال از احوال ظاهر و باطِ خود قلمی مینموده 
باشند که باعث توخه غاثبانه است اوقات را بیاٍ حق جلّ و علا معمور دارند و در 
تعصیل مرضیاتِ اوعرّبرهانه بجان کوشند و توشه آخرت را مهیّا سازند در دنیا برای 


خوردن و خفتن نیاورده اند و بحهت عیش و تنعم نیافریده اند حل عیش و تنعم درپیش 
بر 2 ۵ ۱۰ ۳۳ 

است الْلهمْ ان الیش عیّش الاخرة بلکه برای طاعت و بند کی آفریده اند و برای معرفت 

حویش آورده اند در ادای وظائف بندگی جد و جهد مرعی باید داشت و در حصولي 

معرفت و طلب آن خودرا قرار و آرام نباید داد و از هرجا بوی ازان مشام جان برسد آزپی 

آن باید شد خوش گفت. 


بحه مشغول کنم دیده و دل‌را که مدام 
دل ترا میطلبد دیده ترا میخواهد 


سس دنهس هس اوه وس و و و سروس 


(۱) سید نور بحر بارهه «سیف خان» التوفی سنة ۱۱۰۸ ه . 


- ۲۹۸ ۰ 


بجان حمد بيك کولابی دربیان آنکه صیبر هستی_,حقیقی جز بدا نیستی نتوان نود 

سم له الرهن‌الرحیم بعد احمد و الصَلوة وارسالي التحیات میرساند احوال 
بهمه حال مستوجب دست السئوك من الّه تعال عافِتکم واسْتامَتکم ظاهر و تاطنً 
چند کتابت از شما پی در پی رسید حون متضمن سلامتی و ظهور نیستی و دید قصور بود 


سبب مسرت گردید حق سبحانه و تعای اين دید را زیاده کند و بهستی حقیقی خود 
آ گاهی بدهد تا بدام نیستی صید هستی نمایند قتیل عشق را بشارت (من قََلْتة فان 
َمَُ) کافی ست و کشت تیغ بت را نوید. یناه و جعلت َو الانعام:۱۲۲)ضر 
باوج برده بیس* گر بر سر کوی عشق ما کشته شوی « شکرانه بده که خونبهای تومنم 
» 9 ۳ وعلی سائر من اْع الهُدی و الترَم مب لمْضطَفی علیه و علی آله 
السَلوات و التَشلیمات والعَيّات و لیات الفل. ۱ 


میرزا حمد صادق پسر نصبر حان در بیان حقائق و خصائص طریقه حضراتِ خواحگان و 
تا جح خر عا بان دوبان کی طریت ی انا 

بسم ال الرهن الرحیم بعد اخمد و الصَلوة و ارمال لتحیَاتِ میرساند مکتوب 
مرغوب که درینولا بدست کس خود نامزد این مسکین نوده بودند بورود آن مبتهج و 
خحوشوقت گردید حق سبحانه و تعای بر جادهٌ شریعت علیّه و ستت سنیه مستفیم و 


مستدیم داشته باطن را به نسبتِ حضرات خواحها معمور داراد اندك این طریق از بسیار 
طرق دیگر بهتر و مرغوب ترست این طریق قرب طرق ست والبته موصل ست طالب 


(۱) سید نور بحر بارهه «سیف خان» التوفی سنة۱۱۰۸ 


- ۲۹۹ م 


صادق اگر در صحبتِ پر کامل افتد امیدست که در راه نماند و اگر در صحبت ناقص 
افتد گناه طریق نیست که او خود واصل نیست دیگری در صحبتِ او چگونه واصل 
کرو و درین طریق اندراج نهایت در بدایت ست مبتدی رشید این طریق از چاشني 
نهایت بی بهره نیست لیکن مدار طریقه ما برصحبت ست و بر توجه پیر ترقی وابسته 


8 سس سس سس سس 
بانست مرید مستعد هر حند در غیبت بر از باطن او بقدر حبت و عقیدت بهره‌مندست و 


اخذ فیوض وبرکات مینماید لیکن از صحبت تاغیبت صد حند تفاوت ست و 
نازکیهای که حضرت ایشان ما قدّسنا الله سبحانه بسره درین طریقه نموده‌اند و تحقیقات و 
تدقیقاتِ طریق که بکار برده و معامله را از حضیض باوج رسانده و نسست و طریق که 
آنحضرت بآن متاز اند و آن نسبت بعد از هزار سال بر منصّه ظهور آمده واز سر نو تازه 
گشته وتا درین مت مختفی مانده و پرده از روی کار نکشوده جنانجه از رسائل و 
مکاتیب آنحضرت شطری ازان واضح ولائح ست تا کجا بیان نماید طریقه نفی و اثبات 
طلب مودهبودند مینویسد موافق آن بعمل آرند و امیدوار ب کات آن باشند هر چند ترقي 
واضح و تأث رکامل و ۳[ 
نفی و اثبات این ست ز بان‌را بکام بحسپانند ز لبهارا بر بندند و دم‌را زیرناف حبس 
کنند و لفظ لارا بخیال از ناف بکشند و بفرق [۱] سر برسانند و لفظ ال را ازفرقو سر 
بکتف راست بیارند و لفظ لاب را از کتف راست بر دل ببرند و دم در حبس باشد و 
معنی این کلمه را نیزبا این کلمه در خیال آرند باين روش (نیست هیچ مقصودی جز 
ذاتِ پال) مرا لا (نیست) تصوّر کنند و باه (هیچ مقصودی) و به لاله (جز ذاتِ 
پاك) تعقل نمایند. در هر نفس طاق بگو یند یکباریا سه باریا پنج باریا هفت بار و همین 
طور بتدریج زیاده کنند تا فش وفا کند و بهمین سیب این ذکر را وقوف عددی گویند 
یعنی بر عدّد ذکر واقف باشد تا در هر دمی طاق گوید نه جفت والسَلامٌ علیکم و عل 
من التبم الهدی. 


(۱)فرق بالفتح جدا کردن و کشادن راه میان موی سر و میان سر و معنی سر و معنی کشاد گی میان موی سر. 


بشیخ عبد الرهن برادر شیخ عرب بخاری در برکات زمین هند و تحریص بر دوام حفظ 


بسم 1 الرمهن الرحیم بعد امد والصّلوة وتبلیغ الدّعوات میرساند مکتوب 
مرغوب که از راه حبّت ارسال داشته بودند خوشوقت گردانید نوشته بودند که از کشمیر 
اراده ولایت [۱] نشوده بودم که بروم در پشاور خدمت حاجی جیو نگذاشتند 
ار فیماصتع له سبحانه ظاهرا خیریت درین باشد مخدوما در هندوستان هم ولایت 
میشرست جرا همین جا بسر معنوی اراده ولایت نکنند و طالب این دولت را نباشند و 
سفر در وطن ننمایند و به سیر انفسی از سیر آفاقی مستغنی باشند امروز در هندوستان آن 
میسرست که در اکثر جاها میسّر نیست از کثرت فیوض و واردات رشلث بقاع و 
بلادست و ازمزج صباحت وملاحت شباهتِ تام بتربت پثرب و بطحا در حسن 
ولطافت دارد از انوار و برکات آن بیش از بیش امیدوارست سخن بجای دیگر رفت باید 
که بر طریقه مأخوذه مداوم باشند و در نگهداشت نسبت باطن ساعی بوند آنقدر بر 
حافظت نسبت کوشند که نسبت حضورملکه دل شود و انقطاع تام از ماسوي م ذکور 
حاصل آیدع این کار دولت ست کنون تا کرا دهند » و السّلام آواٌ و آخراً وظاهرا و 


محمد میرگ بیک بدخشی در بیان آنکه حون مطلوب حقیقی ورای آفاق و انفس ست 


طالب اورا باید که از افاق و انقس بگذرد و ورای آن حولان نماید. 


(۱) وطن بخارا 


۳۳۰۱ 


بسم له الرهن الرحیم. بعد امد و الصلوة و ارسال التحیّات میرساند دا 
شیحانه که از سفر طویل بعافیت مراجعت واقع شد الحال بسیر انفسی بپردازند و از 
سر مستطیل بسیر مستدیر بر آیند و از بعد بقرب گرایند نهایتِ کارنزد قوم سیر انفسی 
است سیر آفاقی را دور ازکار میدانند و یافتِ مطلوب را منحصر در انفس میگو یند . 
میفرمایند بیت : ۱ 

حون جلوه آن جمال بیرون ز تونیست » پا در دامان و سر بجیب اندر کش 

و نزد حضرت ایشان سا قذسنا اه سیحانه بو العزیز سیر انفسی در رئك سبر آفاقی 
از یافتِ مطلوب تهی ست او تعالی جنانجه ورای آفاق ست ورای انفس ست نیزهر چه 
در مرایای آفاق و انفس جلوه‌گرست همه آیات و طلال ست وتسلی بشبه و مثال ست 
پس مطلوب‌را ماورای آفاق و انفس باید جست و ورای سلوك و جذبه باید پیوست و ورای 
خروج و دخول باید طلبید عقل عقیل سر این معمارا نتواند کشود ورای خروح و دخول 
و بیرون آفاق و انفس نتواند تصور مود عرفت رَبی بجمع الاضداد و السلام اولاً و آخر. 


بحاجی مصطفی بنتگالل در نصیحت و تفش احوالي او. 

بسم له الرههن الرحیم بعد امدٍ و الصَلوة و ارسال التحیّاِ میرساند احوال 
و اوضاع این‌حدود مستوجب حدست لول من ال مُیحانه عافیتکم و اسیقامتکم 
ظاهرً و باطً انا یلا الامر و مار الحَاة مذتیست که از احوال و اوضاع شما اطلاع 


ندارد خاطر نگرانست معلوم نیست که بچه وضع میباشید و بکدام مردم صحبت میدارید 
بیشتر بعزلت راب اید یا بعشرت طریقه مردم میگوئید یا نه و اگر میگوئید چه قسم تأْر 
می بخشد بسرحدّ فنا کسی میرسد یا نه بعلم ظاهر بیشتر اشتغال است یا بذکر و مراقبه 

راهترقی مفتوح ست یا نه (مَن اشتوی َو قوب 
بت خوابم بشد از دیده درین فکر جگر سوز 
کاغونی که شد منزل و اسانش خوابت 


۳۰۲ 


اشتفال بعلم ظاهر هم فارغ نباشند و اگر طالبی بیاید باحوال او بپردازند توشه آحرت را 
آماده سازند و شبهای تاريك را بگریه و استغقار روشن دارند و دوستان‌را بدعای خبر یاد 


دارند والسّلام او و آخراً 


مرزا حمد هادی در بیان آنکه طالب و حدت را تركث کثرت نا گزیرست و تحریص بر 
اتباع سنت و احتناب از بدعت. ۱ 

بسم ال الرهن الرحیم احمد نش وسلام عل عبادو این اصطفی فُل ال 
درم محدوما وحدت و کثرت ضد یکدیگر ند طالب وحدت را ترك کثرت ناگزیرست 
هر قدر جهات کثرت باخود دارد همان قدر از وحدتِ حقیقی دور و مهجورست وحدانی 
باید بود هم از روی طلب و محبّت و هم از روی علم و ارادت تا مناسبت پیدا آید و مرآ 
وحدت گردد و بحوحید حقیقی رسد اتید اسقاط الاضافات اوقات را بذ کر وفکر ‏ 
معمور دارند و در تنو یر باطن کوشند که محلْ نظر مول ست و تنو یر باطن منوط بداوم 
ذکر و مراقب» است و مر بوط بادای وظائف بندگی و ادای فرائض و سنن و واجبات و 
اجتناب از بدعت و محرمات و مکروهات هر قد رکه در اتباع شریعت و سنت و اجتناب 
از بدعت کوشیده آید نور باطن بیفزاید و راهی بجناب قدس بکشاید اتباع ستت البته 
منجی ست و نتیجه بخش و رافع درجات احتمال تخلف ندارد و ما ورای آن خطر در 
حطرست وراه شیطان فالحدُرٌ کل الحذر فماذا فد الق هلال دین قویم را که 
بوحی قطعی ثابت شده است بترّهات و اوهام و خیالات نیتوان برداشت ما علی الرسول 
لا ابلاغ و لام عَلیکم وعل ساثرمن انبم ای والتزم مب المضطفی علیه وعلی 
آله السَلواتَ و لمات و البَرکَا الْعّْی. 


هه 


9 مکتوب پنجاه وپنجم (۵۵) 


مشیخت پناه شیخ درویش محمد برکی جالندهری در احکام موالات با کفار و احکام 
تیه و فضیلت حب و بغض ف الله تعای و رد معتقدات حاعه که میگویند که فقیری 
ید نا بودنست یکسی. 

بسم ال الرهن الرحیم الحمد نله ال العلی وسلام علی عباده الذین اصطفی 
خصوصاً علی سید الوری صاحب قاب تین ین و انی وعلی آله نجوم امدی و صحبه 
الت رو التفی. اما بع سلام وه ازین مسکین مطالمه فرمیند صحیفه گرامی مشرّف 
ساحت استفساری از کرعه رتخد رون الکافرین او ين دون مهن ون یفعَل 
بت ین ین لوف شیء ل آن نوا ینهم فیة. آل عمران :۲۸) نموده بودند و 
استکشاق از تفصیل موالات و عدم موالات با کار و تقيّه و عدم تقیّه فرموده بودند مکرما 
صاحب تفسیر کبیر درین باب به تفصیل سخن کرده آنرا بحسَنْ ایراد مینماید قال فیه 
نّتث من الق تحریم مولات الافرین ال هلت لیات گر وی ها 
المغنی منها فولةْ تال ( نو با ین دوگ .ال عمران:۱۱۸) و وله سبْحانه 


مرحم و 


تج قرمً ون با ای ال جر یاون من حاد له سول الجادلة :۲۲) و فوله 
تعالل (..لا تتخذوا هو واٌضازی آولء. الائدة :۵۱) و ول *عزو جَل(ا یا بِهّاالذین 
امئوا ننْخذُوا عذوی و عدُوکم آزیاء.* * المتحنة :۱) و قال عم قائل (والْْْسُون و 
مضه وه تفض- . التوبة :۷۱) و الم کو وین تفر تختول 
تلد تء آوشم آخذها : آن یِکون راضیاً یکره یراج دا منثرعمث ان کل تن 
فعل دك کان مُصَرٌ وبا هی یت ال وتضویب الک کرو الژضاء باکر کنر 
ینتم( آ بقل نیا ع گم هلق ها تالجم ال 
بحسب اهر و ی یر منشم ین 7۳ ات : وه کالمتوشط یی امین 
دون هون مَُلاة الکمثار ۳ بمغس الرکون هم وا وله روز اتضرة قا یب 
له آزبسیب العتبة تعلفقد نی لته بمب انکفر !1 آنه مَنهی عله 


۳ 


و وو 


لا الْمَولاة بهذا ال فد ند جر الی اسان طریقه و الرضاء ببییه و دك یرجه عن 
الاسلام فلا جر ملد تعالی فیه فقال تعالی (. وت فقس یناث نو ۹ 
آل‌عمران :۲۸) فان فیل للم لاوز آنْ کون الْمراد مت الانة و ای عنِ اَخاذ ذ الافرین 
ولیاء بمفی آنْ رف دون الْموْیبیَ اما لد تلم رت وین مت مهم فك لیس 
بمنهی عله و انضاً وله نج المژُمئون الگافرین الا 0 ۰)فیه زيادة 
مه هن الرجخل قد والی غیره ولا ده ول هی عن انخاذه موب لوب ای 
عَنْ اضل موالاته فلا هذان الاختمالان وان قمّا ی هذه الابة الا ان سار لیات الا 


عل آنه لا تجوز مولا هم دّث علی سموط هی الاخیمالین قال الْحسَنْ آَحد یلم 


2 


الکذان رجْلیْن من آضحاب رشول ال صَلّی له عم والم وَسلم فتال لاحیهما آتنهد آن 


9 ۵ وس 


تا تشون اقا نز تن هه ی رشن افرقان نم وگان میت 
رقم آنه سول ببی حييفة ومُحمٌّ ول فرش فترکه و دعا الاخرفقال تشه آن 

مدا سول اللو ال نعم قال افتشهد آنی سول لو ما انی ضم فان قشختققل 
بِلَمْ دك رشول اشو صَل اه عَه رو آله ول فان راما هذا لول فمَضی عل بقییم و 
صدقم یی لاخ زقتبل وه اثقل یی و اعم آد یر هه الق 
تقالی (. لا من أکرة وقلبه تین بالایمان .۰ النحل :۰۹ ۰) ام نکاما 
کیيرة وَنخنْ نذکر بتضها: احکم لاو ام اي اما کون ادا ان لرجل فٍ قزر 
کفاروَیخاف هم علی نفیم عم قیتاپيه ان و ذیك بان اهر الا 

باللسَان بل ج تخر انشا آن هر لکلا الوم لمح و الموالاة و لک بط آن یَضورَ 
خلافه و آن برض فی کل مَایمَول فان الق رها ی الشّاهر لا نی آخوال لوب 
احکم_ الّابی للم انز افصح بالایمان و ال حیث َو له له کات دی 
قضل و ده ما کر ین یه یل احکم اتب نها انم جوزنیا بای 
باظهار الْمُولاة و لْمعاداةٍ و انشا فیما یل باظهار لین فامّا ما یرجم ضرره 
ری اي الق و لزنا و غضب الاتوال و الشهاة بلژور ومد الْمَحْصَتَاِ و اقلاع 
الکار علی عورات الْمسمی فيك غیر یر جائز اه ِِ رب اهر الایة یل 2 ن 


(۱) یعنی من کفر باه من بعد امانه الا من | کره ال. 


7 


۳۰۵ 


المع نما تجل مع الکّار ای لا ان مَذهب الشافی رضی ال هن الْحالَة ین 
الْمُسیمین ادا شاکلت الحالهةً ین امین و المشرکین حلّتِ الَِية مُحامَاةً غلی 
ااگنس.احکم تام ناسون انس وعل هی عارة لبون ال تختمل 
آن تک فیها بالواز وه صَل اه یه وله وس رحرقة اي منم حُرَة ذیه) و 
موه صلّ ال عَلَیه و آلم سم (من قیّل ذوذ مالمفََرْهید) وان الْحاجة ال الما 
یه و اما لا بیع بل سقط فرض الوضوء وجاز الاقیصار علی لیم فا یک 
الشنرین شمان افال نیت لیر .الم الشاوم تال فجاجد طن انشکم 
کات تابعاً نی ول لام یال شب امین فائا بد فلز یناکم فلا [۱] و 
7 بن عبد اه عن الحسن أنه قال الَمَيَةُ حائزة لْموینین ال یوم الَْيمَةٍ و هذا 
لو آزلی لك فرع انس واجب بقترالافگان. شفقت آثارا اکر صوفی 
خحام و ملاحده این وقت از موالاة کفّار باك ندارند و میگویند که راه فقیری بدنابودنست 
بهیچکس سبحان الّه سرور انبیاء و رئیس فقراء و اولیاء را که (الفقر فخری) فرموده علیه 
وعل آله الصْلوة و الشلام تحکم میشود (ا یا البیْ جاهد افو النافقین واغلظ 
لیم ..* التوبة :۷۳)و طریقه مرضیه او نیز غلظة و قتال با کفار بوده عجب فقرا اند که 
راه پیفمبر خدا و پیشوای خود را گذاشته راه دیگر اختیار کرده اند و خلاف طريقه 
مرضیّةٌاوگزیده غیر از ضلالت وگمراهی نخواهد افزود «..قَمَذ یف الق ال الضْلالٌ- 
#ونس ۳۲۰) کفار بيشك اعداء اللْه اند که بنصوص قطعیّه ثابت شده است عحب دعوی 
دوستی ست که بدشمنان او دوستی دارند و تبزی نمی نمایند اگر کار و فسَاق مبغوض و 
اعداء حق نباشند بفض ی اللّه از واجبات دین نبودی و از افضل مقر بات و مکمّل امان 
نگشتی وسبب حصول ولایت و رضا و قرب حق سبحانه نشدی عن عمرو بن احموح اه 
سَیع الَبّی صل ال علیه وآله وسلم (َبَق الب عق ضریح الابان ختی یجبّ له تعال و 
ببخض له فاذا آحبٌ له تبارك و الغض له تبارك فقداستخق الولاء من ال) رواه احد و عن 
ابی أمامَهةٌ رضی ال تعالی عنه قال قال رسول ال صلی ال علیه و آله وسلم (مَْ بل و 
نمض له و اغطی ل وقتع له فقد اشتکُمَلْالایان) رواه ابوداود وهم در حدیث آمده 


(۱) یعنی فلا ثبوت له لعدم احاجة الیه . 


۳ 


است (تقرَبُوا ال ال بان بفض آغل الْمَعاصی و الم وم موه مُحفهرة و اتسوا رضاء 
له تعای بشخطهم وتقربُوا ال الّه عر وجَلّ بالباغد بنهع) رواه ابن شاهین و الدّیلیی وهم 
در حدیث آمده است (اوحخی ال تعای ای بح ین الانیناء آنْ قل فلان العاب مارد فی 
نبا فتعَجلت راحة تفیك وآقّا اهظاغك ی فتحرّزت بی فماذا عیلت فیما ‏ ی 
فال با با زب وتاذاعلَی قال عل عائنت ف عون یت ل و6 حل حظ عن ابن 
مسعود واحق که محبّت دوستان حبوب و عداوت دشمنان او ا از لوازم حبت ست حت ۱ 
صادق درین دوعمل حتاج بکسب وتعمل نیست چنانچه در اعمال دیگر حتاج ست 
دوستتان دوست جه بلا زببا بنظر می در آیند و دشمنان او چه قسم زشت اینمعنی در مجاز 
ا هرستت یه که دعوی دوستی ناید تا تبزی از دشمنان او نکند مقبول نیست ازمنافق 
ی ان لاس که وت هک کتاسا وم یی 
را می رنجانید و هر که پر ترا رنجه دارد و تو ازوی رنجه نباشی سک به از تو بود قال الله 
تعال (قد گانت لکُم َشوة حسته نی ابرهیم و رین مَعَة اذ الوا میم بر رها ینم و 
ما تمبدون من دون او کفرنا : قُع وبا تا نکم العَاوٌ والبغضاء 7 ختی توملا 
ال وت المتحنة:4) بعد ازان فرموده ذ کالم فیهغ اشوس حست من ان وا 
له لیم الاخر...* المتحنة تا ی وی ی ات 
تبری لابد و نا گزیرست لا کمّا زعَموا. حق تعا ی میفرماید (. ون بل دك لس ین 
لو فی‌شیْءٍ..* آلعمران :۲۸) یعنی هر که موالاة و دوستی با کافران کند پس نیست 
اکشی از دوشن ولا یت حق بر چیزی یعنی منسلخ ست از ولایتِ حق تعا ی بتمام چه 
دوستی دو متضاد یعنی دو دشمن جع نشود چنانچه بعضی مفسّران گفته اند. شاعر 
فیگوازد: ۳ 


1 
ه ۰ 


تود وی نم ترعم فلس آجی من ودّنی ری عینه ی 
۷ ولکِن آخجی مَن وَدّنی ف المفائب 
پس هر که دعوی محبّت حق کند و تبرزی از اعدای او ننماید در دعوی کاذب است و 
بعضی مفسران گفته اند پس تیست آنکشن ار دین خدا بر چیزی یعنی از دین هیچ ندارد 


(۱) خواجه ابو اسمعیل عبد الله ابن ابی منصور حمد انصاری از اولاد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اله عنهم . 


5 


و هر که ازدین بی نصیب ست از قرب و معرفت چه نصیب دارد و ...یرم له 
نفة.. مآلعمران:۳۰) یعنی می‌ترساند شمارا حق سبحانه و تعای بسبب موالاة کمّار 
از عذابی که صادرست از ذات. گفته اند که این تهدید عظیم ست دلالت دارد بر 
آنهایت قیح منهی عنه ف الب اتکی ژو آن یل لفتزین الاب ری ال 
ههتا رجلا ین آفل الچرة یبی نشراناً «یفرف آفوی حفطاً ولا آختن خطا یثه فان 
رابت آ یذ کاب نع غَرین دك وقال اذرَحَذت بطانة من یر امین فد 
جعل مه رضی ال عَلة هنه الیل علق النَمی عن انخاذ الضرانیَ بظانة و رو 
عَن آبی موی الاشعّری أنه قال فلت لعمر ان بن الاب ری ال له لد ی کاب 
نضران ال مالك فاتلق اش اعد حبیفع آما سمفت قَه تما (ا ها اتذین الوا 


لهْتتخذوا الْبَُود و عاای اولیاء. .. لاد :۵۱) فلت له دنه ول ِِ فقال ااکرنهم 
ی زو وو تال ول و و 


ِِ الله و ارف اد ب ال س ِ شب اد ی ِِ 

واستفن عه بقد. ۱ ِِ 
مینو یسند که حضرت ابراهیم خلیل له عل تیا وعلیه لس و لام این همه بزرگی 
که‌یافت هر انیا کشخ بواسطه تبزی از دشمنان او تعای بوده قال اه تعالی (ق 
کانث لکم آشوة حستهٌ ی (نراهیم ...۰ ۱ لمتحنة : 4) و هیچ عمل در نظر فقیر از برای 
حصول رضای حق جل و علا برابر این تبرٍی نیست میباید دانست که حضرت حق 
سبحانه و تعای را با کفر و کافری عداوتِ ذاتی ست و آفه آفاقی مثل لات و نی و 
عَبّده ایشان بالذات دشمنان حق اند جلّ سلطانه و خلود نار جزاء این عمل شنیع ست و 
هه هوائی نفسانی و سائر اعمال سیّثه این نسبت ندارند زیرا که عداوت و غضب نسبت 
باینها ذاتی نیست اگر غضب ست بصفات منسوب ست و اگر عقاب و عتاب ست 
بافعال راجع شذا خلود نار حزاء این سیّات نگشته بلکه مغفرت ایشان را منوط عشیت 
خود داشته [۱] لین هذا خر لوب امد نم ال و جرا لصو و لام عل 
رسوله دیما وس وعل آلمالکرام و خی ایام انیم 


(۱) رویغفرما دون ذلك لن بشاءه النساء :۱۱۲) 


ی ۳ 


9 مکتوب پنجاه وششم (*8) 


3 
مرزا ابو العال در جواب کتابت او که اظهار طلب شوق و صحبت نوده بود با ذ کر بعضی 
از احوال شیخ عبد الق که از یارانست و ختم مکتوب بحدیث جلیل القدر. 

بسم الّه الرهن الرحیم الّه تعای وتقدّس ساحتِ سینه را از نقوش ماسوای 
مصفّا و از دنس هوا مزکی ساخته بظهور یات جال لایزال که مبزا از یز وهم و 
خیال ست میب و مرن گرداناد العفات‌ناة گرامی که نامزد این مسکین نوده 
بودند مشرّف ساخت حون بر از سلامتی ذاتِ با برکات بود مسرّت افزود آنجه در باب 
برادر دینی شیخ عبد اخالق مرقوم فرموده بودند بوضوح انجامید چون استخاره راه نمیدهد 
موقوف باشد که بر تقدیر ملاقات آنچه مقدرست و نصیب طرفین ست بظهور خواهد 
پیوست مکزما شیخ عبد الخالق یکچندی در صحبت گزرانیده است و اخذ فوائد ضروریه 
این راه موده است و از تلوین بتمکین پیوسته و از فنا که رکن اعظم این راه است 
آ گاهی بافته اورا خال از حال چکونه توان گفت مگر باعتبار آنکه از حال گذشته 
محوّل حال پیوسته است چه حال از تلوین خبر میدهد و صاحب کین حال را پس 
پشت داده است بل اذواق و مواجید اموریست که بباطن تعلق دارد و اطلاع بر آن بی 
امداد رَبّانی و بی تخلق باحلاق ای جل شانه متعترست(اولیانی تحت قبتابی ابرم 
غیری) بسیاری از اولیای هستند که بر ولایتِ خود هم اطلاع ندارند و ظاهر شان از 
باطن شان بیخبرست دیگران بولایت شان بی اعلام سبحانی مشکل که پی برند. 

ی کس چه داند که درین گرد سواری باشد 
و بر تقدیریکه مشار الیه خای و بی بهره باشد اورا درین امر خطیر نباید دید و مرسّل را در 
مرآتِ مَنْ سل باید ملاحظه نود. 
مصرع ۰ ایشان نسند اين همه الحان ز مرب ست 


2-۳۰۹ 
مع ذلك چون اقبال قلب ایشان باین عزیز نیست موقوف دارند و مترضد باشند تا از پرده 


یت ۰ 9 
۳ سعادتهاست اندر پرده عیب 


نگه کن تا کرا ریزند در جیب 

ایین حقیر در دعا و توجه و آنچه لوازم خبر خواهی ست بتقصير راضی نیست و کمال آن 
ملاذ را از دل وجان میخواهد (-ِ ی فریبٍ میب » هود :۱۱) و لنخیم 
لَْحتوب بحَایِمَة حسَةٍ عن مُعَاذ بن جبل رضی اه عنه قال اختبس عنا ‏ ول ها 
مب رام وت همع جي ۳۲ ام یاج 
ریما وب وب باللوة صلی ول ان یاه علیه وله وسلم وی سل نا 
تلم دما پشوهفقال(ال مصافگن تا نشم نع نفتن یا نم قال آقا ی 
سَاحدنکُم ما ۳ عبسنی عَنگم الداة نی قفث من الیل فسأت وی ما قَرٍَقتَنت 
ضلربی عتیاتلث نی ره وقلیف آختن طو 0> فعه فل 

لبْیْتْ رب قال فیم بخ تم الم لاعلی قلتُ لااذری) قاها ثلث قال (فرآینه وضع کف بین 
یفن فد بر ال ین نیع فتجنی لی کل ی و قرف فقان با مُحمد قلث لك 

رب فا فبم بَختَصم الما ای قلف ال رات ان فلت 2 مشی الافدام الی 
الجمَاعقات و الْجلوس ی الْمسَاجد بَعدَ السّلواتِ واشبَاغ الوضوء عنة ارات ال نم 
یم فقلث فی جات قان زتا ‏ قلث تم تم زین الم ول باب و 
اس ام ان سل قلت الم نی لت ففن الْحتاب وت ارات وخب الا کین 
وان تففرلی نی ود آرذت فنلة فی قزمی فتوفنی غَرعَفتون و آنألك خبّث وخ من 
بحبّك وحبِ مب عیفر نی ال )فان رسول له صل اه ۳ (نها خق) 
0 1 واه امد و الزمنی ِ هذا احدیث صحیخْ و مَأْلتَ حمد بن 


- ۳۱۰ 


مکتوب پنجاه و هشتم (9۸) 


بملا قاسم رو پری در بیان آنکه فنا و بقا بعلاقة ظلّیت و اصالت است چون 
معامله بغیب ذات افتد تعالی و اين علاقه نماند کارخانة فنا و بقا انقطاع پذیرد و در بیان 
آنکه وجه را بوجه راه است نه بذات تعالی و در بیان بعضی از کمالات صلوتیه 

بسسم اللّه ارحمن الرحیم الحمد للّه و سلام علی عباده الذين اصطفی مکتوب 
مرغوب رسیده مسرّت بخش گردید چون متضمن احوال پسندیده و اذواق سنیّه بود 
مسرت بر مسرت افزود نوشته بودند که اکثر از خود اثری و نشانی نمی فهمد وجود و 
توابع آنرا عاریتی محض میداند و اين دید بدیهی اوّلی گشته و بقای خود را گاهی 
بذات او سبحانه تعالی می فهمد و اکثر اوقات بصفات اما درین وقت هم پرتوی از 
ذات ملحوظ میشود حمداً له سبحانه بدرجة کمال از فنا و بقا رسیده اند و زوال عین 
بحصول پیوسته و آنجه از دید عاریت نوشته اند البته عاریت و امانت باهل آن عایُد 
گشته و ظل باصل پیوسته باشد و عدم نیز که مرآت بوده بعدم مطلق ملحق شده که 
معماله بزوال عین و اثر کشیده و آنجه نوشته اند که بقا گاهی بذات می فهمد ذات 
درین موطن البته ماخوذ بشانی و اعتباری خواهد بود نه ذات بحت معرا که آن مرتبه را 
غدای ذاتی است از عالم فنا و بقا بعلاقة اصالت و ظَیّت است تا هر جا اطلاق اصل 
است از صفات زائده و شیون و اعتبارات ذانیه غیر زائده آن بقا را گنجایش است و 
چون معامله بغیب ذات افتد و اصل در رنگ ظل در راه ماند فنا و بقا آنجا متصور نبود 
آری اگر از ذات مصطلح قوم خواهند که بمرتبةٌ وحدت اطلاق ذات میکنند و تجلی آنرا 
تجلّی ذات میگویند گنجایش دارد و اطلاق فنا و بقا دران مرتبه می شاید و آنجه 
حضرت ایشان ما قتسنا اللّه سبحانه بسره بقاء ذات نوشته اند سرّیست غامض دررنگ 
متشابهات دست ادراک آمثال ما بوالهوسان از دامان آن کوتاه است ما مردم را اگر 


ایمانی باین معانی حاصل شود مغتنم است 


- ۳۱۱ 


3 ماخناشا کنان و کونه دست ۵ تخت یلید وعالاین 


بشنو عالم فان امشاه وتات کت باصل شاهراه است کمال در حق ظل 
آنست که واصل باصل شود پس وصول افراد عالم تانیاه وصناتیت: ها کر تبانت 
ترقی شود باصول اسماء و صفات و اصول اصول آن الی ان ینتهی الی حضرت الدات 
تعالی و تقتس تا هر جا که علاقة اصالت و ظلیّت است ترقی ممکن است و چون اين 
علاقه انقطاع پذیرد ترقی و عروح متصور نبود پس نصیب از مرتبة ذات بحت اینانرا هیچ 
نبود که از ذات در ممکن هیچ تعبیه نکرده اند تا از ذات نصیب بود تمام وجود شان 
وحوه و اعتبارات است وجوه را بوحه راه است نه بذات که ازان مرتبةٌ علیا وجوه را 
انقطاع است و عادة اللّه حاری شده است که بعد از قرون متطاوله عارفی را بعد از فنای 
اتم ذاتی از نزد خود عطا میفرمایند که ازان ذات بذات اقدس راه است پس این عارف 
بعلاقة ذات از ذات مقلّس نصیبی فرامیگیرد و افراد عالم که در رنگ اعراض اند و 
ذاتی نیست که باو قائم بوند قیام آنها بذات عارف است و ذات همة آنها همین ذات 
عارف است و عارف بحکم نیابت و خلافت قیوم آنها است پس عارف را بافراد عالم 
غیر از مشارکت اسمی و ممائلت صوری کذام و مشارکة و جه ممائلة جوهر را باعراضص 
چه مشارکة حضرت ایشان ما قسنا الّه بسره بر نگاشته آند که اين قسم بزرگ در یک 
عصر متعدّد نمی باشد هر گاه بعد از قرون متطاوله اين قسم گوهر بظهور می آید تعدد او 
دریک عصر حه صورت دارد نوشته بودند که در نماز گاهی درغیر آن کیفیتی و واردی 
روی میدهد خود را در آنوقت متلاشی و مستهلک محض می یابد و عنایت و لطف 
خاص در حق خود فهمد چنانچه کسی را بمهر بانی در آغوش کشند و گویا کشیده 
کشیده میبرند و خود را از جمیع علائّق مصفّا و مطهّر می یابد و تعلق امورگاهی در 
پهلوی راست می فهمد و گاهی پس پشت جنانچه خانه را روفته خس و خاشاک در 
یک کناره جمع سازند مخدوما نماز معراج مومن است حالتی که در ادای آن روی 
میدهد مناسبت بحالت معراحیه خواهد داشت و از سائر حالات ممتاز خواهد بود سائر 


۱۲ 


احوال را نسبت بحالت صلوتیه نسبت صورت است بحقیقت مثلا صورتی که در آثینه 
منعکس است آثرا چه نسبت و کدام مساوات باصل خود غیر از مماثلت صوری و 
مقارکت اشمن بت وین کفنت: ابیت 


گرمصور صورت آن دلستان خواهد کشید ه حیرتی دارم که نازش را چسان خواهد کشید 


هر قدر که در تکمیل نماز میکوشند و در رعاية سنن و آداب آن جهد مینمایند و در 
تطویل قراعت و رکوع و سجود بر وفق ستّت سعی میکنند فیوض و برکات آن بیشتر 
ورود مینماید و حسن و حمال و کمال آن زیاده تر ظهور میفرماید و ترقیات روی میدهد 
و عنایت و لطف خاص متجلی تر میشود و از علائْق مصفا تر میشود که از پهلو و پشت 
هم دور تر گردند مأمول از دوستان دعا است و اللام علی من اثبع الهدی و التزم 
متابعة المصطفی علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات و البرکات العلی 


بفضائل مآب شیخ بدر الدین سلطانپوری در اظهار اشتیاق ملاقات و امای بفیوض و 


برکاتِ روضه منوره حضرت محدد الف ثانی رضی الله عنه. 

بسم ال الرهن الرحیم بعد الحمد و الصلوة و ارسال الحیَاتِ میرساند احوال 
واوضاع فقراء اینحدود مستوجب حدست السول من الّه عز و جلَ سلاَتکم و عافیتکم 
واستقامتکم ظاهراً و باطناً خدوما ای مفارقت بامتداد کشیده و حدیث شوق از بیان بیرون 
دوستان هر سال هنگام رجوع حجاج انتظار قدوم شریف میبرند چون معلوم میشود که 
نیامسدند چشم برسال دیگر میدوزند اگر اراده توظن آنجای ست اعلام فرمایند تا 
مشتاقان را احدی الراحتن حاصل آید احق افسوس ست که کسی ازان دیار علیا باین 
دیا شُفلی آید و ازان اماکن متبرکه که منبع فیوض و انوارست باین اما کن ظلمانی که 


ترا ار ۳ 


معدنٍ کفر و بدعت ست گراید از آمدن خود چندان نفرین و حسرت دارد که چه نو یسد 
آری اگر بنیّتِ زیارتِ روضه مطهّرةٌ حضرت ببر دستگر و ملاقات محاوران آن مرقدر منبر 
بيایند و از برکات این موطن نیز بهره‌مند شوند گنجایش دارد که فیوض و انوار اینجای 
مأخوذ و مستفاد از انوار آن موطن ست اما سهل احصول ست زمین هند هر چند بر 
ظلمت و کدورت ست لیکن جشمه حیات در ظلمات ست. 
ی بتاریکی درون آب حیاتست 
از انوار خلت درینجا آثارست و از اسرار حبت متولهان اینجای امیدوار باحمله اگر 
استخاره مساعدت کند و سب این اما کن نمایند و مشتاقانرا مسرور سازند مناسب ست 
توقع که این مسکن‌را دران اما کن شریفه و در داخلی بدعای خبر یاد آرند و سلامتی 
خاقه او خواهند و در مواجهه روضه منوره سلام فقيرانةٌ این درویش عرض فایند. 
مصرع: ی رف ی 1 دی و 
ِ گر قبول افتد زهی عزو شرف 
و السلام علیکم و علی سائر من انبع الهدّی و التزم متابعة الصطفی علیه و علی له 
وصحبه المّلوات و التسلیمات و الب رکات العل. 


به برادر بزرگ گرامی خود قدوة الکاملین امام العارفین ز بدة العلماء الرّاسخین مظهر اسرار 
رب ید حضرت شیخ محمد سعید در بیان شوق و اظهار الم دوری. 
‌ ۱ 
بسم الله الرهن الرحیم ٌ 


لیب بچه مشغول کنم دیده ودل‌را که مدام 


دل ترا میطلبد دیده ترا میخواهد 


0 


احقر حلصان بعرض میرساند که الم دوری و درد مهجوری را حسان وا نماید و شوق 
در یافت حضور موفور السرور را تا کحا شرح دهد , 


لیتسا و 


۰ 


این خط سر مهر بجانان که میدهد 

وین درد سر عهر بدرمان که می برد 

خاطر فایّر منتظر اخبار فرخنده آثار است. امیدوارست که باعلام آن مشرّف و مسرور 
میگشته باشد چند روزست که اين مسکین را در درد تخفیف ست جنانچه در جلس 
عرس ,بر دستگیر دردول نشسته جند ساعت حاضر شده بود و دروقت گرم نیز دردول 
نشسته بنماز جاعت حاضر میشود لح له سُبْحانة علی جییع تغماثه و السَلوةً و الّلام 
عل آفضل آنبیاثه وعل آله و ساثر احباثه. 


9 مکتوب هفتاد ویکم (۷۱) 


بسید علی یار هه در بیان کمالات محبّت و دقائق آن 

پسیم ال الرحمن الرحیم له تعالی در مدارج قرب ترفیات کرامت فرماید 
ملاطفهٌ گرامی رسید چون متضنتن سلامتی دوستان بود باعث بهجت و مسرّت گردید 
دریوز؛ توخه نموده بودند مخدوما هر جانشة محبّت است جذب معانی مکنونه میکند و 
اخذ فیوض بانداز محبّت از باطن مفیض مینماید و جای توجه نگاه میدارد اگر توخه نیز 
با این محبّت جمع شود نو علی نور بود و عمده در اين معامله محبّت است توجه بی این 
کارگر نیست و اين بی توجه کار میکند (المرء مع من احبّ) حدیث نبوی است علی 
صاحبها الصلوة و السلام حب است که سلسلهٌ وجود و ایجاد جنبانیده است و گنج 
پنهان را در عرصة ظهور آورده و حسن پوشیده را بی پرده ساخته آری حسن بی پرد گی 
میخواهد و حمال وی ندارد ۱ 


- ۳۱۵ - 


2 پری رو تاب مستوری ندارد 


این محبّت ظهور صفت معشوق است که حسن نظارگی میخواهد و معشوق را عاشقی 
میباید تا صفت معشوفی او هویدا گردد خوش گفت بت 
منم کاستاد را استاد کردم « غلامم خواجه را آزاد کردم 
محبّتی که صفت عاشق است پرتوی همان محبّت است که بمعشوق قائم است که 
عاشق هر جه دارد از صفات کمال همه ظلال کمالات اوست پس ظهور همان محبّت 
است که درین مرآت باین کسوت نمودار شده است مصرع 
یک نشّه دو جا ظهور کرده 

عاشق هر چند دقائق حسن بیشتر درک کند ودر معرفت جمال وکمال معشوق چشم 
دور بین داشته باشد صفت عشق دروی زیاده تر بود ومشغوف وشیفته تر گردد ست 


آنرا که _بحسن دیده تیز است « این عشق بلای خانه خیز است 


و السلاّم علیکم وعلی ساثرمن آثبع الهدی 


9 مکتوب هشتاد و ششم )۸٩(‏ 


میرزا محمد رضا پسر رعایت خان در ترغیب بر حبت شیخ و اشارت در معنی یاد کرد و 
ناد داشت. 
بسم اللّه الرهن الرحیم الحمد لّ و سلامٌ عل عباده الذین اصطفی. 
ثیت. 
هر حه حزذکر خدای احسن ست 


گر شکر خوردن بود حان کندن ست 


۴۳۱٩ 


مخدوما گرفتاري مادون حق جل و علا از اشة امراض قلبیه است فکر ازاله آن از اهم 
مهام ست . 
رن در خانه اگر کس ست يك حرف بس ست 


و ازاله این مرض شدید درین مهلت بسیر وابسته بذ کر کثیرست و رسوخ تام بر حجت پیر 
درین راه نیز نا گزیرست گفته اند فنا ی الشیخ مقدمه فنا فی الّه ست. 
بیت : 
ازان روثی‌که چشم تست احول و که معبود تو پیر تست‌اول (۱] 

بذ کر کثیر پردازند و بدوام حضور بوصف نیستی موصوف بوند از جانب حق سبحانه فیض 
دائمی ست برین کس که اگر يك ساعت آن فیض منقطع شود اثری از وی نماند پس 
برین کس هم نا گزیرست که از همه رو تافته بدواع ذکرمتوجه آن جناب قدس گردد. 
این معنی در ابتدا بتکلف ست و آثرا یاد کرد گویند و مرور دهور ذکر و حضور ملکه و 
صفتِ لازمه دل میگردد چنانکه سمع صفتِ سامعه که بنفی هم منتفی نشود و این 
حالت را یاد داشت گویند و السلام الا و آنجرا, 


9 مکتوب هشتاد وهفتم (۸۷) 


ك 
برعایت خان [۲] در رضا بقضا و ارْجاع حوادث باراده ازل او سبحانه نه بعقل فتّال. 
سم ال الرهن الرحیم بعد امد و الصلوة و ارسال التجیّاتِ میرساند احوال 
و اوضاع ققرای اینحدود مستوجب دست السئول من الله تعالی سلامتکم و عافیِتکم 
و استمّامتکم عل جائة الَریَة ال وال ای العف عل ضاجبها الصَلوة 


(۱) معبود مطاع و رهنما 
(۲) رعایت خان التو ۱۰۷۳ ه . پسرش حمد زمان مکتوب الیه. ۸۵. 


- ۳۱۷ 


والسَلامْ والَجيَهةٌ و ترقی درجایکم الصوريّة والمَعتبَة صحیفه گرامی مُشرّف ساخحت 
آنچه از درد وحن و آلام که بزبانی برادر دینی شیخ نور حمد حواله فرموده بودید همه 
واضح گردید و سبب تالم آجبّه گشت اشفاق پناها هر چه بر بنده میرسد همه بتقدیر و 
اراد ازل ست كريه (ما آضات ین مُصية ف الزض ولا ی آنفیکم لا ی کتاب ین 
بل آنْ نبُرآها...» احدید :۲۲) دال بر اين معنی ست غبر از رضا و تسلیم چاره و گزیر 
نیست بلکه چون فعل حبوب ست حب را میباید که ازان لذت گیرد و کشاده پیشانی 
پیفن آید و درین ضمن مترضد الطاف و عنایات او بود تعالی فقير را از دعا و توخه فارغ 
ندانند و از آنجه لوازم دوستی ست بیکار تصور نفرمایند منتظر کشائش کار باشند و از 
رهتِ رحیم کار ساز امیدوار بوند و اوقات را بذ کر و فکر معمور دارند و توشه گور و 
قیامت را آماده سازند و هرساعت که میگذرد عمری در کمی می آید و اجل مسمّی 
نزديك میشود درین فرصت یس بذک رکثر باید پرداعت ومولای حقیقی را جلت عم 
باید راضی ساخت و معرفت او باید حاصل نود که مطلوب درین نشاء فانیه است در 
رقیمه شریفه مندرج بود از رفتار فللِ واژگون ناهنجار شفقت آثارا خالنی خير و شر 
بیواسطه حق تعالی ست و همه حوادٍث بقضا و قدر اوست سبحانه فلك و غبر فلك را در 
اینجا مدخل نیست مذهب حکماست که حوادٍ بومی را بعقل فعال که آنرا عقل فلكی 
تایسع میگویند منسوب میسازند و اهل اسلام بعقل فقال قائل نیستند و تضلیل قائلان 
آن میکنند فلك که بکار خود حیران و سر گردان ست چه بود که حوادث باو و بعقل او 


۱ ۱ ۳ رم سا ۶ 
و حرکاتِ او منسوب بوند و السلام اولا و آخرا. 


# 


مکتوب هشتاد و هش ۱ 0 
۱ ِ لح 


ملا عطاء ال سورتی در بیان بعضی دَرَحَاتِ سُلوك و آنکه کسب حلال به نیت صاحه 
داخل د گرمت: 


۳۹ فر‎  ۳ 


بسم ال الرهن الرحیم بعد احمد و الصَلوة و تبلیغ الدّعوات میرساند کتابتهای 
شما بتعاقب یکدیکر رسیده مسرّت بخش گردیده بعافیت باشند و بر جاده شریعت عیّه 
و ستتِ سییه مستقیم بوند از کثرت بوحدت آیند و از فرق بجمع و از جمع بجمع اجحمع 
گرایند و از یل باصل شتابند و از صفت بوصوف روند طالبان از ظل باصل میرسند و 
مشتاقان از کلام متکلم پی میبرند. ۱ 


ثیت: 


۰ ۰ ۳ ف ۰ ۷ /. 

اندر سخن دوست نهان خواهم وت 

تا بر لب او بوسه زنم چونش بخواند 

افسوس 7 باوحود ان هره طرق موصله و راههای کشاده این کس ححوب بود و 
۳ ِ 

مهحور باشد و از دولتِ فرب و معرفت دور و در نفور بود ۱ 


لیس ۰ 4 ۳ ۶ ۲ 
نت در حهان شاهدی و ما فارغ و در فدح حرعه و ما هوشیار 


شته بودند که بجهت بی استقلال عیال بکتابتِ قرآن مجید اشتغال دارد و داعیه انست 
که دست از همه تعلقات افشاند و این انفاس معدوده‌را بذکر صرف ناید منتظر حکم ست 
خدومانفقة عیال از واجبات ست فک رآن هم نا گزپرست کپ حلال هم کنند و باقی 
اوقات بذ کر و فکر پردازند بلکه این کسب هم باین نيِتِ صاه داخل ل ذکر میشود قاضی 
جعفر و دو یار دیگ رکه ظلّب طریقه مینمایند طریقه باین هر سه عزیز بگو ند وتوجه 
دهند و نصیحت کنند اگرشیخ نور حمد باین هر سه عزیز طریقه بگو ید بر تقدیری که 
آنجا برسد گنمجایش دارد و اختیار بدست شماست یا خود طریقه بگویند یا بشیخ 
مذ کور رجوع کنانند شجرهای که نوشته میفرستند میرسند و بکار میروند و السلام علیکم 


و عی سائرمن اتبم امدی. 


- ۳۱۹ 


9 مکتوب هشتاد ونهم )۸٩(‏ 


2 
بیکی از نساء صاعحات که از اهل حقوق ست در نصائح و تعبر واقعه او, 
نسم له الرهن الرحیم خدمت عفت پناه عصمت دستگاه مشفقه حترمه‌بیگم 
جیو سلمه ال تعای ازین مسکین سلام عافیت انجام خوانند احوال بهمه حال مستوجب 
هد ذی امحلال ست امید که آن عفیفه مشفقه نیز سلامت و بجمعیّت باشند و بر جاده 
شریعت علیّه و ستتِ سنیّه مستقیم بوند و از صورت بحقیقت آیند و از لفظ بعنی گرایند 
خوش گفت 


۳ قومی ز وحود خویش فانی *# رفته ز حروف در معانی 


التفات نامه گرامی که مصحوب برادر دینی شیخ نور حمد ارسال داشته بودند مشزف 
ساخت و مسرّت بخش گردید حداً ث سبحانه که بعافیت اند و از یاد فقرای دور افتاده 
فارغ نیند امید که این دور از کاررا همبرین منوال بحاشیه ضمیر مهر تنو یر راه میداده 
باشند و بدعای سلامتی خاقه یاد میفرموده باشند و اوقات را بذ کر و فکر معمور دارند 
بحدیکه دل را انقطاع تمام از ماسوی بحصول انجامد و تعلق علمی و حبّی او ازان گسسته 
شود و بتکرار کلمه طیَبه نفی وجود بشریّت نمایند و سلب منتسبات از خود فرمایند تا 
بعدم صرف ملحق گردند و بفنای حقیقی برسند. 
۶ ازتست حجاب تویقین‌ست * شرطر همه رهروان همین ست 

از حادثهٌ سهوای نگارش رفته بود بوضوح پیوست حدا له سبحانه که ایشان با متعلقان 
ازین واقعه بسلامت ماندند و هیچکس را گزندی نرسید و آنجه در واقعه دیده اید که 
حضرت خواجه بزرگ بامعی از درویشان رسیدند و شما بجهت آنکه درقلعة فرنگیان 
افتاده اند و دروازء قلعه را برشما بر بسته اند گریه و زاری میکنند حضرت خواجه 


ی ۳۳5 


فرمودند چرا گریه میکنی من آمده ام تا شمارا ازین فرنگیان خلاص کنم دروازه را 
کشادند و گفتند هرجا که خواهید بروید بشارت ست بخلاصی از شم اعدای آفاقی و . 
اتمه جنانچه از برکت قدوم | آنحضرت از شرّ مفسدان محفوظ ماندید امیدست که بیمن 
انفاس نفیس شان از اعداء انفسی نیز خلاصی یابید و بی مزامت آنها ترقیات نمائید و 
۳ قرب واصل گردید نوشته بودند که امحمد له که از غفلتهای پیش اندکی روی 
بحضور آمده و دو حصه غفلت رفته و يك حصه مانده هر قدر غفلت که زائل شده است و 
حضوری روی داده نسمتی ست سعی نمایند که غفلت بتمام از باطن برود و حضور تام 
که در قفای آن غیبت نبود روی دهد همین حضور چون غالب می‌آید نفس حاضر از 
میان بر میخیزد و حضور حق سبحانه خود بخود بروی کار می‌آید چه توان کرد مدار 
طریقه ما بر صحبت ست و ترقی بظاهر وابسته بآن دوری ضروری در میان حائل ست 
اگر در حضور باشید انشاء ال تعالی در لوازم خدمت و ادای حقوق تقصیر نرود و ار 
فیما صنع الله تعالی سبحانه و السلام اول و آخیرا. 


9 مکتوب نودم )٩۰(‏ 


بشیخ بو لظفر برهانپوری در فوائد صحبت و برکات روضه منورةٌ حضرت ایشان قدسنا ال 

بسم الّه الرهن الرحیم الحمد له العلیَ الاعلی و السَلوةَ و السّلام علی رسُوله خبر 
الوری وعلی آله وه ابر ة التَقّی اما بعد صحیفه گرامی که عصحوب برادر دینی شیخ 
نورحمد فرستاده بودید رسیده مسرت بخش گردید آرزوی دریافت صحبت نوده بودید 

۰ ‌ ی ۰ 5 فِ‌ ۰ مه ‌ 7 4 

واظهار شوق زیارتِ روضه منوره نیز موقوف بر وفت ست یل ال کِتاب پل مدار بر 
ست ی وت ات و ۳ 
صحبت ست در غیبت هم هر چند باندازه بت وفنا فی الشیخ اخذٍ فیوض مینماید 
لیکن بگرد صحبت که بارعایت حقوق آن باشد فیرسد حبّت صرف جذب معانی 


۷ 


- 2 


مینماید اقا چون صحبت مصاجب شود کبریت احربود و نور علی نور باشد و برکات 
روضه منوره را حه تواند بیان نمود که از در یافت و ادراك ما قاصر فهمان دور دورست هر 
کس بقدر استعداد او از برکات آن بهره‌مندست لیکن بکنه و حقیقت آن که میرسد 
خوش گفت: ۱ 
بیت: هر کسی از ظن خود شد یار من 
از دروب من نحست اسرار من 
کتابتی که بدستِ شاه محمد فرستاده بودند نیز رسید اندراج یافته بود که در دل بلکه در 
همه اعضا و موها حلیه تو با عشق بی قصد می‌آید و بسیار حلاوت و ذوق می افزاید بعد 
ازان حلیهُ من حليه تو هو هومیشود و حصوصاً در وقتِ توجه کردن الخ. مخدوما تحقق باین 
کیفیّت از کمال مناسبتِ برست مانا که اتحاد يك حقیقت و لوق آن بحقیقت دیگر 
بحصول پیوسته است که باحاد صوری جلوه گر گشته است, ‏ . 
9 در عشق چنین بوالمجبیها باشد 

کمون و بروز که مشائخ فرموده اند گوئیا ازین قبیل ست مخدوما این بیان موافق حال 
شما مرقوم گشته است اهل ابتدا را که این کیفیت روی دهد از مر دیگر است آنچه از 
احوال و اطوار برادراه دینی خواجه امان الله و خواجه حمد موّمن نوشته بودند بسیار 
خوشوقت ساخت زادَهُما ال توفیقاً وغروجاً وترفیاًباين هر دو عزیز کتابتهای جدا 
مینو یسم ان شاء الّه تعالی و السلام علیکم و علی ساثر من انب اهدی. 


5 مکتوب نود ویکم  )٩۱(‏ 


بحقائق و معارف آ گاه خواحه حمد صدیق [۱] بدخشی ملقب بهدایه در اظهار فراق 
حضرت نمجدّد الف ثانی رضی الّه تعال عنه و شمه از کمالات آنحضرت این مکتوب 


(۱) هدایت رحه 1 التوق ستتة ۱۰۵۱ ۵ . 


۳۲۲۰ 


دراز بود بعضی اوراق او گم شده بقیه که ازان اوراق مانده بود آنرا نقل گرفته شد. 

نتم ال الرهن الرحیم الحمد له وسلامٌ عل عباده الذین اصطفی دام حقاثق 
آگاه معارف‌انتباه دعا و نیاز ازین عاصی مهجور در معرض قبول آرند سطری چند از 
سوزش سینه و غم دیرینه بروی سفینه نگاشته بود مضمون آنرا بان عزیز الوجود بطریق 
هدیه ارسال مود خدوما فراق حضرت قطب الاقطاب ز بدة الحققین وارث الرسلین امام 
و غوث آنام برور شهور و ایام قوی تر میگردد و هر چند کهنه میشود تازه تر میگردد عل 
اصوص درین ایام برین واله مشتاق از مر فراقي آن يگانة آفاق آوارگی عجب روی 
داده است و از تذکر آن حلس بهشت آثین جگر کباب و دیده پر آب میشود اگر بگرد 
عالم بگردید آن اجتماع لفق اه را کجا بینید وآن فیوض وبرکات صحبت را کجا 
بابید و آن مَعارف و حقائق و نازکیها که در ذات و صفات تعالت و تقدست بیان ميشد 
و بسمع هرکس میرسید از که گوش زد شود و آن اسرار که محرمان خاص بود از کجا 
ظهور ماید و آن معاملات خصوصه که از حرمان زیاده از يك یا دوی را در استماع آن 
گنجائش نبود از که مسموع شود و اسرار و معاملات که هیچ فردی درانجا محرم نبود و 
سر عهر مدفون شد خود جدا بود هر حند از مر استماع آن معاملات دل در اضطراب و 
سینه در التهاب و حواس در تعطش و عقل در تحیّر بود لیکن مجرّد دیدن آن حضرت 
بصفتِ مذکوره که جای استماع بلکه تحقق بآن معاملات داشت دل را حضوری و سینه 
را نوری پدید می آمد که جوش اضطراب و نار التهاب را فرو می نشاند و عقل و حواس 
از هیبت دیدارآن قبله کبار از هوش میرفت و از تعطش و تحیرخال میگشت غذا بسیار 
شنه و در ملازمت آن عال حضرت به نیتِ بعضی استفسارها یا عرض 
احوال باطنی آمده است مجرد. حضور استفسار ها از ساحت سینه اش رفته است و از 
احوال و مواحید هیچ نمانده و چنانچه طلوع آفتاب ظلمات شب را میر باید همین طور برد 
حضور جمیع امور مذ کوره را ربوده است درین اثنا بضی اوقات آنحضرت پرسیده اند که 
هان فلان کس حه حال داری و یا اگر استفساری داری درمیان آرآن بیجاره خود در 
بار حضور از خویشتن رفته است و ز بانش فرو بسته واز ادراك و دانش گذشته است 
خوش گفت. ۱ 


۳۳۳ - 
خرد از دیدنش تسبیح خوانان 
گریزد همچوفرتوت از جوانان 


بسعم یا لا می‌توانسته است تکلم مود و بنفی يا اثبادت حال و استفساری نتوانسته است 
لب کشود و بخود فرو رفته با کمال خحالت بر گشته است و بعد. 


مکتوب صد ونهم (۱۰۹) 6 
۳ ۵ 


بخواجه امد بخاری در ترجیح اما غیب بر امان شهودی. 

بسم ال الرهن الرحیم بعد امحمد و السَلوة و ارسال التَحیَاتِ میرساند مکتوب 
مرغوب که مصحوب حاجی بیگ فرستاده بودند رسیده مسرّت بخش گردید بعافیت و 
جمیّت باشند و بر جاده شریعت علیّه وسئت سنیّه مستقیم و مستدیم بوند و همواره در 
ترقی باشند و ازظل باصل گرایند بلکه اصل را نیز در رگ ظل واگذارند و از شهود - 
بغیب گرایند حق سبحانه متقیان را بامان بنیب می ستاید و میفرماید وت عل دی 
ین زبهم.-» البقرة:ه) و هدایت راهنمونی ست بطریق که موصل مطلوب ست پس ایان 
بغیب موصل مطلوب بود و اگر شهود موصل مطلوب می بود میبایستی که بآن دلالت 
میفرمود و لیس فلیس اگر گویند که شهود بی پردگی میخواهد و غیب در پرده است 
پس شهود افضل بود و مطلوب برساند و غیب در راه ماند و از حجاب نرهاند گویم که 
موطن رو یت و شهود در آخرت ست در دنیا واقع نیست نصیب اين نشأه ايقان ست که 
بغیب اقرب ست و آنچه بعضی طالبانرا شهود و مشاهده روی میدهد آن نه شهود ذاتست 
تعال بلکه شهود صفتی از صفات وظلی از ظلال ست که آنرا ذات تخل کرده است و 
ذات وراء الوراست خداوند سبحانه که جندین حجب هنوز در میانست. 


تیت ‏ پر بش 
گر ز معشوقت خیال در سرست 


نیست معشوق آن خیال دیگرست 


- ۳۲6 
پس نسبت بذاتِ عز و حل غیب‌ست و شهود در وهم وریب ست می‌آرن دکه شیخ ابو 
اسحاق گازرونی پیغمبر خدا صل یله علیه و آله وسلم را در خواب دید پرسید یا رسول ال" 
ما التوحید آنحضرت صل ال علیه و آله و سلم فرمودند ( کل ما هَجَس ببالك او خظر 
ی خيالك فالّه سبحانه وراء ذلك) و اللام ول و آخرا. ۱ 


0 مکتوب صد ویازدهم (۱۱۱) 


3 


بخواجة مکی جعفر خان در اسرار محبّت وفضائل احسان با خلق اللّه 

بسم اللّه الرحمن الرحیم حامداً و مصلیا الّه تعالی ذات با برکات را مشمول 
الطاف و عنایات خویش داشته بجذبات قویّه معنویّه مکرم و ممتاز داراد عنایت نامة 
نامی و صحيفة گرامی مشرّف ساخت محبّت درو یشان و توخه و اخلاص با ایشان از 
اجلٌ عم و اعظم دول است و همچنین از درد نایافت که بر نگاشته بودند امریست 
بزرگ و مقدمة یافت است گفته اند که اگر نخواستی داد ندادی خواست قدر و قیمت 


۰ 2 
انسان بمحبت است و بزر گی و امتیاز او از سائر موحودات باین درد است یت 
قدسیانرا عشق هست و درد نیست ه درد را جز آدمی در خورد نیست 


لیکن در محبّت و درد مراتب و درحات است هر کس باندازه آن از برکات و انوار آن 
امیدوار است حق تعالی نار این محبّت را سر بلند گرداند و نار شوق و درد را مشتعل 
سازد تا از ماسوی بتمام برهاند و بحریم قدس برساند از برکات محبّت و کمالات آنرا 
چه تواند نوشت محبّت است که سلسلةٌ وجود و ایجاد را جنبانیده است و گنج پنهان را 
بمنضة ظهور آورده و اسرار غیب را بجلوه گاه شهادت آورده محبّت است که محتٌ 
صادق را بقلاب خود بدرجات قرب میرساند و واله مشتاق را از وی رهائی داده واصل 
محبوب میگرداند محبّت است که بوسیله آن مرید صادق کمالات پیر را جذب مینماید 


۳۲۵ 


: وابزنگ اوامی یر آید مکتما رجوع خلق ال و کارگذاری شان که در عالم امشافت بان 
عالیجناب مفوض است امریست بس خطیر بجمع همت و تصحیح نیت باین کار 
بر پردازند و احسان کار سازی عبید و اماء صاحب خود را از عزائم امور تصوّر 
فرمایند رسول خدا صلّی اللّه تعالی علیه و علی آله و سم فرموده است (الخلق عیال ال 
فاحبٌ الخلق الی اللّه من احسن الی عیاله) و آنچه نگارش فرموده اند که فاعل حقیقی و 
کار ساز مطلق را در نظر داشته خود را مطلقاً در مان نه بیند الخ کلامیست نازنین و 
حلاص تصوف است و مغز معرفت مطالعة آن لذات معنو یه بخشید و رائحة مطلوب بکام 
حان مشتاقان رسانید فللّه در قائله در باب شفا یافتن عصمت پناه تاج المخدرات‌که قلمی 
فرموده بودند دوستان را سبب خوشدلی و خرمی گردید الحمد للّه سبحانه علی ذلك و 
علی جمیع نعماثه اميدواريم که بقیهٌ ضعف که مانده است آن هم برود و صحت کلی 
پدید آید فقیر در دعا و توحه که وظیفهٌ فقراست بتقصیر راضی نیست و در اوقات مرجوه 
باین امر عطیر اشتغال دارد بیت: 


چشم دارم که دهد اشک مرا حسن قبول آنکه در ساخته است قطره بارانی را 


دولت صوری و معنوی در ترقی باد 


9 ۱ مکتوب صد و سیز دهم (۱۱۳ 


بسید علی بارهه در ترجیح اماب غیب بر امان شهود. 


بسم ال الرهن الرحیم بعد امد و الصلوة و ارسال التحیَاتِ میرساند صحیفه 
گرامی رسید و مسرّت بخش گردید چون اين دار داررعمل ست در عمل باید کوشید و در 


- ۳۲ 


ازدیاد کمیّت و کیفیّت آن جّ تام باید مرعی داشت تا از ریا بعید تر بود و باخلاص 
نزدیکتر باشد و بشرف قبول رسد موطن لقا بر وجه کمال در پیش ست (َنْ گان یرو 
لقاء ال فان اجَل للأت ..»العنکبوت :۵) از عم دریافت در بار نبوند و از ذروه غیب 
بحضیض شهود نفرایند و آرزوی آن نکنند موطن شهود آخرت ست مشهود اینجای 
معلول ست و بعلة نحت موسوم غیب درین موطن اصالة دارد و باصل اصول متعلق 
شهود بظلال وابسته است لیکن در غیب عوام و غیب احص خواص بو بعیدست 
غیب عوام از راه خخب ست که ححب در میان مسدول ست هم حجب ظلمانی و هم 
حجب نورانی وخواص از حجب ظلمانی رسته بحجب نوارنی پیوسته اند اما آن حجب 
راعن ذی ححاب فهمیده بآن در مانده اند و بشهود آن متلدْذ گشته و اخص خواص از 


هر دو ححب بر آمده اند و از شهود و مشاهده بر تر رفته و السّلام اولا و اخرا, 


9 مکتوب صد و چهاردهم (۶ ۱۱) 


بخان حمد بیگ کولابی در بیان آنکه بر جمیع وقائم اعتبار نباید نهاد. 


بسم ال الرهن الرحیم امحمد له و سلام علل عباده الذین اصطفی کتابتی که 
سعادت آثار احوی خات حمد بیگ فرستاده بودند رسیده واقعهٌ چند که نوشته بودند نيك 
است بکار خود سرگرم باشند و بذکر و فکر اوقات را معمور دارند و آنکه گاهی خود را 
گم میيابند بسیار خوب ست عزیزی گفته است آشتهی عدمً لا اعوْ بدا وآنچه نوشته 
مودتد که خی نامر سیهان همدانی ظاهر شدند پاره به بنده کدورتقند نگاه کردند 


محدوما این نوع وقائع شایان اعتماد نیست شیطان دشمنی ست قوی د ر کمن میخواهد 


-- ۳۲۷ 


که بهر کیف آدمی را از راه حق و صراط مستقیم بگرداند کسیکه طالب حق باشد و رو 
وصول اورا جویان حضرت امبر چون ازوی کدورقند بوند اعتقاد و محبت که پیش ازین 
بایشان داشتید بران مستقیم باشید و بکاریکه درپیش دارید حکم گیرید و باین نوع 
خواب وخیال از جا نروید و بزرگان گفته اند که مرید يك پیر اگر رشدر خود را در 
جای دیگر بیشتر فهمد جائزست که بی‌انکار پیراوّل در جای دیگر ارادت آرد چه 
مقصود حق ست حلّ وعلا ق القیقت بر همان ست که در صحبت او رشد بیند. 
والسلام. 


5 


مکتوب صد وپانزدهم (۱۱۵) 


علا حسن علی پشاوری در فضیلت استقامت. 


بسم الّه الرهن الرحیم بعد امد والسَلوة وتلیغ الَعواتِ میرساند حول " 
اینحدود مستوجب حدست ال تعالی دوستان را بحمعیّت دارد و باستقامت ظاهر و باطن 
نگهدارد و مدار کار بر استقامت‌ست الاستََامةٌ فوّق الکَرامَة (شیبتنی سُورةٌ هود) [۱] 
حدیث معروفست هرگاه سید انیا سرور اتقیا عیه و عل له السُلوة و السلام چنین 
فرماید و آمر استقامت[۲] آنحضرت را پر سازد متا ما بوافواسان که هوس استقامت 
کنیم و دم از استقامت زنیم هوس و خیال ست بهر حال دست و پای باید زد و سعی باید 
کنرد: کنه غرفق ازان بح بیگران بدست آید و بکام جان برسد مالاً درل کل له کل 


(۱) عن ابن عباس قال ابوبکر یا رسول له قد شبت قال شیبتتی سورة هود و الوقعة و الرسلات و عم یتساءلون واذ 
الشمس کورت رواه الترمذی مشکوة پاپ البکاء 


(۲) قال تعال (فاْتَم ما آمرت...* هود :۱۱۲) 


۳۲۸ - 


قصه استقامتِ شما که شنوده میشود خاطر بسی خوش حال میشود الم زد مترضل نتائج 
باشند کتابتهای آن برادر بتعاقب رسیده مسّت بخش گردید ازین طرف در جواب 
کوتاهی رفته معذور خواهند داشت فقیر در نوشتن کاهلم و فرصت هم ندارم مأمول از 
دوستان دعاست والسلام. 


9 مکتوب صد وبیست ونهم (۱۲۹) 


بخواجه حمد ماه پسر خواجه عبد الرجن النقشبندی درعزا و نصیحت و ترغیب بر 
شریعت علیّه و سنتِ سنیّه و بر دوام ذکر. ۱ 

بعد امد و الصَلوة و ارسال التحیات میرساند از شنودن واقعةٌ هائله و خبر 
وحشت اثر چه نویسد که دوستان را چه قسم مصیبت رسیده و درد و غم روی داد (... 
َو وا یه راجمُون* البقرة :۱۵) لیکن چون بتقدیر و اراد مولای حقیقی ست جلَ 
شانه غبر از صبر و رضا چاره و گذر نیست 


لیس بت ۳ ی ۱ 
من از تو روی نه پیجم گرم بیازاری 


که خوش بود زعزیزان حمّل خواری 
باید که بر جادهٌ شریمت و طریقت مستقیم باشند تا بحقیقت راه یابند و راه و روش 
بزرگان خود را از دست ندهند تا از فیوض و برکات ایشان بهره مند گردند حیاتِ 
دنیاوی بغایت قلیل ست و معامله آخرت دائمی و سرمدی کاری باید کرد که نجات 
اخروی حاصل شود و سرخروئی از صاحب حقیقی بحصول انجامد حق سبحانه آدمی را 
مهمل نیافریده است و بطور او نگذاشته تا هر چه داند بکند و هر طور خواهد زندگانی 


- ۳۲۹ - 


ماید باوامر و نواهی اورا مبتلا ساخته است اینکس حاره ندارد و بغیر از آنکه عقتضای 
اوامر و نواهی او زندگانی نماید بانچه مأمورست بجای آرد و از انجه منوع ست یکسوبود 
اگر چنین نکند بنده متمرد باشد و مستحق انواع عقوبات بود بذ کر و فکر مشغول بوند و 
اگر در ذکر گفتن دل را حفگی پیدا شود و از ذ کر گفتن باز دارد محرد وقوف قلبی با 
توحه بی کیفی پردازند و آنجه نوشته اند که آرام و جمیّت درانست که حرکت دل بهر 
روش که باشد باشد و دردل هیچ خیالی نگذرد حتّی که خیال تلفظ اسم ذات هم 
زمانیکه این صفت روی میدهد باز میدارد از همه چیز درین حال ارام و جمیّت زیاده از 
زیاده مشاهده میکند خدوما این حال نيك ست و هر قدر که انقطاع دل را از ماسوی 
حاصل شود نعمت ست لیکن بشرطیکه در فرائض و واجبات خلل نرود والاً خطر در 
خحطرست جنانجه خود نوشته اید لیکن صفتِ مذکوره را از دست ندهید وترسان و لرزان 
باشید و سنت پیغمبر صلی اله تعال علیه و آله وسلم را بدندان حکم بگیرید این ست 
راه نحات و بدونه خر القتاد فاتحه از برای استقامت شما خوانده شد تیا الله سبحانه و 


کم عل جاة الشَریعة ال 


9 مکتوب صد ومی ونهم (۱۳۹) 


۵ 
بسلطان عبد الرهن بلخی در کمالات قلب انسانی. 

بسم ال الرهن الرحیم حایداً ومَّاً حقیقت مضفه قلبیه خزینه اسرار 

معنویه باد هر چه درعالم کبیرست در عالم صغیر که مرات عوالم ست ابت ست عالم 


صغیر انسان را گویند که مرکب از عالم خلق و امرست و عالم کب هر چه در زیر عرش 
است از افلاك و عناصر و جز آن و آنچه فوق عرش ست از لطائف عالم امرست و هر چه 


۳۳۰ 


در عالم صفیرست در عالم اصفرست که قلب انسان ست که باوجود کمال صْر جامع 
عوالم است و با وجود بساطت بکمال وسعت موصوف و مناسبتِ او بذاتِ اقدس بیش از 
بیش آمد که در انحضرت کمال بساطت و کمال وسعت باهم جم اند مذا بعد از 
تصفیه قابلیّت آئینه داری آن مرتبه مقتسه پیدا کرد و بشرافتِ (ولکن یَسعنی قلْب ی 
الموّهن) مشرف گشت و تصفیه قلب وابسته است بتحلی باحکام شرعیّه و تزیّن بسنن 
مصطفویه علی صاجبها الصلوة و السّلام و الحيّةٍ و اجتتاب از بدعت نامرضیّه و از 
انهماك در شهوات و لذاتِ نفسانیه و دوام ذکر و مراقبه و رسوخ برمحت شیوخ فيك 
ملازمة هذه الخمال احميدة هر فيك عَجَائْبٌ اللكِ و اسرارٌ اللکوت و تکون مرت 
لانوار اللاهوتِ. 


5 مکتوب صد و چهل ویکم (۱۶۱) 


مشیخت مآب حافظ عبد الیل دهلوی دربیان آنکه مکن هر چه از جنس خیرو کمال 
دارد همه مستفاد و مستعار از مرتبه وجوب ست. : 

بعد امد و السَاوةٍ و ارسال التحیّات میرساند احوال بهمه حال مستوجب حد 
انیت السل ین الّه تعال عافیتکم و استقامتکم علی جادّة الُريعة العلية و الم ال 
المْضَطفوية علی صاحبها السُلوة و السلام و الحيةٌ وترثی درجایکم العْتَوّة ق تارج 
الْکمَالاتِ الالهیَ صحیفه گرامی که از راه محجّت نامزد این مسکین نوده بودند رسیده 
بهجت و مسرّت افزا گردید بایدکه همبرین منوال از احوال ظاهرو باطن خود بر نگاشته 
باشند و این دور ا زکار را بدعای خبر یاد آور بوند دریوزه امداد ازین کم بضاعت در 
رنگ استعارت ست از مستعیر وسوال ست از عاجز فقیر مکن بیچاره هر چه از جنس خر و 
کمال دارد همه مستفاد و مستعار از مرتبه وجوب ست ف نفسه از خير و کمال تهی ست : 
و از حسن و جال خالی امانات باهل امانات راجع ست عدمی ست وحود نما فقر او داتی 


۳۳۱ - 


ِ من هیجم و کم زهیچ هم بسیاری 
و زهیج و کم از هیچ نیاید کاری 
می آید و ترقیات مینمایند و بعضی بکمال میرسند این همه از من و برکات بزرگان ست 
و این کس درمیان نیست بلکه مریّی حقیقی حق ست حل شانه 


1 ار ما و شما بهانه بر ساخته اند 
خوش گفت: 
0 ایشان نیند این همه آلحان ز مطرب ست 


لیه یرجع الامر کل فاعبده و تول علیه. 


۳ 


مکتوب صد و چهل ودویم (۱۶۲) 


بحضرت حقائق و معارف آ گاه جامع علوم ظاهری و باطنی شیخ حمد یحیی دامت 
برکاته در اظهار الام مفارقت و اشارتی بفیوض و ب رکاتِ مرقد مُطهَر حضرت پیر دستگیر 
رضی الله تعای عنه. 

بسم ال الرهن الرحیم اد ال عل نواله و اصلی و اسلّم علی حبیبه احمد و آله 
احوال و اوضاع فقراء این حدود مستوجب حدست السئول من الله عز و جلّ سلامتکم و 
استقامتکم ظاهراً و باطناً مخدوما ایام مفارقت بامتداد کشيد و مهاجرت صوری ضروری 


بطول انجامید حدیث شوق از شرح بیرون ست و قصَهُ عشق پایانی ندارد و امحال 


دوستانرا طاقاتِ مفارقت فانده و مشتاقانرا جان برلب آمده بزودی تشریف آرند و 
حبٌّانرا از الام مهاجرت خلاصی دهند هرحند افسوس ست که کسی ازان دیار علیا که 
موطن فیوض و انوارست باین دیار سفلی که منبع کفر و بدعت ست آید ا زآمدن خود باين 


- ۳۳۲ - 
دیار ظلمانی و از مهاحرت آن اما کن نورانی که نشانی ازان بی نشان دارد و ترجانی 
غیب الغیب میفرماید چندان حسرت و ندامت دارد که چه نویسد در اینجا هم که 
هست از بر کات آنجائی امیدوارست ۳9 بران دوحته . 


یت ۰ 
ِ درین دیار بدانل زنده ا مک هگه‌گاهی 


نسیم عاطفتی زان دیار می آید 
آری گن هلت یا زنش روضه مطهره حضرت بر دستگر و ملاقاتِ محاوران آن مرقد منبر 
نج ۰ ۰ ۷ ۳ و ۰ ۰ ]۰ 
بيایند برجاست تا از فیوض و برکاتِ اين موطن نیز بهره‌مند گردند و از انوار و اسرار این 
حال که ماخوذ و مستناد از انوار ان موطن ست نیز مستفید شوند زمن هند هر جند پر 
ظلمت و کدورت ست لیکن حشمهٌ حیات در ظلمات است. 
ی بتاریکی درون آب حیاتست 


امروز بقعه سرهند بطفیل آن دو حرم حترم از کثرت فیوض و انوار رشك هند و غیرت 
سندست آنرا از هند ندانند که دریجه ولایت است بلکه نمونه اسرار نبقت ست طالبان 


حق جل و علا که سرنیازی باین مزار فائض الانوار دارند و از روی صدق طواف این 
مرقد مطهّره مینمایند ازان فیوض و برکات مستفیض و مستفید میگردند و از یکنوش 
بضد جوش و خروش ترك خویش نوده بمطلب پی میبرند بسیاری از سکینه این مقام 
بجهت عدم صدق و نا گرویدن ی ات 


تهی. خوش گفت. 
یت 
شمیم وصل جانان میزند سر چه داند نافه اش گر در مشام ست 


و السلام الا و آخرا, 


- ۳۳۳ - 
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مکتوب صد پنجاه و سیوم (۱۵۳) 


بشیخ ابوالکارم در ترغیب بر طلب و فوائد صحبت. 

ی له الرهن الرحیم بعد احمد و السْلوةَ وارسال التحیّات میرساند صحیفه 
گرامی که نامزد این مسکن نموده بودند رسید مت و تألم ب بر فقدان دولت 
صحبت شیخ خود دس سره نموده بودند واضح گردید (. له وا اه اجفون» 
البقرة :۱۵۹) آنحه تقدیرست نا گزیرست ( لک آجل کتاب» الرعد :۳۸) هنوز هیچ 
نرفته است. 

مصی: گردری بسته شدایدل دیگری بکشایند 
لوازم طلبگاری بحا باید آورد و از هرجا بوی از تیب بر ری آن باید شد 
ایام فرصت بسی مختنم ست دو باره در دنیا آمدنی نیست دریوزه این معنی ازین دور 
ا زکار منای بیش نیست مم ذلك هر آنچه نقد وقت ست هر چند هیچ نیست از دوستان 
دریغ نیست لیکن مدار طریقه ما برصحبت ست قرب و بعد جگونه یکسان بود که اویس 
قرنی مرتبه هیچ صحابی نرسد در طرق دیگر هم هر چند قرب و بعد یکسان نیست اما 
قرب طریقه عله امدار تر صحعیت ست در ظرق دیگر باین مشابه نیست آری مرید رشید 


باندازة بت و ربط معنوی که بشیخ مقتدا دارد اخذ فیوض و برکات از زباطن شیخ درغیبتِ 
او نیز مینماید و برابطه درونی جذب معانی خفیَّه او میکند لیکن حصول معرفت و وصول 
بدرجات ولایات غالبا منوط بصحبت ست لاتعِلٌ بالصحبةٍ شیناً کائاً ما کان فقیر نیز 
از توه ظهر الغیب خودرا دریغ فیدارد ان شاءالّه تعلی حق سبحانه از باطن بزرگان 
فیض مند گرداند تّه و کمال کرمه اوقات را بذ کر و فکر معمور دارند و علاج علت 
معنوی را درین فرصت یسیر بذ کر کثیر جویند و احبّه دور افتاده را بدعای خير یاد آرند 
و السلام اولا و آخرا. 


- ۳۳6 - 


مکتوب صد وپنجاه وچهارم (۱۵4) مه 
۰ 


بفرزندان حقائق و معارف آ گاه خواجه محمد حنیف کاب درعزای خواجهٌ مرحوم و 
نصائح ضروریه . 

بسم ال الرهن الرحیم الحمد له وسلام علی عباده الذین اصطفی برخوردار 
سعادت آثار خواحه عبید ال مع برادر و همشیرها بکمال برسند و عصمت پناه والده این نور 
چشمان و ساثر اهل طریق که در آنجا اقامت ورزیده اند در خدماتِ ایشان قیام دارند 
از ینجانب سلام عافیت نجام خوانند و بر جاده شریعت غرا و ستّت مصطفی علیه و عل 
له الصّلوات و البرکات والتشلیمات العل مستقیم ومستدیم بوند و بر حبّت و متابعت شیوخ 
برسوخ تام باشند از شنودن این حادثه جانکاه چه نویسد که برین دوستان چه قسم الم و 
اندوه و چه نوع فراق و مصیبت روی داد و لیکن چون باراده و تقدیر مولای حقیقی ست 
جل شانه غیر از رضا و تسلیم چاره و گزیرنیست ما هم صب رکردیم شما هم صبر بکنيد و 
به فعل حق جل و علا راضی و شاکر باشید و گذشتگان را بدعا و صدقه یاد آرید و از 
فیوض و برکات خواجةٌ مرحوم امیدوار باشید و از مزار پر آنوار او همواره دریوزه نمایند و 
یارانرا باید که آنجا را معمور دارند و طريقه خواجه را نيك رعایت کنند و حلقه ذکر و 
مشغول را بر پا دارند و خدمت آینده و رونده نمایند و در رضامندی و خدمتگاری فرزندان 
خواجه بجان کوشند و طفلان را نيك تربیت کنند و تعلیم آداب نمایند بنمازپنج وقت در 
جماعت حاضر شوند و سبق بی ناغه بخوانند چه کنیم ما ازیشان دور افتاده ایم جگر 
میسوزد امیدواریم که حق سبحانه و تعای ایشانرا ضائع نگذارد و بکمال برساند ... 
نی قریب مُجیبٌ » هود له ۱ 


لیس و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
7 ز هجر دوستان خون شد درون سینه جان من 


فراق همنشینان سوخت مغز استخوان: من 


و السلام او و أنجر 


- ۳۳۵۰ 


مکتوب صد وپنجاه وششم (*۱۵) 


بشرافت و نجابت پناه خواجه عبد الصمد کابل در مواعظ دینی و بیوفائی دنیای دنی. 

بسم ال الرهن الرحیم بعد احمد و الصَلوة و ارسال التحیّاِ میرساند احوال 
بهمه حال مستوجب حهدست السئول و الأمول سلامتکم و استقامتکم ظاهراً و باطنً 
افسوس که عمر بس رآمد و هیچ عمل از دست نیاید حجت درست شده است و بیوفای 
دنیا بدیهی ازل گشته و فتن و مصائب پی درپی می آید ودوستان جگر گوشها در 
رحیلند و هیچ تن وتذگر نیست وتوبه وانابت نه» غفلت در تزاید ست ومعاصی در 
افزینی «ة نآ تلو نی کل عم ترا نع لوف ولا هم گرد 
التوبة : ۱۲ ) این کدام امان ست و جه مسلمانی نه از کتاب و سنت پند پذیر 
میشود و نه از مشاهده آیاتِ بینات عبرت میگیرد باید اندیشید که یاران و همنشینان که 
پار و پار ارسال یکجا هم سفر وهم بستر بودند و مونس ومدم کجا شدند. 

کجا رفن آن یاران که بودندمونس و جانی 

هیچ اثری از نها پیدا نیست و هیچکس شانی ازآنها فیدهد. 


لیس حنان خرمن عمر شان شد بیاد 


که هرگز کسی زان نشانی نداد 
له لاتخرنتا آشرهم ولاتینا دهم پس برما واپس‌ماندگان ناگزیرست که عمر دو 
روزه را بغفلت نگذرانیم و بخواب خرگوش نسازیم و باین سرای فانی دلبند نشویم و 
فریفتة این قحبهُ غذّارنگردیم و تمام براضی مولای حقیقی جلْ شانه سازیم وازکید نفس 
و شیطان و از گرداب هوا و هوس کناره گیریم و گور و قيامت را درنظر داشته خودها را 
در عداد اموات داریم (و مد نفسك ین آضخاب افو [۱] و از حيوة و وجود موهوم 


۰ بح ۱ 4 ۰ ۳ 
(۱) عن ابن عمرقالاخذ رسول اه ص اه علیهوآله وسلم ببعض جسدی فقال (کن فق الدنیا کانك غریب 
او عابر سبیل و عُذٌ نفسك من اهل القبور) رواه البخاری مشكوة باب الامل و احرص. 


2 


منخلع گشته موتی که پیش ازموت ست پردازيم و بعَمیّتِ ذاتیه ونیستی اصلیةٌ خود 
سازیم معدوم که بر خود احکام موجودی جاری سازد و بعنوان وجود وافاید و نیست که 
بتهمت هست شود مضحکه خلق شود. 

ثبت : 


ترویج چنین متاع کاسد تا کی [۱] 
۲ و توابع آن باهل ه ۷ و موجود حقیقی شایان و سزاوار ست و وضع شی ست در 
موضع خود کمال مکن درنفی کمال ست از وی و خیریت او در سلب خیریت. 
ثیت: 
9 درعالم ما ز ما جز نام نماند 
و از صبح وجود ما جز شام نماند 


چل خسرو گهر آپنی سانجه پزی سب ویس [۲] 


مامول از دوستان دعای سلامتی خاقه است. 


بشیخ حمد یوسف گردیزی پیرزاده ملتان در مقدماتیکه مشعر از هضم نفس ست ونا 
دیدن خود در معامله افاده و بیان حقیقت مکن وفناء او ودر بیان آنکه مدار افاده و 


استفاده بر صحبت ست 
امد له وسلام عل عباده این اصطفی حصوصاً عل سید الوری صاحب قاب 
قوسن او ادنی و علی آله و صحبه البررة التقی. اما بعد فقد وصل الیٌ من جنابکم کتاب 


() از طمطراق دنیا از حا نروند که فانی و هالك است ثبات ندارد زهریست شکر آلوده و نجاستی است زر 
اندوده کشته این زهر عوت آبدی کرفتاراست و بخسران سرمدی مبتلا فا حذر ثم الحذر رباعی آنرا که نه در شرع 


حمداسته گر پای بسر چرخ زند گمراه است» فرزند نبی که نیست در راه نبی‌» چوآیتی منسوخ کلام اه 
است. ۰ (۲) یعنی بیا ای خسروبخانه خویش که وقت مغرب و شام بوقوع آمده در هرجا وهر ملك. 


- ۳۳۷ - 


وی ک اتف وعه تاره ره میم اين ذرَهُ بی مقدار سزاوار این خطاب 
نیست ولائق این کتاب نه مقماتیکه از راه شکستٍ نفس و فروتنی که دران نامه نامی 
بر نگاشته اند در حق این مغرور دور ازکار صادق و بیان واقع ست دریوزه نجات ازین 
گرداب و تخلص بسوی رب الار باب ازین مسکین نودن در رنگ استعاره است از مستعیر 
و سوال ست از محتاج فقیر هیچگونه در خود مناسبتی باین طائفٌ علیّه نمی بیند و مشارکتی 
در اسرار طبقه سنیه در مییابد مع ذلك طالبانی که از اطراف و اکناف می آیند بقدر 
استعداد بهره ور میشوند و خیال کمال و اکمال مینمایند اين همه از برکات بزرگان ست 
و از انفاس نفیس ایشان این مسکن در میان نیست. 
هصرع ما خود نی‌ايم این همه مان ز مطرب ست 


بل نیستی و عدمیّت ذاتی مکن ست وحود و ساثر کمالات که توابع وجود اند همه 
دروی مستعار و مستفاد از مرتبه وجوب ست مکن بیجاره ذات خود را فراموش کرده 
بکمال عاریتی خود را خبر و کامل تصور نموده است و در اخص اوصاف مولای خود 
شرکت حسته وازین رهگذر رعونت و انانیت پیدا کرده ندانسته است که ذات او عدم 
است که منشأً هر شر و فسادست جنانکه وجود مبداً هر خبر و کمال ست از جهالتِ 
ذاتی اوست که خود را کامل دانسته است کمال درحق او انتفای کمال ست از وی و 
خیریت درسلب خیریّت خوش گفت. 

بیت ۰ وصّانی خود برغم حاسد تا کی 
ترویج چنین متاع کاسد تا کی 
سخن بجای دیگر رفت این درو یش دلریش از توخه غاثبانه و از دعای ظهر الغیب فارغ 
نیست انشاء الله تعال امیدواریم که از راه حبتی که باين طبقه علیّه دارند از فیوض و 
برکات ایشان فیض‌مند باشند و از انوار و اسرار این اکابر بهره مند گردند این حبّت را 
سرمايه سعادت تصور فرمایند حق سبحانه آتش این حبت را سر بلند سازد و شعله شوق 
را مشتعل گرداند تا از ماسوی بتمام برهاند و بسرا پرده قرب و معرفت رساند (.-. 
نی قرب مُجیبٌه هود :۱۱) مکرما معامله افاده و استفاده وابسته بصحبت ست 


۳۳۸ - 


حصوصاً ذر طریقةٌ ما که مدا بر صحبت ست تا حصول صحبت کامل مکتل بر اوضاع 
شرعیه وستن مرضچه مستقیم باشند و از موو لمب و صحبت فا جنس معرض بوند 
وطاتت وراد کارماترره وقات را معمور داد اشتغال بعوم دینیه از اعظم عبادات ست 
و السلام. ۱ 


بحقائق و معارف آ گاه شیخ عبد الاحد برادر زاده حضرت یشان سلّمه له تعالی د رآنکه 
فیض از مبدا فیّاض دائمی ست اگر کمی و نقصان ست از اینجانب ست. 

امحمد له و سلامٌ عل عباده الذین اصطفی مکتوب مرغوب رسیده مسرّت بخش 
گردید بعافیت و جمیّت باشند و بر طریقه مرضیّه مستقیم بوند و احبَه دور افتاده را بدعا 


یاد ارت و احبّه را : نیز از خود غافل ندانند وفارغ نفهمند. 
ی فراغت از تو میسّر نمیشود مارا 

از مبداً فیض تعطیل نیست همواره د رکار ست بحسب استعدادات و قابلیّات اگر قبض 
و تعطیل ست مشاً آن قابل ست نه مفیض جهره معشوق در مرایای متقابله او باندازه 
صفا و ورائیت آثینه هر وقت منعکس و نمایان است آئینه که زنگار دارد پذیرای 
صورت نیست کمی و نقصان از جانب آئینه است نه از جانب صورت اشارت بسیر 
مرکزی خود نموده بودند مطالعه آن خوشوقت ساخت خق سبحانه از کمالات و خصائص 
آن بهره تام عطا فرماید ...۵ نی ریب مُجیبٌّ* هود ٩۱:‏ ) و السلام ولا و آخرا, 


مکتوب صد وهفتادم (۱۷۰) 


میرزا حمد امین بخاری در جواب سوالی که نموده بودند که انبیا علبهم الصلوات و 


- ۳۳۹ ۰ 


البرکات درمقام رضا بوده اند پس آیة کریه (وَسَوف بيكرت فتزضی» الضحی 
:۰5 بچه معنی ست. 

بسم ال الرهن الرحیم امد له العلی الاعلی وسلام علی عباده الذین اصطفی, 
خحصوصاً عل سیٍّد الوری صاحب قاب قسین او ادنی و علی آله و اصحابه البررة التقی 
بورود صحیفه گرامی مشرف گردید سلامت و بعافیت باشند و بر جاده شریعت و ستّت 
مستفیم بوند و از صورت بحقیقت آیند و از ظل باصل گرایند نوشته بودند که اخلاص و 
حبّت روز بروز در تزایداست دا سبحانه علی ذلك امیدست که آتش حبّت 
مشتمل شود و شعله شوق سرافراز گرد تا از ماسوی بتمام برهاند و جقصد اقصی 
رساند نوشته بودند که انبیا علیهم الصلوات و البرکات در مقام رضا بوده اند پس ایة 
کری «وسَرف بُمُطیك رب فترْضی*) بچه معنی ست دوما رضا بردو گونه است 
رضائیست پیش از وحود عطیّه انبیا را علیهم الصَلوات و البرکات امروز اين رضا حاصل 
است عطیه و عدم عطیّه و نعمت و نقمت درین رضا مستوی است هر چه آزان طرف 
میرسد و قضاء ازل بران رفته است بآن راضی اند و رضائیست بعد وجود عطیّه پیخمبر را 
صل‌الله تعای علیه وآله وسلم در روز قیامت چون عطیات و انعامات بیشمار شود از 
قبول شفاعت و مغفرت امّت و اجلاس بر عرش و جز آن پیغمبر فرمایند علیه السَلوة و 
السلام بس ست من راضی شدم از وت او نی 
میگویند که ارح آية در قرآن حید (. .لا تفتوا من مه ال ۰۰ الزمر :۵۳ ) ست و 
قا اقا سیع تن آنیم که امید درآة یر ی 8) بیشتر ست چه 
حضرت رسالت صل اله تعال علیه وآله وسلم راضی نشود که یکی از ام او در دوزخ 
باشد گویم که میتواند که ارجی آية نسبت بعامه خلق آية اول بود و ارجی نسبت باین 
امت آبة ثانیه بود و این تباین دو رضا در رئك تباین عالن ست باعتبار تباین حال 
ع نف وه را بعلم ازیل میداند مع ذلك میفرماید 9 .و للم 
من تنضره و رسْله بالْیْب. .۰ دید : ۲۵) (.- .یمن ال این صفوا ولیعلمنَ 
الگازیین* العنکبوت : ۳) و امثال ذلك علم ازل علم ست باشیاء پیش از وجود اشیاء 
و علم ثانی علم ست بعد وجود اشیاء و این هر دوعلم مباین اند با آنکه گویم که 


- ۳5۰ - 


معنی (فترضی») زیادتی رضاست اصل رضا پیشتر بود واحال زیادتی رضا حاصل شود 
اگر گویند که آنسرور صل الّه تعال علیه و آله وسلم بدوام رضا موصوفست پس قول 
امام که راضی نشود که یکی از ات او بدوزخ رود بچه معنی بود و رضا و عدم رضا در 
يك محل چگونه جم شود گویم معنی راضی نشود این ست که منفرح و خوشوقت نود و 
عدم انفراح که حزن باشد مناق رضا بقضا نیست تا دريك وقت جمع نشوند چه در 
مصائب سخت موّمن منفرح نیست بلکه مغموم و حزون ست مع ذلك رضا بقضا دارد و 
(العین تدمع و القلبٌ مرن و لیا بفراقك یا ابراهیم لحزونون) [۱] قول نبی ست صل اه 
تعال علیه و آله وسلم و در سور طه رضا بهمین معنی ست«. لت ترضی» ظه:۱۳۰) 
یعنی شاید که تو خوشنود شوی و در سوره + والضحی هم اگر رضا جعتی فرح و خوشنودی 
گرفته شود اصل سوال مندفع میگردد و السلام اوّاً و آخرا 


9 مکتوب صد وهفتاد وهفتم (۱۷۷) لك 


بخواجه عبد السلام کابلی در تعلیم طريقه انيقه و حلّ ایراد که بر کرمه (وََا خلت 
ان والانس 3 یبد ون الذاریات: ۵٩‏ ) نوده و تعببر واقعه 

له تعال بکسب مرضیّاتِ خویش مکرم دارد در کتابت خواجه عبد الاخر 
ازین فقیر التماس طریقه توبه و توخه بدل موده بودند خدوما از زلاأت و تقصیرات گذشته 
نادم شوند و توبه نصوح ایند و سه بار کلمهُ استخفار بز بان آرند بعد ازان بقلب صنوبری 
که آشیانه حقیقت جامعه قلبّه است و درپهلوی چب واقع ست متوجه گردیده لفظ 
مبارك الّه را دران بگذرانند و بز بان دل آنرا بگو یند و بران مداومت نمایند چندانکه اين 
ذکر ملکه دل شود و حضور مع اه صفتِ لازمه او گردد نوشته بودند که حق سبحانه 
میفرساید که (وقا تاجن لاش دون ) پس باید که همه را به یی که 
عبادت و معرفت را شاید رسانند طفل میراندن را وجه چه باشد حدوما قاضی بیضاوی 
(۱ متفق علیه و هذاقطعة من حدیث طویل مشكوة کتاب انا باب البکاه. 
(۲)نگا نیز مکتوب ۲٩‏ جلد ۳ 


- ۳۱ - 


این کرمه را از ظاهر و حقیقت مصروف داشته است و بر عثیل و مبالغه هل کرده 
میگوید لمّا هم عل صورة مُحهة [۱] الی اليبادة مب [۲] لها جعل خلقَهْم مت 
بها مالغ ق ذلك ولو یل عل ظاهره مم اد ال هلان فان له تعال غیر 
ُعَلَلةٍ بالاغراض بنانی ظاهره قوله تمال (وَقذ درا جهن کثیرً ین اْجن و الانس.. 
چ الاعراف:۱۷۹) و نیز میتواند که معنی لِعبدونٍ لیکونوا عباداً ل باشد فچ لاشبهةً و 
یضاً بمضی مفتران گفته اند که مراد از جن و انس موّمنان هر دو فریق اند نه عموم جن 
و انس بدلیل قوله تعال (ولفد ذرانا هتم کثیرا من ان و الانس. .. الاعراف: ۹٩‏ ۱۷) فلا 

اشکال ایضا و نیز میتواند که در نشاه اخحروی اطفال را هم معرفت حاصل شود و آنها را 
عقل و شعور بدهند جنانجه مشرکان دران روز موخد شوند و بگویند (الو رب ما کت 
مشرکن* الانعام ۶ ) و دو واقعه که دیده اند هر دو نيك و مبارك ست ظاهراً انشا 
تقویت دین متین و احیاء ستّی و اماتتِ بدعتی بوقوع آید هم تعبیر روفتن قبر مباركث شود 
از چیزهای که بران افتاده است وهم سبب بر آوردن درو یشی شود ازلای اندیشه شیوع 


بدعت وسست دین متبن و السلام اولا و اخرا. 


9 مکتوب صد و هفتاد وهشتم (۱۷۸) 


بملا پاینده محمد کابلی در عزای خواجهةٌ مرحوم و ترغیب بر خدمت اهل حقوق 

بسم اللّه الرَحمن الرحیم حامداً و مصلیا دو مکتوب شریف بتعاقب یکدیگر رسیده 
مرت خن دردواه از شوق ملاقات و موانع وقوع آن که بر نگاشته بودند بوضوح پیوست 
دوس ام یز مفای داند ملافانه بر وت مرفر است و کج کناب «الرعد ۳۰)انجه 
از فراق خواجه مرحوم دس سره مرقوم نموده بودند همه بر جاست ماتم دیگران دریک 
جزو زمین است وماتم اهل اللّه در زمین و آسمان است و در ظاهر و باطن سرایت کرده 
که از فبوض و برکات شان محروم گشته ار استماع این خبر وحشت اثر چه گوید که 
چه نوع الم و ماتم روی داد لیکن چون بتقدیر و ارادهٌ محبوب حقیقی و فاعل مختار 


- ۳۲ - 


انعر اضر و رما وی از هیک یت الم وان درون یس ده که 
در شکایت. فلک و روز کار نوشته بزدند و این مصرع ازان ابیاتست 

مصرع: فلک با من خسته بیداد کرد 

بسیار غیر مناسب است فلک بیچاره و روزگار بیمدار چه بود که حوادث بآن منسوب 
بوند هر چه هست باراده و تقدیر حق است حلّ و علا و زمان و آسمان را در فعل او 
سبحانه هیجگونه دخلی نیست هر حه میکند همه داد و عدل است بیدادی آنحا 
گتحایش ندارد اي له لا یظلم مثقال ذرة ظلم و بیدادی در آنحضرت اثبات کردن از 
اقیح قبائع است استغفر اللّه من جمیع ما کره الّه قولا و فعلا و خاطرا در خدمت و 
رعایت جماعه و فرزندان خواجة مرحوم و خدمت خانقاه بتقصیر راضی نباشند و بحان 
کوشند و مکافات احسانهای خواجة مرحوم بخدمت ودلجوئی فرزندان ایشان نمایند 
(.. قلَ 3 اشلکم 1( مود فی یی ...* الاية. الشوری: ۲۳) بر خوانند و 
احبَة دور افتاده را بدُعای خیر یاد دارند و السلام و الا کرام 


0 
9 مکتوب صد وهشتاد وپنجم (۱۸۵ 


بخواجه امان اه و خواجه موّمن برهانپوری در علو مطلب و در بیان آنکه تجیَاتِ و 
ظهورات وابسته بر طلال ست وصال بر وجه کمال موعود باخرت ست. 

بعد امد و الصلوة و تبلیغ الأّعوات و السلام میرساند مکتوب شریف رسیده 
مسرت بخش گردید و اظهار شوق و آرزو مندی ملاقات نوده بودند و دوستانرا نیز مشتاق 
دانند و حدیث نفیس (وانا ایهم امد شوفا) بر خوانند نصیب عاشق مسکین درین 
نشاه بیمدار همین شوق و اضطراب و تپش و التهاب ست. 


(۱) ای مستعدة حیث رکب فیهم عقولا وجعل شم حواس و الات واجساما منقادة و غیرها من اسباب العبادة. 
(۲) يشیر ال انه و ان رکب فیهم الشهوة و الخضب الا ان العقل حاکم علیهما 


رز برد 

ست. ِ > ی 

رم متاعی کزین رهگذر میبریم ۰ لب خشك و مر گان تر میبریم 
وصال بر وجه کمال موعود به نشأً احروی ست کریه (مَنْ کال یروا لقاع لو نجل 

-ِ اح ۳۹ ۳ 

لو لات...+العنکبوت:۵) دال برانست و آننجه از بعضی صوفیه علیّه درین دار شهود و 
مشاهده اثبات نوده اند و لیات و ظهورات قرار داده اند همه وابسته بظلال ست وتسلی 
بشبه و مثال طالب ذات احدیّت تعالی بان تسلی نگیرد و از آب بسراب نه گراید نهایت 
سعی در یس دار بی مدار رفع حخجب قاتا وشت نه آنکه مطلوب را در دام آرند و عنقارا 


۳ ی عنقا شکار کس نشود دام باز چین 
آری بعضی از اخص خواص بند گان هستند که دنیاء ایشان را حکم آخرت داده اند اگر 
درین نشاء چیزهای که موعود بنشأه اخروی ست در حق ایشان ظهور فرماید و از مراتب 
ظلال بتمام گذرانیده بذات بحت رسانند و نصیبی ازان ذروه علیا عطا فرمایند 
گنجایش دارد. 
نیت : اگر چه این لظه مکن کار شب نیست 

ز بخت مقبلاد این هم عجب نیست 
و الّلام علیکم و علی ساثرمن لدیکم سعادت آثارمیان شیخ حمد بکمال برسد استماع 
اخبار توفیق شما.سبب مسرّت دوستان ست الم زد در کار خود سر گرم باشند و از 

1 ۰ 0 ۰ 4 ۳ ی 

پای طلب فرو ننشینند و از ترقی باز نمانند (من استوی یوماه فهو مخبود) امیدوار باشند و 


مارا غافل ندانند. 


بیکن از تیاه عاطات وروعظ میت توهش 
بسم اه الرهن الرحیم حامدا ومصَلًّ 1 پناه و عفت دستگاه همشیره 


مشفقه حترمه ازین مسکین سلام عافیت انحام خوانند صحیفه شریفه رسیده مسرّت. 


- ۳66 - 


بخش گردیده چون مُنبی از محبّت فقرا بود و مشعر از طلب مطلوب بی همتا مسرّت بر 
مسرّت افزود امید که ناثره این حبّت نسر افراز شود و شعله طلب مشتعل گردد تا از . 
ماسوی بیگانه با مطلوب حقیقی یگانه گرداند بهر حال تا حصول صحبت بوظائف 
طاعات و عبادات مقیّد بوند و وقت را درلاطائلی صرف نکنند و بلهو و لعب نه پردازند 
که نتیجه آن غیر از حسرت و ندامت هیچ نیست و در حل و حرمت شرعی نيك احتیاط 
فرمایند و مقتضای امر و نهی زندگانی نمایند حق تعای بنده را مهمل نیافریده است و 
بطور او نگداشحه شا هر چه داند بکند مولای حقیقی بر سرخود دارد که اورا باوامر و 
نواهی مبتلا ساخته است این کس جاره ندارد بغبر ازان که مقتضای آن عمل کند و 
لا بنده متمرد شود و مستحق انواع عقوبات بود دا له تعال سبحانه که فرزندان شفا 
توفیق نيك یافته اند و کار ایشان در ترقی ست غبطه بر احوال ایشان می آید زادهُم ال 
تعای توفیقاً این فقیر را از دعاء خر و توجه غائبانه فارغ ندانند دولت دوام مستدام باد. 


5 مکتوب صد وهشتاد ونهم (۱۸۹) ك 


۳ 


محب علی ملتانی در شرح احوال او و در ترغیب بر تخلص از دقائق عجب و ریا و شمه از 
کمالات تلاوت قرآن مجیدمو حویت ذکر و ذاکر در مذکور. 

بعد اخمد و السَّاوة و تبلیغ الدَعواتِ میرساند کتابتیکه فرستاده بودند رسیده 
خحوشوقت ساخت حق سبحانه بحمعیت دارد و ابواب ترقیات را مفتوح سازد از دید 
قصور و زلات و معاصی و ظهور دقانق عجب و ریا و استغفار و گریه و تضرع و زاری بران 
نوشته بودند بعد ازان روز دیگر دیدید که ریا و عجب از شما برداشته اند لیکن چون 
آدسی شرٍ حض ست هنوز بعضی دقائتق آن هست که من بران مطلع نشده ام و خود ر 
بدترین خلائق میدانم مخدوما شکر خداوندی جل شانه برین دید و برین تخلص بجا آرند 
تخلص از دقائق عجب و ریا که شركك حفی ست امریست عظیم که مترتب ست بر فنای 
انم سلوك طریقه صوفي علیّه برای تحصیل تخلص ست از دقائق این شرلك و حصول 


- ۳6۵ 


حقیقت اخلاص‌ست علم و عمل در کتب شرعیّه من ست و اخلاص وابسته بخدمت 
صوفي؛ٌ علت» است علم و عمل بی اخلاص مقبول نیست دررنگ بدن ست بی روح و 
وقائع دیگر که دیده اند و منزل خود ر را بالای آسمان یافتند وپیغمبررا صلی اه تعال علیه 
و آله وسلم و صذیق اکبر را دنت تخال شا فرح ذارند و وفت دیگر دستار بشما 
عنایت کردند و فرمودند که این خلعت ولایت ست واضح گردید همه نيك و روشن ست 
بکار خود مقیّد باشند نوشته بودند که درتلاوتِ قرآن لذت بسیار میشود چرا لذت نشود 
که صفت حقیقی بنفس خود جلوه گرست و از صفت موصوف راه کشاده است. 
ست: 


2 اندر سخن دوست نهان خواهم کف 


تا بر لب او بوسه زنم جو نش بخواند 


نوشته بودند که در حلقه عشا خود را محو در حضرت رسالت پپاه بافتم ۱ و مظهر او صلی ال 
تعال علیه و آله وسلم دیدم چنانچه هنگام ذکر کلم ط لاله لاله انا رسول ال 
میگفتم مانا که بی اختیار از ز بان شما این کلمه بر آمده باشد باختیار اين قسم کلمه 
میتوان گفت هر چند مغلوب امحال باشد نوشته بودند که ذکر در لطائف سته نییابم 
وا دک وی خی مقیور تا زماتش میت که وود دا کر درقیاناست وخون دا کر 
رخت بصحرای عدم کشد و منتسبات همه باصل عائد شد ذکر و حضور هم ملحق باصل 
گردید و حضور بحضور ذاتی رفت این زمان عارف در خود نه ذکر بیند و نه حضور بعد 
ازان اگر ذکر و حضور ست خود بخودست و نصیب عارف ازین مقام استهلاك و انعدام 
است و زوال انانیت و شرك خفی ست. 

مصرع: 


از حضرت ذات بهره استهلالك ست 


۳۲ 


مکتوب دو صد وسوم (۲۰۳) 


میر سید اسرائیل در بیان آنکه لقای حقیقی موعود بآحرت ست و مشاهدات دنیاوی همه 
بظلال وابسته است و شمه از کمالات نماز. 
امد الّه و سلامٌ علی عباده الذیین اصطفی الّه تعال ابواب فیوض را همواره 
مفتوح داراد نامه نامی و صخیفه گرامی که نامزد این مسکن نوده بودند بورود آن 
مشرف گردید اظهار تلم از دوری صوری ضروری نوده بودند از ینجانب نیز حدیث 
" شوق بر خوانند (و امن مرآة امزعن) بخاط رآرند چه توان کرد دنیا محلٌ فراق ست موطن 
لقا آخرت ست حق سبحانه باحسن وجوه آنجا جع سازد و تلافی این فراق نماید و لقای 
حق جلّ و علا نیزموعود بآخرت ست ( من گان َرجوا لا ال نجل ال لاو و 
العنکبوت :۶ چه موت از مقدمات آخرت ست مشاهدات و معاینات که در دنیا بآن 
تسلی میگیرند در رنگ سراب ست که تشنه آنرا آب پندارد و عالی همت بان فریفته نشود 
و از سراب سیراب نگردد و مشاهدات دنیاوی همه بظلال وابسته است و از قید خیال 
نرسته هرچه دیده شد و دانسته شد آن همه غیرست آری چون نماز معراج ممن است و 
مصلّی کامل در حین ادای از دنیا می‌بر آید و بنشاأة اخروی می‌پیوندد اگر اموذج 
دولتی که باخرت موعود ست در وقت ادای آن روی نماید گنجایش دارد دنیا مزرعتِ 
آخرت ست هر قدر که درین موطن افزونی در زراعت نوده آید اج رآن اتم و اکمل بود و 
مراتب قرب و شهود در آخرت زیاده تر حاصل ناید وافزونی زراعت یا درکیفیت ست و 
یا د رکمیّت آنچه معتبرست افزونی د رکیفیّت ست چه افزونی در کمیّت از عوام هم می 
آید و افزونی کیفیت بخواص خصوص است چه نفوس شان از دولت فنا و بقا باطمینان 
پیوسته و از امارگی رسته و ازین رهگذرطاعات و عبادات از ریا و دقاثق شرك بعیدست 
و باخلاص نزديك و بقبول اقرب ست سلوك طربقه علیّه برای تحصیل حقیقت اخلاص 
است بی تخل و تکلف که منوط بفنای نفسّ ست و اطمینان او و حصول حقیقت 
بندگی ست که مر بوط است بتخلص از دقائق شرك تا اسلام حقیقی روی ناید و 


-۳۷ 


حقیفت صلوة و سائر طاعات پرده کشاید نه آنکه مطلوب را در دام آرند وعنقارا شکار 
ی عنقا شکار کس نشود دام بازچن 

کویند علم الفناء و البقاء تُوژعلی صحهة ال و خلوص العبوديّة و ماسوی ذلك فمْعَالطة 

وه له آرنا ان الاشیاء کماهی و جلبتا عن الاشیفال باللاهی بحَمة من مازاغ 

َو و ما ی علیه و علی آله الصَلوات و التشلیمات العلی والسلام اولاً و آخرا. 


9 مکتوب دوصد وششم (۲۰۹) 


بحاحی حمد شریف خادم در حل آنکه رضا بقضا منای طلب و دعا نیست 

بعد امد و الصَلوةٌ و تبلیغ الأعوات میرساند کتابتِ شما که متضمن الفاظ 
کسر نفس بود رسیده فرحت افزا گردید خوب واقع شد که باهل دنیا رجوع نیفتاد و از . 
راه فقرای طریق نوشته گذشت بعد از آنچه مقدر ست بظهور خواهد پیوست پرسیده بودند 
که حدیث (ا ال بجب معا افمم) مقتضی آنست که امور عالیه باید طلبیدن ومقام 
وتا و عبودیت تقاضا میکند که این کس هیچ طلب نکند که منال عبدیت و رضاست 
مخدوما این سوال در مطلتی دعا می آید چه دعا و خواستن امری منافی رضا و تسلیم ست 
جواب منافات منوع ست رواست که موجود راضی باشد و طالب زیادتی بود طلب 
زیادتی عدم رضا موجود نیست (...وَفل رب ب زذنی ولما بط :۰) (...وهب ملک لایبْغی 
لاحد من بعدی...# ص:۳۵۹) درستان حق حل وعلا از بلای او راضی اند مع دلك ۳۷ 
دفع بلیّه میکنند و يوب | اذ نادی ری انیب یی الضَروَ ات آرحم الراحمین* الانبیاء 
:)گر رضا بقضا منافی طلب بود جرا امر بدعا شود (وقال رَبکم اذمونی تب کم 
#المومن:۰٩)‏ پس معلوم شد که منافات فیما بین ثابت نیست در باب بشارت که نوشته 


ی ۲ ۳ : ك ناسنا 
بودند موقوف بر حضور دارند و قلم را معذور و الذعاء و السلام اولا و اخرا. 


- ۳۹۸ 


9 مکتوب دو صد وهشتم (۲۰۸) 


3 


مکتوب مرغوب رسید آنچه از مضائق رو زگار مرقوم نموده بودند همه بوضوح 
پیوست سبب تفگر خاطر گردید له تعال از عالم غیب کشایش کند و امداد فرماید فقیر 
درین باب فانحه خواند و از دعا غافل نیست خدوما تنگ کردن و فراخ گردانیدن رزق 
هم فعل اوست تال کسی را دران دخل نیست (ََظ الق من با وف 
# الرعد:۲۹) بندهٌ مقبول آنست که بفعل و اراده و تقدیر او تعالی راضی باشد و چین 
ابرو نکند و کشاده پیشانی و خرم بود این فقر و تنگیغ معیشت بخواص بندگان خود 
عنایت میکند که مقصود از آفرینش ایشانند سعادتِ این کس ست که در امری باین بر 


بشیخ خالد سلطانپوری در ترغیب رضا بقضا و در فضیلت فقر. 


گزیدگان شريك باشد اگر قدر این نعمت بداند و راه صبر و رضا پیش گیرد امیدست 
که فردای قیامت نیز در انوار برکاتِ این بزرگواران شريك شود و از لش شان ۳13 
دازد دلیل تفوند. و از عیانت شود تبری تباید جیوة که درغفلت گنرد فابل تبرزی مست 
در دنیا برای عیش و تنعم نیاورده اند حل عیش درپیش ست له ان العیشَ عیش 
ای در دنیا برای طاعت و ی اند و مطلوب وت 
بفقدان آن ارین ۱۱ ۱۹/7 33 او 


۳۳ 
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بسم ال الرهن الرحیم حامداً ومُصلیاٌ له تعال مشمول الطاف و عنایات 


- ۳۹ ۰- 


خویش داشته بکسب مرضیَاتِ خود مکرم و متاز د اراد صحیفه شریفه که بدست صوفی 
حمد حسن فرستاده بودند رسید جون بر از سلامتی دوستان بود مسرت بخش گردید 
صوفی مشار الیه ازان مشفق یل رضامند و شکرگذار آمده است هر خدمتی که نسبت . 
امومی الیه بوقوع آمده است بر حل ست خدمت فقرا و اهل الّه مثمر برکات ست و سبب 
کشایش کار دنیا و آحرت مخدوما حیاتِ دنیاوی بسیار قلیل ست و معاملٌ آحرت ابدی 
وغیر منقطم عاقل کسی ست که این فرصت قلیل را نغنیمت شمرده توشه آخرت 
آماده سازد و باین انفاس معدوده ملك ابدی بدست آرد و رضای مولای حقیقی 
جلّ شانه حاصل کند اوقات را بذ کر کثبر و ادای فراض و سنن معمور باید داشت و از 
منهیّات شرعّه از حزمات و مکروهات یکسوباید بود اين کس بنده است کوم بطور او 
تشگناشعه اند تا هر چه خواهد بکند مولای بر سرخود دارد چاره ندارد بغبر از انکه 
مقتضای اوامر و نواهی او زند گانی نماید و لا بنده متمرد باشد و مستحق انواع عقوبات 
بود شفقت آثارا حقائق آ گاه شیخ عبد االق ازیاران خوب خوب ماست و صاحب 
کمالات و احوال علیّه است صحبت و خدمت اورا غنیمت دانند درکار ها دعا و 
استمداد ازو طلبند و ختم حضرات خواجها کنانند مشیخت پناه اخوی اعزی شیخ حمد 
صادق‌را سلام برسانند شفقتهای شمارا دیده وطن دوستان اینجای‌را فراموش کرده اند 
ِِ و ما فیه من عیب غبر ان ضیف 


لا بیان الاحبة و الوطن. 


مکتوب دو صد و هفدهم (۲۱۷) 


3 
بسیادت یناه سید حمد شریف در حل اسوله او که پرسیده بود. 
بعد امد و الصَلوة موده می آید که سیادت یناه سید شریف حل اسوله ند 


- ۳6۵۰ 


ازین درو یش خواسته بود باندازه فهم خود در حل آن نوشته آید السئول من الله سبحانه 
العصمة و التّوفیق. سوال اول: بدن صفتِ جادات دارد و روح از لطائف ست این 
هردو درحالتِ مفارقت از هیچ حالت خبری نداشتند و در حالت اتصال که متلذذ و 
متألم اند چه طورست. اجواب: ریما یَکونْ مع الاجتماع ما لایکون مع الانفراد سوال 
دویم بعد از موت که بدن و روح را مفارقت و قطعیت حاصل شد ثواب قبر و عذاب 
قبر که برحق ست چه طورست جواب در قبر روح را بابدن تعلقی و اتصای می‌بخشند 
" که سبب ادراك واب و عذاب شود نه آن قدر که موجب حس و حرکت بود نمی‌بینی که 
در خواب متلنذ و متألم میشود و هیچ اثر لذت والم برظاهر او پیدا نیست سوال سیوم 
تترقیات سلول نهایت پذیرست یانی جواب: اگر سبر سالك در تفصیل اسما و صفات 
افتاد پس مراتب وصول در حق او نهایت پذیر نیست غذا گفته اند منازل الوصول لا تنقطع 
ابد الآبدین و اگرقطع مراتب اسما و صفات اجالا شود پس منازل وصول انقطاع 
پذیرست حنانحه تحقیق آن در مکاتیب حضرت ایشان کائن ست سوال چهارم در میان 
حال وعلم چه تفاوت ست وازین هر دو کدام بهترست جواب: حال اشرف ست از 
علم و علم مقدمه حال ست علم خواص وعوام راست وحال خاصه اهل وجد ‏ و کمال ست 
علم اگر مقتضای آن عمل نشود حجت ست برعالم و اگرعلم منقلب بحال شود از 
حجیّت می بر آید هکذا سَمفت من سیّدی و مرشدی رضی الّه تعالی عنه سوال پنجم 
نزد اه لکمال گمراهی چیست وگمراه کرا میگویند در شریعت گمراه همانست که خلاف 
شرع شریف ورزد اما گمراه طریقت کرا نامند جواب: گمراو طریقت آنست که 
حلاف شریعت کند و یا خلای طریقت ورزد و از اطاعت پیر بیرون شود سوال ششم: 
بعد حصول جیع کملات و کامل شدن انسان توجّه او بکدام جهت میباشد وبکدام 
جانب متوجه میگردد جواب : بعد حصول کمالات که بعروج تعلق دارد بکلست 
متوخه حق ست جلّ و علا و اگر کمالاتِ عروج طی کرده رو بنزول آرد و برای تکمیل 
ناقصان بعالم بازش بگردانند اگر کمالاتِ ولایت را طی کرده نزول میکند پس بظاهر 
متوخه خلق ست وبباطن متوخه حق جلّ وعلا واگ رکمالات نبوت را بانجام رسانده بنزول 
آمده است پس بظاهر و باطن متوجه خلق ست و بکلیت رو بدعوت دارد سوال هفتم: 


- ۳۵۱ - 


مسئلهً جدد امشال که در فصوص بیان نشوده است کماهی از حقیقت آن التفات 
فرموده واقف سازند جواب: تجدّد امثال که بعضی صوفیه بآن قائلند نزد ما به ثبوت نه 
پیوسته است این معامله اگر هست در شهود سالك ست و بس نه در نفس امر حه‌اگر این 
معامله نفس امری باشد لازم می آید که معصیت یکی کند و معذب دیگری بود و اين از 
قضیّه عدالت بعید ست و منشأً این دید که بعضی سالکان را روی می دهد در مکتو بات 
قدسی آیات بتفصیل مذ کورست از انجا طلب نمایند سوال هشتم: بیاد این ضعیف آمده 
که عزیزی فرموده گوش بند و هوش بند و چشم بند پس این هر سه را که بست بکدام 
چیز مشغول شود و باز ازین شغل نتیجه که حاصل میشود چیست جواب: همین بند 
کردن ذکر وشغل ست گفته.اند دل از دشمن بازدار و دوست را طلبیدن حاحت نیست 
و نتیجه آن نتیجه ذکرست بعد ازان موافق حال طالب هر جه پر بآن دلالت نماید مشتغل 


باشد سوال نهم آنکه نفس ولایت چیست و صفت ولایت کدام جواب: نفس ولایت 
فنا و بقاست کسستن وپیوستن و صفت ولایت التجانی عن دار الفرور و الاب لدار 


مکتوب دو صد و هزدهم (۲۱۸) ۵ 


بمحمّد باقر لاهوری در تحسین احوال او و بیان کمالات محبّت بسم اللّه 
الرحمن الرَحیم الحمد له ذی الانعام و الصلوة و التلام علی رسوله سیّد الانام و علی آله 
الکرام و صحبه العظام الی یوم القیام اما بعد مکتوب شریف رسیده فرحت فراوان 
رسانید بعافیت و جمعیت باشند و بر جاده شریعت علیّه و ستّت سنیّه مستقیم بوند آنجه 
از اذواق و مواجید خود در مکاتیب نوشته اند بسیار عالی است عقل عقیل مشکل که 
باین دقاثق بی تائید الهی جل شانه پی برد ودید؛ دیگر باید که درک این معانی نماید نور 
الهی است جلّ شانه که حدیث رینظر بنور اللّه) ایمائی بآن دارد که فهم این اسرار 
میفرماید لا یحمل عطایا الملک الا مطایاه نوشته بودند درینولا نسبتی خحاص از جناب 
سرور علیه و علی آله افضل الصلوات و التسلیمات در حق خود فائز می بیند و آنحضرت 


- ۳۵۲ _ 


را مت خود می فهمد و نیز عنایات و الطاف از حضرت محدّد الف ثانی که میيابید و 
جیزهائی که در مراتب عروج و منازل نزول که مدرک میشود و استیلای سکر احیانا و 
صحو احیاناً همه بوضوح پیوست و خوشوقت ساحعت له زد هر حند رشته محبّت و 
رابطٌ معنوی قوی تر بود اغذ فیوض و برکات بیشتر نماید و بدرجات علی ترقیّات فرماید: 
مدار کار بر محبّت است خصوص در طریقهٌ ما که نسبت ما انعکاسی و انصباغی است 
مرید برابطهٌ محبّت که به پیر دارد بمرور ایام برنگ او می بر آید و بجاذبة محبّت اخذ 
معانی خفیّه از باطن او مینماید (المرء مع من احبَ) معیّت هیچ دقیقه را نمیگذارد که 
نصیب محت صادق نگردد هر چند محبّت بیش ممعیّت بیش و هر چند معیّت بیش 
جذب صفات بیش علی الخصوص محبّت که با صحبت جمع شود که صحبت پیر نیز 
از ارکان و شرائط این راه است و جون این طریق منسوب بصدیق اکبر است رضی الله 
تعالی عنه و آن حضرت در محبّت و فدویت بیهمتا بود لا جرم اورا در قرآن مجید 
بمعّت یاد نمود ...و له ..* الفتح: ۲۹) فرمود ناچار مورد (ما صتّ له فی 
صدری الا و قد صبته فی صدر ابی بکر و ما ظتك بائنین اللّه اللهما) گردید و بشرافت 
(ثانی ائنین) سر بلند گشت مدار این طریق نیز بر محبّت آمد و این محبّت معاملهٌ ایشان را 


از همه بیش برد 
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مکتوب دو صد و نوزدهم (۲۱۹) 


علا فصیح آلدین در تعببر واقعه و توحیه قول حضرت شیخ عبد القادر قذس سره که فرموده 
از مشرق تا مغرب هیچ ول از اولیاء الّه حنفی مذهب نیست جز وی. 

بسم اه الرهن الرحیم. امد نه عل الائه و الصلوة و السلام عل افضل 
انبيائه و عل آله و عل اصحابه و ساثر احبابه اما بعد مکتوب مرغوب رسیده خوشوقت 
ساخحت اظهار شوق و تعطش فوده بودند موقوف بر وقت ست (.. کل جلِکِتاب* الرعد 
:)امد است که آتش شوق مشتعل شود و نائره محبت ی از ماسوی 
بتمام برهاند و مطلب اعی برساند اوقات را باهم امور معمور دارند و در رضامندی حق 


- ۳۵۳ - 
جل و علا بجان کوشند و توش گور وقيامت آماده سازند جاعت (...لرَجفةتَبها الق 
#النازعات: )٩-۷‏ حاء الموت بحذافیره آنجه در واقعه دیده اید که برادر خورد شما رحلت 
موده است میتواند که برادر خورد عبارت از شیطان همزاد شما باشد و خورد بودن او 
باعتبار آنست که در وحود نت تابع شماست و او عبارت از عدم ظفر اوست بر 
شما و نارسیدن او مراد خود از اضلال و اغوا و متوحه شدنٍ سرور کائنات علیه و علل آله 
افضل الصْلواتِ و اکمل الجیَاتِ و اعزه دیگر بنماز حنازة او کنایت از اکمال مرگ و 
اقام عسران اوست میگو یند که بران چیز چهار تکبیر گفتیم یعنی آنرا وداع کردیم و 
ازان خلاصی يافتیم. 
مصرع : چار تکبیر زدم یکسره برهر چه که هست 
و این حضور آن سرور صی اله تعای علیه و آله وسلّم گویا برای تبشیر و تهنیت شما بوده 
است به تتمیم تخلص شما از شر آن لعن و سلامت ماندن شما از کید آن و نیز میتواند 
که مراد از برادر خورد قلب باشد و خورد بودن او باعتبار آنست که قلب را عالم اصغر 
گویند و انسان را عالم صفیر گفته اند آنجه درعالم که در عالم صغیر کائن ست 
که انسان باشد و آنجه در عالم صغیر است درعالم اصغرئابت که قلب انسان بود و 
رحلت مودن او فنای اوست که مأمور بة ست در حدیث (مُوتوا بل آن تمووا) و نماز جنازه 
او عبارت از شفاعت ست درحق او با کمال فنای او وحصول بقا و ترقی درحات مر 
اورا و بعد از فراغ از جنازه که بمسجد جامع در جاعت مسلمانان در آمدید گویا کنایت 
ازان ست که بعد تخلص از شر لعین و یا بعد از حصول فنا قابلیّت آن پیدا کردید که در 
عباد صالین که باسلام حقیقی مشرّف اند و در جنتِ وصال که مسجد که بیت ال 
است کسایه ازان ست در آیند (فاذغلی ی عبادی * واذخلی جنتی* الفجر:۳۰-۲۹) 
حدوما دیدن سرور کائنات و مفخر موجودات علیه و عل آله افضل الصَلواتِ و اکمل 
التَحیّات در خواب و واقعه مشروط بآن نیست که بصورتی که در مدينه منوّره مدفونند 
بهماد صورت دیده شود بهر صورتی که دیده شود امیدست که از تمثل شیطان حفوظ 
باشند لیکن باید دانست که وقائم و منامات مبشرات اند و خبر استعداد دلالت بر حصول 
ندارند جانی باید کند که معامله از قزت بفعل آید و از گوش باغوش رسد و آنجه 


- ۳۵۶ - 
حضرت شیخ عبد القادر قدس سزه فرموده که از مشرق تا مغرب هیچ ول از اولیاء ال 
حنفی مذهب نیست جزوی میتواند که معنی عبارت چنین باشد که امروز هیچ ول از 
رجال الغیب جزوی نیست چه محاطب طالب رجال الغیب بوده است موافق طلب او باو 

سخن کردند والغیب عند ال عز و جلّ و السّلام اژلا و آخرا, 


مکنوب دوصد ویست یکم (۲۴۱) 


بسلطان وقت سلمه ریّه در اظهار حبتها و روابطهای معنویّه و در بیان ادا بکی‌الْمَلبُ من 
افقد ضیك الروخ من الوشد, 

بسم الّه الرهن الرحیم اول ایدم ند ال سُبْحانه ثم الصَلوة لام عل 
النبی و آله عن انس رفی ان تعال عنه ان رجا ال یا رسول اه متی الا قال رو یلك 
وماغدذتلهّا) قال ما اعد ها الا انی أجب الله و رسوله قال(اتمَع من ابّت) قال 
انس رضی ال تمال عنه فما رأیت المَسْلمین فرخوا بشیء بعد الاسلام فرح بها مق 
علیه و ق الخدیث ایضا عل ما نقل (اصحبوا مع ال فان‌لم تستطیعوا ان تصحبوا مع ال 
فاصحبوا مع من یصحبٌ مع ال حتی بوصِلکم ال ال عز و جلّْ) اما بعد کمترین دعا 
گویان مد معصوم بعرض باریافتگان حضور پر نور کهف العالین لاله عل العالین 
حضرت امبر الومنن اناراله تعال برهانه میرساند فرمانِ عالیشان که از کمال عنایت 
ومهر بانی مرقوم قلم عنبرین رقم گشته بود خواجه حمد شریف بخاری در اعز ازمنه 
رسانید وفقرای بینوارا به تشریفات علّه بنواخت قد وصل الینا کتاب ریم کتا رف 
فی وجو ءِبّارایه نضرة التّییم از فحوای آن شوق و طلب این راه هویدا بود از انجا 
امیدواری وصول بحصول انجامید عزیزی گفته است اگر نخواستی داد ندادی خواست 
قالوا دا بکی الب من الفقد ضحك الروح من رید گریه دل که از راو شرت وطلت 
حاصل شود آنرا دلیل بریافتِ روح داشته اند بیانش آنست که لطائف خسه عالم امر 
حکم همسایه و همنشین دارند وب بعضی از آنها اطیف تر دا بعضی دیگرو هر کدام که 


- ۳6۵ 


لطیف ترست بعالم غیب نزدیکتر ست و در اخذ فیوض از حضرت وقاب عز شانه 
سبقت دارد و جون بر لطیفه ازین لطائف عطیّه وارد میشود لطیفه دیگر که نزديك اوست 
ازان واقف گشته بر آن دولت رَشك و غبطه میخورد و در طلب آن کوشش مینماید وگریه 
و شوق دامنگیر او میشود اگر برهیخ یکی ازین لطائف وارد غیبی روی نیداد همه غافل 
میبودند و راو طلب مسدود میبود پس گریه قلب دلیل ست بریافت روح چه قلب و 
روح را بایکدیگر نسبت همسایگی و اتصال ست و ازیافت یکی دیگری واقف و از اافت 
آن دولت نالان و در طلب آن دوان امحمد له و ال که فقبر زاده قرن و 
اثر صحبت بحصول انجامیده و از امر معروف و نهی منکر که شیوه فقبر زاده است اظهار 
شکر و رضامندی نوده است شکر مزاع ات اند بیش عطه رها ورد نی 
ازدیاد دعا گوئی گردید چه نعمتی است که با اين همه طمطراق بادشاهت و دیدبه 
سلطنت کلمه حق وت افتد وگفتة نا مرادی مور شود «- فشر عب لین 
بَستَمعُود الم فیتبعون آخستهُ اولیك این دهم هوك هم آولوا الا لباب » الزمر 
:۱۷-۰) و صلی ال تعالی علی خبر خحلقه حمد و آله اجعین و بارك و سلم. 


9 مکتوب دو صد وبیست ودوم (۲۳۲۲) 


3 

بغلاً شرف الدین سلطانپوری در سر حبوس شدن سالك در مقامی و علاج آن. 

بسم ال الرهن الرحیم بعد امد و الصَلوةً و تبلیغ الّعوات میرساند احوال 
بهنمه حال مستوجب حد ذو ابحلال ست السژل من اه عَافَِتَکُم و استَامتکم ظاهراً 
و باطناً نوشته بودند که وقت تحریر متوجه حال خود گشت مقامی نودار شد هر چند 
خحواست که دخول نماید میشر نشد حدوما حون نودار شده است و درشما خواست دخول 
پیدا شده امید ست که داخل شوید و حظی ازان فرا گیرید اگر نخواستی داد ندادی 
خواست از گرمی حلقة اصحاب و ترقیات ایشان بر نگاشته بودند شکر خداوندی حلْ 
شانه بحا آورد له زد. 


(۱) خواحه سیف الدین رحمة الله علیه, 


- ۳۵۷ - 


استمان سحده کند بهر زمینی که درو 
یکدو کس یکدو نفس بهر خدا بنشینند 


از حبوس شدن عزیزی که بهر توجه او تاثیراتِ عظیم بردم روی میداد رقم 
نموده بودند خدوما سبب حبس يا صدورزلت و ارتکاب گناه ست علاج آن بتوبه و 
انابت و توجه پیرست یاانتفای طلب و شوق ست علاج آن نیز توجهات پیرست که از 
برکت آن هم شوق وطلب بهم میرسد و هم ترقیات بحصول می انجامد یاعدم مناسبت 
استعداد ست بفوق علاج آن نیز صحبت و محبّت تام ست به پیر که از فوق نصیبی یابد و 
توخه و مهربانی پر که ببرکت آن از استعداد خود بالا رود و بجاذبه محبّت جلب معافی 
حفیه پبر نماید اين‌سبر قسری‌ست نه‌طبعی یا خلل دراعتقاداست و اين را علاج نیست همان 
سستی عقیده که ناسور یست قوی سّ راه اوست تا اعتقاد تام و فنا فق الشیخ حاصل نکند 
ترقی صورت پذیر نیست و بحبس دائمی گرفتار فقیر هنگام اين تحریر توجه در تخلیص آن 
عزیز کرد نخلیص او معلوم گردید امید که باز گرفتار حبس نگردد و السّلام الا و آخر. 


5 مکتوب دو صد ومی ونهم (۲۳۹) 


بشیخ ابو الظفر برهانپوری در جواب کتابت او و شمه در بیان انوار و اسرار روضه 
منوره حضرت محدّد الف ثانی رضی الّه تعای عنه با ذ کر حملی از احوال و مقامات يارانِ 
حضور و اشعاری بکمال خاصَهُ خود. 

بسم ال الرهن الرحیم بعد امد و الم و ارسال التحیّات میرساند صحیفه 
گرامی رسیده خوشوقت ساخت حداً له سبحانه که بعافیت بوطن مألوف رسیدید و 
اوقات بحمعیت میگذرد و یاران سرگرمند و واردات ‏ وکیفیات گونا گون رو میدهد 
۳-9 عقذهای دقیقه که از مذتی آرزوهای حل آن داشتند درین سفر حل شد لیکن 
تفصیل آن ننوشتید و شرح واردات و کیفیات نه نمودید بهر حال همواره در ترقیات باشند و 
بجممیّت و استقامت ظاهر و باطن موصوف گردند اظهار شوق ملاقات و شوق زیارت 


- ۳۷ _ 


روضه منوره نموده بودند فقر را نیز مشتاق دانند و از انوار و اسرار روضه متبرکه 
همواره مستفیض و مستنیر بوند این درویش دلریش برکات و فیوض این بقعه میا رکه را 
ی 


3 ۳ ی ۳ ۳ ۳1 ۳۴ كث«* ۲ 

نضم ولایت ست که در زمین هند سبز گشته است و باب زمزم و کوثر تربیت يافته لاجرم 
رشك هند و ولایت شده است و ثمرات و نتائج آن ماثل ثمرات و نتائج حرمین شریفین 
آمده و محاورانٍ و زاثران او ازین برکات بهره مند اند و ازین ثمرات مستمند. 


تست یی لازباب لیم نیمها 


فقر متی ست. که بضعف بدنی گرفتارست و از کار اهم فرومانده مع ذلك اهل طلب از 
اطراف و اکناف در رنگ مور و ملخ میریزند بقدر طاقت باحوال آنها برداخته میشود و 
آثار عظیم در مسترشدان پیدا میشود و شعله شوق و آتش‌شان می افزاید و سر بلند میشود 
و تخلص از علائق و آزادی از ماسوی در اول قدم حاصل مینمایند خنکی و گرفتاری 
نصیب این بیحاصل آمده است و قرعه هجر و دوری بنام او بر آمده چه توان کرد. 
یت 


هحریکه بود مراد محبوب و از وصل هزار بار حوشتر 


كِ ی ۲ ج. 
این هجر سبب وصل جع کثیرست و این دوری باعث قرب و حضوری دیگران و این 
۳ خ‌ّ ۰ ِ ۰ . ۳ ۰ ۰ 4 
خنکی و گرفتاری وسیله شوق و آزادی خلنی بسیارست فهم من فهم و السلام اولا و 
آخرا 
خرا. 


در بیان طریق توجه و نصیحت به فقیر حقیر جامع اين مکتوبات شریف حاجی حمد 


عاشور بخاری امدی معصومی نقشبندی.. 


- ۳۵۸۰ 


احمد له وسلام عل عباده الذين اصطفی اخوی اعزی حمد عاشور سلام عافیت 
انجام خوانند کتابتی که از راه حببت فرستاده بودند رسیده خوشوقت ساخت از اجتماع 
یاران نوشته بودند حق سبحانه دوستانرا بجمعیّت دارد و راو ترقی بکشاید نوشته بودند که 
طریقه توجه من نگفت. خدوما توخه امریست ظاهر احتیاج به بیان ندارد هر روش که 
بدل خود متوجه شوید بدل طالب نیز بهمان روش توجه باید کرد و در حلقه یاران 
بنشینند و خود را در میان نه بینند و به باطن بزرگان متوجه باشند و در تعميراوقات و نفی 


3 ت‌-‌ ۶ نی ‌ 
وحود شریت بحان کوشند و دوستانرا بدعا یاد ارند و السلام اولا و اخرا. 
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مکتوب دو صد و پنجاه ودویم (۲۵۲) 


ظ 


ارسل ای الشیخ عمر اضرمی فی النصح و العاء علی سبیل البشارة . 

امد له و سلام علی عباده الذین اصطفی افناك اه عز و جلٌ عنك وعمّا نتسب 
اليك و ابقالٌ به و بکمالاتِ اسماثه و صفاته و هذه الدولة القصوی لا تتیر الا متابعة 
السَنء و الاحتناب عن البدعة و الرسوخ علی حبة الشیخ و الفناء فیه رزقك له سبحانه 
هذه العانی ذوقاً و شوقاً و اماناً و احتساباً بحرمة سیّد البشر الطهَرعن زیغ البصر, 


ت مکتوب دو صد ویپنجاه وپنجم (۲۵۵) 


امد لش رب العالین و المَلوةَ و السلام علی سیّد الرسلین حمبر و آله و اصحابه امعین 
ترقیات ظاهری و باطنی و عروحات صوری و معنوی ایشانرا از حضرت واهب العطیات 
جل برهانه مسألت نوده می آید باجابت قرین باد بحرمة جدگم الامجد علیه و عل آله 
السَلوات و التسلیمات و البرکات . 


مصن - از هر چه میرود سخن دوست خوشترست 


-.۳۹ 


آدمی تا زمانی که گرفتار مادون اوست تعالی و ساحت سینه وی به نقوش ماسوی 
منحقش ست مرض باطن گرفتارست و از قرب او تعال دور و مهجور فکر ازاله اين 
مرض درین فرصت یسب از اهمٌ مهام ست و علاج دفع این علت معنوی در مهلت قلیل از 
اعظم مقاصد ازاله این مرض را مر بوط بذکر کثیر داشته اند و طهارت باطن را از وث 
ماسوی منوط بیاد او تعال گردانیده اند (ا ها لیاوا اذ کرو له ذ کر کیره 
سوه بْکُرةٌ اصیلاه الاحزاب :4۲-4۱) ذکر کثیر وقتی متحقّق گردد که غفلت در 
قفای آن نبود که درین راه سم قاتل ست و ممد مرض باطن عزیزی فرماید که لوأَفبل 
مق علی ال عمره ثم اعرض عنه لنظة فکان ما فاته اکثر ما ناله و کمال این ذکر 
آنست که ماسوای م ذکور از ساحت سینه رخت بربندد ‏ وکوس رحلت زند و از جیع 
بایستنیها پاك و مصقّا شود نه از شادی دنیا شادان گردد نه ازغم آن غمگین باشد 
بحتیکه اگر نتکلف اخطار ماسوی نماید میسّر نیاید بواسطه نسیانی که باطن را از ماسوی 
حاصل گشته است و بدون اين نسیانی ذکر او سبحانه با یاد ماسوا حتلط ست و هر چه 
دران ش رکت غیرست شایان جناب قدس او تعال نیست لین الا هالزعر 
:۳ قال ال تمالی (..وَاذکُرربك ادا نسیت..* الکهف:۲4) ای ماسوا تعالی, اینحالت 
معیّر بفناست و قدم اوّل ست درین راه سبر ال الله اینجا بانجام میرسد بعد ازان شروعی 
در سبرف الّه و سبر در کمالات اسمائی و صفاتی اوست تعالی این سیر را سیر معشوق در 
عاشق نیز گویند چه عاشق درین موطن از سیر سیر گشته است. 


تیس۳ 9 
اثینه صورت از سفر دورست 

کان پذیرای صورت از نورست 

و کمال این سرمر بوط بنشاءٌ اخرویست معاملاتِ اين نشاه فانی‌نسبت معاملات آن 
نشأً مبحی بیش نیست خکم شبنمی دارد نسبت بدریای حیط پس نظرعال همتان 
مقصور بر نشاءٌ اخروی ست و بکمالاتِ این نشاٌ مغتر و سیراب نفیگردند مذا از حال 
آنسرور انس و جان خبر داده اند کان رسول ال صلی الله علیه و آله وسلم دائم الْحْزنِ و 
متّواصل ایک باوجود این همه کمالات که اورا علیه و علی آله الصلوة و السلام حاصل 


2-۳۹۰ 


بود خورسند نبود و ازین نشأً اعراض نوده (اللَهمْالرفیق الاعلی) گویان رعت باخرت 
برد و د رآحرت ظاهرست که این حزن مرتفع خواهد شد انشاء اه تعالی چه آن موطن 
موطن خزن نیست موطن حزن دنیاست کريه (وَوتَمْطيك رَبْكُ فترضی» الضحی 
:) موید این معنی ست و شروع معامله که بآخرت موعود ست از موت ست (الوت جسر 
بوصل احبیب ال البیب).کرمه (مَنکان وال الق آجَل ال لات...* العنکبوت 
۳ امائیست ازان و رمزی آن معامله اگر بعضی را در نماز که معراج مژمن ست و از دئیا 
گسستن و بآخرت پیوستن ست ژو دهد گنجایش دارد و در حدیث شریف آمده اسث 
که در وقت نماز حجابیکه در میان بنده و خداست جلّ و علا مرتفع میگردد و(ارخنی با 
بلال) ورفرةٌ عینی ف الصَلوة) نیز اشاره است بآن بامحمله محل رضا و شادی آخرت ست 
و محلْ درد و فقدان دنیا است بهترین امتعه اين موطن درد و اندوه ست و گوار انعم اين 
مائده سوز وگداز آرام اینجا در بی آرامی ست و ساز در سوز ست وصل اینجا طلبیدن 
نز حستن ست و آفتاب را در طشت آب دیدن این نشاً بیش از مزرعه نیست 
مز ان تا را هر قدر افزونی زراعت نوده آید توقع ثمرات بی اندازه است این دار دار 
عمل ست دار جر درپیش ست دروقت عمل جزا طلبیدن بی ما حصل ست الا من 
اعطاه ال سبحانه لدنیاه حکم اخرته فیجوز آن یرشح علیه من اجره اعد ی هذه لش و 
لم ینقص من اجره ف ال"خرة کما قال ال تعای فی شأن خلیله علی نبّینا و علیه الصَلوة و 
السلام .وت اجره نیالنا واه الاخرة لین الاب » السنکبوت: ۲۷) . 


.یت قضل ال یه من یم وله و القضل الْعظیم * امحدید :۲۱) فقرا پناها اخوی 
اعزی معار فآ گاهی حمد هاشم که از جمله مغتتما روزگازست و از خوردی در خدمت 
و تربیت اهل ال کلان شده همواره اوقات او مصروف طاعات ست و بواسطه فلت 
اسباب معیشت و کثرت متعلّقان خیلگی متوش الاوقات میباشد چون اطلاع این احوالو 


این قسم مردم بایشان که مربّی و مهر بان فقرا اند از جله ضروریات بود بنابران جرأت 


۳۷۱ - 


نموده کستاخی مینماید که اگر از سرکار امدادی متعلّان او که قوت لاموت ایشان 
میشده باشد شود موجب ترقیّات دنیا و اخرت ست چه نعمتی ست که درویشی نان از 
ایشان بخورد و قوّتِ آنرا صرف عبادات و طاعات خداوندی جلّ سلطانه نماید و السلام 
اولةٌ و آخرا. 

بقلم فقیر حمد عبد الّه عفی عنه و والدیه ساکن قریه کوت وارث علاقه و زیر آباد 

قدتم الزء الثالث من الکاتیب العصومية بعون الّه و فضله و متّه و کرمه ومد له عل 
ذلك و عل جیع نعماثه کما ینبفی و یحری و یلیه امحزء الاول فالانی انشاء اه تعال و 
هذا من الترتیب العکوس و الرجوع من الاآخر ای الاول والاشتغال بالاهم فالاهم وقد 
فرغناالوسم و الطاقة تتصحیحه وتنقیحه (-.َما کُن لت ی لول آن دبتا ال...*الاعراف* )٩۳‏ 
" وصل اله تعال وسلْح و بارلة افضلّ الصّلوات و التسلیمات و البرکات علی خبر خلقه 
سیّدنا حمد و علی آله وصحبه اجمعین و علینا معهم برجته و هو ارحم الراحین .و أخرََ عم 
آن امد لب ال * بونس :۱۰) و انا العبد الصحح الدعوبنور امد عفا له عنه و 
عن اسلافه و عن الومنین و المنات والسلمین والسلمات سنة ۱۳4۰ من امحجرة النبو ية 

علل صاحبها الف الف محة 


پیغمبر حدای صلی الّه علیه وسلم فرمودند که (خبرکم من تعلم القرآن وعلمه) 
ونیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الرجال) 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا ره نمی یافت لازم است که دین ودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان بحدّد الف ثان حنفی وسید عبد اشکیم 
آرواسی شافعی واحمد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشز آن کتب سعی بلیغ می نماید 
مسلمان را که علم وعمل واعلاص را در خود جمع کرده عالم اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو اذعا میکند که از علمای .حق 
است از جله" علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبين 
اند وأمٌا علمای سوء جنود شیطان ٩‏ 
(۱) علمی که پی نیت عمل باحلاص حاصل میشود نافع نیست (الحديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۳ ۳۲۷ 
ومکتوب ۳۰ ۰4۰ 0٩‏ از جلد آول از مکتوبات امام ربان بحدد الف ثان قدس سره). 


۱.4 رف 


مدای الورد 2 فی‌حقائ ی احلاءالقشبند یه 
۰ ۲۱۹ ۳۰ ۲ 
یر الفانی »مد ادن مد انلمانی 
انلالدی‌النقشنندی 
ءی‌عس4 ۱ 


آمین 


ام ور 


حدائقالوردق‌الاکامدانيه * قطوفهامن‌جنان‌الشام‌لسان 
ذوالفض جدبا شاطلعتالو زرا # لازالمنلهرمعروی‌وعرهان 
آهدیله دوحها امخضود منشتها #داعبه عبدامحیدانلالدی‌اغانی 


۵« 
حل 


و 1 1 
| ده الذی أخهرمندطون ااشوه ن الی‌آعمان‌الشوت ما کان‌وما یوت مررعام الا واالکوت 
۶ ام نحلقا خوفی‌هرانب الکو بن فتمارل ال حسن انلالقین والصلاه‌والسلام علی‌نی 
الصلاة والسلام مر[ مس الذات جامعالا ماه والمفات و الا دول الکان ان ر 
وسدوادآدم ص تر<معمن | أعلات‌الی النور 
ومام‌صدرالاشاء لاد چوناهءك طول ا(دح شمه فصور 
بدائرهة ال کون قطب جاله عانه مه جمع ال کاشأت‌ندور 

وعل ی وکین ف‌التاوء تن منآل عم الهوأحباله الودن حق‌الدین قباماءاعداه ماسلته 
ملاث آوسبح شبن فا #و بسد) فیقولذذتوب ال اوب وب لسوت یرال ای عمد اه ‌ 
این دی شدینء,دالته ای انلالدی الدعسه عشنندی الی‌مندنشرفت فسل. بل ع مه ندسنین سای 
الطر بقة العلة انلالد به النقسندبه ۶ نقء للع الماملین ولت الاولیاءالکاماین" اکن 
فیمقام الفرف‌الثای سبدی ال الامجد اشیشداندانی دس له تمالی‌سمره ورفمهءندهعل ی آعلی 
الاسمره وسععتآسعاء‌سادات سامسله الط دقه اسلامل سس ت آتشوف ااوقوفعلی تراحم آحواطم 
القدس 4 مدهغهرفلء لو وا آرهاجفع بل مر سفن کناب واحد لانا کترهمم من‌بلاد الفرس 
و اد وللاث الیاهد »ترمت وماآنلارم‌رااف سرنه ثلاث وه هلف »ییاد جح آحوالمن 
تر جوه وآخدم‌بالترسجه من مخدموه نادتابااید االقماض وخاغاس-مدیفلوالد راحدامنه تعالی 
ق‌ذلك تقد برالتسیر وهوعی‌جههم اذاشاءقدیر فاسعضرت لتلاك انلدمه گ زماممه‌جه ممّل 
طقات الاو اه لمارفین سح بد الوهای‌الشعراوی و السسیءب الرژ ژف‌الناوی وم الاحساب 
مخت مرا مسق مس اد بن | سس ورین اسلسب ن‌السبیااضافیی والنفعات[امارف اللکییر ما 
عبد الرجن الا ی‌النقش‌ندی وهوقارهی ترجه | آشجعمودالیروسوی ال ار کي وعره الْشسج 
تاح‌الان و گر با الحقانیالنقشه دی ورتصاتءین ید آد لشجزء ی نحسین الواعظط ااشرور الصنی 


و 


7 


وهو 


۱ ۰ 
وهوةاری اس ترجه لت رکمة الولی مد المروف الشمر بش العامی وعر به ال ی ناح الدین الشار 
اه ومقامات سمدناالشاه نفشنند النی جعه ادا تایه السسجع صللاح ن المسار! + الذارسی 
: وعرم اسب جیدن‌علان الصدیتی !کی ومکتو ات‌الامام الر با الغارسسية ومعریاتهضها 
السسچ بونس بن‌عبد ار جن الا برافی المشد ندی ونر ترجتاالت رکه شم الوا یسم ادن سل آن ن ند 
ااقسطنطنیالشپور جسستقی زاده ومکتویات‌الامامحسدالمصوم‌ش بل الامام اربانی الترجة 
بالتركنة ۳ دق مستقی‌زاده وند ربتبهط او بمضمکتوبات‌والده لسع بی مکنزا زاشدانات لو ی مد 
این ول این املضنلیآحدآحضابهالکرام ونر الملامتن این خکان وی وشرح مق اح العبة 
ارف الشسیععدالنی النابای ومقاماتالسجخ حبیب لها پانان مظهرة لرف العارف العلوی 
اش عبد الّآلدهاوی وخحلاصةاطواهرالماو یه فی‌تر جة اعد له الوی‌البه لشیزعید الغی 
العصوی والمحةال-نبةلسمدی‌انلدالاحد والدلقتة الند لش تجرن‌سلیان البغدادی 
حسداأح ااءاصات حضرهمولا احالد و9 الاس.اورالعسصریةالس_حسین الدو سیر حد خلفاه 
وأصی الوارد صن‌ساسال آحوال حضیرةمولاناخالد لعف ان‌ن‌سند الفیدی الب ادی وسل 
سم ندیلملامتالشیسید میدب عابدین 5 مدا شیر اه فصی لد ادی المبدری 
والقامات السعید ی الشسج عدمطم رالعصوی 7 نام 
الوفوفء یی اللفتسین غهرمءوّلعلی الافتسداءبمبارةالتترین لانا کثرهم‌من‌الفرس التعر بین 
۰ عند ذک رکل‌ذات‌منم رضی‌اللهعنهم سردخلفانه,قسدرالامکان ور حم آحوا ملعم 
واد الوصلهالیالراد ومع ذلك فتدشنه‌یمن‌ریالالسلسلهاننان وهماسیدناالدروش تمد 
و شدوجي اکنکینص طمم ترجه‌فی‌مکان فارجوی نآ" برجم ان 
جقها تعتا-مهسما قاءونته‌اجد کتاناموفیاناامهد._فی‌عهدآمرالومنین وظل‌الته علیالءالین 
تفرماول الم برالمانی ۱ساطانلغایعید اد خان نی نم الق نافیل مان وس 
تملیعل الا سلامبنفوذشوک سلطاه وآد امانتساط ساط عدالته عی کافهةرءه عمهٌحلالته آمین 
رب السمواتالعظطسم الشان * بااصسطنیالیموث‌بالقرآن 
آیدیاًیدیلاولباه نی » ساطانتلعیتد اد ال شای 
واحفظ علیعرس‌السعادهذانه ۳ ذاتالسمادةه‌ظهرالرجان 
واحعل‌مواضه عبی‌هام المدا « مشصودذهبالساعدالضشاف: 
والظ ارواحاالاکه العسلا ۵ توضقه ‌ال.موالاعلان 
وآدملواءالدن‌منشسورا اء | ۳ برتاه متصورا راعیی‌الافرا ان 
ری رءءتسه نظل‌آمانه » ف‌ر وض‌صوله دولة لاعان 
ماآشمرقت مهس العد الم من‌حی « آعتانهنی کامسل‌الا کوا ن‌ 
بو وسعبته دای الوردية فی‌حقادو ی‌اجلاالنقشیندیه 4 وهو سابل تسام لذی 
بهتکمل والته‌آسل والمه آوسل تالنییو و شمه آن‌یدنءه من کل نسل‌نده و دعذمانبه من 
کل‌سفمل‌سشه انه وی امدایة ‌البدا یال ية 


ال آجد الغازوق اسر هزدی ان ال جع رد الا حدینزء ن المایدین ین »مد ادلی بن شبن حبیب آنقه 
اين‌الامام‌رة نمع لد یبن نو رین نم مرادن ینس آن‌ن وسف من‌عمد ابنهن امصقن‌عبد اللهمن‌شعس 
انآ حسدن وسف ین پابآلدین | اله روف‌فر رخ شاه کاب ان نم یرالد ین یمود و م‌سلیان‌ین 
مسعود دین»بدانته لوط الاصفرای‌عید اه الواعط ال کبران ی الغترنامصی راهن ناصمربن 7 
سبذدناعمد هن آمرالو منین خلفه‌ر: یمول انته‌صبی اه علمه وس الشانیسسمدنامرالغا و ق‌رضی‌الله 
عنه وعم آجمین (و دس انته‌سره) زو معاشور راءسنه احدی‌و مین و: تسممائه فی‌بلده سهرند؛سن 
مهمله فهاء ف رام همه ونون‌ود الم همله رز کذا آور دهاحفیده اش مد مناهرذ فی‌ترجته وی مض نسح 
الا سله الم هه سره هندیتقدع ااعی الها» وله ل الا وی‌هی‌الاولی‌لان‌صاحب لد ارادریوهی 
مدبنة عم من آعال اللاهورف الهند 

#عنوان‌شانه وثأن‌عنوانه یه : 
تلي ۳۹ ۳ مکلهامعقو لهاومنقولهاءنو الده الشارالسه وعنغبره من حققی زه رمانه واشستنل‌بالطرو / 
الثلاث القادر به‌والسپر ورد یه وا اشمةء ی والده ذذس اله‌سرها -< تین الارشادوالاسضلافی 
الط رف لنوهبهاوهوان‌سبعه عشمرسنه فان ال مت تلا دنشمراله اوم ولاز وترسة‌ال- ال هن 
وهدابه اار بدین وارشادااطالبن وق :هه شعف»: ومسل‌تویلصمل نسه ال العة 
۱ مه اهاعلی ار الطرق وعلونستتهاءی تل الذسب حتی ام بغوت! " مرن نا(مارف 
اه تعالی سید ناس شجد الب اق قدس اله‌سر » وقدکان‌آره بسله شحه ال ط یا .کتیر و الامامال 
سمد ناد اتلوا او هیهت ناری ای اند فا خذعنه الط : قة النقشنند ی 
ولازمه فف از بأعلیالرا ام ف‌مدةشهر نو یضسمة ام حتی شسهده شسینه رس مر ادیة 
واو مهو والکال وال کممل ود فوض اه تر دمة هی یدنه بل طلب منه الا مدادلنفسه وفال‌فی‌حفه ه 
القطب الاعظم فته درلل(رشاد وهدایه العباد وعم‌نفعه تل‌حاضر وباد 
آسته انلافة‌منفادة # السه‌تجر ر آنافا 
رل ا الاژه وه ول رث! الا 
2 4 

طرسعودوحوده ووجودسعوده 
آخیر وجوده‌ر: یمول له صی‌اننهءلمه وس ققال کون فی متیر بحل بةال له ص له ید خحل بش‌فاء مه کذا 
وکذا ار حه السموطی ی جع اموامع وىدللذلك‌ما اکنمه قدسالته‌سرو نی آحدمکانده احیدرژه 
الزی‌جه‌انی‌صله نا صرین وحتبس ال وارآبرین (وذکر) اج البرحسام لین حدخلفا ام 
لدارفین شین لش تشد لباق قدس انّه‌سره اهر آی‌رسول ای الق علءه وس ف النامعلی النبر 
وهو یی علی | سس آجد السپر: ندیو تقو[ ل‌افی‌آناه ی وأفضر اوجو ده ق أَمتی‌وا آن‌الله نما ی حه له 
محددا نی نی (وقد شم بطهوره) کر ارالاولمء ا کاذکرذ دك ف‌الناقب (فنذلك) ما له مولانا 
السیبدر الدینا هرز ندیعی خدو الم ا»المارفن اه تعای الشج آجدا بای قد یسم هانه‌هالکی* 
من‌عدیسبعه شم و حلام هل اه سح ور ن آجد آخر هم محر حعلی رس الالف‌هواٌعلاهموجع 
الاءالغسفیر من هل ال کشفعبی انب رادبه صاحب التر ج- 4 قدس اللّه‌سره (ومنه) ماهله مولانا 
|| اتلواحکی‌الامکنک ندلفته ااشجمشجدال ای قدس القهسمرجساانه مخرح رجل من اند کون امام 
مره صیرفتو<ه علی ید یلك فاسمرع المه فان آهل للّه‌منتظرون قدومه فا نوحه من بزاری‌الی| ۷ 
و اجه احدد دس اللّهسره وأخذءنه خالله آنت ذاكث ال حل الشربه (وقالله آسا) 1 اوصاتای | 
سهرندرا آىت ق الواقمةر حلا قمل ی انه قطب زمانه فلا را ترا فك سك اسلل 4 والصوره + (و وال 


۳ 


تخت رسد مت سس سس هیوست سین سطوطید. 


۱ رل 
آیضا) اساد خلت مه رد وجدت هنال مشملا وقدفیغاية للم وله اوحتی که بغعنان الم امرقد 
امت لا امن نوره شرفاوغ ربا والناس بسستوقدون منه سراماسراباتال‌وهذاهوشانك (ومنه)ان 
ص و الاولما»العارفن‌شبیهالشجعبد الا حد نی الطار دق القادر ی‌الشاهکال ال کتمی قدس اه 
سره آودع عندحفیده لمارف له تعای‌شاه امکند رجبة مبار مور ونة کاقیسل عن الوث الاعطم 
السَجْعرد القادرالکلانی‌ر: خی الله‌تمای‌عنسه و حالاحفطهاحتی نطهره صاحهاف اظهراحدد هی نی 
الواقمسةان وصلهاالبه و خبره اه آهلو اف وصاها م خاطبه نی سره ف فعل‌فعانبه ی الثالنةفق‌ا 
الیه وله اماهافنال ذاك من الا حوال امه مانال (ومنه) ان ناسا جلبلاءعر وفابالصدق والامانة 
وعلیه‌سی الصلاح ذکرانه کان‌فی بدا بته‌عظم الاعتقادو اب الغوت الا کیرسمدنا لشجعید لقادر 
الکیلان‌رضوان له عابه قال وکاندظه ری آحباناو شمرنیبامورنفیسسةو نی فیمعماق فقالی 
بوما نی الواقعة انك وان نات‌منی‌مدد اعظه اکن لابداك‌من شیزنی الطاه ی فقات4 الی‌م نآرجع ال 
ال ی |لشسجآجد السهرندی قانهالموم‌ه وال امع من الطاه رو الباطن وهوقطب زمانه جع به 
رآبت ماب الکرامات وغرائب‌الکالات (ودخل) رجسل‌منأ کیرآولباغ ایسپرندفلارآی 
ای زر س القه‌سمره قال‌آن ی کنت فی-فضرت جنازة قداجقع ها کافة وله ماورء هرمن الساف 
واتللف مثل العارق الکنیر والقطب الشهیر سبدناالشَحعبدانلالق الخعدوانی والغوث الاعطم 
سیدنالسج دی اءالزن النقشنندرضی الهعنپسماو وتو ننتظ رون فد و الا قطاب فعتف اه مکذلاك 
اذجاءرجل جلیل لقدار باهرلانوار فقذموهفآمهم فسالتءنه فقیللی ازه اس آجدالسپرندی 
ساول للاول؛ وماول؛ الساولك 4 

(هال فدس انتهسمره) اع انالعناية الا هية خذبتتی جذب مرادن آولا ۶ سمرتی‌طی"مذازل الساول 
انیا وجدت اه بان آولاعین الاشیاءکاقالهآریاب التوحبد الوجودیمن‌متآنوی الصوفية نم 
وجدت نی الاشماه‌منغیرحاول‌ولاسمریان م وجد نه‌سصازه معهاءمة ذانبة مرأنته بعدهام قبلها 
ریت سسبانه وماً یت شسیا و هو لعنی ال وحید ال ودی العبرعنهبلفن موه وآول قدم توضع‌فی 
الولانة واستیق کال‌‌النداية وهذه ار بة فی‌آی‌هتمسةمن الرائب‌اا ذکوره تعصسلآولانی 
الا قاق متانبای الانفس مترفبت فالبقاء وهونانی‌قدم‌ الولامة فرأت الاشماءتانیافوحدت 
اه تعالی‌عمن‌ابلعین‌نفسی نوی او یچ محالاشسماءبل مع‌نفسی ‏ قبل 
الاشیاءبلقیل‌نغسی ‏ بمدالاشسیاءبلبمدنهسی غمرآیتالاشسیاءومارآیت اله‌تصالی آصلاوهی 
التهاية التی‌هیالرجوعالالسداية والعودا‌‌تبةالموام وه ذا الق ام‌هوان‌مقاماتدءوة 
انفلیالیاطمتیواً 5-ل‌منازل التکمیل والارشادلقام الناسبة الغلق القتضء کال الا فادة 
و الاستفاده (وفال دس انه‌سره )_اعفبت القائ البو م‌مقام ااشا,م العلمه و الفائت‌مغاب الا کاب 
النقشتندیه الواصلای‌تهابة النپاية البالغ آذصی‌درجات‌الولاية قطب‌مدارانشلائق اشیف 
آممرار اطقائی الغردالکامن نی امه الذاتمة احققابامع لکالات الولانة‌احمدتة مستدآهل 
| الارشادواهدانة مي‌شدطر دق‌درح النپایةق‌اليدابة زیده‌المارفین قدوةاحققین شصناوملاذنا 
ومولاناالشسم الاجل والهارف‌الا کل ممسدالبایآءقاه له تعالی<صسلل رکه توجهه الذية 
ای تحت «عسد الا سلالك ف‌صفه القبو میسوتشرفتاندراح لها یهن الب‌داية م حصلت‌ی 
مانب المه- لول ووصلت ای الم انه التی‌هیءبارةءن الوصول ای الاسم زب عد د آسد الله ال الت 
کر نها وجهه_م ترفست ال الق ابلمة لتی‌همیعبارةعن اققة اد ية عددا سح اهلد ین‌شاه 
نقشبندقدس انه‌سمه العز بز ثم لی‌مقام یج ال تلك القابلية وهومقامالاقطاب المجدية بددالروح 
القدسءالنمویة_وف‌آنناءذلات حصلفمددسیر من السجعلاءالدن المطارفدس الهسره ولا 


وصلت 


۰۱#آ۰*۱* 


وصات افذلكثالقام آعطمته خلعة القطبية من اطحضمره مجدية_مجذیتت الهذايةالامية فعرجت |[ 
الی‌مام الاصل ااسمتزح‌الظل الذی‌فوق‌مقام الا فطاب ا محتص‌بالا فراد ماد رحکت ی العنابه 
ااهمدانی2 فا وصلتنی الیما الاصل انداص ولی‌هذا العرو ج وصل افی" من لموث الاء‌طم لش 
عمد القادرا_که لا ود سالله‌سمره العز بز_ددعطم وتصرف نوی وصلنی الیمقام آصسل الاصل 
تزلت اف ال اما لعسبرعذ_ه الم برعن ا#لته فررت اذذ ال علی مقامات‌مشا حالس لاسل‌سوی 
النقشندبه والقادر بة قاستقماونیبالتعظی وال کرام واألقواءیی"من‌نفائس نسسیم وحمااص 
اناض علی نمتناوعایه السلام قبل وصو الی مق الا قطاب ال ذ کورسابقا و بعدالوصول اذل القام 
با ذ الواصلاله‌اوم من حققة نهسه کلذلاث بو رائته‌صی ال عامه وس 

#روحعروجه وعروح‌بروجه» 
(خال قدس‌انتهسمره) کثیراما کان‌تمر جف فوق العرش رسد واعدءر: ج‌یی‌هس2 فار: تهعت فوقه 
بدرمانین‌هی‌ک الا رض و ه رابت مقام الامام‌شاه نقشنندرضی الّهعنه ورأبت فوقذل قاملا 
مقامات«هض الشاعمنهم لس مع روف الک ری و ای آوسعمد انفراز رضی اللهم-ماوالب‌ض 
فیمقامه وقته السچزفيم لین الکبری وال سیعلاءالدین العطار وساثرا شا دوه وفوق‌هسذه 
الدرجاتمقام َمَة هل المبت وانالفاء ار اشدین وکافة الانداء فوقهسمء ی طرف‌من مقامنیناعلسه 
وعلمم الصلاء والسلام ومقاماتاالاشکهعلیالطرف‌الا "خر ومقامه‌صل ی اقهلبه وسل آرفع‌وآعلی 
واع نیک ریدالعر وح بتبسری وری ابقع من‌غرماةصد 
«اکرآمانه وکرامانهه ۱ 

ولقدخصه اه تعالی ضمله نشمرالعلوم ال نم والکشف عن آسرارالعاوم اللدنسة و سان‌هی‌انب 
الولا بوالنبوةوالرس ال وکالات وی العزم‌ودرجات اه لدواحية وانظهارآسرارالذات‌والشوون 
الاعمية عالمدسمق المه‌الیآذواف‌شرفةغالمه ومذاهب ادنبةعالية لولیکن‌متباالارتبة تجدیدالالف 
الناف‌لکنی (وعال ندس اه سره) ر وی وداودعنه صب ی الّهعایه‌وسل نهقال آن لته سمعث‌علی رآس 

کل‌مانه‌سسنه‌ من صندطده الامة آهددنهال سکن دن‌من ‌عدد الانه ومن عددالا لف‌مر الفر ی کادبن 
الائهةوالالف بل آعطم‌من ذلاث (وقال قدس الله‌سره) بشرنی‌رسول الق صب یلته علمه وس مانكامن 
ادن فیع الکارم و دض ر اه شماعتَك لا لوف وم القسامة وکتب خط الارشاددده الم ر شه 
وفالما کب لاحدةباك مشله (وفال خدس اننه‌سرء) العاوموااعارف الصادرءعیی هی خارجهءن‌طور 
الولایة واغاهی مقتسة من مشکاة وا رالنمو2علی مصدرها الصلاء والسلام جددت:تحدیدالالف 
الثافیبطر ق‌التعيسة والورائة تشحزآ باب الولاية کال عن ادراکهالاخ اوراءءساوم ال 
ومعارف‌الاولساء بلءاوم هولا»النسبه ای تلاث العاوم قشمروتلاك العاوم لمایها ولا تالف الشمرده‌سة 
بل‌ه ی آساس الدین وخلا(صهء الذات والصسفات تعاات وتقدست وماتکلم ما حدمن العظماءولا 
الکیراء استأرته‌سصانهبم اهذا السسدفصاحب‌هذه العاوم والعارفجددهسذا الالف والحددهو 
الذیلاشیض الق ء یی جیح العالم‌مدة تجدیده‌ش الا واسطته (وقال‌قدس‌اله‌سره) قدکشف‌ف 
التوحبدالوجودی و لقستآلی"عاومکنبرة ومعارف جسة وروابٌی وافسه‌من‌هسدا القام‌ولاحت 
ی معارف ملهرالصفه العلیة السسج الا کبررضی الّهعنسه وتشرفت تیذا النی بدنهااشخ 
وجملدنابه العمروح وخصه ما الولابة مقصلاموضعا (وحال قدس الله‌سرء) ی ۱۳ شفاب 
النشامات القرآنية وآًسرارالقطمات الفرقانمسة فوحدت تحت کل-رف‌منایصرامن العاومالد ال 
علیالذ ات العلیة لو طورت‌شسیانهالقطع نی طلقوم (وفال دس انّهسره) آطلعت القهء یی آسصماه 


۰۰۸ 
۱ من ند اون ی سا اتدامن اارحال والنساءال بو اقبامسة وان‌نسی‌هدهتعقی تواسعطه آولادی‌الی| 
وم ا(قمامه حتی آن الا مام الهدی‌سکونءی هذه النسسه الشمر یمه (وفال قدس الله-ره) کنت‌هسة 
فی<افسة ذ کرمع آحهایی نقطرلی ای ته ور ونقص »ای الی" نی الدال ای‌قد غفرت وان توسل 
,ال" بواسطه آو «ذبر و اسطه یو م‌القمامة (فال قدس اله‌سره) کاننکو دی من شمه امن حنیره 
صل ی لقهعلیه وس (وقال تدش الته‌سره) آربت الکمبه الطهرة تطوفی تشم یفاه‌نه تعای وتکرعا 
ف‌ (وفال) میا لیهس الی بان من‌صایت ءلی حن اب غفرله وانه من وطع ی قبره تراب من قبری 
لا سذب (وقال) آطاءن اقهءی‌قبورالانساامموئن‌الیآرضافندیتآریآنواراساطعةمن 
شمورهم(و قال) لت الی" آن‌هذه ان صااص وال کالات نی آوندتالا ماما حدغرل ای‌زمن‌الهدی 
علیه السلام (وقال) آن لها ی آءطانی وه ی آه اد اية محست لوتو<هت‌الی خحشهبايسة 
لاخضرّت (وکتب المه تمض الشایع). آن‌القامات‌التی تدعاهل نالا لعصایه و لاوءی الاول‌هسل 
نالوهاد فعة و احده آوتدر صا فارسل‌المه ان اطوابموفوف ءبی‌حضو رل قضمرفتوحه المه عمعمة 
لةامات‌فتراایفی المالعلی قدیه وقالآمنت انجمع الق مات کانت تعصل ألعصابة رضوان لته عم 
کعردنطره صلی له عابه وسل (ود عاء)لا( فطارق‌شهررمضانعدمرهمن‌هی دیه‌فاحامم فلا کان‌وت 
الغروب<همءندکل وا حدمن الهشمةفی‌آن‌و احدوفطرعندهم (ونظر) هیءالی ااسعاءوهیغط رال 
فقال هااقای ای وت تکذ انفس الط را ذلك الوقت (وآهیالساطان) وماقتلرجعل فالعاالی 
<ضرته وطاب منه ان بکتی له براءة من القتلفکتب له ذاك فلاباخ السلطان لبق سد رآن تعرض له 
همةمنه دس الّه سره (وقه د)ز بار نحل من بلادشاسعهفأی سم رندا.لاوباتءندآحدالنکرن 
علی ال قدس لته سمره وهولاهشه رفس اه عن سد بط وصه الی سم ند فق ال له جشت از باره سس 
شعل بطهن فمه فلارًی ال حلذالك شاف وصار لستغمیت به قدس‌سره و تقول‌فی‌سره باسیدی افی‌جشت 
اطلب الق وهذایصدنیءنه ناملا کان‌وقت الفعراذادصاحب ابیت قد مات لملافاسرع ! رخل ال 
الشجو آرادآنمرضء مه انبرفنظ را امه وتدسم وقال ماهضی فیاللمل لام ذکوفی النبار(وآناه)حذوم 
بطلب» :4 الدعاءفدعاله فش فی المال (وقال وله الا کیر ) خازن الرجة سدنا لشسج جدسیدقدس 
سرهکثهراما کان تضیرفی ال نفعنا نّههالاهی‌خسیرا کان آوشراقمل‌وقوعه قیقع نقول‌بلاتف اوت 
أصلا (وفال! لشج رضی‌القهع:ه)حاءتنی روحانية آمبرالومنین یکرم له وحهه تقالت انی :مت المك 
لاءلكعراعوات (واجقعت) بروحانیاتالامامالاءظم آفیحنیغسةوآسانذنهوتلامسذذنه والامام 
ال افی و آساندنه فآمذوی‌امدادهم وآفاضواءلی من برکاتمم حتی استغرقت فیآوارهم(ورتنی) 
رومائية <ضراتاساد ات النقث‌نندیهوالفادر بة والشتبة وال هرورد بةفعلمت باستم اناصة 
حنی‌صرت لوآردت ان آرفیا لسا کین بذسبة کل وا حدمنهم لفعلت 
۱ بط محنهالضه ومضه‌انهبه 


لقدحرتعلمه دس اه سره سسنة الله‌ی‌عباده امخاصین‌من انتلاع-م‌ایذاءللة وانکارآهلالطاهر 

ووم‌شعه وامت‌دادساساته الطهره من العندای‌ماورا»اانه روا روم و الشام و الغرب ‏ انه قدس‌الله 

سره کانت تردله اتب من آنباعه ف‌کل‌حانب مصونة السائلالایسة_التعل قالط ردق العاسة 

و <ائق الوا فسه قعبی قدس له مر ۳ ءنهای اقا ض ای ته ای عامسه من و صج ااحاله هل الته 

عز وجل تاره ومتاقت تاره آخری ونسام له او افقته اکشسفه واناهاراختءارهیء آنویحنیانه غا لاف 

الشج الا کر ری النهءنه ف‌وحده الوحود وآنابزیدرضی الله‌عنسه ی فوله لوانالعرس‌وماحواه مائه 
الب 


۰+۳ 
آلف آلفهی:ةقی‌زاو بة‌من ز وا ناقلب العار ف ما حس بو ظه ‏ حقمق_ء اکعبة والقرآن والعسلاه 
وفصل‌مقامات المارفن وأذواقوم وذسکران ای تع ای ج.ع له بین الطمیه و الفردیةوا حدئسة 
والولا نات اصة الناشتة من امحممةوا بو سة وه بدوام ا لقلی الذاتی‌وآد-مع اللکالمعی‌کل 


مس ی الا سع الودق لا الوفوف»لمسه والاسامم4 ارس ق‌الیه ور اتکامع یآ کرچسة 
آوحدرت تمرم من‌طر دق الارشاد فاجقع من‌ذأل ملانه حلدآت مه نکب ]»العمون انتقه 
بعض > -]عصرهعلی‌کا( م و فع‌هنه فپاشعر بان‌مقامه‌آعلی هرن مقام الصد دق‌الا کر 2 ضوان اه ءلء4 
ورفهو! الاه الی|اساطان ورالدین <هاننکی رف( احضمعنده قالله آحق‌مانةولون‌قال نم الا اتذللت 
بطر دق‌السعبقلاالاصاله تیو من سمل‌مااذاطلی آد یندم النسمرو ون‌آلمه حدثثافلا ده ل‌هذا انلادم 
الی‌مةامک الا سدطی‌مذاز ل الاه ان «مودال لد الا ول فلا بازم آن کون مق امه فوق مقام الا هر اء 
فا رت یی الساط ان منه بذلاك لمواب فلا ,صر الک رون انه قداخمق‌سعمم‌فبه_کال,مضهملاساطان 
ترنکبرهس دا اسب واه مدا کروقت دخوا 4 بل ولا تواضع التواضع التهسارفمع اک تطل له نی 
رطه وخامفته نی خحامقته فاستهزه لدب واهی«صنه‌فی <م نکوالمار یکای م2مومه فواوفالف 
فلام ساکنه فصتیة فا اف فراء من آمنع <ه ول ن‌الوندوآشهرها وکان‌السلطان‌شاه‌جهان 
ان السلط ان جها نکیرخام لش قدس ال سره جد افقبل آن صضرعندوالده آرسل البه آفضل‌خان 
والشیخ»یدالرجن الفتی ع کتب من السقه بقو له جو زالع_اء معد: العیةءن_د الساطان فانتم ان 
محید له ع1_د[قانه خاناآصمن ان لا دص اي منسه‌ضرر فا بقمل منه بل قال‌هذهر حصهوالعرعة‌آن 
لا «سصد آخب ره ای ولمت فی الک ثلاث‌سنین شم آخوجه بشمرط آن‌بقم فی‌معشکره و پدورمعه فاقام 
کذاك ثلات‌ستینآیضا مم آطلقه فعاد ای سپرند و المودآجد (وذ کرتجله الا کبرفدس‌سره) آن‌سبب 
اطلاقه نهکان مع ماعلی-4 اه ن من اه انة و برس اد بدا مدق‌به عن کل الوانب رح وضی 
ازته‌عنه لصلاه امه فصلی عبرجع ولا طونم نآن‌تخرح فد ارآوامنه ذلك آخوجوه‌من الصن 
مآطقو مطلهّا وا اذل‌عکن‌مده حسه ان /1 شد الناس‌نفسه حعل 1 شدهم‌کشه هن لته تال به 
من طیب‌عطره ورصةمن‌صیب فطره 

(خال دس النه‌سره) اعباخی‌آن الذیلا بدمنه‌وکفةانه‌به امتثال الاواهی واجتناب النواهی لقوله 
تمای‌ما۲ تا ارسول"فذوه‌وماغاععنه فانتبوا واذ کنام مور نالا حلاص‌فیذلك وهولا تصور 
بدونا تاو درا محمة ال اتمة وجب‌علمنا آبضاساول ط ردق الم وفمةالوصله لافناء واه الذاتسة 
حبینتقی <غةة الا حلاص وبا کانت طرقالصوفیسةمتفاوتة کال والتکمیل کان‌کل طربق 
تلتزمفسه متادعسةالسسنةالسنية وأداءالاحکام وی وآنسب الا ختبار وذاكالطر دی‌هوطریق 
السادة ال شنند یة قدص ال آسرارهم العامة خان‌هولاءالا کار التزموا فی‌هده ااعار نقسة مت ابعة 
السنة و اجتناب البدع لاوز ون العمل با حصة ولووجدو اطاهر! اله تفع الباطن ولایت کون 
الا خذ الم عة ولو لواصورة انمض دالسيرة و محعاون الا حوال وا و اجیدتابمة لا حکام الشمرعية 
والاوات‌وا لعارفخادهةللماوم الدینية ولا.ستبدلون اطواهرالنفیه المرعية مثل‌الاطفال 
مبوزالوجدوزیبب اسال هذاحامء ی الدوامووفسم حیت نقوش السویمن واطنو-م بعیت 
لوتکاه وا لف سنة آن‌متذ عکروه الا یملعم ذاك خی لذ نی الزی هولغسبره مکالیرف دا 
والضور الذی ده همه یب 4 لا اعتبار له عند هو لاءالاعره‌ر حاللا تاهمم‌شجاره هو لاسع عن ذکراقه 
حاله-م ومع لك فعار نقهسم قرب الطرق تطما وم وصلة لت نانة غبرهم مندرجةق بدا ه‌هولاء 
الا کابرونسترم النسو بةا الصد دق الا کپررضی الّهعنسه فوق‌نسب جیع الشایعلا یمس ل الی‌خوق 
هذه السادةفه کل آحد ._ آولئك‌آنان شئیتنلهم ه اذاجمتناماربراجامع 
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ر فلا 
وأی‌مناسبةبین آخص انلواص وین کل‌زراف‌ورقاص" ولوماثت الدفا تیان حصااص ول 
اامفوء وکالاتهالکانکقظارة من‌صرلام) .هل (وفال خدس النه‌سره) السیر والساول عباره عن‌اطرکه 
ف‌المسغ وهومنمولة الکیف فلا ال لعرکق ابسی‌هنا (فالسیراّه تما وهوالسبرالاول) 
سار هعن رکه ال اتی‌هی السیرمن عالاسفل اعل الاعلی ومن ذاك الاعیی ای آن‌ سید 
عطی‌عاومالمکات کاه‌اوزو[هاناسم‌هاالیعم الواحب‌تعالی وهذاهوالیرعنه الفناء (والسمرف له 


تالی وه و السیرالنافی) عباره ن رکه امه اتب الوجوب من الاس اه والصمات والشوون 
والاعتدارات والعقد دسات والتنز ییات ای ان .فتیسی الی الرتمة ای لاعکن ال2عممرجتهادمداره ولا شهار 
المالاشارة و لا تکنی یک بةولای*لهاعام ولا بدرکها مد را وهدا السبر دسمی‌بالیقا» (والسمرعن الته 
تعالی وهوالسیرالثاات) عمارةءن اطبرکه الطمقالتی هی التزلمنعلالاءیی الیع الاسفل وهکذا 
الی‌ان برسجع ال المکات و دتزلعن عاوم ال رانب الو. جوبية کلهاوهوالعارف الذی‌نسی لاله ورجع 
عن المع الله وهوالواجد الفاندالواصل!4عورالقر ببالبعید (والسیرف الا اموهوالسیرالرادم) 
عبار #عن<صو لعءی مالاشیاندر صیابمدزو افیا لسیرا الاو ل خالسسبرالر اج مقایللرول‌والالث 
لثافی کار مت قا هرا نقّهوالس بر ف القه لتحصسیل الولابة نی هیعبآرهةعن الفناء والمقاءوالثالث 
هل تال قل هه سبیلی آدعو ال انقهلیبصيرةآناومن انمعی(وقال قدص الّهسره)اعان‌مشایخ 
عالا ای صنلاف مسارم سانرالطرق وان اند اءسیرهم من عال الق «عسدطی عام اتطاق دض-عون 
العدم‌فی‌عال الاو دصاون الی اسطذیة خاهذاصارت الطر دقسة النقشنندة قرب الطرق لا حزم‌ن‌انه 
الغیرمندرحهق‌بدانهم (وفال دس النه‌سسره) اغااختاراً کابرهذه الطر ة السبرمن‌عا الاهس 
اتداعورآوا ان ذلاك آنس وآولی‌لان‌الترق انغسادکون‌منالادنی ای الاءی لا العکس وعام‌الاه‌آدنی 
وعام اناق آءیی ماذ اأفعل‌هکذاهی اد ال و احدا ههد ما کش هو اس هذاا هی لا حدنظ روانی‌سانرالطاوق 
ای ا[ه‌وره فرآواعامانلدلق آدفی فشرعوانی الارتا»من الادنی الصوری ای الاء یی الصوری وماعرفوا 
آنحقیقهالامس تارف ذللث فان الادنی‌فی! قمقه آعلی والاءلی آد نی‌قان النقطه الا خبرة التی‌هی عم 
انا یقرب افیا لنقطه الاو التی هی صل الا صول ومانبمرهذاالقرب لنقطة آنریغسبرها (وقال | 
قدس النه‌مره) الولا بهءماره‌عن الفضاءوالقا» وهی اماعامة واماحاصة وذءیی بالعامةمطا الوا | 
وباناصه الولایه احمدية علی‌صاحماأفل ااصلاء والضمة و الفتاهفام والمقاءبا کل‌ومن‌شرف 
مذه ال العامی فقدلان حلده [لطاءه وانثممح صدره لا اسلام‌و اطمأنت تسه عن مولاهاورضی | 
مولاهاءنا و قلمه تقلبه و تخاصت الی مکاشفه حضر صفه الارهوت وشاهدهاسره مع‌ملاحطه 
ال و ون‌والاعتمارات وفی‌هدالاقام دتهمرف‌الکامات الذاتمسة المرقمة ر تسیر حفیه کال السنزه || 
والتقدس وال کترناءو نتصل احفاه اتصالا بلا کف ولا ضمرب من المال(وفال ذذس الله سره )!ان من | 
سمرعه‌تأر «ءض‌سال.کی هده الطر ره العلیة ووحدامم اللذه واطللاوه اي هی 0 مع ان ۱ 
ایتد آسبرهم‌من‌عام الاهس هوانعام الا هفرح ضیف الاسبة الیعام نما ی الک فپیم ولایزل‌هذا : 
الضعف فیم <تی «قو: ی‌عالالاهی‌فیمء یی عا ۵ | نی و بو و تست موم 
العلة تصرف الم من للرشد ال کامل وف‌سارلطرف تقد زکیة النفس والجاهدات وا باضات 
ااشافه ال افقه للشمم مه احمدية ءیی‌صاحبها (صلاة وا لعیة (وقال قدس له مرها ان اصل‌کلبلا» 
اغا کون من الامتلاءنالنفس ومتی تناص لانسانمتاتلص‌من الاب لاءءاسوا ی عبد 
الاصنام فا انسدنفسهق القبقة آف رت من انخذا مه هواه حل :هس لك وتعال وکا آن‌انلروح‌عن 


سح سس رس سح 


ر سل 
۰ ۱ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ [ ۰ ۰ *1 ۰ 4۳۹ سس 
النفس والرورءنافر کذلاث ال حول الاو ال وص‌فم‌الازح قان لوجدان ایکون فاولانکون 
آوه عرفه فکذاث آوح-مره ذکداك ولس نی‌خار ح النفس موضع قدم تفای الذهن هم 1ساول 
والاتحادن‌هناوقع و رطة الضلال اذا 1 اول‌والاتحادکفر وانوض فی‌هذاالقامبالقکر قسل 
و التذاوت نیال کال قد,کونکعسب ا-کمبة و قدیکون ککست الک فمة وقد دکونم-سمامعا کال | 
البمض‌مثلاالقلی انذاتی وکال‌الا" خریالعبی الصفانی مع‌تفاو ت من جد ایین‌هذن العلین وس 
راما وکالالمعض سلامه القاب وتخاص الروح وکال الا خریعاوبالشودالری‌آنضا وکال 
الثالتذه اش لائهو نا طیره سو بای انلنی وکال ار دم ده الا مه و الا تصالاانسوب اب 
الا خن ذلاث فص لاله دوتمه من بشاءو صد <م و لالکال ی آی‌ه‌تبة کانت من الراتب‌الذ کوره 
فامارحوعتوقر ی آوئمات واستقرارنی‌ذلكااوطن فالا ول هومفام ال کمیل والارشادورجوعمن 
اقا لی‌انلاولادعوه وااای‌هوموطن الاسترلال وا ا له عن انلاق (و وال :رس ایزه مبره) اع آن 
فیض ا یت الی ءلی‌الدوام ‏ لغواص‌وااموام سواءکان‌من‌قدمالاموال والاولاد آومن‌جنس 
امدایهوالارشاد من‌غیرتفاوت واناذش اناوت من القموا ل‌وعدمه وماطلع ۴ بولک ن کنو آنضهم 
«ظلون قاس تشمرقفعلی الموب وعبی القصاراشراقاواحسدافسودوجسه القصارو سض الئوب 
وعدم‌القمول فذادسبب الاعراضءن جناب الق تعای فان القمل بقملء۱ .4 قال صبی النه علمه وس 
فا لدیث القدمی‌من تقرب الی" شبراتقر ب‌منه ذراعا والعمرض مرض‌عن هک هال صبی اللهء اه وس 
فاعرض فا رض القهعن_ ه حزاءوفاها خال‌تعالی فاذ کرونیآذ کرک نسواالله فنسسهم وفی‌اطدیتانغا 


هی‌آع۱ آحصسمال من غعرزنادة ولا نقصانکاند ن‌تدان فن وجد خیرافلمد له ومن و جدغیر 
ذلاث فلا داوم الانفسه (وفال2ذس النه‌سره) آن ازالة برض القای فی هه ال رصة الیستبرة ال ذ کر 
الکثرمن آهم اام-مات وعلاج ال له العنو بفیه ها اه للع امله من اعطما لقاصسد والقلب البتیی 
آسیاب ابتلاغ‌ما هپات‌هم ات وماظلهم لته ولکنکاوالنضمم یطلون (وقال دس السره) فی 
مصث الایی و الائبات ال کال‌هوان نکور ن‌سیودصنه-4 لو دور بآ ده امشسل شود د‌ هی‌اتب‌الامکان 
د اخحسلاتعت لا فلا بلاط فی‌حانب الائمات الا التفوه‌یکامة "1-ستئنی واق ان‌الفطره العلیا 
والهسمة الق وی طالمهاطلبءظی لا نتطاول البه الا بدی‌دل لا «صسلغبارالاد رال یذ یله ارو به 
«سویغمب الغمب نی بکامتهاان لا مرح ااطاو پ‌من العس ال الشمادة اصلا ولامن المع اع ای 
الشمودولامن الم ال العین‌ماذ آفمل‌هکذانخلقوفف (وفال وس ابقهسره) والء,هالصلاه‌والس لام 
ماأحدث‌نوه مبدعه الارفم‌مثاهامن السنة وعن حسان‌رضی اه ءنه فال‌ماانتدع :و مدع نید دمم 
الانرع له من سنترم متاوا لا دمییدها ای بو 0 ازقمامةنذاءعلمه فیعض امدع الیی قال ال اءاناحسنه 
اذانأ ما اند هار اذمة اسنه مذلا قالوانی سکف الت العماه 4 بدعه حسسنه م آن‌هده المدعه راخعه 
سس فان ال بادة ع ی المدد نون الذی‌ه ولا وان نسح والسح عیناارفم‌وهکذا ارسال الشایخ 
المذية من انب الا دم استس نود هاو 1 نةفی العذية آنتکون من ال کتفی قط اهرغاده التلهور 
ان‌هذه اامدعة رافمة لسنة وکذلاك مخت نه ال فی‌نية ااصلاه من التلقط بهانللسان مع‌وجود 
ارادة ا[قلب وا ال انه مائدت‌عنه عامه الص لاو السلاملا رواب حصهولاض-»یفة‌ولاعن ااعصاية 


۰۰۹ 
قالنمه الاسان بدعهو "هون احسسنه و الفقیر: ان‌هذه المدعه رافعة الفرض فط لا عن| لاس4 وان 
کنرااناس,کتهون‌فی جوا ذلاث‌اللس ات ولا بمالوو نف القلب فیکون ند ترلا فی‌ضهن‌ذلاكفرضا 
من‌فراض الصسلاة الزی‌هوالنء رقاب فبودیذللت اف قسادالص لاه وعی هسذاالقیاس‌ساثر 
المتسدعات واحد نات قانراز ناد ات‌علی ااس_نه‌ ولو وحه من الوحوه والز ناد سح و انح دفع (وتال 
دس اله‌سره ) اء-]ان‌الولابةعمارة ءن لقن اءوالمقاءوانطوارف من لوازمهاولکن‌ما کل‌من‌کانت 
خوارقه! کتردکون‌ولانته وا کل بل تکو نخوارقه آقل‌وولا تسه وا .ل‌وم-دارکتره 
الاص لیم ف ی کنر 2ظهورا نوارفهوقله التزول کیفما کان العروح لان‌صاحب النزول نزل 
الی‌عالم لاسم اب قصد الا شماءهس بوطهّم او بری‌فعل | اسبب من ورام اوالذی بل آونزل ولکنه لنصل 
1 الاساب‌فنطره معصورعلی مسنب الا ساب والاسماب قدارَفعت‌عن نظره وا ی سصانه دمامل 
کل آحدءلی حسب‌ظذه فمةطیآهس‌هن بر ی‌الاسدابماوففغض یسآهن‌من لا بری‌الاسیاب دون اقال 
تمالی نی اد یث القدسیآناءندظنعب‌دی‌فیواطا | کان‌تط یر سسانی انه ماالسس ف ی کون انفوارف 
التی‌طعرتعلی بدا سیخ عمد الق ادر رضی الّهعن هم تظهرعلی ید کثرمن کل الا ولا الساشسن‌حتی 
آأطاهسنی القه تعالی‌علی-مرذ اوه وانه کانءر وحه‌آءیی‌من اً کترالاواءاءونی‌حانب الزول کان نز وله 
ای مقاماروح الذی هوفوق‌عام الاسباب وایناسب 3۵" ام ماعکی ات لسن البه‌مری‌رضی اه 
عنهکات واففاءلی‌شاطی النهر فتظرا لسفينة فاءحدیب الهمی‌رضی اله‌عنه فوجده واقفا فقالله ما 
تظر وال السةمنة فقال له وأًی‌عا حة ام السفءن2 مالك من فقال ا لسن مالك ج مشی<مدب علی 
فءاماوءبدواوالفض لاهن فانه صاحب عم جع بینعل لیقین وعینالیقین وعرف الاشیاءکا هی ونی 


نفس الاهی مات القد ره مس تو ره تداف اسکمة وحبیب القمی صاحبچک ر وله رقین‌بالفاعل 
| ا یی منغعران بر یل(سیاب مد خلاوهذه ارو بة غیرم طابقة اسانیالواق‌فان توسط الاسباب کانن 
وحاصل وأماشآن الکممل‌والار شادخه و سکس‌طرن‌ظه و راناوارق‌فان‌فیمقام الارشادکا کان 
نزوله ً کترکان نی الارشاداً کللالا یدمن <صول الناسسمة دون | ارشد وااسترشد وذاك منوط النزول 
واع انه لا کان‌اله.-»ودآءلی کون اسوط آنزل فامذ 1۱ کان ترق‌نهدناعامه الصلاء وا اسلام‌آءلی 
وأرق»ن تری<مع الانداءعلم-م الصس لاو ال--لامکان نزوله آفوی‌من المع فکانت دعونه 2 
ولذاك آرسل الی کافة الانام فانه سیب نما ,2 ال ول حصل الناسبه اطع فصارطر دق‌الافاده فیه مج 
ورء اصل‌الافاده‌من او سسطین‌فی‌هذا الطیر دق کذرمن امین الذین مارحه‌والان من اسه 
ار سسط للتسدیأ کنرمنذ ال دا رکترهةالاقاده وقاتراعلی اموط والرجو علاءی‌الانماءوعدم-ه 
وهه:_ادمقة وه یک انه لدس‌منمرط الولابةع الولی نفس ولا :4-2 کاهوالشوو رکذاث لس‌من 
ممرطها هه صنوارنه فرع ادنقل ال اسعن-ه خوارفشتی وهوا لاعله یا وکان‌شصنزافدس‌سره شول 
و اجب ان‌الز .اس نون الب" من الا کناف وا الاطراف فهه‌ضهم یقو لرآ.نال ق‌مکه و همم ول 
رانا ید ادفنطهرونا لب واامرفة وا ال افی‌ماخوجت من‌سبتی ف_اهذا الافتراء (وقال‌قدس 
لّه-مره) مانفهممنعءارات بعض الصوفية من انه تعا ی داح النانی‌ظه ورکالا تالا اءوالصفات 
هوکاامقبل‌علی الف‌قیر حسداغان له ودمن خلقعم حصول ال کالات شم لا کال عاندالی جنساب 
وس 4 تماگو دو بده | تیاه وماخاقت ان والانس الاامعسدونآیامعرفون‌آی مصول 
المرفةفمااتی هی 6 اه-ملا کال عاندالی حناب ان یسصانه و تسالی وماوردتی اد دث من فوله تعای 
نقلفن الق لاعرف فا راده :هآ دضامعرفع ملا نی آصمرمه‌روفاو واسطةمعرفتم آحصل کالاتمای 


آریه 


رم 
له عن ذلاث ء ان کسیرا (وقال دس النه سم »)نی تعقمق احاطه ای وسر بانهاع ان‌احاطه الق‌سصان 
الاشماءآوسرانهفها کاحاطة امحمل مالفصل و-مربانهفمه کال کام4 مش لا قان‌اسار بیج آفسامها 
امن الاسم وال عل‌وا ط ره ف‌وکذانیقسام‌الافسام‌من ااضیوالضارعو الاو (نهیو اصسدر 
وامم الضاع ل والنسول وال تتنیالتصدل والنقطع وال اقب یز وال لافی‌وارامی‌وانجادی 
وانرو ف‌الارهة والااصة وا روف 2تصهالافمال‌وا رو وف الختصغالا-ه اءوا روف الداحله 
عم سماالی بر ذلاك‌من انا فسامااصلمن لمَقسی ان ال برالتناه_ 4 فهسذه الا قسام‌اع اغسیر 
الیکامة بل کهااعنب اراته ندرج ة تحت الک سمة مازادت ی تساه اوقوزهاعن ال کامة وفیغسیز 
«مض-ه آعن دهض ضه اعتمارااعسقل نی الذهن وأمانی انلارح فلیست الا کامة فله-ذاصح ال 
وان 1 .کل‌هتسقمن ااراتب اس تختص یا وأحکاملا وح-دفی۶-مرهامتس از ال الءیی ای 
الاستقلالعع لاتتران,اززمان فعل وب-برالاقتران اس وغبرالد العلی هنالاس قلال حرف وکذا 
ااع-مرن‌بالزمان‌الافی فعل‌ماض و الزمان اسال و الاستقمال فعل عضارع وما وحدفیه‌علتان»عن 
الءلل‌النس»4 الشمهورة فه_مرمنصرف وال فنصرقف وحروف او ااطرحاره وحروفاهاالنصب ۱ 
ناصءه‌فاطلاق اس هرمع یی هس تم نوی واحراءآحکام احدا.اءی الا خری کاطلاف المع ال اضی | 
علی‌الضارع‌و .صمرفءلی ۶ مرالنصرف واطسارةءیی الناصةم عکون ارات بکهالبست الا الکامة 
ما4 ححس_ و رو ح‌عن الصراط السوی‌اذاتقرره-_ذ افتقول و السصانه عم ان کل میت 
من‌هس اتب تزا لالوجو دسسصازه اس اسختص ایا وأحکامالا توجد الافاقالوجوب الذانی والاستفناء 
الز ا نی حختص عرتهه ا+مع‌والا لوهیه والامکانالذ اتی‌والافتتا رال انیختص عرنسة کون والفرف 
والرته 2 الاولی‌هی‌تمةالر و یه وانلا لقمة والرتمة الشانمةه‌تبة السمودية واخلوقية فلواطلق 
اسیم هتبةع ی آخری وأحر س تآحکامحتصةهرنبة عی‌ه‌نمسةآخویلکان زندقه صرفا وکفراحضا 
والحب‌منهض اللاح-ده وال دقن مکیف بضاطون الرانب؛عضهاسض و رون آحکامنعض- ها 
علی بمض فیص‌فون اکن بمفات واجب ولواجب بصفات المکنمع*لهم فیزص.فات المکنالزی 
هوهر تمه واحدة مضهاعن«مض و اختلاف <کٍ کل‌واحدمن-ه واهمدهدم ز وال‌ذلك المسزوذلك 
الاخدلای وکل ذاك نی ص مهو احده فان م »اور ن‌بالمداهه‌مژٌلاان رازه هو الا شرافمن‌ص.فه الثار 
امختصان ولا نو جدواحدة من مافی ال اءولا وصف م ماش اءوکذا البروده وا رطو به مخت تان‌بالسا» 
ولائوحدان‌فی الذاروکذ اعزونااضروره ین آز واجهموآمهام_مو عکمون ستفرقة آحکامهما والنه 
اسادیالی‌سدمل الرشاد (وتال خدس انته‌سره)و ردفیا لد تشم فا اعورئة الانساءفالهلالذی 
ی عن الانداءنوعان‌ع الاحکام وعالاسرار والوارت‌هوالذی بعکونله من کلزالنوعسین نصیب 
والذی کون له نیب من وع وا حسدفایس ار ث‌اذ الوارث له نصیب من جع نواعترکه الورتلامن 
مض دون.عض والذیله نصس من و عواحسدداحخل ق الغرماءالذین تعایتصدم-م جنس <قو-م 
وکذلاث وردفی| مد مث .اه منیکاند انیا سمرائل فالرادمنال» ۶ ال*4_ا»(لوارون لا الغ رما لذ ین 
آخذوانصمامن دض ال رکه فان الوارث واسطه القرب وا حنسبة دقال انه‌مثل الورث لاف لغرع 
قانه تال عر‌هذه العلاة فالذیلا ,کور ن وارتالا نکوتعا الا ان تخصعله بنوع و احد فنقول عا :۸ 
| الا حکام عالطا هوالذی بح ون‌وارنا و یکون له من کل نوی العلٍنمیب وافر وا کترالناس 
نطنوت‌انعل الا را عباره ءن‌عل نوحه-+ ال حود وشهودالوح. ده ی الکارة ومشاهده الکترةنی 
الوحدة وکنابةعن معارف الا حاط-ه وضریان الوجودوا قرب ومععنه تعالی‌علی ال لکشوف 
والشهودلار باب الاحو ال حاشاوکلآن ت-کون‌ هه الءلوم وا لعارف‌من ۴ الاسرار وتلدقعرتسة 
نموه فان مبنی هذه المارف‌سکرا لوقت وغلبةا لصال الن_اف ی العضورع الانبماءعهم لصلاه وااسلام 
اه انسیا تست 


۰۱۰۸9 

سواءکانع الاحکام آمع الامرارله حون تخوما مازجه :2 من الک بل ناه ذء !ارف من 
سرا الولاة لین ط-م قدم رامق السکرلام نآ سمرارالنموة والانساءعاوسم امس لاه والسسلام 
وان کان‌طمادضاولابة ولکنآحکامهامقاو بقوضهه نی جنبآحکام النمو2 (وقال :دس له سره)] 
اع ان کل مسا کون فپ لاف بین ال اه والصوفیةاذ اتأملت ود ققت النظرتد انم مع لاه 
وسمر ذلكان تظیرالطاء بو اسط ه متا بعة الا ا#علپم ااصلاهو ااسلام نافذالی کالات الذ بوهوعلومه ) 
ونطرالصوفه-4مةصو رع-لی کالات الولانةوم» ارف افتکون العساوم ود ة عن مشکاه النموه | 
آصوب قعص امن اله‌لوم أخوذه عن‌رتمة الولابة (وقال دس اه سره) اعزان السماع‌وا لوجدفع 
جاعةمتص_فین تتقای الا حوال ومع ین نتب دل الاوقاتفوفتاحاضرون ووقتاغاشون ووفتا 
فاقدون و وفتاواحدون وهم‌آر تاب‌القاوب قی‌مقام األدات الم تیه ننتة اون من صفه ای ص هه 
و دتولون مناسم اف اس وتاون الا وال نقدوقمم وتشتت الا مال‌حاصل مق موم «سضیل فقو م 
دواما ال و عتنع اسهرارالو فت فرمانانیتمض وحمنای سط ف6-م آُاءالوفت والف-اوون وا باب 
الاحوال والتهرون فتاره مرحون وأنری‌م‌مطون وآماآردابااجلیات الذانسة الزن‌خاصوا 
من‌مقام الاب با کلبة ووصاوا الیمقلمه وحرر واءن‌رفا ال ای‌محوله فلاصتاحون‌الی اه اع 
والوجد فان‌وقتم‌دامی وحامم‌سرمدی بللاوقت سم ولا حال فهسمآنا» الاو ات وآر باب ال کین 
وهم الواصاون‌الذ تلا حو عفم‌اصلا ولا فقدهم‌قطها فن‌لافة_دله لاوحدله (وفال ندس له 
سمره) آماالاخرآس‌هذه آآهار بقة العلمة ورئیس‌هذه الاسلةالسنية الصدیق الا کرالذی‌هو 
سدالنسن فد ل الشر رضی الله‌عنسه وی‌دا الاعضشارفالاً کب رهذه الطر دق آن‌ستتنافوقجیع 
اسب اذنسیت-م عباره عن ام ورانطاص ونسیمم وحضورهم نسمة الصدق و<ضوره الذی‌هو 
فوق‌جیع النسب والضورات ومن خصاص‌هذء الطر بقة العلة اندراح مایا فی‌بداتبا ال الشی 
النقشدن. د قدس الله سره العیز برنعن‌آدر حنالنمابةقی البدانة فان‌فسلاذا کانت‌ابهغ رهم 
مندرجه‌ق‌بدانمم شاذانکونناشم وآنضااذا کانتغایه‌غیره-مالوصول الیانلق فا آین 
تکو ن‌سیرهمعن ای لیس و راءعساد ان ثر به فاطوات آن‌ن‌ایههده ااطانفه العاسه ان تسمرگی 
الوصا العر بان الذی علا م2 حصوله المأسءن حصول ااطاوب فافهم فان‌کازمنااشارلا بدرک‌ ها 
الا تل من انمواص بل حص انلواص وان أذ کرتعلامة هذه الس-عاده العظمی لان‌جاعةمن 
هذه الطا نف هکلم وان ناهذا العار دق وتضماوا انماهی الوصل الم بان وجاعةآخری‌ظنوا انا 
هیاامأس‌منحصول ااط اب واذاعرضءام ماجمهما کاد وادمدونذلك منجع الط سدین وانه‌حال 
فالذین ید عون الوصل قولون ال ماس حرمانوالذن بدعون الأس بقولون!لوصلعین الفصل وکل‌ذلاث 
منء لامهع-دم الوصول الیل لیر 4 العاب اغایه ما الماب ان‌بارقه من‌ذلك القام العالی برقت‌علی 
بواطنرم_فماعة تخیاوها ال صل وا خری المأس وهذ ال اوت من تفاوت اس تعد داعم قیناسب 
استعد ادطامَة الوه ص لو وافق اسستهد ادطافة المأس وعندا لقبران‌استمداد الما سآحسن‌من 
استهد ادالوصسل وان‌کان الوصل والبأس‌هنامتلازمان وفوم‌من‌هسذاجواب الاعتراض الثانی‌ان 
الوصل الطا ی آهم‌والوصل العرباناهی وشات مادینوم اون‌نی دالوصل العر نان ر فع اخب‌کلهاو تاکن 
أعظ-م اجب وا آقواهاا لد ات التتوعسة والظهوراتاختافسة فلایدآن تنةضیتلث التلیات 
والطهورا ات:تمامهاسواءکان الیو الطع ورفیااراناالامكانمة آواحالی الوجوسة فام‌مانی‌نفس 
الخ‌سواءوان کان ننمهاتفاوتفی الثمرف والرنبة فذاك آصسآخوخارح عن نطرالطالب فان‌قبل‌بازم 
منهذ المما‌آن,کون لمات نها ية واسال ان مشایع الط ر نقة صرحوابان ااقلات لانهابة ها 
قاواب ان لمات لا ایةلهاعلی تقد برو قو ع السمرالی الاسی هو لصفاتعلی سل الیل فعلی 


هدا 


اسلا 


هزا لد برلاات-مرالوصولا لی حضیره الذ ات ولا یجحه ل الوصل ااعربان والوصول الم اموقوف ءلی 
طی الا مه وال ضات»لیسبیل الا جسال فیکونحینتذا لمات مية فان تمل التجلات لذاتيسة آضا 
قدقیل لها یة ها کیف بخ ک آن تقولواباه اه اية فاطواب آن التبلیاتالذاتیسةلانکون 
بدون ملا حطة ال ون والاعتمارات آذااقعلی یدون‌هذه املاحظطسه لا عکن و الذی تن نی صدرنانه 
هر وراه التط.ات‌صفاتمة أوذ انب اذلاعوراطلاق القبی نی ذلاث لوط نآی بل کانلان الحی عسارة 
اعن‌ظه ور رالهیی‌فیاارتمة الثانمة آو ال ال آو ار ادها لی‌ماشاء له وهناس‌قطت ال راتباللکامة 
وطو بت ال افة بالقام فان تیسل ان تلاث التجلمات‌بایاءتبارتکونذ انیم فاجلواب ان ات ات ان 
کانت معرملاحطة م مان زاند 4عبی الذات فصفاتمة آومع ملاحطة معان ۶سبرزاندة عل ی الذ ات ذ اتمه 
وام_ذ الوا ان‌طه ور الو<. د: ااذ ی هوالتعین ال ول ولیس بزاندءییالذات تج" ذ نی ومطامنا <ضمرة 
الزات النی لام نالا <ط-2 اه انیمعهاآص-لاسواءکانت‌زاندة ولا اذالمانی قدطویتعبی‌طردق 
الاح ال ده مرالوه صول ای الذات و شمتی‌آن سم ان الوصهل نذا الوطن مد ل الطاوب تلا کف 
ولا کیفیة دضالبس الوصل التعارف انا ملیقبذاك الاب القدس تال ونق_ دس ولا سبیل آذی 
الک.ف الی ال کنف لاک منل عطاءا الا الامطا ناه وماتکام آحسدمن شا هه الط یقه علی 
ادا بللتکامواءلی بدانتیا وقالواان‌غادما مندرجسه‌فی‌یدانتواقادا کانت‌یدانم‌ا»- ترجه النهابه 
فینمتی آت تکونالنهاية مناس مه انلكاليداية وهوالذی‌امتازه-ذاالذقیر باظهاره له سصانه امد 
والنءی‌ذاث (آیراالاخ) الواصاون الی‌هذه الب انةس‌ه-ذا الط دی ون سانرالطرفآفل قلیل 
بکاداذاعدتآفرادهم‌آن ستبعده الافر و ن‌فطْ-لاعن استمعصادالا نهد نوا انکارام وحصول‌هذا 
کال ووصولغ اه النبایه اءا کانمرکه اتیاعه علمه الصلاه وا لسسلام (وفال دس الله‌سره 
ی دمان الفرق بین قرب ا لوالا ولب ا»ومنث کل منوسما الوا ان القرب النوط الفناء و البقء 
و بالساول؛ وال ذبةه قرب الولایة لذی تشمرف به آولیاههسذه الا مسة والقرب الذی تبس ملع ابة 
العکرام_ فی‌ککبتهعامده الصلاءوالسسلام قرب النموة الذیحص-ل‌گم التبعبة والورائة ولیس 
فی‌هذا القرب‌فناءولاه‌شاء ولا جذیة ولا ساول؛ وهذ الیو فطل من قرب الولابةع راب فان‌هذا القوب 
فرب صل وذلاك قرب طل وتان نما واسکننلادصل فه مکلآحدالی‌ذوف‌هذه المرفة ورء اشارله 
انلواص‌العوام فی‌فههها نم ان‌وقع السسیروالعرو الی‌ذروة کالات قرب النبوة من‌طر دق فرب 
الولابه فلایدمی المناءوالمقاء وا لس ده والساوك دان‌ه-ده مقدماتذاك الق رپ ومبادیه الا مأ‌ونع 
من‌جادة قرب اوه فلاصتاح فپ ال اقسدمات ال ذکورة وا لعصابة کرام سار وامن جادة فرب 
النموة الذیلا تعل له نتلاث الق مات وهسذا القق رکتب فی‌رسائله ان‌معاماتی‌وراء الساوك وا سذبة 
ووراءالتعلمات والطهورات فالرادمنه‌هذا القرب وا دنه الذی‌هداناغذاوما کذاللبت-دی‌لولا آن 
هدانا له لقد حاءت رسلر بلاق (وقال دس اله‌سره) اع انا !»ارف التی تن اسب مفام الوا یه 
شععات الشایع وعاوم تخبرعن التوحیدوالا تاد تنيیعن الاحاطة ولمم بان وتشیرالی القرب و العية 
وتشهربالطلة و ارآ تية وتثیت النه ودوالشاهده وال فس ارف الاولیاءلفصوص والفتوعات 
الکنةومعارف الا نیا ال کاب واسنة_ولایة الاولماء تضبرعن قرب اعطق تعسالیوولابه الا نهماءتضم 
۱ ع نف سته‌تمال ولاءه‌الاو لساء‌تدل عی الشهود ولا ةالانساءتثدت تسه محهولة الکیف ولابة 
ال لیا تعرف الاقر ببة ولا اطعا ماهی و ولا بة الا نتم مع وجود الق رسة تمرف القربعین البعد 
والشهودشس العسسه (وفال قدس اه سره ) اعا آن الشمم دهم وا طق عم مان نی الققه لا تغاپر 
ینوهاولافرق الا بالاج ال والتَفصل فالتم عة اجسال وا لقرقسة تفصیل و الاستدلال والکشف 
قالش رعةاستدلال وا قیقهکشف و بالغیب وال هادة فالشممغیب وا لقيقةشهادة و بلتعمل 


سس 


الط 

وعد مه فالشمم سةتعمل وتکلف وا لقبقه لانعمل فهاولا سکاف الا حکام والماوم لی‌بتت‌وتبینت 
ءوجب الم حةالغراه هی التی تین بهینبادمد القی صقیقة حق الیفینوتنکشف تفص ل ونظهر 
من الغیب ای الشم ادة و برتفع تعل العسه ل من البینوعلامة الوصول ال حقيقة حق البقسین مطابقة 
علومه ومءارفه ماومالشمر دمة ومعارفهاوماد امن احالفةم وجوده ولو با دنی‌ش-» ره فذاث دللعیی |[ 
عدم الوصول وکل لاف وتعمنکافة مشایعا(طرق اتمه فهومینیعی-سکرالوفت وهولایکون 
الا نی آنساءالطر بی‌والنت ون الی نابة النبابه کلع-م‌فی اصو والوتت مغاوب شم وا ال والقام نایع 
| کا سم فتصقی آن خا مه الم دع م2 ع-لامهعلی عدم الوصول الی اه وماوقع فی عباراتض 
اشامن ان :مر دعة ةمروا قيقة لب فهذاا لکلا م وان‌کانمشعرادع دم استقامة قائله ولکن 
۱ عکن آن ,کوا ن‌هس آده ان امحیل بالنسسبه ال ی الفصلحکمه <ک القذمردالنسءة ای اللب‌وان‌الاستدلال 
لس مه ایا لکشف کالقشمبالسمة ای اللب وامالا ابر آولوالاحوال اسعَمة فامملا جوز ون 
| الاتمان ءثل هسذه العبارات لو همه ولا شرقون دیما الا ء اذ سک رناسشل الشج النقشیندقدس 
سره ما2 صودمن الس بر والساول؛ فقال آن تصرالعرفة الاجالبة تغمسیابة والاستدلا ی کشفیا 
رزثنا له سصانه الشمات والاستقامةءلی ا مرمع اوعملا اد (وتا لبفه) اطافلد کافل لنشرعوارف 
معارفه والیرهن-2ءلیعطمةمواهب‌مشاربه آحاهامکتو بانه القدسية وهی تحتویعی‌حادین 
مین لافس ة الفارسية_وتقمت الاشارة الهاوازسالة لتماملس ورس الة بات النیوء ورسالة 
ادا والذادوا اک اشفات الغيعية وآداب رین والعارف ال نية رین فپ حواله ومقامانه انفاصة 
ورسالة نی الردعیی الشعة وتءلقات علیعوارف العارف وشمرح ارباءباتلعهسد ااماق وغ-مرهافن له 
لوعةءی عرة ااطاوب فلمرجع الما انه عجسد فراماآ-صدله القاوب (وق‌رضیالهعنه) سابع‌عشری 
صف را نیرسن هر «ع وژلائین وآلف وسنه ثلاث وستون ودفن نی مد ننه‌سمبرندوجاء نار خوفانه‌رضسع 

الراتب ولقدنظمت‌هاتن‌الکامتین فقات 
الا ماملرباف لانوفی ‌# حاء تاره (رفسع افراتب) ۱۳ 
وله من اناناءالعارفین فثة کنمره من جلهم * المارف نله تعا ی مولانا اج جمد فد س روا رسله ای 
بلاد تکاله وعطاه نعله المارگه فقضیاا وا وش ها الوضی وکانت له ۲ به عطمة » واارشدالکامل 
مولاناالسج‌حسن البرک قدس‌سره هوالع ارف باه تعالی السج ورالفتنی .مره آخبریسد امد 
رضی الهءنهانهمن‌رجال الغبب النعباء * والانسان الکامل یدیع الدین الهارنفوی قد سره 
رای‌فنیوافعة رسول اّه‌ص ی لته علبه وس وله آنت-مراح الهند * والعابلّهتعای ال آجد البری 
دس سره ر یاه سید تاد دعطر یهت نته فیجمعة وا هه بارش اد بلاده خراسان‌وصفوء ال ولیء لس 
مر ط اه الا( هو ری قدس سره نت ال ه رباسة الط قه نی لاهور و رآّی نی واعه‌انهنی اروضه 
الطهرة و رسول الص- یی انقهامه وس دئه و یکلم هم مره نان من‌بادع تفه و مخفورله ومن‌رًی 
وحوك تام النار * والوی الکامل مولااالسبد السجآدم البنوری قدس‌سرهکاناذانوجه رید 
بل اذالقنه ال کر بوصله الی‌فناءالقلب ولقدقله اق تعبالی وأعطاه طر قه جسد یده ت-می الا حسنیه 
دی له کترم نف ألف وشکملءی بده آلف خحافة و بشم باوا»آ حضمروم القبامة دستتل‌فی 
طله من توس بو تغرله ود اقدم دنه وه وس علی جده نشرالام‌ص ی النه علیه وس سعع‌منه رد 
السلام‌ومد المه یده القدسة وصافه وقالل» ناولدیکن فی‌جواری فمتی نی لد نهةحنی لق‌ربه #وقطت 
زمانها لسبد ال نعمان البدخژی دس سره باخ استملا وه بالا رشادءلی قاوب العیاد انخاف الساططان 
منه ءلی ملکه وکتب له اد قدس انتهبره لقد قابل هلال مس الهداية فانمکس علبه‌جیع آنواره] 
فصاریدرا کاملاورای نی وافعة سول له صیی القهعابه وس شنیءلی حضرة انحددو تقول کل من قبله 


لس 


37 
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سید تن ور وله وکل من‌رد ه رده ال ورسوله وکذ نت باوادی و وکهة الا رشاد اند ۱ 
۱ 7 : ما ۱۰۰ ۳ 
الصد دی المد خی :2 س‌سره ومنل الامدادمولا اس جد ال ی | 
| اج عیدا ی العنی قدس سر والامام الیل مولا ناج هن مل ندس‌سبره #و بر الدر فان سچ | 
هام الکشمی ددس.مرهوزنة هل الته اج با رشمد القدم الطالقانی قدس سرد جوز بده انیکا لین | 
اب وین ره ادن الا یدای سره #وروصه ااصلاح اسرد مرف الکاییی دس سره 
وضع العرفان لش صفرآًجد الروی:د سره # والعلامه الواصل ااعارف السکامل السیغعمان 
۳ قدس‌سره # وعالالاولباءفی‌وفته السسهْعبد العز باتوی ادلی ود یسم ء(ور )احقمین | 


العارف ام ولان لجع اسالنکی قدس‌ممرء » ومظه اهوم لا همية مولانا سجن الطابری 
اشافی قدس‌سرهوغبرهم من هل الفف-ل والعارف گن انتشم ببرکتسمو اصضا مق الما آور 
ال سة وآمم ارا لقسقة قدس‌النهآرواحوم ااطاهرة (واماانجاله الا جاب)فهمین‌نجباعواقطاب 
کیرهم خعس اامارف الما العارف شسج ا لاس لقادربة میدن الشج تمد سعید خازن ار حة 
قد سر ءوقطی‌الاولاءالعارفین وأعظم اارشدنالکملین ش‌هزه السلس له القشبندبه وا کل 
می‌سمیالمه مرهذه لنسبة معديةسمدنا شید !لصوم المروة لو قدس‌سره 

۱ 


جناب حسین حلمي ایشیق «رحة الّه علیه» ناشر نشریات (حقیقت کتاب آوی) 
بود در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست و چهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکه 
ازین کتابهای مذکور به زبالمای فرانسوی؛ آلانی؛ انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است. تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. همه" اين کتابها 
از طرف (حقیقت کتاب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رحة ال 
علیه». یی عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداحکیم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبح در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده صاحب کرامات وخوارق می باشد. فضيلة مآب حسین حلمی ايشیق 
ره له علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵ (۸ شعبان ۱۶۲۲ را به رود 
۶ 9 شعبان ۱4۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد مدفون گردیده است. 


۱ ۱ و ۰ میتی 
یز 
کم ۰ 2 
نز کی دیرب اسلام نیا وس دپ ورس 
۳ ی هر 7 
وی نز سکیا رال یکرت ام روگ و ررض زا بسا زوس 1 
موب سلطا نات ۵ شروک اسلا ) 
کر بط درو داي شابن صطفری سر 
بوذ ره لبره زا اور وه دوب دصاراکل‌سه دهد 11 ییاور 
۰ ۰ مر مره ۱ : ‌ ۰ 2 
اس یس یبیل کل سا مان رل 
سک رفاک وتملایگ فنجا ی رمق یه رم 
الک یَح وم نم صاقت مرن نی نام شاه 
ارت شرفت ساطا یلام را رالت لیخ امرنامد ری ی 
این لکش ورف سه 
۱ جازم ون : 
وهبنییلسايم تیان اش روف یا مس وخروار 
ام جردالعتای شییخج اححّد رون سر [ام ری ۵ شیور 
شم مصرولژایی 7 ۱ ٍِِِ 
عولط فیط و سول رگد 
رطف سا مان اوست ورد رش دابا |وست 
رن لرب يم نت ینس ترا ما صا وق 
۳ بب ه هد ۰ *ه 4 پا ۹ 
حزتجداد الف تا نیعم یسرم روش ول | تم هادی اور 


۱ ۲ 
فافش > باوودا سکف اس رل دسا رک و شییس کضر اور 
ی بان مدا اهنا تسوبی 
۳2 لب ککرزو نرتسو کط رفیلان ما با مزشلست وا شست هبار 
آ/سالسیبپاعت روپ رما را اساسا زر مامت 
ا نک ول «فل ریا باس یار تدم رال تب بو 
سس تدش وعناراورا نیع رات ها را نگ رشتب دسج ان 
در لمات اوراما دی ویک ما یس دورس سع 
ا الي تماما شب ژضرت! اراد سای روز 
شبن یک رواخ 4 ادرزادول ایرد )بات پوطلب ره #7 
دا زگ هک وکاب دناب ید نو 
و یراع نی فا نگ 
مرت شخ مج کت یتیگ رون دنم مب 
آرشادادتب مجناد* مت بل بلاط رادرایل دل‌صفا تزور قولیت 
اما یبا 2 سس ص وا اد ام هسطع وش الا 7 
رگ :کر بل‌شرنطات ایک دطا لدع دض دس ود کین اور 

زک از رب راکش سل نك دماین - 


رصابناو بیان -جمی لاحم د شقپری 
شیور رش لعب - لح جشج ره 


رل مخ و رمنری پٍستان) 


* بو ۱ یوروش | "۳ و 
رتا)با بر ضال 9 ری 
رل هه ۱ 
چپ وا ام کفردطنا ن‌ شک و باتک و ارسپ نصا یاباب ی 
وت رت رل دام فش لمع لپذ یه رس روش 
وچ اور ده سس دیق ادرکف ریا ناکیپ لوق 
کر کر 7 تم واسون. 
با سدع دم او معا درس دب 
ایس | دسا کبس کل ! تام سک | اضرری رجا پ‌سرا دنولا 
سول رصن ادن علیم دآلی واصحابن و رک نیز ۶ 
ك- اب ما تلاو یتک ری یت ار 
6 تون این | 1 ابو دم ۳ 
کول من 2" ,شوب مت‌اری دبای او ِ تاش 
مد ردام و ی میت وی. ما 
ی ارم رسد در و2 دار 
سوسا یک ماس - مق وش دفتب‌کن کار میم 
یمین رای وتان سووح تلو بای .وه حضور 
رس بت | یو رای درک بایان و ساملرل بت سامت 


1 


1 مد یک یلالج | .کید بسا لک ب ریب مرح و مبحررت 
17 هدنب ی دس ۳ س درگ دوع لم مم رسک لد 
رگ ی یزاس 

رت امام ربّان مجن‌دالت تانی شب اهمل دارونی سره 
رجمتش اللّی علیبی م۱ ما مربب ریوب پوس : 

نت هی شم لحمن را رت اس لشب شا رخ اسفون 

24 بت فاروزیاعظم ره له عذهست ات . 

مت بزرگون رت | امرال ۳ لمعث ار / سیرک 
رحمتش ادلی علیس سک و رووسوو سک بارس بل پهشگوئیان ذران حور 
یجان شب #دالعت اد رجا ی لیب ین 
مس بای داي اروطاهیب ارس 
اخص‌سا ل دعر گس ۱۷ ) شیح احسمد با ا نگ دلج رون 
سم بل مسا عون یال ریا یناما رک‌فرام ان 2 
ریا ادرف اجب مم رن برد لمت نشب احرن سرهندع 
رز رک جنشت را یآ باس - 

ای مار ات نارگ امرگ طرتر 
شاد کما لکیتهلی ۳ ۳ سور در کون 2 
اسان سطرت ام را از ند ال ای سح اصوا ال 
#- سکیا ۱ دراو ۳ 


رف 


تاراسخ سنوی تهب 
زک رمرم رای ویو و 
لمایت‌ما رل 

مور 7 ۳ رسرکارمد یب هلا ۳ رواصیا ۳ بارش رشان 
عبت زمر ن مد العت شاخ هرس تیلب 
0 اگما 
و ماو را رفتر ۶ج 1 نگ معدعث 7 شابن 
ان تبوطر لول نا 
شعفبتمرا نیت لت هت رخ رم ری زک 
در نحبت کر ل- ۲۱کس وکسم یووم رسته ره دد مور 
مرب تلع رح‌اوسمردس ورس سره ۱ زور ب رک - 

هرت ام جرد لمت نان شخ لحم دسرتری نایک 
والرانرت ی عبد الیحد ری رکنالدرین نک 
عبد انش وس رجا ی فایدم| زقس رش سای زرط 

حطرت امامبتانن یلد الت تا شیح !لحم سرهنری 
روز سل باویشچي ری لت والرزگرا عبت پوس 
بان رن زرد را سردا یش فاد 

خر وزرا صلبراهطرت | راردا لستال تج و2 املسم 


۸ 


۰ ۴ هچ اه و مه ۰۰ پم / 
کر ادرنبارت یر هکا تون عم چوگهزیت مصدد الم خیم 


۰ 


وا تحت اما نگفددت داتسا جک 


أت رت توا | 1 ل وم 


و 
بت پیش - سید محمد باق باه لیس کل لک اب دیا 
ایب طونیان ه | تسس رت _ نا میگ - 0 
۳ لیب اس‌وا بل تا یشم مش رک لام |مکنگی رقارظر 
ض اف زا ره رشرتا نا اسضص و 
اپ نیرت و اد سکف دنب برس تس هلا - 

یت !سل هدراو تشرط «لنشزیت گر 
تک رپ ترش ربج رت ام اتاکّات 34 

حضریت اج عسیل الا حد ی کعلرا وصال مرا با فوطرت لام رال 
مج دالف‌تاین خن ام ری تال هسفق متفر 
زا حیب دل جچ ار رش ری و ابا 7 رر ی یاس وت 
9 امه و تسه ف فان با که ادیذیبی کیب دی - 

حضرت ای خجدالت شا نارای سر 
ال یات هط ما وس رده که رت وچ 
ااشت طیی یو زب یلسع 


/ 


یا ون حصذرت اما ی مج دالف تا مس ری رت طولی ه 
حنرت با ی اد ریب تک شوت ما ص لا «عذرت ترا جرای ف 
یرت ام لد لین ری عازن 
لب دوستوعطب لاس انارذ هبل :- تخ ار مرلیت از سره 
یط و وی ام روززسه چو فق ربا او لشّست و بفاست کرو 
جات ار الا رورگار ارات او مشابره ود آن کال تقو کر 
ام | اژو روش ‌گرود الصمد نی تعاف اوا لد او رین 
رسمم- ۱ (مقانات مرا ی کر ۲۱ ( 
24 دبک مت داش یلم ری الم ك‌- 
در فرردران رشحخ ر )یکت .| س‌دددان‌انتسشت 
ات دی کش اسر بط رگ 
جن بان لا موس رم رانا توا کال ده یماس اما لقن را لادباع- 
حذرت ای ال ۱ مسر رال مرش رای 
مسر رشرو پراست تلو | زور سوواط واناف.ته آکر 
علوٌارا رتشا لبود 1 اور هگا ل و اپ سک بط 


ری در یی 


عنرت ار ملد الت تال مس دی رتمیلیم ۱ 
8 ولادت با سواررت رک برگلوست ی ول هنارک هزم 
اوالفضل) وف وم ات او رگن سک لول کیت ی اوراس که 


۱۰ 


مر پ سک رهشون درس قاط سنا لد ادرا 2 نیب 
ک‌شورتپزیاا نگیو ایا لت نیچ پنه رک ۱۷2] 

راکو تاش لبم 
اورمش از ریس قاری دارفا را هگا او راک لط 
هل رو رکما 11 ۳ 


ك و بد جله/ ٩‏ ا ۰,۵ 
را ادر ویینافت 
رت اامر ی جزرالت؟] نتخ ارس نپدی زتامعلیصی ذفت 

منوارشاا نو فتدرنالیشب وروزتق فا عطوت رسد 
التتا ی شب امد سری را لانگیس نا مشش 
رهق حضرت درم اور مرس دک واشگافت انز 
رال تک امرفراک مت با راد است م تسه دینالبی 
کا روکی | درشژی‌صا درث رما چه مس و رکه ار وا دی 
سرا یکسا هجرد بر شورع كِ 


۱ // ۰و سم ۱ 
ااری مک 
هیعدا شاج اراس سلفشت ها وهی پاپ یم 
یم پا تام رن مج دعس ری ایغ 
»سب و رو رشفر له عفر تک علوارارت دور بوک بیع مزا ۲۳ 


ما رک درا یشرت اما لتدالت ال شیم احمد مسربری 
تمارک ات چه کرک نکر ورد درا عرص 
ري لکلا سا رس جر رگم ۳ ود دود 
یت ری مزال را دنفرت تست 
ارت مجند تایه یبا 

حنرت امامرانجستد العت ثافن شی احمن مرپری نت 
را بش اس رت مب هنن ساب 
چا رش داب شاامع »لاب سرت ام کر رالعث 
111 خاعرسرتر یک فارزش خون_ نش[ رت رکب 
کی رای ورس بسا ریت وال گر 
رابگر سل یتک رگرب کولس رت 
تباث ری اتایرهباشت اس چچوارو لس زا 
ریت ول ارت ۳ بررلا مسجت 
زر ندکهل ریا یس بسن جع جاگ 
ال یت ام دامع یکمن کل اس که 
گس رگا بحفزت ام ر] میحل دالف تا نیا عرسرنری 
رف لمع ونم یه که 22 پاک با نگ 
ریت رود رت نا 
د .اس سسکا ینت کي لب یرس سک | اسض با 


گا فاعم یز مایت 


نامرآ ند انا نکن نامز اضر 
کرک تیک را ریفس مضو .رت برد 
الصنا نامز رت اپست عرسا 2 رلک مر گرا وک له 
رورا رابت بو سس رافاسن واح رایع 
سقتک امسر سلان 1 بط - 


و 
مج 
ویش شبرچستییطت ی 
هو یی رک‌سایبلیکا ات نات پا میتسه کاس - 
کی : - ۱ 
"جرا نگ رک گت مشپ ری اهروت به 
۱ جرد التا ی رحمتت املی‌علیییآع آپ سس لنش 
کپ اپ نها س لاب ول اب 
سا شیک ده بر » جمانگره شاه جبال 
اور ادرنگ زییب عا دک مک دربارو نگل بو نضاژّل ِ 
مطا هلا تساه وال اد اوح تا 
جمانشگی رکفت ینس ا زادنا کار لسع با تیه 


۳ 
شادجبان ارم 1 انس سی سل نما دور ارس 
کل ندمت اسر نکر 
مل رگم ارب ما سانشان نعرت نله 


7 .اه ۱/۳ ال‎ ٩ 

تالا 
اس سرا ردوجبان حضو یراب الب 
1 
تباب اپستاراع نوی کت با مرا 
دانتال شخ احر ری تالا تراچ جاگ رشب 
یاب تست اواج گرفعفت شجصست دت زاون ادد 
فا نک سانما ی اهنت دا ماد کرت ام رال 
جزرالیت ال شخ ری یبن نی ا سفنت بل 
بای س#جب سر شوش دیما اما رده بر 
کت کم رت لته اف اه دسلا وه 
رک دک رل .جرخ ابا فرت. الم 
مداخ شخ ری و یشان اور 

رتست امرخ لیب سمسط ‏ 


ه کوا ول لو رالات ازیو ف کرو راحر ام اسب ی دک 
الم کرد مّ کل رضا لاوز - 


وفات 
حصفرت اما مردپ فالتا () شب احمن سرهندی دحیتن 
ادله علبم 2 وف بت رال را در و عکرا اب بسالت مها ۲ 
علس و | رواصا 9 اس‌دسا ۱۳ سال‌تلوها زرد -چٍ وکا بلق | سفت باده 
کربطع ره ح ‏ مس« عذرت‌با داد رات و ته مها ارگ سقالفی ۲ 
شررلدیوا وا کن) عس‌باد وتات که م2 ولا تاورها دانت »لک 9 وق دا - 
دات-عا ءًک را ابلعانا داسف اجک رات قاری رات 
چاه مبوص رم کردم کسک متام ند 


1۱/۳۳ 


ِ شخ جرپری وا ل گت , 
صوت یور ان 


۰ ۰ 


بارسشه نی راجعون 


مر 2 بط 2 


الانییام د ابو تیه یرت با علیه ود 
یی لنوت کلام شپو رس دض تغل ییا 2 علسه 
الصاون و ایکا هگزمشش وی" دا یگزار روباشین مان 
مسپزرصز بر ر ۲ تن سا نا شب دار درل 
سیب زیر ور رنرب را رو وتو واه 
زبس 1۳/۹ اشَازال درگ ترا عث‌تتتا گردسقض جت 
رن مراست(ا درد ضالیست ازر اصح شب تزا تور 
الا اش اس شا ابا یر 
جَد بتک او ات هي است رف عمط مل‌صاع‌است رن 
وت وه تس رز را ‌ 
دا ات و امد را عون است وا از رن دنا 
است سه 
تال مت ۸ واه 5 لت لاس ابو تالا وا 
۱ ر اررفر ده توت ری ) 
مس و اپ انا ارت اس مت 
و مرج ق‌ اجب یز و 7 زر ودک مر 1 


( 


ناه اورحمب | ی‌رت! ما نف تکار مک م ال 
نامه سا ات نیت یب ورب ننک 
سنا لفط رک ال اس سر تب و ط میب بل 
امنیس نک توا سامالتی پاکیم سس تفه سا له 
ال سب جک هی سل ینت کل > 

کب فیس مین و رت 
مان ور یرس بر نتسب ابا نسم 
ان وشات یبط لاطبا یلصا بوچ 
اوروبا میت سکم / 2 نحف لتق کم رسک نها ۹/7 77 72 مه 
جک دیون عطق جع کاواس شا 
گردهک رما معا له یز ناما زنب صرش 


ی 
تفر و ریت 
کوپ شلک | زرط افمغات ارسا ل را نانوی نتفر و 

ايذ راجت تشم خاونردییتحْ سطان عطرت بان نلاس 
۱ رن سول وم است نا کرو لدستا 2 ونر روصول 0 فت ژاضم 
سلام تاره شر - ز وفزاو لصتم وب ۱۳۷ص ) 
رم کب بر با دسا ان رت اور مه هس 
ناحتما کی یتست _سچه جوا تال رس ماس 


4 


وبا رجروروا ون از 7 ی و ی و ول رل جر فش له صروشتا با لع ۰ 


۰ ۰ 

دمک وشنی مالک کاطرن 
در وا تک هماخ دشلعیت دار از مات تینما نفازایتال 
سک ,لبود برد ست با تن ارت تاد زد یاف دنام 
2 متا ب فرس۶ولما جرب زا برد خالت را درکن لس نا با رب 
نت شریتکشاده استکلْظرست ناس لفافت اباشردساعت 

حالاست سیر یراصفا ۳۷ درفت درب مصبلر 

وت ازوسلا رو / و2 مدوم وب وه ۳ ۹ 
۳2 4 وه در یج لتق فرم | 7 کشا یقت هک 1 
ات بی ان عاعافت طل گرا ناکین کیت ان یبای 
رگن دا درک ی فالشتا دج اکشلیت تاش تست رال 
کم یدورو مب 3 لش تک اراس بلس 

اطاعتوذب کح ال یرال زپورولت صفال 


۱ ِ ی شک و ۱ و 

رت ال سکس 

با یرو دح ری رصوا ره علبه وسپل) دانسا 7 / رانا زشست 

توالت میت پا ری ولا با 
۰ ۳ ۵ رنه ۷" 92 و۳ 0 

نزمه عون کشتراس تک تال علیو وغل الم اس 


۱۸ 


[ 2 س‌ 
و انشلام خلشت من نورا نله و 773 اي رولیت مس نشره است» 
"۳ روصنم سفه کزاب ۳۰( 
۰۰4 ‌ )۳ م بو 7۸72 .۰ 9 
0 
کرک تسیا لیوا رل دنپ سکن تال رسک 
وم رویارد سط فا . خلفنت من ور اه 
۰ مر مر و کی ۳۳ 1 ۰ / 
مر یلبق ال ره وی ) "سه رو سستص پیسعاد سیون - 


4 .۵ ۵ سب 2 ۱ ۱ 
9 ۱ ۰ م4 ۰ 
7 ۱ 
مرج بر رنه 
ح رت موس لاصو ام رازب رو رما رد 
/ ۰ 2 / / 
بیشش اق اقب کشت ونر سب 
رب‌العا و است بر ات این اد رت ج گید 
شرزرن اس دگزشت وازما ن‌دزان بالارست -ر دول گر سرلم ( 
۳2 اعتمویط(اصلوخ وا للم قلب وبارسگ بح ملن رای از کار 
3 7 ۳ 
زجلب کر یش سکم اوراسکاسپ سب و تک )فد 
عنم وا لیب امن کوب اوزنا مدا ت ونان 
رس بسک اج لفت_سیوشو. کج ۱ 
که مرج عبت سح روت دسا 
کرسی-س هکزرلرجروذرران وم سک ی لین هس ۱ 


۹ 


۰ب 


و تم ۱۳ کب ۱ 

حصتو رب داد جک نی 
ول هم و یتدم رگ ساژیثر ۱ 
ورن رواب دول لگ اور علرااصلوه الم #سنوان ۱ 
سالت ورکت مالیا نوات نرو سا ناسا پرندپرولتایانمذروت 
شتتردادالاتور وتو کوب 
سب قلح .تسيل ] بو بت اور 
سالت تما سکطرپرکازق من تا مزا 
0 ان ساوت شرت رک ارات واو مرف لت 


۱ ه رصتی امدختر. ‏ مه 
تابور کضرنییان . 

۱ دافضان ایبانمرده ۱ مزا لگشت وا موم لدع و مشللیان یار ۱ 
9 باصریت وا شلات نش زرا کیان بالات رالات ۱ 
مسیتوا اضمافزیادم داد یمان 

کت وکرویت ورد وعن تفاون رایهم ودیسایبان | ۳1 رمی ال 
عنه هدوت ده بان استا ست اقفر شیت بالات ۱ 
و ای | بوناياط رات شع ناسوت را 


ادف شاشاثیت لا ارو ورضنفت و ارت تاش رسفا تمه ۱ 


است فا ت۷ وا رین رابت دص وفضالآلفن) 
جرا تفاوت دی ات ز پر وتان نی نوا نگفت کر ۲ 
یدزیا وتان ست وارله سهاند اندهم امتواز 
روف ارم م۱۵ لوب مد ) 
۳ اب یاهلته رن 1 
الطول رکه سپ افز ام مونن نان مش پر شک بل ۴ 


او رام نو یمام هل شلات وان تس ان ۳ 


ید۱7 زياس مهدفه فلگ 
روز روز کمن کب هن ۱ 


ی 1 
19 سر اهر یا بان‌سهزا دحا اج رلراشت 5 


سا عبارست‌ضاما اهاط دلج اما ی ۱ 
ی یراب و الصلوح وادا مه انیت یی ما وون مان 
9 افیف ت اورداته سب 1 فاص لسی! رز دور 7 ضِ 
۳ سل بواصفا تک زگ بارسع و اوت ی پا ! ری /7 ۱ 
: وس فرع ععتفادرق 5 وواص_ت ره ۳ ۱ 
اراس فاو تکفا ضذیی تب زر لالج او ۱ 1 
دوک 2 
لا ساکه که انلهم للطوّاپ - 


۱ فه تشد ور 
سجن وان 
حذرت پم ن یرادا ود اس تکا وه ط رد ال این 
سیم( یال ری (ست و او را نی ا 
هزات دغاراتکورمان اب رت وتات 
وأق‌شهاست یه لول برداشت - ( زب ب) 
کرگیم و رت این اضرا ناکرت بو 
تیار اسر سول سب_سع اضر ان ضیات 
دس :هلف ی سرا هلاس کاو منت يکرگ یس ادر 
رت ح رم عل(اصلو واتلا ما اب که ورما 2 ۳ سب 
میم لزان - 


7 ۰ 
۶ ره 4 7 ۰ 
۱ مه 
طمات 3 صلرت 
کر رب : 
کلف تک تب طاسب 
۱ فضلیت‌عط( بت‌عفا سار اچریر تیب علاوت ایشا نست ابا ال 
عضرت صرلن است رتارنفاساعن » عرازنعضرت ارو رن ارت ون - 


(وزتموم_ موب ۱) 
تفن ابر فلت ی وت تیب سا 


۲" 
1 و ابل ناما افو نگ نام اف عزت سب 
// رم ی اورا نک برضرت افارو هیال 


9۵ ۰ ۰. 


۹ ابیت فا ی رل اصصلیا ریت وا 
یتست کل الم جرازدرطر تا رو نی الط من 
بی‌ززا ارت زن ژواورن‌ست منیا تاد" مرا زانعصرت خی ب نا 
الب ست قن ی الکو فضلیت| اتیب ات سا غیت 
رابب بت هاچ ده اه زا 
یواست ؟ #ییخاا کش ريگرتر ات 
اتدوي مگ افضلی ت تون بر امسخط یاس تما کنرافض خن 
زب یرصب عذر ام دج یضرا اي 

وغل پرفتزیاست او را تازوض ها زير 

5 ۱ ز دزروومتصم تص مک نزب ۷ 

رمرم ونر سرا کمن یلا 
رت اشنا ان سک بجرترت نا روق تم لد 
اک برتضر کمن وال ری نیم مد" مزا مزر تکلی این ان 
خالب فالخ دراگ ضلیت نگفلافتکزتیب پسعه عطات 
تن مالیا ضیته رت 2 سامت بل 
سا رخا یکی ۹ فلا جهن لت 


لام ای روخ ابا نشور وال ش ترس هفرع 
یک ضلیت ی استطق_چس هبل پاعتعصب ک ا سک کول 
ارت قباطت 
مرن اج بات دیس ده عفتزی یراس ط وه 
ان طر تیگ نوی - َِثِ 


مالس 


0 تب کی ام سم ددعت بر نجل رس ِ 


5 ۱ ۱ ۱ کنو 2 ونوا ریب با گر و استببعا یرب ورتر 


۵ ۵ * مه وه 


اپ نیما یت مرت ال رکب | ماک 
کرت خن تعال نا س دولت.ت کشت فرایاا«تفیقت ما کشم ول - 


ارب سس 


آرورافت رت یتشد 19 و ۱ 
لب اه واصشنر یگفت مک پرلیست لس س تکر از و رل 
صر کباب رس فا ونر یل شا استفاده ال درد واعات: ادیري 
ال رکه دا وروت شره است «قیشت یدمک عارق 7 
است وف تکرام نو ل کل برس آدی و 
پا ماد و اغلاص باون ال ارات وتا درکررت یواست ِ 

۱ 
رورس وقتخ قاطا زا سب بگ فد 
چا ال اور تب با کر از اوحا اتب برگا نا ۱ پمدمکل 
تیاب و سرا رس ترا ِ 
سهاءانتعاص لاع هر تکام ورامن ارس راکو 7 5 
دهم ری یقت ست‌عارج تا دیا رت بیدا ض‌ سر 70 ورسخ 
کر ری و و رواخ سک ساقرا گم 
کريابچ ابیدت ع شا راتکه ماس بو مشب 


نازاسیل خغفن2 


جیاتن ورز نیت رال ر[وسشتترورمر ا رف است کر 


۳۸۵ 
ار زونه منوت بر ورف نی یرو بت رین 
داتس طلایپ ست گت لک ر یت ین متا حکراونت او را چم ب 
فافع سور الست وراج مارب و یرل گنر 
رن مردولت سا وت منوان مسرت یج ال صاحب بر امتسط 
تور ارو در اوقا منوج او سشذر در رب ماع ول تکتور رل 
و3 ف وچ را رخ حرف سارلر روصم نف هکرب ۳ 
چم و خوا جلیت_ کی اک راوط رکذت ارف ء لب از 
فا زادناریت و فیک سکوو ویر سبتا 
موس ونوا - ۱ 
مب زان اس رول تک سك نادیز خی هساو 
ق .یت عال تال سب تک )تنیمل 
بت سا ال تکرب اسراب تسوا هو 
رز را ارو نکن هس روتسا دت‌سشنرو نکر 
دما الاح را کاس هو همم انا میت 
متوم رو ,تا 1 داب 7/۸ رتنیا هل اور وم یزار 
له خکلت بل - ۱ 


ددیام۶ سرت ۶اجرجو فرلمُ کت دل یرهاط روا شت ۶ 
۰ ماو 4 ر ۳2 مه وه ٍ 
رات لیم سنردی انا جروریشتدگنت لور توف وگیم کار 


۳۹ 
باملو یط سر لح روش تآردتضورا ست و آلروریت بم مت تا (لوسلس 
ایثان‌است ازا رم مشاب رز لصا نتفای با ۳2 12 اد 
رده از رن موی یا نبا شریّ یرما اجره در لیب 
اابلان ‏ راد ایامیرا رم رزو | ریت لطرودبت رماسط مشب 
رطب| اسان است شا بر وم ض سول | تحت اراد رسمه 1 ق‌ 
7 تشحو ون رک فا ست؟ سنا نکلانشو وگ [ ترا 1۳ 
اا نکردک ار هلا ات مرو نم زگ وکا ندب اسرت؟ 
در ادوخاپ شاصار یج (فا بت شا رن بت فلران ات و لت س از 
کرززد مداخ ورگ لولمط را ست. ([ وف ادلسیارم راد۲۳ و 
۳72 ۱ حذرت اج سکس بسک دزن سار رده تاک 
تن اس شا کنیع ا سفق کر سک 
چنامکیرن س هآ رپ ذکلیم :دیس فا ور لوا دا روپ 
۳۵ دس لا رن لآ بر اسب اور مت سلامت کل 
اف تآ پک ای" فص )سس ات لیگران 
حول اب مک دراه که 1 یلیر وبباننگ‌سا وال نم خار در 
:و نک سیف گناس هک اپرب نیرت اپ پگ 
یا اد دما هدنج شا ول را سط ‏ 
خر تاج اراد ترس مر ینب الا یک بت وا هک بر 
چم فر دا وبا نون نٍ 
یاس کم ری یلک بخ ای سیم سم زر ار دیب 
هآ لاب ارس‌صا سک لپکنونا یلعای 


4 
چاو تک وتا یتک مالس - یچ کرژگون ویب 
کات شک رس رس 


ایسالواب» ی 


7 هسیر دنک و رون و با رز رد بیج رل کرد 
و اب زا وان با سای ان دادن تست یا نرادن رنه کر 
دادن تس کر عیرست و نز و در دادن عضو کورست و 
9 لوا ۳۳ ن‌ئل را ول زرایثر و نک ۳ رصم کوب س 
نم راب لوا کلام خر اورشال) ضا ادج ول 
کدرا سکاب ال پاپ با تاد ایض برس ی .دا 
راد ایشا یرس المع اراک دی 
کر اد مرو یلولس 


۳۳9 ی ‌ 

اسالوا بر لزان 
هم ۰ ۵« 7 ۰ 5 تِ 
نینچ سا داب رن و هک ردام نت مضوی بر 

اب ۱ ۰ 7 2 
سول با نی ساحت و پآن مرو حطرت ابر وحضرت ال وحنرت 
بای وف سیر صلات وتات یه دراب ی بت رک آن صرور 
عاضراست عدیه وعلق اد الصَلوة وادنتلام رال ول سسلا) 

یال وج نی شور و رو کباب د دارتر درن انا لفقر ژمورند 


۳۸ 
۳ 


کمي‌شیمدراط مشیم رطعم تدم دام لش فرسندم 
02 ن یر درباث کر سب عم ریت ابش نآن دعر كت 
صبلع ! دبان ام شرب ساخت بعر ااان حطت صهلفم با بل سا 
ازولج مطراث زک چم ال ست شراب ره ساخت رح لت سل 
0 دی مشش مه کلب ب ۳( 
مومسم و سا قاطا کر ما او رس ساب الا 
کل اواج ککر داجس بر تیا ولا توعزیت گر 
یار نع و حرت رت الزمل عنی ال تارمن نی انم / 
شا راکیب رات فقس هم ادخ لام كٍِِ 
مه 
بسچ مارا شارت ما شور نینک 
گر سکما اک تس رای امین وه حمزرت ما رل ترا 
۳ 
2 دوهی تعذرت ما سرت هنی| درک شم زک ناء زارت 
وت رص یامن مات انوم ۱ لیب شرا تام 
ال بالط یدیا - 


۷۹ 


یه ی 


نیش 


ی 2 
ا کش 

آن قد دننک از ذرت یرال برس طا مرکشتم استت 

از کرام آنا ور نا فستم آثرالمهذرت خ سجن سین معتارا 
طایرساخت یت فزور کوج ایثال ار [ شرت وافع ره است 
و درجاب #دل نا تام 7 رود ره ان از عالم ااب لسن 

2 است ۱ / در اول‌ سوم م۱۳ کوب و۷۱ ( 
0 
بو یرای .سا و لاجر رجا 
اد مايا »رو ییاه تاره ارژول 
9 
بلرزسی - ۱ 


را 


بت روا بان 
بعش سعارت اورکسییل ات7 


بت فت و ازاط پا اد شال تم آشت نیوا ن رگ ایس متعمسحر 
ح * ۰ م2 ۳ مهار ه ۰ 
سروب دروا بل جوم طِ تهرد چنه سارت رل اور 


و تال بر روا اش لک تعیب است بولیسد طلم ول یآ من 
اصلوانت نیا و س العیات ث اللیا و آن ستارت ناه را وسیر جات 
و ید سازه دا کر زگ او علم الصلوتز یت تابر مقول ور 
نایم شیم ۱ 
ان مت یبال ...کل یعت مار 
نا تول و باه سبحان العص والتو فیق آن حمل رسول الله سید 
و لنآدم و اک التاس تهما پم القاة وآکرم لا لین وا لخرین عسنل اه 


واوّل من بذشق عنه‌القیر و اول شافع واول مشفع واوّل من برع 
باب الستة فیفتج له وحامل لواءالسمد بوم القها مه نحته آدم وضمن 
دوسه وهواللی تال علیه الصلوة واستلام تج الّفردن و حن 
الا بقون بوم‌القیامه و ای تا ئل فولاغیر قرو اناجیب الله وا 
تاد المرسلین ولا فنعرو اناخاتم اللببیین ولا فخر وانا مد 
بن عم اللّه بن عبد السطلب ان اه غلن الغاق فجعلنی ف یر هم شم 
چکلهم فرییتیی نجعلش ق خبرهم فرقة شم جعلمم قبائل جعلی _ف 
خبرهم فبیلة شم جعلهم پوت نجعلی فا خیرهم بیتا .تا رهم 
نفساوخپرهم بوااول الا س خروجا اذا بعئو وازا قا ند هم اذا ولد داد 
ان خطیبهم اذا الصنتو وانا شفیعهم اذایشوا وا نامسشرهم اذایمُسوا 
وا لکرا مه دمفا لم امحنة بومشن بیدی ولوارا سید بومگل بپ‌ی واتا . 
اکرم ولد | دم عل‌ر یلو ث علی المت‌خادمکانهم پیین مکنون وا دا ککان 
لیام کنت اعام الهیین و حطیبهم وصاحب شفاعتنهم غیرفخر 
ولا ما خلن ادلّه سبحا هشن ولما اظهد الرب پبية وکان نبا وآیم بپن الما 


۳ 


والطین شم فاندبصیان که درو کرداردچنی‌سیرپ رد 
اس فان امن لصو ال تلم اسشنخج(مسنم 
انرجت تن وفت اشان است کر ن او علرالصلوو وا صلمم یی ی ‌ 
الاعراب | ش کضرا وننائبثان‌عالایثان" کرام صاحب دولت با شاخ 
سذت سیر او یواژ و شابست لیب ریم او سوراژ سازنر امروز امثلیل را 
۲ مظن بنضر یقت دین او است عبراصلرة واسلام لک ملد 
احا بکبث ان پم وربا تکر اتمه اراس ط یب حش است وآن مرت ود 
از شمان وتعال ورلیین ایاق در وفت 1ستفیلر, میانران مستلا 
بایان دروفت نم نان و اسنیاا, خالفان ار رک رود مین .۲ نعت رو 
ماان‌سیتور از ازور رر وت اس اضما آن رز انار ابر 
و ایا نآن سور وب رب العا ون است ما بیان او واسط ما لعستب 
,بویت ی سر کب ود کار لوالا قوب ور ی هزاس , 
ورپ ترش وارد فان را از ایا اس بابیکیو. شعر 
یر ی بو ی بردوساست 
سول رت قست ناک[ 
یرت اریز رت میا براشت بان نان با بر 
له بجدث پم دالك اهر زو رو ریا استکردرن مب یکسا رادززمتم 
رد نامرد اون یلام مرت آودا مرو ارااستگی مق 
کنر ی ده اطناب مرب اطال‌ست م ۱ 


ششکما له اه علل اد گر کرام السلامعلیکم وعلی هم ای دوم القبا مه 
(دم ارل آیکوت ۳۳ ( 


تم پاکسا عة جة ادرانسعت رکق له و سا ال 


۳۳ 0 
اراس کاب ب ریا دسلا سس کی رفتستع ارت یلپ > 
زگ حه ۷ 1 یک | ورکس وین مار 
سرا اور بارس اج 
مرول وتو معا اسهم 

پم لاه لاور رس ععصت ادلی سب ۳ 

حشق ررصلیا زیرهم اه سول اوجطرت! دملیم سرمی| واگ 
سراریل| درب مت که درو کشت راد یروک رول داه وگ وراثر 
دزی ابقر گیگ اهالي 
جر شفاه لین 5 اورا ول نیشن حول و وراول بش ت* دردا ژ ۵ 
کتلشا نا وراصال ان کل درو زمر دک او راتکه دن لوا 
رک انا و رح کبک رای ِا مگ اورده رات 
رک 
و دم پراش ددست مهو لول 
ا نایک ض ندال امنیس اد رم رن نت لب 
۱ و جبب ال کلف تلا ا ریا نکر دوگروه ما اوریگت ان ك- 
کردم دزن يا ان مسب - ان 
رون ری ۱ و رکه ۱ نس نو ول ری بل رر دیش 
ادیگا سب رون ورد يس بلس ولو #حبپ درون 
0 و رده اش پا یگ او 
یچ یورب وا مسا مس اد فیح ول جبب ده 
7277 اورنگ| 8 ری و و / 9 رحب وه | ای 


۳ 
اورگر مت اویش تیا پمال وا عتص‌دویسا مس با ادری| رت 
حد ام اشست بر س ردممیمگردطیا گر کوش 
تیک طرح جرک اورجب نت اون با و نام در ان 
لیب ادایشفاع تکر ندال و نک ریس پات اي اضر 
رال اسلا مکی رات ال نوی الق تکوپرا کر دراب ابیت 
۷" اورپیتصجب دا وماسلام بان و نه جنک رااا ورلوا له 
ون همکد شک ی اد یل و رک 
7 م ول سول کنتم خی امة اخرجت ان که 
مالک صرق | وتضو را صلوق وا !مشاه سب مس بزر 
بل- اللضراب ان" کف راو نشاتاه نک احال#شان ع . 
دب هکس صاحب تصیی تور سفت سن هگا بعراری_ سس نوا ز_سنض 
تین ا دنر رل وه شرویتی تابست سا زا ته 
عضو _علر(لصاو دام که و لبق تکرنصیق/, 2 که نیرکقو | سا 
کل ال لک رایس - ۱ 
اماب انا دص تک ج ییات مالیا | ورد لور 

یاکسا فا که وت دک وتور جر تک 
تفاضلا سم ی نو اورضا رن که فا که دش تا تضوزا سا یت دار هو 
سس قدرفابا ناکرا سک یازا گرم کم نتب سس 
ناماس یکسا رک 
بل وگن ریک نا بمار ی که پات و یت که سک بح 
نی لو لکرمب اددما شآ سآد روصم لپذ کبک عازن اور 


جی ج سس سص سس مه تسج تسوا وم ای رح 8ص ی رسد ایو ال 


صتی کاس جرب بیان افو ناسا 
وسی و وجا #7 اج یمرو 
کات لاس دم 
کرت یرو هو ی سر مرکا ها تک زان 
رات اب نها بط _ لعل اه حد ث بعد الاك اهرا امیرت 
۱ کر انم ۷ سک پبرکر هر سکاو رو ام ۶ 
از ول درا سکس و سم زورره رگتزبی سس سا مزا مر 
۳ پگ ناتک شوت ماصل اد 
فا محبب کیت سب - 
پشبتکم ادثّه سبحاته عل جادئة اپا وکسم الکرام السّلام علیکم 
وعلیهم الی بومالقمة 
اضر تال آپ و آب زیك پاپ دادن > طرنٌ تابث 
ضم 3 بآ / اور ان پ نات کب سلام و ۱ 


۰ ش ان 
بش ری دا شواک 
یقت مرف لاصو وت مان متفر 
بط تب ول مکش یتگشترا استتلعین وطبورحع ست" در مسیما و 
با ره تست ورعریش ترس یگمشموراسر 1 ابره است 
ش عضا قاحبیت آن لشرت فحلنت التلن لاعرت - 
ی مین ور مرحب لوده اس تسب فان 


۳۵ 


کش کر ارابنحب ی اد دا رن کش ور بت نع ود 
مرحدمت ری لو لاك لمّا خلت الامخزااد دای سل 
واقع مت عل بم الضارت وااشلیان الا بابصت بضنشت 1۳ 
لبا اطپبرت الرَیو ید را ! دیب مقام با پرمليي. - 
ز سوم عم صه کنو ۳۲( 
71 یضت حیرفت التافل_س و ما اتب الط کر دلص مر 
اخارس تخت ط ری سم تا | دزپورس چا ممظابرو بریس را 
ارفا تک اش ۷ سابع یب صیب نمی . مس شکب یغاد 
ماد نما را با ناجاون- بر ای قل لپ ا سا شعاد 
ایو حول ا* بل ما ربمت درو /۳ 
اک وروازه 0 رت عویث تس رگرب 
که مان پا با ونم تانب 
کل کم دسا دازا مزا نیارکوا رل کر 


99 س هه و 6 
۵ ۱ 
ص 


تام رالات فطل و ابا تست 
وضینفت ان ست پا نکضنا لح ضا نب ام مظان ۳ 
عا مر يم اصلة وس مک ظلال ماه ر واه اصل خمالن است 
تال ی رل الو الصا ه و اللام ال مَاعَلنَ اه ری رال 


۳4 


۱ اب 


م‌ ین مه 7 یه 1 9 و و 2 ۵و و 
۳ وعَیْ اه الستل 2 الگلام خلفت من توراباله لورت 


مر بر 9 


موی سار تفت وا مد دمیان الا و دیا لد 
ار و وصول #طلوب امه را بعه وسط او لب و الیم المتلوة والسّلام 
مال باسشمه نهو نبی الانتبيام وال‌پرسلین وارساله رحمة للعالمیت 
عمبُه وعَلبَهم الطلات. والکَئلرات ان باس تک ابر ادوالعزم 
ایور اصالت بنصت او اند رو وغل اسان او 9( ورد 
علن وعتیهم. اسَلرته وشات وّالشّّا- 

۲ سم رمک کوب ۱۲۷ ) 
تحت ری سل رم سل ول بل سب سس ریت 
یت سب اسکلا ی ارو اور ود مامتا ال رسو ات1 
موه سپ شهار را مسر رو مسب هلب ادرف سه 
اتسور !وا ول اکن برس نورست) بصخبیشت با یمام 
وال او رت لا اک درمیا نو سطبت اور رت صلم الیو لو ۳ 
و سط کر مطلوب 1 وب سا چام ابا ۱ ورین که گ 
یب | ور دجبا نک رت هي وک با داز 
«وراصالت که ۱ ناعطل برس رسچه او رپ جک متخ دا که ءل 
زرف رجا لرمریث وارودستع- ۱ 


۳۷ 


اویا ,امک طا بت 

راز سد اولبا, رل مر درب آن دراک یرون وا ۳ 
و افال نیام تس هر اب ال ایثان خیم ادلی بل 
کال ام | درر رتشا نون دارد زان یار کت 
2 از رت هکره ۳ و گنر1 آن ۶ ۷ ور مکی دبله نان 
رجبن درپان اون رگم شنم است ومع رفقل لش رک | اد با در 
ددم پیده 9 در ور راز بط دیره اراس رتشل روا لت لن خر 
۱ست ال عنام ِّ فرص رکترب ۸ وصو-۷۷) 
۳۹ ۱ الا اس لگ یرک ساعتمذا مرن 
ماض سل ا اه تکام| نس وفع بنفی. با نانک اطالت من 
سول ورن رت تون یل بکرم هپس طرع مزال 
تن و دنکب دی دی انس ۷ لا -- لجع طات 
ک 7/۳ ارگ وک کسیر رم مکپرسس ددع | دراگ 
ادرسص و اسف یگمه 
اگما سم یی رتچ سبط نت 
لالم گاری شب - 


۳۸ 


وال اه 


ون سار بانقاس عنم اك مش و ور دک شاخ خولسیم 
کر «رطم بافج اش و تعصاسد ال رو شرو ای سالگ رک مکی 
کات ااست بر ا زر رن ان موم شه شردحت ریات بت عاصل 
والسارم وا ام مکث از 23 است خود عاطرآنره کین نام را ور وس 
مار لخد واره و زکرم وش" ان 1 ! وس نیم و 7 شاخ م2 رز 
ان نع مضیزات میا برعاصل مکروه > حا حم 1 عدمنرگشد هزم رال 
وناز اي و ربا وود و روریه آن سرور علرالصلوژ واسم وا اباره 
ا۸ و الیو لیا و در زان حلس باعت ان واف رح را ! آم دم 
روم 7 ان حاکن ب ۸۷ م ۳۵) 
۱ ۳7 ٍ او ریسا رلیعل رو نگ ال سس کی اگباسچت. اروش انم سفق 
تيب يط رت فپ مرا نایز دول 
اد درکن ول هس گنک بای سر منت 
با ال ات کیت ها سا خر فا او رس 
سوباک نی بط اور کا لک معا ارچ تس اور 
مرخ و۶ وت ورفراشیی1 ی اوروه ,5 
جذرو نان یمس سعاوبت عاص یسب ور رال اویتا زاویعزن اوودیی اور 
ود سل دسا کی ول کلام ری سس 
وک شاه فا ۳۹ 


حسرتاکه این‌چرخ ناموار ودون 
۱ یت 

می سرد کرخون بگزید اسمان 

از وفاتش لرزه امدبرزمین 


۱ نمزه زد قلسی مابرکشست زنون 


ازکه جویم بعد اواربشاد خوبش ازکه خواهم دردرا درمان خویش 
ال ایمان آز وفاد لت مت درآلم کوبب ازا برب اد درد و 


فرقت‌اواف رقتا کشم بجر 
عقل‌کل بود اوندانسخ چنان | 
مرشدی‌فاضل بنزدی ماچنین 
مستفید از وی نکشم رفست‌او 
کریکر یم تاقیامت سود ست 
ای حایی قطمیر یس م‌شو 
در هزار سیصد وسیست ودو بود 
ساعق عم رکه جرست روغود 
ارج یآمرالهی آگوشحرد 
سید عالی مقام عبد سع 
جنه الآوی مقاسش شدیتین 
خالث باغلوم آن وجود پاکرا 
داع بردلها نماد آن‌روخ پالت 
این چنین حزن واألم داشّم بود 
کوی باغلوم شد مرادارالنص 


سید عبد اک بن مصطق ارواسی‌در ترکیه در شهرآنقره وفات‌یافت 


ازجبیب خویش وجبویب ضدا 
حیرت اندر حیرتم من‌هرزمان 
مابخفلت رفته بودیم آه ازین 

تازه شد همجرت شهادت شددوتی 
زا نکه اوباری دک آینده نیسست 
مشفق‌است اودرسش دام برو 
دعوتش مسسیکد خلاق ودود 
مخ شنبه بیست ونه ذءالقعده‌بود 
ترلک ایرن دار ودیار وهوش کرد 
درجوار قرب یزدان شد مق 

ماند حروم از وصالش موّمنین 
دوستانش ماند درحسرت ملاك 
تاکه‌جان اند رقفس ق انم بود 


و وت تا ی شک 


۲ 


۰ 


رم یامد 


عارفاوشایکا 
ماما وی شتا ری ريد 
تفع دک اراد 
2 مق از با 
ره 
مد تلم یی تب بح را 
هادات وا ۱ 7/2 را بگردد«وضری| وداگي 
مر يدام 2 ارت وال یار ود زوم ای درلردلی 2 9رد 


سح نیزا ود 9 

سل بش ميمصت 
عنم ماسقا تلو و ۰ 
7 ی ول ردان ۱ 

مان بای شا سک اس باعشتم منرت 
عشلی ز- حدا بیستد* مسبت دیما 9 مد 
یزار فرلن۸ گام لیهست ؟ ۸2 تسا : 
شخب مل ده ی سول ضب کوش زان 


۳۷ پا 


0 دم دا ع انا ک) سرا هرد وت یرهم رزوی 
و رش وراد و نتسش اه ررگخالتت که کب موس طلیت فلا 


۷ 
7 ام یز لح تاد تم تب و7 ده 
است» پر ۳ ودرا ارت 
یاو تارج لعشت»وار را ز*لیشت رسولستا زیامت سصطفه 
یگ تری بر,هیشتای تبرت وم است 
تشد لعویت» دریی بل - 
جااچ تست اد یف بل راردا وف مر 
دیست تس یکدی ریغ انا دیدرت رده مد و 
امس راز شبن سس خر یادا است ز 
۳ کامروزسا سنا ابش میب سل یضرا صرح ال دا 
يکي ما سای اد تن تج حاسلای 
دار ادگ رن راست. اسلا جَ | هنن ی موش یدادما ول یوش 
سک هرز شرب یت انا ای وش ای زد 
رقرکتب ید گت نانز ور عنم 
کناب بر مج ما دم سرت وسقت. ال 
رنه دولناد نیست پیش ابر دبا کدرا ای وال ان 
یض سا سم ی تیاو وس فد 
میتی رادم مدا ها نع مشورغا رده .با کاراب 
سره کم دتم یبال شور رشن 
شم هیضرف روز ۱ ۱ 
۱ 4 فورع 3 ۸ شش ره کنر 
۷ دیا بای دسانشنبسرضال نا ی دراه 
یی دسنه س 


۳ مرا ٩‏ ۱۳ ۳ ۲ ۳ ه ی 2 ۱ ۳ 
دراهتعالیا مرو ری درس رای از فارگ ر مات 


‌ 
رزخ دعب دی ند . رمع رقم ارو بای 
ربا -۷ همع تشاد وم سردا ور ور رتیت | سل راب انب 
مب توش نم ادام شاه سح رات برمازاضا یف یم 
77 مش زر الم رید 
سیب اس ۵" ی 
کون - 
موزل مت هن 1 مت 
شبات مدق موجه مر الم 
)]واسب ام نابور متشه حم ریسم "رست؛ كب#ِ تن 
زر رسپراست رو رد1 مش ۲ 
موزل هروش وج مت يمن نات نی 
ردان لسي دار مه 
#روست و ی رال ش نمی ی رفظ 


را 


تلبت مهو هپت 
«حمزرت سْعمر! رن ادا معیت) تسس ان ندرج ده 
زرا گنس تم طلقت - تک یرما 
و موشت را دام سک عادعارث و منم 
ابل دکلسترضیا رراي‌لید رالات 0 
مجزهس یقت هر نس زاو سره «صال‌فزی که 


و 


۹ رعخالات را درط ایرح؛ ي‌طررا دشن 2 
«مرشدی و سب سود عا رل تا زگل‌سناچگ زرا سل 
یگیب نی راسی» خه 


حورت سوک مرو روافشنری 2 22 فرط روژ و وش سالک سم 


6 
‌ 1 سس م# ۰ بله ۰ ۰۶ ۰ ۱ 
را و هر ی نارق وت فش 


زه جندسسعارو رثا ی نهر ت: 


راک وی پر ناراد ده ان 
تاموتا سث ای 
رون یدسا ن 
انش لزم یر ۲۹ 
مره است رو اب اسب 
1 دنو 
ال بالی‌ازدفاسشس دد ۱ و 
فقت تست شترربه 
عف کارا حرحّا ی 
رم منود یبن 
مها ری شرت او 
سامت سرت 
در سرا رسصرو سبسست و رو لرر 
بای ف مرت در کر ر 
ای | هم ای بصنس ی ‌ 
سل تم سب ام 
جنستازی ماس ض لین 
خاک ان پاک را 
دارغ دادن دور نت 
تنل دا دام ارو 
- مم الآ عال بسا 


نزو ذوقلب ابیگشت نو لی 
تال با بی‌تثال نیم درس 
اتب مارمياد دا 3 
چرل هسام تلب‌عزرنی 
یت دیشاب 
اکتا #دردرادررا تیش 
گرا ا ام ار دررصسم 
مسب لش ررض دا 
بت | ذدرحرم یذ ال 
فلت تاره ۱ ری 
از شرت تیاور شور 
نزانگادا 7 سراست 
مسفن سست (ددرییٍد برد 
و یک رضسن م در ر 
خ همست دزی اه ارد 
ر ان دارردباروش از 
رواب رال شر "۶ 
مریم از رصالسش من 
جوی‌صرت شنلَوّک 17 
دستر ار تج ت با 
یرنف 6 م لو ر 
گشتاهدظررپرال 4 


ی عضوم شرا واد الصیمم چست دد کت دب ِ ۱ 
: ۱ جن چم نینس رس رو دی 
کچرو طرلشت رحّرگادی دط اه ناضام علض 
حعزیت امعم انمع ورف شا وغل ری - 2۳ ۱ 
متوتليرگرتيبست > نبا یطرش 
وکا مود دراه مت ندید تمغ 
را 
یل بل تک برد تست ۱ 
یازیو سامت ک 
۱ سل یندشن در نوبرق 
متا روتسد کله 
۲ چای مت دنرم ینتب از تساه ی نا 
ضیف مت اسف رت راکیچ دض ره مر - 
رتی سپس و وم سکب ۳ 
دای یهباشم :تمس - 
زير دض يت "مين 
را 2 من رما در باس زگره دا راوید ی را 
تمس تکد هک رب هک داي یروفغ اص اشگاه 


دای انم. حطله 


اولاد 
حتتت سنا 


ِ رکنم رامیب سکن ون 
رال زک تیه بدتتسدان با فارتعا لداعت 
تیم ست. موم ها سیگ 


0 
ور ,| شا مالعروت را 0 ار زرط راردا" 2 
ادا کنر و دور »2 دری‌فرروجاب ی یارسنم 

۹ 4 ی ۱۹ 

۰ و ۰ 

ورویا ریا عرسا اب رمرشرح میسست مامتان دانسا راست 


م۳ ۲ ۱ م۳ 
اکجا جبیژییت 
عدیشیدی تک زتسته ی در وزیا شم از 
قرب نی ست اس بل شتواباعمت» ۳ امه من 
صراذزرز رسای دیدن اوق سوم رسای 
خر 
۳ رن 
, تدعاسم دنو یم با ی بستتآد رین بت منز ۳ 
۰ ما ‌ ۰ سه 
سل ییاوسر ۳ اس / پل سنستد و ااعستت )جاب خا رسد 
9 2 رت ۷ 0 ۳ ۳-9 
5۹ 7 ۱ کاب کوک موسرم ور سور وه ردیر 
ار ۲ 4 ۳ ۰ ۰ 
5 4 2 | عاونا امستدادمنیبرسال نوزم گر ورن 
بل دیابن یکی ستکری تب نا یشان تصدی ا »رم مش له 
و ور مضه ۳ ۰ ق رنه 
ارجا واپست را حورصا رازم جشرکا رای ونایاست دیاب 
طق رن را تلا با مدرم لقع ماد ذرستنر 1 
و رگ ما ۲ و موصا ره اک 
بای صرق دا تسش سرد تیه نتسه 
اکن زین بح کتب ی هشن سرس‌سنرا ز کر 
8 روط 4 حباست مسر یشور مسر قر الک رفن 
بانج مقر رازیتی[زیتر 
۱ ۱ 7 ۰ 1 /۳۷ زیر یه 2 2 
1 ۳ 5 پل خاش ری دراگ اد ینمیا 7 ۳ 
ا فعمسنلکاز . 8 رد " 
دعس غسامت دنرم اضر .تست .7 ی اند ال 
مت شین را مسر ی ما نی دورو وتان بسنت ]گرم میلست 


۸ 


۱ ۲ . ری ره 
و از رت یشم 


سم 


۱۰ بمست‌أ. 


میربب الزیایست‌یسایل 9 | ۲۳ | 2۲۷ 
۷ ود سرا ریت رث خر قّ سب ملدیزوای ترا ۳۱ ۱۷ مم 


یبورصت سيم | 


ريخ تسل ینتب مالغ دابوی 


مشش 


نی تخب لیذ زا بای ذن‌تیررن |[ ۱ / 


ته 7 تشر و خفم 6 شام‌ یل زو او میا فت علا م(# | ۳۵۰ 


یال ای » مترگ 
ما ممح‌ضادی | ۳۷ | و 


فرشا ارسالتصر 
یل 

نان 
روط 
۲ ای یمرن 

۲۳ رکف ها تن دا 


۲ دادرم ان‌مامنسرزرق ۲ | ۱۳۹۷ 
۵ االنزس‌پلوق # 


"۱ جزی ماظن لیر 


کملی ۱ ۲ ۳9۵ 
۳ ضایف سیزرت : 


ره 
است یمیلسا 


"ای ار یواسم ۱ 


اسان رفع شلات وت بدا مس نشج رلنویری 


۳ 


دص کلم املسم ی مارگ 


ارامعارعت رططوط بت شا« کل‌دلرکی) شام رو تاک / مشیم 
و و عومشرت اجنیا مار ری 

کر راد کال ترس | یکی 

ای موی اش 

رسالیحم زر کشت د لتاق ) 

رال کات دا / ار ما یب دربن اه اس ی 
سل کرادت رالات .تمرم ینکری 
رررزشتن ور یی 


نعر او 
هر ۳ مرت 
سا یلار ۱ 


تس لک لاد شاوفعضش رس ل ال 


۳ سر رخ لب 
سطالی‌فادی 3 در 

شفاءلسفا تخل ) 

انعر اسر رواب 


صسلالست الوصا یی 
سلبنری 
عزی 


‌ 


ی 


۷۱ 
عاا سلوز ارس بل رد ۱ 
اي گام مار لیر حمززت شام الم دباری 
العراال زاين 


| خوست لصا بسن لاد مصطع وت ,ای 


ایلع ری ری دض بقری | 
فاد شا تا ات ولاز اباب لین بای 
/ سپ لقادیا فرشم 

تاد لولشگری تس .ام افنري‌صرق, توت ی 
بات رارق انش سول للبی 
رفتعا نامب الارلم .یج | ۳ ی 
ال سشم ی فکیر .ینف ميا 


یناد امین » شار 2 
۵ 2۸ ۹ 
سب الصماوم یرنه 


سفت لو یاب لور 


یلق ربادر له رگر) 
مارح ام نکل)سسنانبر ل 
اتف 


,سابل ناولم 
۳ لننفزمع لعلیق زا تم 
تیباهو 1 7 

معستنارح الفلارح 


ال سل ناضمر لام 
نایم رلری,دخلژل | 
لاسمین 

بکرم درنره 
مقصور ۱ ارب »سنا رل 


۰ 


4 


4۲ | 


۸ 


۲ 


میا لو سم 


ز 


س‌بج نت یس |تعی‌بیب سل 


طاشن # ۳ 


ي‌بیاری.شاسج 


۰ ۰ ۳۳ / ۱ 
فرابای زارت تسب نی 


اریلریتان + مات 


یدزی 


ددیسمیا تراد 1 مونف 


رمث ین اسطني یی | ۳۰ 


رال ۰ و 


۳۲ 


۳۹ 


۳۳ 


۳ 


۴۳ 


ط 


ه۳۴ 


۲۵۰ 


۱۵ 


۳ ۳ عر 


تب 


۳۲ 
۵ 
۸٩ 


4 


5۸ 


1۲ 


۱۳ 


۳ 


ما سرا شاهفلم ع‌دبری 
اقب شا ملفششتر 
۳ مر ی نا ی‌راری 


نادس اردن 
ست‌د ی 


ملبالم ۱ 
ماس زاارسانی علرا وی لردی ری 


۳ علر ۳ 
اگلسی 


س 
۳.۲ 
وان 


۸۹ 


یا صرویلگوتوسل اس لور 5 ۵ | سم 


۱ 
۲ اک کت یبن هساو درف ايند نت 
فا رباشکراست وه سووارد. 7 باون نها دوشال) سار دواد 
۳ تیا دیا روز نا ی هکند نتب جا )رو است کسام 
اک نتب مجسنم له ۱ 
ارو ویر( سر نی نم بای مر یل ‌ 
۱ اس ط مات دی )اسمت ‌ 
ناسا یکنرا ان | خانوی زضنی اش اند سل داي 
تسود سه رد تب زرا زر ین بت اور ۱ 
لت اضر تشه است 
باعل رو رال رگم سم ۱ 
در لورت ا ومیل رتور واسا تنب سود یا 277 ل 
۳ یات یمراط رد و خلصت ورد 
ار اشتدلن ره است. ورتم بم ۰ 
۳ نتب ورطاعمتقص انم ست سل تنعل رتش ب‌اتبلت 
وی نر مومت روش تشرد ۳ ۲ 
اه ها تشرد | من زاب را ینش 
7 اوقت مات ی دهد هر مك ایازم" الم "دار 
۵ ,مش تراچ اي تسب کدی را هت 
ومنصر تکند. ما مرح رامدرنبای(| ست رس سل تنب اپ و بعش ۳ 
کف ر نمی داش وشتوطب کین 


۱۰ 
آوضیرس 
- رتکد یرای را ربانب زیتاد 2 
[ زپ سا 0 واع نت نثره نتسه ات اس ول دیراد 
مات وسال را تست طبرعر در ای ره اي 
مدکسنشمت م- 
۲ رنشثارات یمراط رات شام ماستسصس لا م رات رابرشت 
دک دس هلو سار 3 وطع نشده‌است رال ار 


رادو۱ - 
9 ۰ رن ۳4 ت‌ 2 
۳ مب رهطم تراچ تزا ده‌است !امن ارسپ مش 
مادام 


رابب نم ار زدواسب تیا یشور در ۶ راررشتت 
ست وراپ ییات 
7 فضررجُفروا ۳ یرخف ور وبا 
ال-سنست مشغرل)ست * 2۳ 
ا‌سعاد یس کشا ورتم زوم ایّال‌خشممه است ‏ 
بر | کشینادننشگان رما نارای یرای 
روص رارر ۰ 


- ناکت کل نزن یشب درم بان 


دییافطا یم 


"۳ 
بایعرناست. از کب دکش مر ! اتف ون 
وتا کرش يت ارب رگنب 3 ‌رافقطهشراننه. 
کت هوق رن اه رین و مسب مي نف 
1 رشن ا کال ال ردود ات شید ‌ 

و اسش مگ نف رت یمد 

نون دسزساا ها تپبزا مرو ازمطیرمات 
ی رح کپ هطلس 


۱5 رجا برع ي با ۲ 


4 ۰ 3 مه ب ۰ 
اوه با گگ یس رت رز ماست : 


2۸ 
مدای - ۰ ۰ ۵ »4 سم 
لصا دء ِ ۵ بسن 


رازه بورشم یتشد ی راصفست دام اقا ل 
را دی دیاب گم ۱ ۴ كِ 
11 ۰ 
,- وان عادز من‌قبل لنضدلببن ربعم کی با ۳ 
۲ -*جبال رکصلعشت ‏ مقالم| توا دبا مدرکن ,سطیروز: مال ۳ 
۳-دوکط باب ات اي اي تب رن 
چم میا سای بیته مود 
۵ ره فیط با راولشی ‏ 


۷" 
٩‏ اطپا‌جا پم ی - 
۳ »ارم ۱ب یاج 
4 رید یتیس 2 7 رابنیا میتی 
لا بورمستاو و شم - 
۳-۹ لیم مک قرو دا | سستی 
,)_ هیر ۱7۱0۹ 
0 لا 
۲ هت خا ی مریض 9 راد یله ۷۷ امک دا - 
۳ و خن متیر 
دآلستلی »بسا لصو درادط .- 
اک وید فا ی راد فش # ترا سال‌درک 
1 
-ددایت ی - ۱ 
1 یی مزوض( مج ری ای را ها - 
نت مب کفتر زا ی 
۸ دیزی 
1۳ ایض رل ۳ رتعیرس یب ری 
۳ بت ازازق)سهایلیست در لب داد مات مسب نا زمرت 
مس شلعسیت اسلا یی فرع اند همست یرما ما سای 
مزر یکی سب هر 
۱ ۱۷۲۳۳ صرق اس ٩‏ ۰ ۳ یبش - 
ی و 
رابت سطب| ره ار | یعیش روط 


۸ 


کشر نی دی یتلام ی ,دیدن برد ناد سلی وج دآدینده 71 
۰2۸۰ ۰ وم 
ما تخاب ازج ست 3 
دنل ور ره یلپ نگرده۱ یت . 
ضاا زر میرک را تلور ان سب ضا راتا‌کند - 
۳۸ 
۷۱ اما مالیا ی ب 


۷۲- ددی! تسش مشسته ممشرر > 


۱ ۱ ۳ 
۲- تاینبل ینمی - 
ماسجا بیرض 29 ۷ 4 ۲ رصربآاک اما ۵ 
و - تابن انلس - 


رفن 
نطبالشکر ۱ 
رمتسم ری دا یمزر روش 
زاریش مراک : سب را فآ رون رو وروت ی ترا رنه 
ی شک نالرت بل ستیگ رز 
دول ی مود 0 نی اسر هشب با رصم اه 
سای را بل سرا ترفن را فرموردسا سمش بش 
زرا لطسبيم ۳ 
سحز مد فا امن( ستاو 


تنبیه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید» ویهودیان در نشر 
سخنهای فاسده* حاخامهای خود اقدام میکنند وکتابخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا حاء کردن همه دینها جهد 
میکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقیت یکی از اینها ویاری 
میکند. تشر کردن: آن ودر رسیدن سعادت دارین همه خلایق وسیله پي شود. 


سودترین خحدمت وعزیزترین هره برای بشریت اینست. 


,۲ زوس اه ومرل 


,۰ ۱۷۷۵6۱ ۸۵۷۵ ۲۱۵۱5۹۲۸ -- جووءنجو وج 
( ۵۲ حطوع۳ هن ) 6۵15۵1014 اخفعطای۲ عحوعد8 


ِ و اج کبنی ت مالک خائسته چد واچ میکر - ۰ بازار تحصیل چاریده (ضام پشاور ) 
2 9سسران مق و00 ازجفترجسیه چیه الم امن .م1 
وید لامررکوی لش /««۱۳ 
/ ۳ سح ‌جنا ما دای دی ۵ س ۲۱ سم 
توح روا ور یت رس رسای سعید ایلیا 
۳ 
2 رو لس شه ستمصق متا 


تا 
مرف تم مو[ستد 
مه مس لا وی اسف بو شماحجن, 


ینوی( یر وا زد بیتاجتده 

یدزی تن شم 
سایاش ترفن مش تا سوم وب 
اح مبطتطنرد اتا رت ر مج ازجم واسبخم 


لت و افیالدر با 
ِ تاغوس افقروده بت و نآ تشه 


زاره تیه علرسزررت ویتت 
هش لوق ان ترمشاش یر ملراشبشه 
۰ 


2 درا روج شه 
مس ریز فانا 
تیه 


ران/ اواخشم :۰ 
یم مج مومت زد #7 وه ِ سوم وله پیت 


